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۳ 


بسر مابه 
۰ و ثِ 
کیش ما ی ری 


ارد د مت ماه ۱۳۵ 


چابغانه شرکت مطبوعات 


بیاد تو ای مادر عزیزم که دردژره عمر کوناه خود رنج بسیار بردی 
ومصائب بی شمار کشیدی وهميشه برای پدرم همسری باوفا ونسیت 


۱ به فرزندانت مادری مپربان بودی 


مك 


ار 


کلمین 


چیه سر سیر وی دجت بر 
وه رسد ۲ 


نام رجتوی, ار ه عد(لت و آز [دی 


نخر ل اول 


و صف مر دان رز راك 


اکثر مردمان‌گیتی درهر دوره وزمان مقپور قواء حیوانی بوده ازعام و دانش 
بی بوره و در دریای‌موهومات و خرافات غوطه ور وجز رسیدن,هآرزو های نفسانی 
هدفی ندارند . ولی در میان این ۳ اقوام کسانی بیدا شده اند که از تردبان 
انسانیت الا رفته و بحقایق بشتری آ کاهی یافته و در نتنجه با تركگ هوی نفس روح 
خود را تقوت #1 و از راه علم دای چسر فترل جتیقرت و کمال نزديك شده 
قد مرردی و مردانگی علم کرده و چراغ هداین نوع بشر را در دست گرفته ومردم 
را پجانب رشد و صلاح و سر منزل جات و فلاح سوق داده‌اند ‏ وبطوریکه صفحات , 
تاریخ ارام و علل بمانشان میدهد ظهور این‌نوع نوابغ ویبشوایان بشریت در مواقعی 
اتفاق می افتدکه کار فساد بی‌ایمانی وهرج و مرج در مجاهم مال بالاگرفته و رشته 
انتظامات اجتم‌اعی از هم پاشیده ظلم و تعدی دروغ و بیداد کرق حانشین حق و 
انسائیت شده بیجارگی و ظلمت همه را فراگرفته است بس یغمبران و اولیاء حق 
فلاسفه و خطبا که برای نجات افوام از راه کجی و نا درستی مبعوث شده اند و با 
فدا کاری که اغلب بقیمت جان 7 7 شده قوم خود را از باه ضلاات و پستی 
(حات داده و اشنا را به شاهراه حقیقت وتقوی و فلاح هدایت کرده‌اند موجد سعادت 
و ترفیات بشر وفاد رستکاری آنبا هستاد و آزادی وعدالتو نیز تر قیات ء<یر العقول 
در علم وصنعت که امروز بشر به آن نائل شده مرهون همین نوابغ بزرگ و مردان 
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دوران‌است چه بسا اقوام که فرنبای درل ادا وشادزنگانی کرده‌بواسطه 
ظپور يك مرد بزرك يك <کیم داندمند » يك خطیب ازاد مرد ارجمند » يك عالم 
نوع دوست پرده ظلمت جل و ا دانی را دریده وبه اوج سعادت و کامرانی رسرده 
و رستگار شده اند 

و چه بسا از مال که سالبا در زبر شکنجه ظلم و استبداد جان داده بواسطه 
ظهور ‏ بك آزاد مرد فدا کار به نعمت حریت و عداات نائل شده اند و نیز سیاری 
از امم مشاهده شده که در غرقاب خرافات و شپوات حیوانی و پستی و دیو صفتی 
رو رفته ولی فعّ ل‌خداو ند شاءل <ال آنها شده و «ظرور مك نبی مرسل ازنمام‌هماسد 
اخلافی پاکیزه ومنزه و از تمام عیوب‌حیوانی طیب و طاهر شده اند پی‌مردان‌بزرك 
بزد گترین موهبتی است که خداو ند به بندگانش ءطا فرموده وجنانجه‌درپیشانی‌ایوان 
کاخ رفیع پانتگون که مدفن بزرگان حپان است با خط طلا نوشته است ( وطن به 
مر دان بزرك <ق‌شناس‌است ( ۱ ۱ 

ویکی ازفلاسفه بزرگ بونان دردوهزارواندی سال پیش چنین مي گویدچه بسا 
مردان بزرك دز م. بان مال ,دا میشوند که بنور عم و دانش دنیا را روش می‌کنند 

و آخم فیلات و تفژٍی در قارب عوام کاشته و ۲ نبا را رستکار میکندد 

و از راه پرورش افکار و زوشن کردن ارواح و خدمت‌بنوع و نشر علم وتقوی 
از نردبان بشریت بالا رفته در ردیف خدایان‌جای هیگیرندو,مقام‌جاویدان نان ذیرعا 
نائل میکردند 

ایذاک بتوفیق خدای سبحان و .هلیم خاق الانسای علمه البیان ل‌دردستگرفه 
شرح‌زندگانی‌یکی از بر گزیدم ترین فرزندان ایران‌وخداو ندنطق و ۳ فتاب آسمان 
فصاحت » مووج اصول تمدن وانسانیت موسس «شروطیت » علمدار آ ژادی وحریت 
کنربه رشه ظلم ,داد و. افشاننده تخم آزادی و داد مرجوم مات المتکلنین 

می‌پردازيم 


قبل از ورود:در متن آ رکتاب از خوانندگان خود احازه میخواهم که کنه‌ای: 


ئر 


چند که از نظر تاریخ مشروطیت ابران کمال اهمیت را دارد 7 کر بدهم و حقیقتی 
را که جنبه تاریخی و فلسفی دارد روشن کنم 

با اطلاع کاملیکه نویسنده از | ثار جاویدان مرحوم ملك‌المتکلمین داشتم امید 
وار بودم کتاب خود را بوجه کامل از | ثارنفیس و خطابپای بلیغ آنمردنامی زین 
کنم و مردم را بشناسائی نبوغ و بزدگی روح ار هدایت نمایم 

ولی متأسفانه این پیش بینی هن صورت وقوع نیافت و بسیار کمتر از ] نجه 
انتظار داشتم ازخطابه‌ها وگفته های حکیمانه آ نمرد بزرك,دست آوردم و آ نچه‌راکه 
دراین کتاب بنذارخو ان دگان‌میر سدمشتی ازخر واراست که در بعضی ازحر | بدا نز مانآ نیم 
بطور ناقص نوشته اند و نامه‌ای چند که بدوستان خود نوشته بیش نیست پس ناچار 
برای‌روشنی اذهان بذکر عال بدست نیاوردن آن آتارمنتظره مبادرت ميکنم 

اول - بس از شهادت مرحوم ماك المتکلمین که شرح نرا درآخر این کتاب 
خواهیم نگاشت و شاید فاحعةٌ به این بزر گی و ستمگری به این شقاوت و بی رحمی 
کمتر در حمان اتفاق افتاده عمال جور واستبداد به غارت خانه آن مرحوم برداختند 
و آن آ شیانه زهد و نقوی که محل. نزول ملانکه آزادی بود بدست بداد گری 
و یغما سپرده و تام اثائیه زندگانی مخصوصاً نوشته جات و کتب و آن چه‌از | ثار 
قلمی بدست آوردند بغارت بردند و برای اینکه شقاوت و ظلم را بحد اعلا رسانند 
و شجره طیبه آزادی و عدالت را از بیج ریشه کن کنند به کشتن‌جس آن مرد بزر 
قناعت نکردند و معمم شدند که روحاو را هم‌شهید کنند وبرای‌همین منظور سه روز 
بعد از شهادت! ن مرحوم‌مفا خر الماک‌حا کم‌هستبد طهر ان در حضور جمعی از هرتجعین 
و عمال ظلم و نداد گری تما نوشتحات و آ ار قلمی آن مرحوم را آتش زدوبرای 
همیشه فرزندان ایران را از استفاده آن گنجینه دانش محرم‌وکرد 

دوم - تما نطفهای خود ۳ خطیب شهیر دردوره انقلاب مشروطیت االبداهه 
ایراد میکرده و از روی یاد داشت و نوشته قبلی نبوده چذانحه مکرر بس از ادای 


خطابه‌های معروف و مپیج عاشتان آزادی و مدیران حراید ازایشان منا میکردند 


۳۹ 


" شمه‌ای از بیانات خود را برای جمع آوری ودرج درروز نامفتکرار کننن وهمشه 
حواب میشنیدند که هنهم بیش از آ نحه شما میدانید در خاطر ندارم 

نگار نده هم مثل سایر مردم از این خطابه ای فصیح و نطقهای بلیغ که کله‌اتش 
چون درهای شاهوار بیم پیوسته و گوئی از طرف خالق نعق و بیان به گویندهالپام 
میشد در حیرت بودم و چون بخوبی میدانستم که از چندی قبل چشم‌پای آن مرد 
بزرك بمرض آپ مرو اربد مبتلا و قادر بنوشتن و خواندن نیست و حتی مکانیب 
شخصی او را فرزندش محمد علی «لك‌زاده مینوشت بیش ازپیش بر کنجکاويم افزود 
و بررآن شدم که این مشکل را به سر انگشت عم بکشايم واین تاریکی را باچراغ 
تارینم گذشتگان روشن نمایم به مطالعه شرح زندگانی خطباء بزرك عالم پرداختم 
و روحیات و اخلاق و عادات زندگی شخصی و اجتماعی هر يك را مورد دفت‌فرار 
دادم و پس از صرف وقت و رنج بسیار مجموعه ای از گلهای بوستان مورخین 
مشپور تشکیل دادم و یاد داشتهائی که از گویندگان بزرك بدست آوردم‌چون عقد 
مروارید بهم پیوستم و برای اینکه بیش از پیش موفقیت و اهمیت مردان بزرك که 
ستونهای کاخج تمدن بشریت هستند در نظر هموطنانم جلوه گر شود ازخداوند کمك 
میخواهم که پس از خانم این کتاب بطبع آن مجموعه توفیق يابم 

پلو تارك مورخ معروف یونان که در دو هزارسال قبل میزیسته وقسمت هپمی 
از تاریخ باستانی ایران بقلم این مورخ بزرك برشته تحریر در آمده گره گشائی‌میکند 
. و در شرح زندگانی دمستن خطیب شهر یونان چنین می نویسید : دمستن بخلاف 
بسیاری از ناطقین و خطبای‌بونان که متأسفانه آارزیادی از آ نها باقی نمانده عادت 
داشت که قبل از ایراد خطا به نطق خود را به رشته تحربر در آوردو کلمات‌آن 
را سبك وسنگین کند و بهمین جپت است که بسیاری از خطابه های معروف او 
باقی مانده و در دسترس مورخین فرار گرفته و نیز در شرح حال بوسوسهةٌ 
خطیب و فبلسو ف معروف فرانسه تذکر داده شده که او خود بجمم آوری 
خطابه های معروفش پرداخت و کتا بی تدوین کرده و به طبع و نشر آن 
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دستور داد 
سیم - نویسنده ین تایرخ بدرسیاری از مجالس نطق وخطابه‌های آن مردنامی 
با يك عشق سر شار حاضر میشدم و عزم راسخ داشئم آن بیاات شیوا و گنته های 
حکیمانه و عزاء را پنویسم ولی خیلی متاسفم که من و بیار اشخاص دیگر که‌این 
آرزو را در دل داشتیم به نوشتن سعاری چند هم موفن نشدیم و از آن دربای . 
تهاحت و داش عرفی ایستم زیرا مردمانیکه به عام الروح و فاسفه آشنائی دارند 
میداد که چون انسان در تحت تاثیر يك قوه مقناتیسی قرار گرفت تمام فواء و 
توانائیش دستخوش آن‌قوه جاذذبه میشود وقوه اراده‌رمالکیت برنفس‌را ازدست‌میدهد 
و مادامیکه روابط نقل و انتقال ما بین جادب و مجذوب بر قرار است انسان قادر 
بکار انداختن هبحرك از قواء خود نیست و چون بك مجسمه بی حر کت و نانوایست 
که فقط يك م رکزازهرا کزوجودش که لت واسطهمابین‌جاذب ومجذوب‌است دارای 
لیت و کسب استفاده است وکار میکند مخصوصاٌ وقتیکه نیروی مقنانیس طرف 
جذب ننده ز ید باشد وقوه واسطه مابین جاذب و مجذوب ضعیف و قادربدرك فیض 
کامل نباشد برای رفع این نقیصه و استناده کامل از میدئیکه بدان متوحه است از 
سایر قواء استمداد میجوید و نیروی آ نبارا بنفع خود بکار میبرد و طبعاً سابر قواء 
انسان که نبروی خود رابرای آن نقل و انتقال روحی به فوه واسطه داده اند چون 
آلت بی روح و فاقد توانائی و نبرو از عمل طبیعی باز میمانند و جز یروی واسطه 
استفاده و نقل و انتقال مابین جاذب و مجذوب که تمام توانائی و اراده انسان در او 
تمر کزیافته و با فعالیت در کار است کمترین | ثارحیاتی از شخص ظهور نمیکند 
۱ چنانحه چون عاشق به زبازت جمال محبوب نائل آید تمام هستی وجودش در 
چشمش متمرکز ميشود و این انسان که تا حال يك دستگاه کامل تر کیب یافته از 
فواء مادی ومعنوی بود دراین لحظه تمامء موجودیتش جر يك چشم نافذ و نگران 
که قلم از نوشتن حالات اوعاجزاست بیش نیست. 
فلسفه ای که انجا بطورهقدمه بان گرم مصداق بیدا میکند حکیمی دانشمند 
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و خطیبی بلند بایه وارحمند که محبوب خاس و عام‌ویرستشگاه دلداده گان آزادی 
است دکرش ورد زبان ها و فکرش حاکم بر عقاید و ارواح و عکسش زینت بخش 
مجاع و خانه‌ها است با آ نصورت ملکوتی و چشمهای جاذب آسمانی درمجمعیکه 
هزاران دلدادگان و روانش انتظارش را دارند وارد میشود ودر بالای مذبرخطابه 
جای میگیرد و بس از نظاره باطراف با آن قدرت اراده و صدای شیرین و غراء و 
ببانات قصیح سحر آساوجماات شمرده وموزون که گوتی از مبدء نطق وبیانو گوینده 
خلق الانسان علمه الببان سرچشمه گرفته . همحون ن-یمیکه از کوی‌محبوب وزیدن 
گیرد و یادربایکه بطلاطم در آ ید شروع بسن میکند . 
قدرت ایمان و قو ه جا:به نطق ویبان سرتاپای وحود هستمعین‌را مسخر میکند 
و گوینده تواناچون عقایی بال ویر خودرا به روی انجمن میکسترد وجملگی‌را تحت 
نفود شپیر فصاحت و بلاغت خود قرارمیدهد . تمام مرا کزقواء دماغی شنو ند گان رو 
بدستی میگذارد وتوانانی خود را بقوه سامعء که آلت تقل و انتقال روحی و واسظه 
استفاده بین‌جادب‌و مجذوب گوینده و شنونده است میدهدد و آن اجتماع بزرك که 
از باده آ زادی مدهوش ونحت قدرت‌سجر آسای فساحت نطق وبیان مجنوب شده از 
خود بیخود شده ودرامواج بط را سامت ودانششغوطه‌ور مشود ووقتی بخودهی آ ید 
که زمانیست گوینده توانا آ نرا ترلشکرد 
چه بسا مر ردمانیکه سید آ زادی‌بمهامشان زر سیده وازا" زاد مردی و نوع 
دوستی نشانه‌ای ندارند و خود را در بندگی وعبودیت گنرا انیده‌اند از فداکاری 
وجانبازی مردان بزركك و پشوایان کاره ان عدالت وتم‌دن و پیروان مدرسه انسانیت 
ونوع دوستی درشگفت آیند وچنانجه جهال و مش رکین عرب درحق بزر گتزینناجی 
بشر بیغمراکرم گفتند : « با ایپالانی ارسل اليك انك‌لمجنون» آنهارا دیوانهبخوانند . 
و در يك حال‌غیر طبیعی وعادی بدانند این گو و نه مردم‌هم زیاد درخور سرزنش نءستند 
زیراکسانیکه از چشمه علم ودانش سیراب نگشته و چشمشان در روشنی آزادی و 
تمدن باز نشده قادر بقضاوت مراتب عالیه بشریت و تشخیس معراج انسانیت فیستند 


۳۸ 


چنان<ه خفذاشچگونه مدح | فتاب‌گوید وی( کحا در ذستگاه عز قدس خالق‌ارض 
وسها راه یابد وجاهل‌کی بمازات علم ودانش پی‌برد . 

بس وظیفه روشن فکران ودانشمندان‌است که‌چراغ هداترا در دست گرفته 
رمحیط جهل ونادانی‌رابنور علم و آز ادی‌زوشنکنند ومردمان نادار که خداو ندعالم 
وتف شان رم ند هار اولاك کالانعاع بشاهراء عم و هدایت راهنمائی‌کنند .. 

چدانجنه برخی از فلاسفه بر آ نندکه این فداکاری واز خود گذشتگی وان 
بازی <ز در پرتو عشق میسر نگردد و احم نیکوکاری وزیبائی جز از اینراة نرویدو 
ودرخت آزادیوعدالت بازورنگر دد و از برتو همین عشق باك است که انبیاورسل 
وفلاسفه مشمل هدایت بشررا در دس گر فته ودنبارا بنوز علم و آزادی‌روشن کردند 
و چون رضایت مءبود و محبوب حقیقی را در خدمت بخلق شناختند به تحمل مصاب 
و بد رختیها تن در دادند وچتانجه صفحات تاررخ جپان شاهد و گواه است پروانه‌وار 
درگرد ری ۳ دحق سوختند و از شعله آن جم‌انیر | فش در وان 1 

این دکنه نیز نگفته نماند که چه بسیار مردمانی هستن که بزیوز هن وتقوی 
آراسته اند و باسر ر بدبختق تاد کان فا | کاه ولی‌چون ازفعن ءشق بی‌صیب واز 
برکت‌آن:و اه ای بش هندفقط تلاش‌میکنند که چراغ‌خو درارزشن 0 ۳ ك 
شیخ علیه الرحمه کلیغ خود را از آب بیرژن کشند وغافل از آ نندکه سهادت فردی 
دوات. مسته‌جل و دستخوش نیستی و زوال است و سعادت را در پرتو سعادت نوع و . 
جامعه پاید بدست آورد ۱ 

پس بدون رصول بمقام هنیع عشق وجلوس در جایگاه رفیم عشق و مستی از 
بادة حان برورعنق » وب خوردار شدن ازتجلیات عشق‌اولاد و ایز که بزیت‌علم 
و دانش زا حمیده و ملکات بسندیدة بیراسته باشد هکس انقن بساط 
آزادی و-عدالت وسوق بشر بخ رال و انسانیت موفق‌نشود زیر اعاشق دارای 
سحاباایشت که جز در برتو نوزءشق نتوان یافت ومصدر الماماتیست که دیگران راأدر 


۱ ن‌نراهی فیست فاصله‌ای که مابین خداوخاق است برای عاشق :نیست وواسطه‌ای میان 


۸ 


حبیب ومحبوب وجود ندارد . 

عاشق خود در دستگاه الوهیت راء بافته ومستقیماً از نجلیات‌خالقعشقوزیبائی 
برخوردار واز سرچشمه فیض ور<مت سیرآب میشود . 

عاشق جمال حضرت حبوب را در چبره مخلوق مشاهده میکند و ازگفته شیخ 
سعدی علیه‌الر حمه که میفر ماید : 
بچبان خرم از ان که جهان‌خرم از اوست عاشفم برهمه عالم که همه عالم ازاوست 

پیروی میکند عاشق مردمرا مواهیب الپی میداند و بانظر تحفیر بکسی نگاه 
نمیکند » کینه و بدخواهی در قلب عاشق صادق نیست ‏ و از شبوت و خود خواهی 
فرسنگها دور و گریزان است . عاشق رضای محبوب را میطلبد ورضای محبوب رادر 
خدمت بخلق شناخته است , 

عاشق تجلیات حضرت رحمن را در صورت موجودأت می بیند ایتست که‌مردم 
را دوست میدارد . ۱ 

عاشق شق را مدارگردش کائذات و سر خلت موحودات میداند » و چون‌در 
دریای جذبه احدیت و اقیانوس بی‌کران ربوبیت فرو میرود و از باده توحید همست 
میشود از زبان همه موجودات زمین و ملاکه آ سمانبا این ترانه بگوشش هیرسد:: 

همه عشق است و لیست غیر از او و حده لا اله الا هو 

و چنانجه میفرماید ؛ الطرق الا اله بعدد الانفس الخلالق هر بك از فرزندان 
انسان‌باخداراهی‌دارد » وهر برستنده‌ای کمال‌مء‌بودرادر یکی ازه‌ظاهر اوه‌شاهده میکند 

مرحوم ماك‌المتکامین تجلیات جمال محبوب را در آینه آزادی جلوه گر 
یافته‌و | زادی رابزرگترین موهبن الپی و کمال مطلوب‌میدانست » بی اوازدلداد گان 
وعشاق آزادی بود وخالق خودرا در پیکر آزادی برستش مب کرد و آزادی‌را مبداء 
و مصدر زیبائی ونکوتی مردانسن وعقیده‌مندبود همانطاور بکه دشر برای‌حیات جسم 
محتاج بهاستنشای هواست زندگانی‌روح‌هم‌بدونآ زادی مقدورنست اوعقیده داشت 


که کاخ ءداات جز درروی پایه آزادی استوارنگردد و درخت تمدن جز در سایه 


سا 
آزادی پرورش نکنددسط نمدن‌جزدرزیر برچم آ زادیمیسر نگردد وعلم ودانش‌جزدر 
مهد زادی پرورش نکند ورشه ظلم و ستم‌گری<ز با تشه آزادی کندءنشود ووساد 
اخلاق جز از پرتو نور آ زادی‌رخت بربندد و تخم حکمت وفلسفه جز درزمین آزادی 
روبد ومردان رز ره باشهامت وت2ری <ز درهوای آزادی نشو نما نکند واصل‌فانون 
حقوق بشرت حز درکنف آزادی محفوظ نماند و شرافت وحقوق ملل جز در ر 
آزادی معون زماند واضول و احترام و حفظ شئون کانون خانواد گی جز با رعایت 
آزادی هستقر شود و بایه‌ملیت وقومیت بدرن رعایت آزادی‌فردی واجتماعی‌هست<کم 
نگردد وحغط حیثیت سیاسی اجتماعی وفردی:و مصونیت از تجاوز وتءدی و زیستن 
دا تقوی و سربلندی حز در بناه <عن حعین واعل مین آزادی راه علاجی‌ندارد . 
پس بمقیده | نمرد بزركك آ زادی, بشه‌و بایه تمام آرزوها واصل اصلاحات سیاسی 
اجتماعی وفرهنگی اس ومادامیکه علتی از نعمن آزادی برخوردار نشود غهر ممکن 
است بهقام تمدن حقیقی وآسایش واقعی نائل شود وراه ترقی و تعالی را پیش گیرد 
.و در ردیف مال زنده وسرافراز جهان قرار گیردوچون آرزومند بودکه ایران از 
مواهیب الهی پوره‌مند شود و از فذل خالق سبحان برخوردار گردد و بمقا) رفیع 
انسانیت و تمدن نائل گردد این بود که در آن سر زمین ظلمت و حبل و محیط 
بیدادگری و اد رچم آزادی:را برافراشت و بپدایت افکار وتاویر آرواح برداخت 
و سی سال در طاب محبوب ووصرل به مطلوب با تحمل مصائب‌گوناگون و فدکااری 
بسبار به بای ننشست و عاقبت چون بروانه گرد شمع آزادی‌سوخت و از سوخننش 
چراغ آزادی روشن شد و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون 


۳ 


قسمتی از خانه ملك المتکلمین در طهر ان 


سرا ۷ بت 


ه‌ 


دوره 2و ایت و جوانی سفر مکه و ه«ندوستان 


ام اج ۰ اه فد اج اج وه( اج ۰ 


حاجی « وا تال ماك المتکلمین در مادرجب ۱۲۷۷ قمری در محله درب 
7 اصفهان متولد ودر حمادی‌الثانی ۱۳۲۹ در سن چهل و هشت سالکی قب | 
انپیدام مشروطیت و کشته شدن صدها فرزند رشد و آزاهس د ایران بدست سیاءظلم 
و بیداد گری وویر ان شدن مجلس شورای ملی در باغ‌شاه شهید شد وروح پا کش به 
وصال قدی خالق کل واصل گر ۵ : 

اک المتکلمین ازخانواده علم‌ودانش اسن و بدرانش بتقوی وباکدامنی معروف 

و مورد ستارش بوده‌اند . 

بدربزر کش مرحوم‌حاجی‌عبرزاهپدیدپشتی: ون بزرك | نءعربودو بزهد 
و تقوی هرآ همکنان و مورد تقدیر واحترام اهل زمان دربرهیز کاری معروف‌بود 
وبشی آثار فوق‌الفاده از از تقل‌هیکنتد آکثر عمر شود را به‌عسات عیگثرانده و 
مجلس درسش مورد استفاده بسباری از مردهان‌ان زمان بوده . 

پدرش مرحوم‌میرزأ محسن بپشتی به حسن خاق وظرافت طبع معروفیت‌بسزا 
داشته واز حکمت و عرفان بی نصیب‌نبوده وطبع‌شعر هم داشته‌است وبعضی اشعارش 
درحنگها دیده میشود . 

مادرش شهربانو یکی از برترین زنهای | نزمان بشمار میرفته و اصل سنیگ 
مورد تعدیق ببیاری از دانشمدان است ردان بزرك همیشه مادران نیکوکارو با 


تقوی داشته اند در این مورد کاملا صدق میکند و این خانم در خدا شناسی رحم و 


۲ 


»شفت و تقوی مورد تصدیی‌خاص عام و ضرب‌المتل با کدامنی و برهی زکاری بوده‌است 

مرحوم ملك‌المتکامین فقط يك خواهر داشته که بیش از تدور مورد احترامو 
علافه او بود و متاسفانه در سن جوانی فوت میشود و دو فرزند پسر از خود بافی 
می‌گذارد ۱ ۱ 

مرحوم میرزا محسن بپشتی قبل از آ نکه موفّق بتربین کال فرزند خودشود 
در سن بنجاه و سه سالگی فقوت میکند و فرزند دلیندش را در سن ده سالگی بی 
سربرست میگذارد و هر گاه حجدین مادر در تربیت فرزند نبود شاید؛ کشور اسر ان 
از داشتن يك مردمی وفرزند گرامی بی نصیب میشد وبطوربکه حاجیعباس‌مورچه _ 
خورنی بدر آقای راه نجات مدبر روزنامه راه یعات نل مرکرد ملك‌المتکلمین در 
طفولیت خیلی رنجور و ضعیف بود ولی بس از رسیدن بسن رشدحال مزاجیش رو به 
پبودی میگذارد . ۱ 

از سن هفت سالگی نزد شیخ تفی بروجردی که خوشنویس بود وقطعات خط 
بسیار زیبا از اوباقی مانده‌به و را رفتن زبان فارسی ومقدعات عربی چنانحه در آن 
زمان معمولی بود مبیردازد . 

از سن شانزده سالگی در خدمن حناب آخوند ملاصالح فریدنی که یکی‌از 
برجسته ترین شاگرد های حاجی ملا هادی سبزواری و یکی‌از بزرگترین حکما و 
داندمندان عصر خود بود ودر علم وتقوی متام ارحمندی داشت واز دوستانمرحوم 
میرزا محسن بهشتی بشمار میر فت به آمو ختن علم معانی وبیان‌وحکمت الپی‌میبردازد 
و مدت هفت سال از آن سرچشمه دانش کسب افاضه و استفاده میکند و بطوریکه 
خود مرجوم ملك‌المة کلمین برای نوسنده این تاریخ حکایت میکرد علاقه روحی و 
اخلاقی شاگرد و استاد بحائی میرسد که اکثر ایام را بایکدیگر همدم و انیس و 


حلیس بوده‌وهدت‌سه سال‌مرحوم اخوند "در خانه بدری شاگرد ودسن درورده خود 
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منزل داشتهاست ونیزهرحوم ماكالمتکلمین نقل‌میکرد که آخوند ملاصالح بنماز شب 
عادت‌داشت ویس ازمناجات بدرکاه پرودگار هنوزهواروشن نشده بودمرا از خوات 
سدار میکرد ومکرر هیگفت تماز صیح دربین طلوعین قلب انسان را روشن میکند 
و صبح‌دماغ انسان‌برای‌بحث درمساژلءلمی وفاسفی مخ و ص | ءلوم یکه‌انسانرادر شناسائی 
خدا و توحید راهنمائی میکند از هر وقتی مناسب‌تراس وعلت ا: آ ترا چنین : میگفت 
که چون صبح هنوز انسان بکار هت ای روز آلوده نشده قلب و روح به میدء قبصض 
نزديك ر است . 

در سن بست ودوسالکی ماك‌الم تکلمین بمکه معظمه مشرف میشود ویس از 
مراجعت ببخداد قصد مسافرت هندوستان مینماید و بطوریکه از فرائن بدست هیا بد 
رغیت.مسافرت هندوستان در نتیجه تشویق جند نفر از حیحاج محترم ابر آنی ساکن 
هندوستان بوده است . 

عادات و رسوم در مردمانیکه دارای نو غ فطری هستند تأثیر زیادی ندارد 
وروح بزرك آ نبار | ازدرگحقایق‌ومعانی منحرف‌نمیکن چنانحه مسافرت مکه معظمه 
تأثیر زبادی‌درمرحوم ملكک‌المتکلمین کرده بودچه درکتاییکه زمان تو قف هندوستان 
تألیف وبرشته تحریردر آورد یکی از «همترین فصول آنرا در تحت عنوان ب(کنگره 
بزر گاسلامی یازیارت یت‌الهالحر ۶( به فلسفه حج اختصاص‌دادهو بتفصیل دراین‌باره 
بحث کرده ۱ ومکررهم درخیابه‌های سودمند ودره‌جامم عمو می ازاهمیت این اجتماع 
بزرك مسامانان گفتگو منمود ۹ 

ما بی فایده نميدانیم که ملخصی از بیانات ایشانر! در اینجا درج کنيم +۰ 
۱ « اسلامحقیقی وواقعی اسلاءیکه شالوده اش در روی قر آن مجید وپایه‌اش در روی» 
«گفته های خداونذکريم و کردار پینم‌بر اکرم استوارگشته برای رستکاری دنیا» 
, و آخرت‌ووصول بمقام دانشوفضیلت ازثمام ادیان‌برتری دازد وهر گاه علماء دین » 
« وجانشینان‌سیدالمرسلین آن اسلام حقیقی وژاقعی‌را آلوده به‌خرافات وموهومات» 
« نکرده بودند وفروع و رسومیبکه باحقیقت اسلا تناسبی ندارد بجای اصول کاز » 
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1 نبرذه بودند و پبر أبه های گوناگون بریبگر حق وحقیقت نبوشانده بودندامروز » 
2 مسلمائان دارای همان‌علو مقامیکه در خوراین دین‌حنیف است بود ند » و برروح و« 
جسم حمانبان حکمفرمائی میگردند ۱ وازاین‌دات‌ومسکنت فقرو بر بشانیبسسوادی » 

وحپل ودوری ازقافله علم وتمدن‌فرسنگیا دور دودند و نسمل‌سلمانان صدر اساام ۰ 
« با بزر گی وسروری زندگانی میکرد ۴ 

/ ولی‌چون نخو استندباندا نستدد فلسفه وحقیفت اسلام رادرا* کنند مسلمانان » 
«را باین روز سیاه نننانند .» 

« چنانجه بامخارجگزاف ورنج وزحمت بسیارو اتلاف نفوس بی‌شماز هرسال > 
« در حدود سیعد الی جم-ار صد هسزار نفر مسلم‌ان در خانه خدا و بمت الله الحر ام 6 
, چم میشوند ودر مران این حماعت هزار ها مردان بزرأه و دانشمند بررگزبده و۴ 
« علماء متنفن یافت میشود که جمع آوری آنبا در محل دیگر غیر ممکن اسن . » 

, هر گاه بزرگان دین و بیروان حق‌الیقین مزغلور حقیتی و فلسفه راقعی این « 
» کنگره زرد اسلاهی واین اجتماع سو دمنل راکه از «مام ممالك اسلاهی تشکیل ۰ 
« یافته میدانستند وفقط بههر اسم ظاهری قداعن نه‌یکر دند و مصالح و مناقع اسلام و » 
2 مسلمانان رانیعن شور ودقت فرار مداد ند ودراطراف اوضاع اقتعادی وفرهنگی ۹ 
« مسلمانان بحث میگ ردند و متفقاً راهمان روح برادری و اخو ت که میفر ماید ان » 
ٍ المسلمین اخوه» خطمشی و احدی درتمام شئون‌برای مسلم‌انان د نیا اتخادمینمود ند ۴ 
, وملل ودول اسلامی درحجدود وسائلیکه دار ندبایکدیگر تشر بل مساعی‌میکر دند , 
« رلاشت مسلمانان در علم و تمدن همان مقاهی راکه در خور این دين حنیف است » 
, بلست می اوردند وخداورسول خدا را ازخود خشنود میکردند ک 

«ولی بايك دنیا تسف درآن مکان مقدس این جمعیت زیاد که از اکناف» 
۱ ب عالم دورهم جمع شده| ند حزيكت‌روت و امد خشك دبی‌دوح و انحام مراسم‌ظاهری ۰ 

, کاری نمیکنند واز فلسفه این کنگره بز رگ اسلامی که وا مذظور صاحب‌شر بعن ‌ 

۶ بوده طرفی نمی | بندند ِ« 
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کل سر 
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ورو دبه بمیتی 
6 ۵ 6 

باوربکه <معی از ابرانبان موثق هقیم هندوستان که ما اسافی ب«صی از نها 
را ایتیجا ذکر ميکنيم : حاجی شیخج مپدی کاشی رس دائره احفیق اوقاف که یکی از 
مردان دازشمند و مشر وطه خواه است و در جمع اوری و نگارش تاریخ مشروطیت 
ایران زحمت زبادی کشیده و در حدود نود سال عمر کرد و برادر بزرگشان که در 
| نزمان از :<ار «<تربمیتی بود » مر<ومحاحی میرزا محمد تقی معروف بولندیزی 
حاج م‌دی بپبهانی ‌ میرزا ی شیر ازی معروف به میجد » میرزا هادی اصفهانی که 
ولا در سروت ساکن است » مرحوم مصباح الس(طنه ژنرال کنسول‌ایران درهندوستان 
میرزا محمدعلیخان نصر هالساعطان » ومسو اوانس ازارامنه اصفان که ءك تجارتخانه 
بزرگی دربمیکی دارد و<معی دیگر نل هیکنند ۲ ابرانیان هندوستان که بنابعادات 
پاستانی ده مهمان نوازی معر وف‌اند مممان نازه وارد راباچپره کشاده ومپر ومحین 
در میان خود «ذیروتند واز هبحگونه تکریم ومپربالی فروگذار نکردند ۰ مخصوصاً 
مرحوم مصباح!اسلطنه ژنرال کنسول ایران‌که مردی روشنفکر ودانشمند بود وکتاب 
های‌جندی ازحمله کتاب اولندرف رادر اموزش زان فر انسه از خود باد گار گذارده 
بش از دیگران شیف ه اطلف ببان وفصاجت گفتار وقافه ناب مرحوم ماك‌المتکلمین 
شده بود و نجه درقوه‌داشت درشناساء ایشان باوضاع‌هندرستانو | شنائی بامردمان 
معر وف ود انشمزد فروگذار نکرده ودر حقیت تمام دوره‌تو ف‌درهندستانرا بامصاحبت 


یکدیگر مرگذرا ندند چنان<ه طولی نکش د که این مصاحین ددوستی وائعی ورفافت 


تا 


صمیمی مبدل‌شد وهنوز هم آن صمیمیت :طور ارث‌در خانواده‌های آنبا برقر اراست 

جنازحه تخم کلی دريك زمین هساعد افشاندء شود واز آب‌گوارا سیراب‌گردد 
آنچه استعداد در کمون دارد دروز میدهد . 

طولی نکشیدکه آن نبوغ فطری وروشنی فک رکه تاآن ابامدرزیرلباس‌عادات 
زم‌ان مستور بود خرق حجاب‌کر وآن توانائی مرموز بیش از پیش جلوه‌گرشد و 
از توخودقلوب حامعه ایرانبان و سیاری از مسلمانان‌هندو ستان راه‌جذوب و هسخر 
کرد ابرانیان هندوستان بااینکه ا کثر تروتمند واز تجار هیم هستندحقیقتاً وطن خود 
را دوست م دارند متاسفانه از نعمت ۳ و داش بی‌بوره و از اوضاع دنیا و سیاست 
جهان ؛, ی اطلاع بودند وچون تحت تأثیر بیانات سودمند و گزته های شیر بنوعیح و 
حرفبائیکه تا آن زمان نشنید» بودند واقع شدند بیش از انتظار مقدم میمان عزیزرا 
گرامی داشتند وچون بیغمبری که برفومی وارد شود عزیز ومحترهش داشتند و هم 
خودشان وهم فرزندانشان طرف کاملی رستژد واستفاده زیادی کردند : 

آقای آردشیر جی که یک ی از دانشمندان رردشتان بوده وهدتی‌هم درمدزسه 
علوم سیاسی طبران سمت استادی داشندد تقل میکنند که صیت‌شهرت ماك‌الم- تکلمین 
مرا بر آنداشت که در ر یکی از مجامم بمبثی که به افتخار ایشان تشکیل شده بود 
حضور یابم و با میزان لمات خود گنه ای او را سنجش کنم و با گوینده‌گانی 
که در بر انگلستان و سایر نقاط جپان دیده‌بودم و مس انیدی که افیا ار<ذور درم‌جاای 
درس و کنفرانس هاشان را داشتم هقاسه مایم ولی بخلاف انتظار آ زج را که تصور 
میگردم متاع دیگری یافتم و بحای بك نفر متخصصمالم مرد حوانی دیدمکه گوتی 
روحش ازءالم؛ لا میم است و آنچه راکهاز م‌ده‌گر فته ازده‌ان گره‌ش چون‌چشهه‌ای 
جاری میشورد 

۱ مجلس»نقد شد و چنانجه ر ایرانیان‌است 11 رائی‌گرهی از مدعوین بعمل 

آمد سیم <وم ء المتگلم, نم | ایست و خطاده غر ا؟ تیکه هرک ۱ کز نشنیده و ندیده 
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«ایمردمیکه در کشوری زیست هیکنرد که سابقه ممتدی‌با وطن‌اصلی ش‌ادارد و اهالی» 
«آن با ماهم نژاذندو قسمت اعغم‌این سر زمین بزبان مادری ما صحین هیکنزد وبه > 
«ادبیات وفرهنگ ما آشنا هستند و ماهم برسوم و عادات آنپاآشنائی دار یو ازمقام» 
«دانش<کماء بزرکش طرفپا بسته ایم این کشور بناو کهد رحدرد چیارصملیون» 
«جمعین‌دارد از طرف عده کمی‌نمایند گان ملت کوچک ی که صد‌ها فر سك ازاین‌سر» 
«زمین دور راست‌حکمفرمائی‌میشود ومن امشب میخواهم‌سر ابن‌مطاب‌را که‌در نظراول» 
«خیلی شگفتآو راسن‌برای‌شماببان کنم ملت‌انگلیس که در<دودسی ملیون‌بیش نیست» 
«و در جزبره کوچعی از ارویا زندگانی میگ دی محبور اسن رسازی‌از نبازندیپای» 
« خود را از خارج تهیه. کند اهروز بر نصف‌جپان‌حکمفر مائی میگند» ‏ 

حل این معما خیلی مشکل نیست این ءظمت و قدرت را ملت انگلستان از 
راه علم و دانش بدست آورده و علم و دانش را در تحت قدرت قانون و حکومت 
مشروطه پیدا کرده » 

سس ب» آهمت قانون که چگونه ملتی میتواند در تحت لواء و پیروی او 
رستکار شود در حدودیکساءن‌صحبت کرد که‌حافظه‌من اجازه‌نمردهد گفته‌های ابشان 
را برای شما بیان کنم‌سپس بوضعین کنونیایران‌پرداختتو گفت ؛ 

۰ این‌ملت بزرلد که دارای‌افتخارات‌بز رل تاریخی است امروز تحت <کومت» 
«خود مختاری و سلطه مطلفه در زیر ظلم وییداد گری آخرین ساعات عمررخود» 
«رامیگذراندو درمنجلاب‌فقر ونادانی‌زندگی میکند سبس چنین گفت اگر شماخیال» 
«میکنی که بیاده‌میتواند باماشین بخاری‌هه‌قدم شود و با قاشپای بادی با کشتی های» 
«بخار ودستگاه‌های جولائی دستی با ماشین های با ءظمت بافندگی رقابت‌کند زهی» 
«خیال‌خام ودوراز حقیت» 

«شما که بحمداله از نعمت روت بر خوردار هستید چرا نمرخواهید خود وه 
«فر زندانتان مل‌سایر مال متمدین دنیا ازعلم و دانش بره‌هند شوید وراه‌ر ستگار ی« 
«رآا پیش گیرمد و فرزندان شما در ردیف‌مردان‌باافتخار وشر افتمندجهان جای گیر ند» 


س۱ت 


«هن ,شماصریح‌میگويم هر «باکاروان‌تم‌دن‌هم‌قدم نشویدوفرزندان‌خودر! درراه علم و 
«دانش‌رهذمائی نکنید و و سائل‌تحعیلات نپارافر اهم‌نکنید طو ی نمی کشد که‌نماهستی ۰ 
«وثروت‌خودرا هم ازدست داده ودچاره‌ذلت و بدبختی‌خواهیدشدوچنانجه بدان‌اشاره» 
«کر دم پیاده بیای‌سواره نمیرسدبرای همیشه عقب‌مانده‌و رویر ستگار ی‌نخواهرد دیده 

بالاخره آن ببانات سودمند کهاز روح ,لك گوینده نوع‌پرست تراوش میکرد 
به نتیجه مطلوبه رسید و در همان مجلس ایرانان ثروت مند «صهم شدند که مبلغی 
ما بین خود جمع آوری کرده و بافتتاح يك مدرسه بسبك تازه اقدام‌کنند وطولی 
نکشید که محل مذاسبی اجاره و سبس خریداری شد و مدرسه ایرانیان بنامموسس 
گرامی تأسیس گردید و تا این‌زمان هم مدرسه ایرانیان دربمبتی پا بر جاو هزار ها 
فرزندان ابران از تعلیم وترببت آن‌کانون دانش‌بهره مند شده و معلوماتیکه درخور 
این زمان است نائل شده اند. 

در همان زمان مرحوم ماك المتکلمین بخبال تأسیس يك روز نامه بزبان 
فارسی افتاد و مقدمات آن هم از هر جبت فراهم شد ولی متأسفانه بواسطه حرکت 
غیر منتظره‌ابشان این نیت مفید لبای عمل نپوشید و بجائی نرسیده ولی خوش بختانه 

س از چندی سید جلال‌الدین ۰ در کاکته دامن همت بکمر زدوروز نامه‌حبل‌المتین‌را 

ک بی نباز از نه‌جید است ایجاد کر د و در حقیقت يك در رستگاری بروی 
ایرانیان باز نمود . 

بطوریکه مرحوم ملك‌المتکلمین‌د رکتاب(من‌الخلق‌الی‌الحق)مینوسد مورخین 
و حغرافیا دانان ممااك متحده هم این نظر را تائید کرده اند مخصوصا ویکتوربرار 
مورخمعروففرانسه که‌تاریخ|تقلاب‌ایر انرا نوشته نذکرمیدهد عده‌ایرانیان هندوستان 
از صد هزار نفر 7جاوز میکند و در حدودرنجاه هزارنفر نبا اولادزردشتیانی‌هستند 
که درهجوم عرب به ایران ازوطن خود مپاجرت کرده و مقیم‌هندوستان شدند 

چنانحه مرحوم مك متکلمین درخاطرات خود نوشته و آقای اردشی رجی‌هم 
تائید میکرد زردشتیان مقیم هندوستان که فرزندان باك ایرانند و نسبت به وطن 


- 


خود علافه مخصوص دارند و در هیچ زمان روح و قلب نپا از عشق ايران خالی 
نبوده وهمیشه سعادت و سیادت ایران را خواهان بودند حضور مهمان عزیز رادر 
میان خود رحمتی دانستند و با شوق و شعف بسیار و مهربانی زیاد «قدمش را 
گرامی داشتند و در مدت توقف هندوستان بیش از انتظار محبت کردند و ایشان 
را در دیدن ابنیه تاریخی وبسیاری‌از شپر های ههم و تماشائی هندوستان مصاحبت 
نمود ند چنانکه بك نوع علاقه و محبت مخصوصی دز دل این مرد بزرك از خود 
کاشتند و آن مرحوم در تمام‌دوزه زندگانی خوداز زردشتیان مقیم هندوستان‌ستایش 
میکرد واز ایران دوستی آ نبا تمجید مینمود وهمیشه علاقه مند بودکه این‌فرزندان 
ابران که کثر آ نپا مردمان‌زحمت کش و ثروت مند هستند بوطن اصلی‌خود بر گردند 
و از نعمت وجود آنبا مخصوصاً در امر اقتصادی کشور ابران بپره مند شود 

س از اعلان مشروطیت این اشتیاق در او زیادتر شد و موقع رابرای‌وصول 
بمطلوب مناسب دید و با دولت مدا کراتی نموده و نیز با سران آ نبا چه درایران 
و جه آنهائیکه در هندوستان بودند مکاتبات بی شمار کرد و در تشویق آنا ره 
مراجعت ایران آنجه درتوانائی داشت فرو گزار نکرد و هميشه از آنبا درمجالس 
ومحافل تمجید میکرد و در گرفتاریهانی که برایشان پیش میآمد مساعدت‌مینمود 
چنانجه در قضیه قتل مرحوم ارباب فریدون که از آزادمردان وپیروان مشروطیت 
بود و به تجر يك مرکز استبداد بقتل رسید بحدی در محازات قانلین ۰ که از دست 
نشانده های محمد علیشاه بودند پا فشاری کرد تا بالاخره هم به مکافات آن بی 
رحمی و جنایت خود رسیدند 

و این پا فشاری در مجازات قانل مرحوم ارباب فریدون خود یکی از تخم 
های کینه‌ای بود که در دل محمد علیشاه کاشته شد 

و الحق زردشتیان هم چه در زمان حیات آن مرحوم و چه پس از شهادتش .. 
همیشه نسبت باو سباس‌گذارد و حق شناس بودند و در تمام خانه ها و مغازه های 


سس 


آنها باد کار های آن مرد بزرك دده ميشد و ازفقدان آن‌نابفه‌پزرك سوگواری 
میکردند ۱ ۱ 

در خلال این احوال ملک المتکلمین از موقع استفاده کرد و به معاشرت و 
مجالست علمله و فلاسفه هندوستان پرداختو چنان که در کتاب خود هینوبسد: 

«ازدر یای‌فضل و دانش این مردان بزرك که دنیا در نظرآ نپا بسیارحقیر» 
«و کوچك‌است طرفپابستم و ازخرمن دانش | نپاخوشه ها چیدم واز آن‌چدمههای‌فمنل» 
هو بز رگواری باندازه‌ای که‌استعداد نا چیزم اجازه میداد سیراب شدم» 

یکی از آزاد مردان بزرك و مسلمانان عالیمقاآن دبار که نامش فخرالدین 
خان و مقام ارحمندی در علم و سیاست داشته دوستی بسزائی با مك المتکلمین 
پیدا کرده بود و اغلب باهم طرف مکانبه‌بودند و کتب سودمندی که خود اوتآلیف 
کرده بود و با اینکه از نویسندگان نامی بود برای دوست قدیمی خود میفرستاد و 
کراراً در مجالس خصوصی ماك المتکلمین از این هرد ته‌جیدمیکردواز فکرروشن 
و مراتب عقل و دانش او سخن میگفت وهرگاه‌نوسنده این تاریخ بذکر خیربعضی 
از دوستانش می پردازم برای اینست که نام کسانیکه طرف محبت‌ودوستی اوبوده 
در جوار نام فنا نا پذیرش برده شود و جاویدان بماند . 

الاخره روح تازه ابکه در کااه مسلمانان و ایرانیان هندوستان دمیده شده 
بودو آتش‌مهر ایران که در قلوبشان روشن و نور آ زادی و آزاد مردی که در 
افکار پیدا شده بود جلب توجه زمامداران وبد خواهانرا! کرد و برای‌خاموشکردن 
این چراغ دانش به مخالفت پرداختند و حکومت وقت را وادار کردند که باایشان 
اخطار کند که دیگر توقفش در هندوستان موافق باصلاح وقت‌نیست و بپتر است. 
که هر چه زود تر بطرف ایران حرکت کند و چون این تفاضا به عدم رضایت و 
هیجان مسلمانان استکاك پیدا کرد و سر و صدائی چند بلند شد غفلتاً این مرد 
.. بپوركك وابا کشتی مخصوص طرف‌ایران فرستادندو"مسلمانان‌و ایرانیان برای همیشه 
ازاين استفاضه غیر منتظره که‌برای| نپا پیش آمده‌بود محروم کردند . 


-۱- 


منجمله از کارهاایکه در ایام توقف هندوستان به همت این آزاد مرد انجام 
یافت تشکیل انجمن ایرانیان بود که پایه کار های بسیار مفید شد و هنور هم آن 
انجمن بر پاست و در پرتو آن هم وطنان ما از زندگی اجتحاعی‌برخوردارهیشوند 

در مدت دوسال توقف هندوستان ملت‌المتکلمین به تالیف دو کتاب پرداخت 
که یکی از آ نپا در بمبئی بطبع رسید . 

کتاب اول درءرفان وحکمت نوشته شده ویشتر درشرح حال واحوال فلاسفه 
بزرك است و از حالات و آداب ووضع معاشرت آنها بحث میکند و عقاید فلسفی 
حکماء هندوستان و مکتب‌های مختلفید اکه در آن‌کشور بپناور موجود است بیان 
میکنده‌خصوصاً در اختلاف نظر ؛ که‌دربعضی ازمسائل مهم فلسقی بین‌حکماء هنموستان 
وحکماء بزرك ایران دیده میشود اظهار نظر میکند ۱ وضمناً حکایتهای شیرین چندی 
که از آن دانشمندان شنیده بود در آن کتاب نقل میکند ۳ 

ولی‌نظر باینکهمطالب مندرجه‌در آنکتاببامنظورحقیقی‌هاکه تاویخ‌مشروطیت 

و آزادی ایران است ارتباط زیاد ندارد به آنجه تذکر داده شد قناعت می‌کنم وبه 
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دوم کتابیست بیام( من‌الخلق‌الی‌الحلق) که‌در آندرکل شئون اجتماعی 
کرده و مخصوصاً اوضاع سیاسی و تاریخی ایران را در. فصول متعدد تحت مطالعه و 
دقت فرار داده و در هريك اظ‌ارنظرمیکند و چنانحه سبك نویسند گان باستانیست 
حکایات چندی که کاملا حقیقت داشته و در پروراندن فلسفه این کاب و نظریات 
فویسنده ارتباط دارد برشته تحرپردر آورده وچون نوبسندده کتاب مفکورزا تحت اظر 
دارم خالی از فائده ندانستم تم که ملخصی از ابواب آن‌کتاب و مختصری از آن شربت 
شیرین و گوارا ۳ رانا بریزم »و قضاوت مندرحات آنر «بحس عادلانه 
و روح منصف | آنپاواگذار کنم 

زیرا عقایه عاشق را نسبت بسجایا و کمالات و مواهب معشوق نمیتوان زیاد 
مورد اعتماد قرار داد و برای‌رعایت همین اصل است که نویسنده این تاریخ کمالی 


-۲۲- 

سعی را بکار بردم کسه تمام مندرحات متکی باسناد و شواهد باشد و احساسات 
شخصی در آن راهی نیابد.. 

درقسمت اول این کتاب صفیحات چندی از محد وعظمت ایران باستان گفتگو 
میکند ومخصوصاً از دوره بر افتخار ساسانیان یش از سایر ادوار تاریخی ار ان قام 
فرسائی مینماید و از بعضی از سلاطین عظیم‌الشان آ نزمان که حامی عدالت و | سایش 
هردم‌بودندستایش کرده و گفته‌های حکیمانه آ نپارا دکر میکند » واز روابطفرهنگی 
هندوستان با ایران در دوره ساسانیان شمه ای بیان میکند و از حکماء بزراگ هند 
بنیکی نام میبرد ودر خانمه چنین نتیجه میگیرد : ۱ 

+روح انسان از اخلاق حسنه وصفات پسندیده نیرومند میشود وچون روح » 
۶ يك شخص بايك حماعت قوی و نیرومند شد آن توانائی بتمام شون تأثیر میکند ۰ 
« ودر نتیجه ركملت نیرومندی بوجود می آید وآن نبرومندی وقدرت که ازمکارم » 
«اخلاقی‌سرچشمه گرفته ایه‌سعادتو آسایشآ نقوم‌میشوده آ نمردء‌باوجافتخارو بلندی » 
« میرسند و برسایرافوام جهان‌چون آفتاب پر توافکنده‌سیادت خودرا استوارمیکنند » 
«و بالعکس چو ن‌ملتی دستخوش اخلاق ردیله‌وعادات‌نابسندیده گر دد روحش‌ضعیف » 
«و قوای معنویش رو بسستی میگذار ودرنیجه پیکر قومیت ضعیف وناتوان میشود » 
«و استقلال روحی خود را از دست داده ببند گی و بردگی هی افند و نام بلند و۰ 
« مقام ارجمند ش‌ازمیاناقوام جهان رخت برمی‌بندد واسمش از صفحه تاریخ دنیا » 
* محو میشود ۰ " 

« واین حقیقت غیرقابل انکار درحق مایرانیان کاهلا صدق هیکند چنانحه » 
» هرزمان که بز یور اخلاق پسندیده آ راسته بودیم و از راستی و راستگوئی و ءعزت > 
« هس وجوانمردی‌برخوردار ميشدیم باوج ءعظمت‌وقدرتبرسیديم وبردنیای‌آن » 
« زمان حکمفرمائی میکردیم وتمام ممالك همحوار بنظر احترام بمامینگر بستند و > 
« ملن مادر زیر لواء مکارم اخلافی وفضائل معنوی در آسایش زندگانی‌میکردند .۰ 
*و چون راستکو و درست کردار بودیم تمام دنیا بانظر اعتماد. و اطمینان‌بما نگاه > 


#رزضا 


« میکر و افراد ملت هم پاکمال اطمینان قلب وظاتف کشوری و لشکری را انجام » 

« میدادند چون دارای اخلاق پسندیده بودند روح قوی ومغلوب نشدنی‌داشتند و » 

« چون روحشان‌قوی و نیرومتد بود شهامت وشجاعت رحم وشفقت‌راکه از خصائل » 

ردان شجاع است داشتند وچون افرادجامعه ابرانی بهم‌اعتماد بیدا کرده بودند » 

« زندگانی انفرادی بحیات‌اجتماعی مبدل گشت ويك ملت چندین ملیونی چون نفس 
« واحدی بودند وبرای هرمشکلی بردباروهرهشقتی را با غوش باز و بدون ترس » 
و «وییم استقبال‌میگرد ند. ۰ 

۱ «ولی پس از آ که هوای نفس‌جای صفات حسنه را گرفت وفساد اخلاق » 
«در روح مارخنه کرد ومکارم اخلاقی راازدست دادیم دوره‌انحطاط و پستی شروع » 
« شدورسیدیم با نچر اکه‌صفحات‌تار یخ‌نشان‌میدهدوتکر ارش‌مایهتأسف وسرافکندگی » 
« است چنانجه باکمال شرمساری‌ملتیکه بردنیا باسرافرازی حکمفرماتی‌میکردطوق » 
, بندگی و عبودیت مللکوچك را بر گردن نباد و کشورش پایسال :جاوزاتم لل » 

« وحشی شد . ۱ 
و و از گذشته درس عبرت نگيريم و در راه دانش و حسن اخلاق » 
« قدم بر نداریم ومجد وعظمت نیاکان را نازه نکنیم برای جاویدان این لکه های » 


ور 


«سیاه در روی پیشانی ماخواهد ماند . » ۱ 

در قسمت‌سوم ازتمدن و انةلابات سیاسی‌واجتماعی یونان و کرد 
ولی نظرباینکه شصت‌سال اززمان تألیف این کتاب میگنرد وایرانیان بیش از نزمان 
از اوضاع سیاسی وتحولات انقلابات مال متمدنه آگاه هستند و بیش از آ نزمان با 
ملل متمدنه آمیزش دارند ما از نوشتن آن صرفنظر ميکنيم و بقسمتهای مهم ری 
می پردازيم و فقط بتذکر بك قسمت از آن فصلاشاره ميکنيم 

مولف‌در اطراف ترقبات‌مجیر العةول ماتژاپن‌فله‌فرسائی کرده و چنین‌هینویسد : 
, آ باافر ادملت ایران‌هم‌چون ملت‌ژاپن که‌هزارها سال درتاریکی وتوحش‌هیزیستند» 
« اينك در تحت لواء حکومت ملی بمدارج عالیه نائل و راه ترقی و تعالی راپیش» 


ث#ِ 


« گرفته و در ردرف مال متمدن‌وزند» جای‌گرفته وتوجه تما جپانیان را بخود » 
«+جلب و عقیده بد خواهان را نسبت بعدم شلیستگی مال آسرا درهم شکته اند » 
+ ممکن‌است روزی این زنجیر اسارتراپاره‌کناد و طوق بندگی را ازگردن خود * 
«پردارند ویرده‌تاریکی بل واستردادرا بدزند وهمانراهیراکه ر هروان‌کاروان » 
« تمدن رفتند پیش گیرند و بدنیا نشان دهند که فرزندان همان ببران و نیاکان » 
« برافتخارند و میتوانند با سعادت و سر بلندی در دنا زسن کنند و باوج ترفی 
«رسند ۲ 

فسمت چپار م که در تحت عنوان ایران کنو نی نکاشته شده و از او ضاع اسف 
آور این کشور بی‌سر و سامان ب<ث نمودء و باذکر سرگذشتم‌ای چند وضعیت آن 
ملت ستمکشیده را اروش کرده ارزش | نراداردکه ماببشتر از فصول دیگرآن کتاب 
تن کارات سودمندی که د داده شده است نقل کم : 

« امروز در پایتخت ایران یکدستگاه پوسیده وفاسد که تمام ارکانش از هم » 
« متلاشی شده و بجای معنویت و قدرت ءكث ساسله از الفاظ بی معنی و القاب بی > 
+ حقیقت عرص وجود میکند: و. از قدر قدرتی و سکندر صولتی و خاقان زمین و » 
, آسمانا وفرمانده برتمام کائناننه جز. یکمشت سردارهای بیسواد بدون قشون یك » 
«دفوج زنبای اندرون بکدسته درباریان پست متملق بکدسته آخوند ریاکار منفعت > 
« پرست چیزی دیده نمیشود.این.دوات خود مختاری با سلطنت مطلقه در مقابل » 
«+دول اجنبی :سلیم‌وزیون ودربرابراین مردگان که بنام ملت ایران‌خوانده میشود » 
«سفال و قپار است . » 

« بخلاف تمام دولتهای بزرك دنياکه در وحدت ملت خود میکوشند این » 
«دستگاه ظلم وحورکه تمام قدرتش در روی حفاکاریست سیاست خودرا درروی » 
«فتنه و تولید اختلاف ما بین ازلات وعشایر قرار داده و چون قادر ,تمر کز امور » 
« نیستوکلی ضمف ونا توان است بةاء خودرادرجرل ونادانی مردم دانسته باب » 


« علمو دانش رلمس‌دودووطن برستی‌را از گناهان کییره میشم‌ارد و بقول‌ناصر الدین‌شاه > 


۶ 


-- 


+نوکریکه میان مماکت بلژ,ك ونقل بادام را :شخیص بدهدبدرد نمیخورد تملق » 
« و چاپلوسی برترین وسیله وصول بمقامات عانیه دولتی است و نمامی و جاسوسی 
« موجب تقرب و عزت آزاده‌ردی و شرامت اخلاقی مایه بدیختی و فنااست وتقوی » 
« وفءیان مورد مسخر ونفرت زمامداران است . » 
«بازار مسخرگی رواج و بذله گوئی ببترین راه استفاده و رسیدن بمقام و » 
۶ بدست آوردن روت است . » 
«چذانحه در سفرعراقاعلیحضرت شاه بحکم احبار در يك‌محل گرم فدلافی» 
« نزول احلال فرمود و چادر مخصوص را در نزدبکی نبر کوچکی بربا کردند و » 
« چنانحه عادت اعلیبحرت بود برای تفریح کاغنی در دست گرفته و بامسداد يك » 
۱ « دورنم‌ای خیالی یبلاقی که در .آن درختیا و چمن زاری دیدء میشد رسم کرد و » 
«پس از تمام کردن بدر بار بان که چون بنات النعش دورش را گرفته بودند و باهر » 
خط ی که روی کاغن هیکشید هزارها تمجید وتحسین میکردند ودرچاپلوسی‌دست » 
« بالای بکد ,گر راگرفته یکی اعلیحضرت را در نفاشی بالاتر اژ رفائل میگفت و » 
۰ دیگری اورا استاد مانی میخواند چنین فرمودندگرای امروز مر اد ر آنداشت که ۰ 
«برای شما ,كییلافی بوجود آوره وجون ازبك" سایشگاه خكت محروميم درعالم » 
«خیال در اين بیلاق بگذرانيم شاه باگفته خود سررشته را بدست درباریان‌متملق » 
« داد و بااینکه کمترین اطلاعی از فن نقاشی نداشت و فقط از روی غریزه طبیعی » 
« بعشی چیزهامیکشید بارویکگشاده وچپره خندان بحرفپای متملقین گوش میداد » 
«دربا اربان که میل شاه را بشنمدن ممملات خود دریافتند هر يكٍ سعی میکرد در » 
« یاوه گومی‌جلو بیفتد و گوی سبقت را برباید ولی درمیان آن‌جمم بکذفر درباری > 
بیرمرد ریش‌درا زکه تجر به‌اش ازدیگر ان زیادتر بودوبروحیات قبله ء عالم. آشناقی » 
« کامل داشت سف جلورا بازکرد وپس از تعظیم بالابلندی بالپجه‌کاشی چنین گفت * 
« نیکوکاری و رعبت پروری قبله عالم هميشه مشمول حال این چاکران و غلامان » 
« حانثار بوده است وچون استنماط فرمودی د که در این‌سرزمی نگر وبی آب‌درخت ۰ 


تا 


« بیندگان وحان‌نثار ان‌سخت‌میگذر دحقیفتاً بدبیضا فر مودیدوجهنمر ابانو كقلم مبار اک » 
« میدل ببپشت ساختیدو گلخر را گلستان فرمودید و «طوری‌هوای این‌باغ‌و بستانیکه ۰ 
اعلیحضرت خاق فرمودید درغلام موثرو اق‌شده که دراین‌ساعت که حضورقبله‌عالم ۰ 
« اس ادها بدنم ازسرمامیلرزدوچون‌پیرمردهستم‌مجبورم باجازهقبلهعال خر قه‌درتن کنم» 
« اینرا بکفت وبطرف بیرون چادر شتافت پس از چند دقیقه‌باخرقه گرمی‌واردشده » 
«و درحطور شاه جای گرفت باوجودیکه شاه و درباریان اینوضع مسخره آمیزرا» 
« بخوبی میدانستند از تحسین گوینده پیر مجرب فرو گذار نکردند و در همانشب » 
, بکخرقه ترمه از طرف اعلبحضرت قدر ودزت بحاپلوس باشی خلعن مرحمت شد » 
سپس چنون هیتویسد : 

« ما در اینکتاب ازذکر فجایم و بی رحمیها جنایتکار یبا خیانتما بی ناموسیها * 
« دزدیپا عردشکنيماوهزارها مفاسد اخلاقی وکردارهای نابسندیده زمامداران‌امور » 
« کسانیکه کلید تقدیرات اینکشور بی‌سر وسامان و این‌مردمان سیه‌روزگار را در » 
« در دسن دازند خود داری کرده و بگفته شاعر عرب قاعت‌ميکنيم :۳ 

"«و ان‌کان الغراب دلیل فوم سیپدیهم سبیل لبالکونی ۱ 

« اگر کلاغ هادی قومی شود آ نبارا بوادی نیستی خواهد برد .» 

«دو بداستانیکه شمه‌ای ازرفتار و کردار هادبان طریق دیانت ومروحین‌دین » 
«وشریعت را روشن میکند میپردازيم : » : 

۱ در ایامیکه نحن‌سرپرستی مادر مپر بانم بتحعیلات مقدماتی اشتغال داشتم ۴ 
«+مجلس جشن عروسی در همسایگی ما انفاق افتاد که بویرانی بك خانواده نجیب » 
« ایرانی وازمیان رفتن بی‌گناهانی‌چندمنتهی‌شدوچون‌اینداستان بوترین‌مظهراوضاع » 
آنز مان است خالی ازفااده نمیدانم در اینجا تقل‌کنم . » 

« درم‌حله درب کوشك اصفمان که خانه ماهم در همان محله بود مرد نجیبی 
از خاندان معروف موسوم بحر اغعایخان که مردم اورا بنام خان‌میخواندندسکناداشت 


اینمرد که در حجدود بنداه سال داخت بحسن اخلاق و بزرگواری درمبان اهل مدل 


-۷- 


معروف بود و مردم بنظر احترام باونگاه میکردند و پدران اوسابقه زیاد و معروفبت 
بسزادراعفهان داشتندا گر چه چر اغعلیخانهکنت زیادی نداشت‌ولی باکمال آ بر ومندی 
زندگانی میکرد و درب خانه او همیشه بروی مستمندان باز بود و بدون تظاهر به 
فقرا كمك میکرد . ۱ 

۱ چراغءلیخان دربکخانه بزركگ قدیمی که ازساختمانهای دوره صفوبه است و از 
پدرانش باو ارث رسیده بود. سکنا داشت و از نعمت دوفرزند دلیند که یکی دخترو 
دیگری پسر بپره‌مند پسود و در ترییت آنبا با وسائلیکه در آنزمان مقدور بود 
کوتاهی نکرده بود . 

دختر را پس از رسیدن بسن باوغ بشوهر داده "و سپس تمام توجیش بتربیت 
پسرش معطوف شد و برای اینکه آلودکی در اخلاق و آداب فرزندش ببدانشود از 
فرستادنش بمکتب خودداری کرد و اورا در تحت ریت یکنفر معلم س سرخانه که از 
شایسگی او اطمینان داشت قرار داد طولی نکشید چوان کده اخلاقش از سجارای 
خانواده اصیلی سر چشمه میگرفت و فطر ۳ نیکون پادبودازتر ست معلم دلسوز دهره‌عند 
شد و زبان فارسیو مقدمات‌عربی وسیاق را بخوب, ی آموخت ودرنوشتن خط نستعایق 
که مطلوب ۲ نزمان بود استعداد مخصوصی از خود نشان داد چراغء‌ایخان از ترقی 
جسم وجان‌فرزندش خان خانان خورسند بود وامیدواربود روزی جای‌نیاکان گر امش 
را گرفته بمقامات عاله ناقل شود و چون خان‌خانان بسن هیجده سالگی رسید پدر 
بشکر آن‌افتادچنانجه مسطلح زمان بودسرانجامی‌در کارش‌بدهدوهمسر ,که در تجایت 

و اصالت در خور خوانواده باشد برایش انتخابکّد پس راز دل را بابرادرخود حاج 
محمد‌خان در میان نهاد و برای ا: بن منظوز مهم از او استم‌داد کرد . 

حاج محمد خان 5+شخصی‌عمیق ومردم ۳۷ بود برادر را بوصلت باخانواده 
آقابزرل نواب که‌ازبازماندگان ساسهجلیله‌صفویه بود ند و بتقویو,ا کدامنی‌شهرت بسزا 
داشتندودختر بکه‌شایسته‌همسری‌خان خانان باشد درخانه داشتند تشویقکرده وخود 
«تمید شدکه مقدمه اين امر خیررا فراهم کند و برادر زاده راکه چون فرزندگرامی 


۸ 


دوست میداشت باپیوند باخانواده محترم و اصیلی‌سعاد نه‌ند نماید . 

زمانی نکشید که توافق وصلت بین این دوخانواده قدیمی و نجیب حاصل شد 
و مجلس عقدمفعلی چنانحه در خور نام وشهرت آنا بود در خانه نواب پدر عروس 
منعقد شد وچون‌چر اغعلیخان | رزومند بود جشن عروسی‌فرزندشر | با مر اسی‌وشکوه 
بسیار برپاکند تصمیم گرفتندکه دوماه پس از اجراء عقد جشن عروسی گرفته شود 
و عروس زیبا خانه شوهررا بطلعت جمال خود روشن نماید . 

دوماه فاصله بین عقد وعروسیرا چر اغعلیخان بتعمیرخانه موروثی پرداخت و 
طالار بزرگی که باد کار دوره جلال نباکانش بود و ازچند سال قبل دستخوش خرابی 
شده بود و بواسطه سختی‌وضعیت‌غیر قابل‌استفاده بودتعمیر کرده وبرای عروسی‌زینت 
نمود گاکاری مفصلی بسبك‌تازه در باغجه‌هاکر د و بقول مرد ظریفی کلبه احزانرارشك 
گلستان نمود . 5۹ 

چون موعد جشن عروسی رسید » برای‌دوستان واقوامرقمه دعوت فرستاده شد 
ولی بعضی ازعاماء را جناب خان شخصاً بتزدشان رفته دعوت کرد و خواهش :مود که 
دم ر نحه داشته در جشن عروسی سرافرازش فرمایند . 

اهالی‌محل که حقبقتاً از دل وحان این خانواده رادوسن میداشتند ازهبچج نوع 
مساعدت مضصابقه نگردند شادیها کردند و تحف چندی فرستادند وجوانها بادسته‌های 
گل و چراغهای الوان در دو طرف راه عبور عروس اسنادند ودا هلبله و شادی‌مقدم 
عروس را تبريك گفتند و چند نثر از حوانان هم سن خان خانان دو طرف داماد 
را گرفته و باستفبال عروس رفتند و با مبار کی و میمنت عروس را وارد خانه داماد 
کرد ند چراغعلیخان کلیجه ترمه ملیله دوزی که از پدرش به یاد کار نگاهداشته بود 
پوشیده و دم درب خانه ورود عروس عزیزش را شاد باش گفت وزنهائیکه درکوچه 
و روی بامپا برای تماشا آمده بودند بنای کف زدن و هلبله را گذاردند و با این 
مراسم عروس نازنین را وارد در حجله خانه کردند . 

طالار بزرك که برای پذیرائی بوضم دلیسندی از فرشهای گران بها و چپل 


5 


چراغ هزین شده بود چون يك قطعه المای میدرخشید و آب از فواره دریاچه «قابل 
طالار حستن میگرد و بگلهای رنگار ناک که دریاچه را احاطه کرده بودند شکوه 
مخصوصی می داد هوا کم کم تاريك شد ومدعوین که از علماء شهرو تجارمعتبروریش 
سفیدان محل و دوستان بودند یکی‌بعد ازدیگری وارد ودرطالار بزرك بقولآ خوند 
ها علی قدر مرانبهم جای گرفتند 

انواع شیرینی های خانگی که مادر داماد با کمال سلیقه تبیه کرده بود به 
مدعوین خورانده شد و چای و قلیان چنانچه رسم است پی در پی صرف شد سپس 
صندلی خاتمی نزديك درب ورود طالار گذاردند و روضه خوان محله برای شکوه 
بذکر مصییت پرداخت و آن مجلس عیش را با کر مصائب داخراش روز عاشورا 
به عزا مبدل کرد و آ تقدرهم‌دوق‌نداشت که بفیمددر اینگونه مجالس بایدروضه‌مناسبی 
از قببل عروسی.قاسم خواند نه آنکة از زخم شمثیر و تهنگی اطفال مردم را 
متأثر کرد 

باری ‏ خوند ناشی اشك زیادی ازم‌ستمعین گرفت وبسی‌مسروربود که‌موفقیتی 
نصببش شده و گفته هایش در این دلهای سخت تراز سنك اثر کرده‌بود سیس سفره 
بزرك چرمی که در <دود دوازده ذرع طول داشت در وسط طالار گسترانیدند و 
روی آن را با يك سفره قلمکار اصفهان که اطرافش بخلاف گفته های آخوند روضه 
خوان اشعار مناسب نوشته شده بود پوشیدند وپیشخدمت ها یکی بعد ازدیگری 
با مجموعه های بزرك مسی که مملو از انواع خوراکیپا بود وارد طالار شده 
و سطح سفره را بارعایت صدر و دیل وقرینه سازی‌مملواز آن‌اطعمه گواراکردند 
و چون محل خالی در سفره بافی نماند جناب خان پس از عذرخواهی زیاد واظهار 
شر من گی مدعوین را به تناول يك لقمه نان پنیر دعوت کردند ۰ 

در اینجا يك‌حقیشت‌را تذکر میدهم نوسنده بطوریکه خوانندگان این ؟تاب 
ملاحظه فرمودند به طبقه آخوندها ارادتی ندارم و مکرر از اعمال زشت و کردار 
نا پسند آنها انتقاد کرده ام و آنبا راهنشاء بدبختی کشورایران‌میدانم ولی‌منصفانه 


۳۰ 


اقرار میکنم که در میان طبقات مختلفیکه در ایران زندگانی میکنند فقط ما ها 
هستند که فیم و شعوری‌دارند و قابل معاشرتند و بقول یکی ازحکما با خوندده 
میتوان معاشرت کرد ولی‌ملك التجار شهر قابل معاشرت‌نیست 

چون مدعوین دور سفره پس از تعارف زیاد نشستند تجار و کسبه بدون‌آن 
که کلمه‌ای بزبان آورند روی سفره خم شده و عرق ریزان بخوردن پرداختند 
ولی آخوندها با اینکه معروف به پرخوری هستند و حکابات چند از اشتهای آن 
بزرگواران در السنه است بنای شوخی و بذله گوئی را گذاردند و مجلی را از 
آن حال سکوت و اندوهیکه از گنته های آخوند روضه خوان فرا گرفته بود 
بیرون آورده و حال و جد وسروری در حضار ایجاد کر دند و خنده و بشاشت‌حای 
گریه و حزن را گرفت و شام با مسرت و شادی برگذار شد . 

چون شام خورده شد چنانحهر سم است دلالحمام بوظیفه عادی خودبرد اخت 
و در حالیکه آفتابه و اکن در دس داشت و حوله سفیدی روی شانه انداخته‌بود 
و جاروبی برای مسوالك بکمر بسته بود از صدرجلس‌شروع کرد و در مقال هريك 
از مدعوین زانو بزمین گذارده و به شستن دست آنا برداخت و بیشخدهتپا سفره 
را بر چیدند و بساط چی و قلیان از نو شروع شد و تاپاسی از شب مجلس بخوشی 
گذشت وسپس مهمانها یکی بعد ازدیگری خدا حاففلی کرده رفتند 

دختران جوان ومشاطه که همراه عروس آمده بودند حجله عروس را که در 
طبقه فوقانی با باصطلاح در بالا خانهانتخاب شده بود چون خانه پربانآرایش‌دادند 
و جریزیه عروس را که باکمال سلیقه تبیه شده بود و در میان! نبااشیاءبسیارنفیس 
ءافت میشد در محلرای هناسب که جلب‌نار بستگان داماد را پنماید نهادند طافحپارا 
از طاقحه پوش های زری و مخمل آراستند و جمبه های خانم و نقره طلا کوب را 
در روی طاقحه بوشپا جای دادند: و در وسط هر طافحه يك گلاب‌باشبلوربابك لاله 
با رعایت‌قرینه گذاردند ۱ 


در صدراطاق يك هخته ترمه و دو «تکای زری شرابه‌دار برای نشستن عروس 


۳۱ 


و داماد نباده شده‌بود ودرحلويك ۹1 نقره که عروس وداه‌اد برای‌اولین دفعه چپره 
زیبای 9۳ ۲ را بستدد کتآوفه شده بود و در دو طرف اه دو حار بلور و 
دو شمعءدان نقره و در هر گوشه اطاق ,ك شمع کافوری بزرك در سوز و گذاز بود 
و در وسط اطاق يك مجمر که درآن عودو کندر میسوخت و بوی عطراز آ تمتصاعد 
بود مشاهده ميشد میز های متعدد برای شربت و شیرینی و اسباب چای و تنقلات‌در 
محل های مناسب جای داده بودنه و درو دیوار را با بارچه های حریر و گلهپای 
رنگارزك ای کر بر بودند عروس بحه‌سالرا که از ساعن ورودبخانه داماد دراطاق 
مخصوص زر دست مشاطه ها و دختر های جوان که بآرایش اومشغول بودند عرق 
میربخت و اتمای میکر که دبگر بس است وا ثار خستگی از چشمهای زیبایش‌دیده 
میشد با هلاه و شادی به ححله گاه آوردند و پس‌ازآ نکه مقداری نقل و نبات نار 
قده‌ش کرد ند در روی مخته جای دادند و چون همه‌کارها مرب شده بود و مپمانی 
مردانه برگزار شده بود جناب‌خان را برای دست بدست دادن داادوعروس خبر 
کردند چراغعلیخان با همان کلیجه ترمه .کذائی در حالیکه دست فرزند دلبندش 
ان خانان .را باک دست گرفته و فن ۵ ست چگ حعبه جواهریکه برای 
رو گشائی عروس تبیه شده بود داشت و | ثار بشاشت از چپره نجیبش ظاهر بود 
در میان هاپله شادی و کف زدن وارد حجله خانه عروس محبویش شد ویس از آن 
کف بمب رن به حضار کرد و تبسم‌شیرینی‌بروی عروس زیبایش نمود دست‌عروس 
را گرفته و در دست داماد اد و از خداوند کریم سعادت آ نبا را لت کرد 
مادر داماد چند چزك اشرفی طلا نثار دو فرزند دلبند خود کرد و خانمپا هر يك 
هشتی از نقل و شاهی سفید بروی داماد عروس ریختند و خوش بختی آن دو گل . 
" بوستان حوانی که هر يك نمایندة يك خانواده نجیب و شررف و شایسته همسری 
یکدیگر بودند با صدای بلند هسئلره کردند و بحناب خاز ن و مادر داماد که هنوز 
از جوانی و قشنگی بپره مند بودند ت نبر يكك. گفتند:. 
چراغعلیخان چون مردیکه بانجام وظیفه ایکه بر عبد داشته موف گشته 


۳۲ 


و بار سنگینی از دوشش بر داشته شده و فرزند عزیزش را سعادته‌ند کرده و تخم 
بقا و هستی در خانواده کشته با چپره خندان وروحی بشاش در روی صندلی کذار 
دریاچه نشست و بکشیدن قلیان و عحبت با دوستان نزديك که برای ابراز صمیمیت 
و علاقه مندی به خانواده خن نرفته بودند برداخت 

رفقای حوان خان خانان که مجلس بزمی برای خود تهیه کرده بودند و آبوب 
کلیمی را که در آنزمان بزدن تار معروف بوده محر مانه بدون اطلاع خان دعوت 
کرده بودند و انتظار داشتند بیاد بود حشن عروسی دوست عزیزشان خان خانان 
شبی را بخوشی و خرمی بگذرانند از درك بی موقع خان چون سبندی روی آش 
پائین بالا میرفتند وبا اظرار خستنگی و احتیاج باستراحت و کشیدن خمیازه‌های طوبل 
از حناب خان خواهش گ رد ند که چون خیلی خسته شده اند بپتر است به اندرون 
تشریف برده و استراحت فرمایند ۱ ۱ 

چر اغعلیخان هم که حقیقتاً خسته‌شده بود و احتیاج زیادی باستراحت داشت 
پس از اظپار تشکر و قدر دانی از زحمات دوستان برای استراحت باطاق خود 
رفت و جوانبا که از قید حضور خان ژاحت شدند بطرف سرداب بزرلگ که زیر 
طالار بود هحوم آوردند 

و بساط عیش و نوش را چنانجه در خور آن زمان بود و بوجه احسن تیه 
شده بود آراستند 4 

توضیح آنکه علت انتخاب سرداب برای شب نفینی باوجود گرمی هوا و 
باغ وسیح خرم و با صفا ستور نمودن صدای ساز بود که بگوش کسی نرسد و 
همسای ها مطلع نشوند . ۱ 

ملاهحمد رفیج ؛ با بقول .اهالی ء<ل آقا مجتهد که پیش نه‌از مسجد محله و 
هرد بسیار ریاکار سالوس و جاه طاب بود و همیشه در ود که موقعی بدست 
آورده انةلابی. بر با کند و از این راه کسب معروفیت و نفودی نماید و چند روز 
قبل از عروسی خان خانان بجر اغعلیخان پیفام داده که برای شکوه و شاد کامی 


۳۳ 


این وصلت و رو یج شررعت خوب است شب عروسی فرزند خودرا برآن گماریدکه. : 
کلاه پوستی که علامت طبقه ظامه است از سر برداشته و عمامه که لباس وعلافت 
اهل دین است بر سر گذارد و چر اغعلیخان بگفته او .اعتنائی‌نکرده بود بوسیله‌یکی 
از نمامان اطلاع پیداکرد که رفقای جوان داماد در خفیه مجلس جشنی برپاکزده 
و کلیمی ساز ژن معروف را دعوت‌کرده اند آخوند سالوس موقع را برای آرزوی 
دیرینه و اظزار وحود تقدس مناسب دید برای عملی کردن منظوریکه‌داشت طلاب 
مدرسه درب کوشك و چند نفر از اوباش محل را دور خود جمم کرد و بانا 
گفت که این از خدا بی خبران مجلس فسق»و فعوری فراهم کزده اند و تشورز 
نقاره تبیه کرده اند و از این راه ريشه مسلمانی رامیخواهند از بنج بکنند وکاج 
عظمت دین را واژگون کنند پس بر ما است که برای اهر به معروف ونبی‌ازهنکر 
این آشیانه فسق و فساد را ویران‌کنيم و ارواح ائمه اطیاررا ازخودخشنودنمانيم 
و بعالمیان نشان بدهیم که اسلام غریب نیست وچون شما مردان پرهیز کارهتعضب 
حانباز و پبروانی دارد . 

آقابان طارب مدرسه درب کوشك که از نممت فضل ودانش‌بی اصسب بود ند 
و هر بك در نتیجه حادثه سوءو بد کرداری که کرده بودند از ده یا محلیکه 
سکنا داشته فرار کرده و در لبای اهل علم در آمده بودند و اکثر آ نها ازرغابای 
دهات اطر اف شپر بودند چنانحه آخوند ملا محمد باقر که بلفب ففیه ما بين آنبا 
معروف بود اصلا یکی از رعایای کرون اصفبان و بجرم آدم کشی مورد تعفیب 
زاقع شده بود و امروز در پشت سنگر لبای اهل عام و دین به شرارت مشفول و 
ریاست طلاب این مدرسه را داشت از اینکه لقمه چربی بدست آمنده بسیارخرسند 
شد و برای اینکه نقمه خود را طوری تر تیب بدهند. که <رانایکه مرتکب فسفند 
غافل گیر شوند و ات جرم علیرتوس‌الاشماد به دستشان افند به مشورت پرداختند 
و از مرد فطنه جوئبکه از داخل خانه چر اغعلیخان اطلاع داشت استمداد جستند 
و بر آن‌شدند که پاسی از نیمه شب گذشته وارد طویله واقع در همسایگی خانه 


سع ات 


خان بشوند و بتوسط نردبان‌خود را به پشت بام رسانیده و از راه بله داخل‌حیات 
کردند و برای اینکه تقشه خود را با تبور انجام‌دهند بحی از نبا در موقم‌حر کت 
دمی در خم زدند و جناب آقای فقبه که بیش از دیگران دوراندیش‌بود و سردیو 
گرمی روزگار را دیده بودند برای اینکه اگر خدای نخواسته راپرتیکه بجناب 
مجتید رسیده بود حقیقت نداشته باشد و سر وصدائی در کار نباشد و این‌عمل به 
سر شکستگی اهل علم تمام شود چنان صلاح دانستند که آقایان طلاب چندشيشه 
مشروب با خود همراه داشته باشند و در صورت ضرورت بوجود ان مایم حرام در 
خانه خان استشپاد نمایند . ۲ : 
این نقشه‌ما هرانه که بقول خودشان برای حفظ بیضه‌اسلام وارتفاع دین‌حضرت 
خبرالانام ضرورت داشت با چابکی و نر دستی. انجام يافت و هنوز آن اطفال 
مادر مرده از صدای تارلذتی نبرده بودند که مورد «جوم سی نف رآ خوند گردن‌کلفت 
و ده‌نفر اوباش که هررك‌چماق کلفتی دردست‌داشتند شدند . 
به حمله اول تمام در و پنجره ها خورد شد و تار بپودی بدبخت چنان بر 
زمین کوفته شد که اثری از آن نماند و هريك از این اطفال معصوم سته 
بیش از هجده و نوزده سال نداشتند زر چماق بی رحمی چند نفرازحامیان دین 
افتاد ند . 
صدای‌شکستن درب و پنجرهوظ روف و اثانیه‌ومیز ونیمکت و کاسه‌و کوزه بافر باد نله 
مضروبین بدبخت غوغاو آشوبی برباکرد و تمام اهل خانه اززن ومردومپمانباونوکر 
ها سراسیمه چون مردمان حن زده بطرف حوص‌خانه دو بدندوهر کدامیکه نرديك 
معر که جدال شدند از چماق بی رحمانه مروحبن شریعت بی نصیب نشدند 
در میان‌آن گیرو دار آخوندی شيشه شرابی از جیبش بیرون کشید و در 
میان حوضخانه بزمین کویید و فریاد وا دنیا وا اسلاما را بلند کرد . 
ِ ایوب بپودی که مرد کپنه کاری بود و از این گونه مجالس زیاد دیده بود 
بمحض ورود لشگر دین با کمال تر دستی خود را از حوض خانه ببرون انداخت 


را 


سم 


و بغیأل اینکه راه نجاتی پیدا کند و یا آنکه اول شب این پیش آمد را چنائجه 
زیاد در آن ایام دیده میشد احتمال میداد بطرف راه آب که بباغ همسایه میرقت 
شتافت و به روی سینه افتاد که از راه آب فرار کند ولی غافل از آنکه فرارش 
از چشم تیزیین آقا شیخ هیبتاله مخفی نمانده و آخوندگردن کلفت مل عقابیکه 
شکار خود را تعقیب کند بدنبال بپودی بدبخت افتاد و هنوز نیمی از تن ببودی 
در سوراخ راه آب داخل نشده بود که آخوزد چند چماق‌جانانه بر بشت کمرش 
فرود آورد و عبس پاهای او را گرفته ار عفب چون موش از سوراخ راه آب 
بیرونش کشید . 

یهودی بیچاره در زیر دست وپای آخوند فریاد و ناله میکرد و خدا وپیفمبر 
موسی وعیسی‌را بشفاعت میطلییدو چون‌ازتوسل بخدا وانبیاء مرسل‌کاری ساخته‌ندد 
ناچار بوسیله ای که در نزد این حامیان دین و شریمت قدر و منزلتی دارد چاره جو 
شد و قسم یاد کرد که برای امشب بیش ازسه تومان نگرفته و درکمال میلآن را 
جناب آقا تقدیم میکند ولی قسم او در جناب آخوند اتری نکرد و به کاوش 
جیب وبغل یپودی پرداخت و آ نجه‌ازپول و سایر اشیاء یافت‌برداشت‌وبا بك‌اردنگی 
یهودی بدبخت را از در خانه بیرون انداخت و فریاد کرد ای ملعون اینست سزای 
کسیکه مرکب خلاف شرع انور شود 

پر از آنکه جوانها از پا در آمدند وچند نفریکه مختصرمقاومتی در مقابل 
اين قشون دین کرده بودند بسختی مجروح شدند جندالله برای محو کلیه آنار 
کفر و خلاف شرع بیغما پرداختند و | نجه از اشیاء سك وزن قیمتی یافتند جیب و 
بفل خود را پر کردند وس از این فتح‌فیروزمندانه کتهای چندنفریکه هنوزرمفی 
داشتند سته و کشان کشان بطرف مدرسه بردند و عده دیگرراکه بپوش وسخن 
مجروح شده بودند بحال خود گذاردند ۰ 

طوفان بدبختی که در آن شب به این خانواده شریف روی کرد و صداي 
ناله و فریادیکه از اين کانون نجابت بلند شد تما همسایگان دور و نزديك را 


۳ 


روی پشت یام ها و کوچه‌های مجاور کشید عروس سیه روز کار ازشدت وجشت 
غش کرده و مادر داماد به حمله‌قلبی مبتلا شدو جانیم بسلامت درنبرد دامادجوان 
سرو پای برهنه‌از حجله عروس بیرون دوید و چون راه پله "تاريك بود از بالای‌بله 
به پائین پر شد و پایش شکست. . 

بسیاری از مهما نها مجروح شدند ولی خوش بختا نه‌سبتخدمین نگذاردندج راععلیخان 
در اين معر که وارد شودو درب اطاقش را ازبشت‌بستند آ خونده‌اچون قشون‌فاتحی 
خنده کنان وارد صحن مدرسه شدند و اسرای خود را در يك اطاق زندانی 
کر دند ۰ 

هنوز بین الطلوعین نشده بود که مژده این فتح و فیروزی رابه آقای مجتهد 
رسانیدند و آن جناب که از باده موفقیت سر از پا نمیشناخت فی الفور در تهیه 
مقدمات تنبیه متخلفین از احکام شرع پرداخت خانه و کوچه را آب پاشی کردند 
و عده زیادی‌از معروفین محل و علماء محلات دیگر و طلاب مدارس مختلفه‌رابرای 
حضور در مجلس مجازات دعوت کرد سماور بزرگی آتش کردند و ایوان وسطح 
حیاط را مفروش نمودند و چند تازیانه چرمی در توی مجموعه بزرك هسی در کنار 
حوض نهادند ‏ 

بخلاف ایام معمولی جناب آقا عمامه بزدگی بر سر نهاد و عبای سفیدی بر 
تن پوشیدو در صدر ایوان جای گرفت ت هنوز ساعتی از طلوع آفتاب ننگذشته بود 
که تمام حیاط و پشت باهبا پر از جمعیت شد و محبوسین سیه روزگار را که از 
خستگی و کوفتگی قادر به راه رفتن‌نبودندو آنار < براحت در بدن آ نها دیده‌مرشد 
در میدن فریاد های فحش و نا سزا وارد کردند و بی از آ نکه جناب آقا خطابه 
مفصلی در امر بمه وف و نهی ازه‌نکر قرائت فرمودند آنبا را یکی بعد ازدیگری 
تاریانه زدند و بدن مجروحشای را با ضرب تازیانه سیاه کردند وحکم له رابدین 
ترتیب اجرا نمودند بسیاری ازجوانبائیکه در آ نمجلس جشن‌حضور داشتندمنسوب 
بخا نواده های شرف و معروف شهر بودند و بدرانشان برای‌حةظحئین وآبروی 


در 


خودمبلفی ممحرمانه خدمت آقا تقدیم کردند و از ایین دام تزویر و ریا هأئی 
بافتشد ۰ 

دو ازده سال از آ نحه حکایت کر دیم گذشته بود روزی‌در بمبتی برای احتیاحی 
به محر ه یکی از تحار ایرانی رفتم قافه شخصیکه بحمع و خرج تبحا رتخا نه اشتغال 
داشت نظرمر اجلب رد و بوی آشتا بمشاهم رسید در ذهن خود خیلی تعسس 
کردم و پی از تفکر زیاد با کمال تعجب صورت و حالت جوان ژیباثیر| که 
سابقاً دیده بود در چپره این هرد افسرده که نیمی از موهایش سفید شده ۳ 
بی‌اختبار از او سئوال کردم آقا شما اهلاصفهان هستید حواب داد بلی سی سگة فتم 
شما خان خانان نیستید گفت درست شناخته ايد بی از آنکه مرا شناخت و آزاین 
آشنائی فوق العاده خرسند شد و چرن زمانی بود که از اصفبان مهاجرت کرده 
بود از اوضاع آ نسامان از من سئوال کرد گفتم قبل از اینکه بگفته های شما 
جواب گویمخواهش مبکنم ب بفرمائید چرا این قدر ببر و شکته شده ایدپس 
از کمی تأمل با یگ حال باس و نا امیدی که اندوه قلبی او را نشان می 
داد جواب داد ۰ 

سر گذشت هن بدبغت خیلی طولانیست و محتاج بوقت کافی و مناسبی است 
که برای شما حکایت کنم ازاوخواهش کردم که شامرا باهم صرف کنیم خواهش‌مرا 
اجابت کرد وگفت هرگاه نیم ساعت درایذجا توق کنید کارمن تمام میشود وممکن 
است باتفاق برويم من که از پیدایش این آشنای قدیمی بس خرسند بودم با 
کمال میل در انتظارش نشستم و چون کار هايش تمام شد به اتفاق براه افتایم هوا 
کمکم تاريك هیشد وکوچه‌ها خلوت خان‌خانان بمن گفت من‌محل متاسبی در کناز 
رود خانه که در نزدیکی شهر است میشناسم و آغلب ساعات بیکاربرا تنها در آن 
جا میگذرانم چون جای خلوت و با صفائیست هرگاه یل دارید به آ نجا برویم و 
با خاطر آسوده و دور از عردم در دامن طبیعن با م‌ کمی درد دل کنیمبا کمال 
میل تقاضای اورا پذیرفتم و پس از ریم ساعت بمحل معپود رسیدیم و در روی تبه 


۳۸ 


کوچکی که مشرف به رودخانه بود چون دو بار قدیمی کنار هم جای گرفتیم از 
پبس ازجواب وسئوال مفصل وه د؟ رآن دراینا بی فایده است یبد رکذت خود 
پرداخث و چنین خکایت کرد * 5 ۱ 
ظلم و بیداد گری خانه ما را خراب کر د. وا بروی‌چندین ساله ما راباد 
داد پس از آنچه دیده و شنبده اید مأمورین حفاکار به آنحه شده بودقناعن نکر دند 
و حاکم شهر و امام جمعه برای اینکه سیمی از این خان یغما بدست آورند بنام 
حفظ نظم عمومی و احترام مبانی شرع و دین پدر بديختم را تبدید به حبس کردند 
و مطالبه مبغ هنگفتی که در توانائی او نبود نمودند و چون بولی‌در دسترس‌خود 
نداشت بنا چار خانه پدریرا نزدیکی از بازرگانان محله گرو گذارد و بهر يك 
سهمیکه تقاضا داشتند پرداخت منهم که بواسطه پرت شدن از پله کان پایم شکسته 
بود در بستر بیماری افتاده و از اوضاع‌بی خبر بودو بی از شش ماءمعالجه‌توانستم 
باعصا راه بروم و هنوز هم بطوریکه ملاحظه میفرمائید در راه رفتن می لنکم مادر 
بیحاره ام در نتیجه وحشت بس از چند روز وفات گر دو در که‌بکلی منزوی‌شده . ۱ 
بود و حزن و اندوه سر تا پای وجودش را فرا گرفته و آن چپره بشاش و خندان 
يك صورت رنك پریده و مضطرب مبدل شده بود زه‌انی زیست نکرد و به رحمت 
ایزدی بموست. 
عروس ناکامم از همان ساعت اول بمرض حمله‌مبتلا شدو آ نحه خانواده‌پدرش 
و من در توانائی داشتیم برای شفای او بکار بردیم و از طیب انگلیس ی که‌مدتیست 
در اصفران توقف دارد استمداد کردیم بدبخنانه تلاش مابجائی ارسید وبا آن‌فرش 
مپلك دست بگریبان بود آخوند حله که محر اين یداد گری بود بیش از پیش 
دام ریا کاری کسترانید و بعنوان امر بمعروف و نهی از منکر تمام کلاهیهای محله 
را مجبور بگذاردن عمامه ننود و کسانیکه هوی‌سر داشتند تراشیک وداشتن شارب 
"راحرام اعلاع کرد و از این راه شپرتی بسزا یافت و در حامعه علمیه مقامی را که 
سالا بود انتظار داشت پیدا کرد و ثروت هنگفتی بدست. آورد و خانه بدری‌مرا 


تب 


که باد کار نياکانم بود با هزار تزور ویشت هم اندازی بمبلغ ناقابلی خرید و من 

مستمند که عزیزانم را از دست داده بودم و ملجاء پناهی نداشتم‌راه صحراپیش گرفتم 
و پس از سالپا سر گردائی روز گار مرا باینجا کشید . 

س از آنکه سر گذشتش بایان رسید بای گریستن را کنار و من هم 

اشنا 


کر طبیعت هم در غم و اندوه باما شرکت کرده و يك محیط غمناك در پرتو 
روشنائی ماهتاب کم نور بوجود آمده بودبدن آ نکه کلمه ای بزبانآ ور یم گذشت 
چون پاسی از شب گذشته بود. و از مصائب این هرد بدبخت آزرده شده بودم 
دست های ضعیفش را در میان دو دست خود گرفتم و باو گنتم دوست عزیزم 
تو نپا کسی نیستی که بامال ظلم و داد گری شده ای بلکه تمام ملت ایران در 
زیر فشار ستمگران جان میدهد و چون جاهل است‌راه چاره نمیابد وچون‌کوراست 
راه رستگاری را نمیبیند وچو ن کر است ندای آزادی را نمیشنود . 
س در پیشگاه خدائیکه خالق من و نو ودر این‌ساعت تنهامی ناظراعمال تو 

"و من است عبد کن و پیمان ببند که ظلم و ستمیکه بتو و خانواده ات شده از 
راه خدمت بنوع و ترویج اصول انسانیت و تشویق ایرانیان بعلم و معرفت 
تلای‌کنی .۰ ۱ 
بطور بکه بحه نوبسنده آين صفحات آ گاهی یافت زمانی نگذشت که گفته های 
ملك المتکلمین چون 1" تش سوزان در قلب و روحش راه یافت و کانونی از عشق 
به آزادی و میپن در دلش بوجود آمدعشق بایران جای مصائب‌گذشته را گرفت 
و جذبه نوع دوستی قلب پاکش را مسخر کرد و شیفته و از سر سپردگان کوی 
او گشت و کمال طلوب را درراهیکه محبوب میییمود بافتو باتفاق آن مردبزرك 
راه ایراثرا ید ش گرفت و تا زمانیکه چراغ عمر هردو خاموش شذ در عهد و پیمان 
خود استوار ماند چنانجه پس از مراجمت بایران چرن پروانه دور شمم وجود 
هدایت کننده خود در پرواز بود و در نشر اصول عدالت و نوع بروری از خود 


سب 


گذشته وبی‌با ویس ازیست وپنج سال‌مجاهدت‌در را آ زادی وملت دوستی درسن 
شصت‌ودوسالکی درجنگآزادی و استبدادو توب بسته شدن‌هجلس ددست نداد گر زان . 
همحون مجاهدي ازخو د گن‌شتد تانفس آخر حنگدودر نتیجه مجروح و بة فاصله کمی 
دنیارا وداع کرد وروح پاکش درریدگاه عرش البی‌بدیدارمحبوبش که دوروز قبل‌از 


۱ او سول شده نود سوست . 


عشق حقیقی - این فصل را در تحت عنوان عشق با نگاشته و از فاسفه عشق . 
و بیان‌حالات‌عشق وعشق به‌مبداء وعشق‌حقيقی و مجازی » وءشق ازنظرعرفا بتفصیل 
قلمفرسائی کرده که گذارش آن‌در اینجا ازمقصودنویسنده دوراست . وچون در خاتمه 
این فصلحکایات‌عا شقا ن‌چندبر شتهتحر یرد و آورده‌و یکی از آن<کایات‌رانوسنداین‌تا ریخ 
سر گذشت‌خودماك المتکلمین مییندارمذا بنگارش‌عین آن‌دراینجا مبادرت میجویم . 


چون تاحدیکه خداوند متعال استعداد باین ناچیز عطا فرم‌وده بود بحکم 

آنکه میفره‌اید : 
آب دریارا اگر نتوان کشید  .‏ . هم بقدر تشنگی باید چشید 

از دربای بیگران دانش استاد بزرگوار+ بپرمند شدم واز آن چشمه علم و 
وفضل سیراب گشتم و باندازه استطاعت ازآن خرمن‌حکمت وعرفان خوشه هاچیدم 
و تا حدیکه ,نمو جسم وجانم اجازه معاشرت با مردان و رفت و آمد در جالس و 
محافل‌را داشت چنانچه‌استادمعظم دستورداده‌بود برآن شدم که بسیر نفوس بردازم 
و آنحه را درکتاب نیافتم از لوح ضمیر اهل دل و راز داران طبیعت بدست آرم 
وازتجزبه مردان اکپن و کار آ زموده زمان پندگیرم وعلم‌وعمل رابیم بپیوندم شا یدفضل 
خداوند مپربان شامل‌حالم گردد و بمرحله‌ای ازمر احل انسا یگ سر خلقت است 
نائل آیم و از این‌راه حق تربیت مربیان خود راکه هس ی جان وجسم من ازآنبا 
است ادا نمایم ووظیفه وحدانی خودرانست به آب وخاکیکه: درآن برورش بافته‌ام: 
انجام دهم .. 


سا 


« از حسن اتفاق ویا بدیختانه ازسوء اتفاق در هم‌سایگی ما مردنیکونهادی 
که هیرزا <سن مستو _ نامیده میشد واز مراب فل و دانش آرانته بودسکنی 
داشت و چون مدای بودبواسطه کیرسن‌و کسالت مزاج از کارهای سررشته داری‌امور 
دولتی بکنار رفته بودواوقات خودرا بم‌عاشرت اهل‌عام وفع ل‌میگذزارنیدپاب آ مد و 
شد ومعا شرت رابا ز کردم و با اینکه ازحیث سن‌تفاوت‌بسیاری درمیان ما بودنزدیکی 
مشرب و موافقت در صحبت ما را ۳ نزديك کرد و يك الفت بدر و فرزندی بین ها 
برقرار شد . 

مستوفی ازپیروان‌سكك‌تصوف بود وازعرفان وفلسفه‌بی‌بهره نبوداشتیاق‌زیادی 
بمعاشرت دانشمندان داشت واکثر اوقات را بمصاحبت اهل فطل میگذارنید زمانی 
نکشیدکه معلشرت ظاهری‌ما بمحیت قلبی مبدل شد و آشنائی لباس دوستی دربر کرد 
بدون تکاف ساعات فراغت را بخانه او میرفتم و از صحبتهای شیرین و <کایتهسای 
دل‌نشینش برخوردارمیشدم ۲ 


چون باصفات‌پسندیده‌بسیاری که‌داشن کمی‌پرخرف بود هنهم با کمال‌بردباری 
بگفته های او گوش میدادم وازاین‌راه رضایت خاطراو راجلب ودر دلش جای‌گر تم 
و کمتر در مقام مجادله بودم واز تجارب گذشته وپندهای سودمندش‌بهره.هند میشدم 
ولی گاهی بهکم احبار در کفته‌هایش نکته سنجی‌هیکردم واز اظپار نظر خود دازی 
نمیکردم اوهم بگفته‌های من‌بادقت گوش میداد وچون مرد منصفی بودتصدیق‌میکرد 
واز این‌راه بايك لطف مخصوصی تشويقم می‌نمود زمانی نکشیددکه. در نظرش منزلتی 
یافتم بیش ازانتظارمورد علاقهمندی ومحبتش شدم . خانواده مستوفی هم" که مربا 
بتربیت این هرد نجیب بودند هميشه باچپره شاد وخندان مرا می‌پذیرفتند مخصوصاً 
عبال مستوفی‌که منسوب بیکی از خانواده های شریف بود وخلفاً وخلفا بر گزیده و 
بصفات حسنه آراسته بود چون مادر مپربانی از من پذیرائی میکرد وبدون تکلف 
مثل سایر افراد خانواده نسبت بمن سلوك مینمود . 

مستوفی با آ نکه‌تروتمندنبود باآ برومندی زندگانی‌میکرد واز آ نجه درخور 
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يك پدر عاقل ومپربانست در تربیت دوفرزند دلبندش دریغ داشته بود پسرش که 
هنوز طفل کوچکی بیش ‌نبود بآموختن زبان‌فارسی اشتغالداشت‌ودخترش که‌درعنفوان 
جوانی بود ودر حدود «یجده‌سال داشت واسم اصلیش هریم بود ولی افرادخانواده 
او را بنام بانو مینامیدند و ما هم در اين داستان اورا بناع بانو یاد ميکنيم تحصیلات 
مقدم‌اتیش پایان یافته بود و بفرا گرفتن ادبیات وصنایع ظریفه اشتغال داشت پدرش 
او را بحد پرستش دوست میداشت و از هوش سرشار وفکر بلندش داستانبا میگفت 
و از داشتن چنین فرزندی برخود می‌بالید از گوشه و کنار تمحیدات زیادی از بانو 
شنیده بودم وحس کنجکاوی وغریزه‌جوانی مرا بدان‌داشت که بیش از پیش از حالات 
و روحیات این پرده نشین خانواده عفت آ کاهی يابم و در افکار و منویاتش داه يابم 
ساعتیکه باجناب مستوفی گرصحبت بودیم اين ظن مراتأییدمیکرد و بنکته سنجیهای 
دخترش دربعضی از مسائلیکه‌مورد بحث ما بود اشاره و استدلال مینمودطولی‌نکشید 
که برمن روشن شد که این خا نمجوان که‌دراطاق محاور سکنی داردیادقت بحرفپای 
ماگوش میدهد وبا يك استنباط عقلانی که ازسرچشمه طبیعت سیراب گشته و ازآن 
روح بی آلایش تراوش میکندگفته های مارا در میزان سنجش گذارده و در اطراف 
آنبا انتقاداتیکه قابل‌دقت وستایش است مینم‌اید » لذا برآن شدم که بیشتر درگفته 
های خود دقت‌کنم و کلمات را در مقامیکه در خور است استعمال نمایم وادله‌ایکه 
برای اثبات نظریات مورد بحث میآوردم درروی پایه تزلزل ناپذیر هنطق استوار 
کنم تا ازخورده‌گیریها و اعتراضات آن خانم با ذوق مصون بمانم . 

زمانی بدین منوال گذشت وقدرومنزات من‌نزد دوستان تازه واحترام ومحبت 
آنپا در من فزونی یافت بیگا نگی از میان ما رخت بربست و یگانگی و صمیمیت 
استوارگشت . ۱ 

یکی از روزها که برای ملاقات جناب مستوفی رفته بودم مرادرطالار عمارت 
پذیرفتند که چون آقا با آشنائی در امر مهمی درکنکاش است پس ازدقیقه‌ای چند 
بملاقات‌خوا هندشتافت‌منرم با کمال راحتی‌خیال‌د رگوشه اطاق‌جایگرفتم ودر افکاریکه 


هرذ 


ذرخورآن سن‌وزمان بود فرورفتم » ناگاه درب طالار بازشد وبا نو دون نکه بداند 
مرد اجنبی در این اطاق جای دارد باننی‌نیم عریان وارذ شد وچون ستاره صبح‌فضای 
اطاق را از نور جمال خجود روشن کرد و بدون توجه باطراف بطرف آینه قدیکه‌در 
صدر طالار بود شتافت وچون درآ ینه نظر کر دصورت مرا که در گوشه‌ای نشسته بودم 
در آبنه دید ناله‌ای از روی حجب وحیا کشید وفریاد حانگدازیکه چون دشنه‌ای نا 
ريشه وحودم راه یافت بررآ ورد و با دستم‌ای بلورینش صورت ناز نیش را از گیسوان 
طلائیش که چون خرمن گل اطراف بدنش ريخته بود پوشاند و پابفرار گذاردوبرای 
عمری م راپریشان وسر گردان‌کرد» 

طولی‌نکشدکه مستوفی‌باهمان آهستگی ووقارکه عادت طبیعی او بودوارد 
طالار شد وچون مرا رنگ پریده ولرزان دید در شگفت ماند و علت این آشفتکيم 
را پرسید وچون قادر به‌جواب‌گفتن نبودم دستهای همجون یخ مرا دردستگرفت و 
ازمشاهده حالم مضطر ب گشت فریاد کشید ازاهل خانه استمداد حست » 

همه دور مرا گرفتند و بااظهارتأسف ازاین کسالت غیرمنتظره بدرمانم‌پرداختند 
خانم مستوقفی بسجله گل گاوزبانی دستور داد و مستوة ی کسان خود را به آوردن 
طیب خانواده کماشن - 

ساءتی‌نگذشت که حاجی میرزاحسین حکیم باشی‌که از اطباء مجرب‌ومعروف 
شهربود باقدمهای شمرده وریش حنا بسته ما ترمه حبه شال کشمیری وعصای‌بلند 
وارد شد وپس از امتحان و گرفتن‌نبض ودیدن زبان کسالتم را حمل بر غلبه‌ضفرا کرد 
ونسخه بالا بلندی بدستم داد ورفت من درهمان‌حال زارمتوجه بودم که دردمندیمن 
در بانو اثر بسزائی‌کرده وپی‌دربی از سلامتيم جوا میشود واین خود دل مراشادو 

قلبم قلیم رادر اضطر اب داشت : س از آ نکه‌حالم کمی بهتر شدوقادر بحر کت گشت‌بابدنی 

لرزان باستعانت دونفر از گماشتگان مستوفی:راه منزل را پیش گرفتم وچون ازدرب 
خازه گن۵ شتم صدای ملیح وملایمی بگوشم رسید که بپمراهان سفارش مي کرد که در 
پرستاريم میراقبت کامل نمایند ودستوریکه طبیب داده بود انجام دهند . 


سیب 


مادر بیچارهام که بوصله‌پینه مشغول‌بود چون‌مرا بدا نحال دید مدتی‌قادربر کت 
نبودوچون بخود قوت‌دادم که‌رفع نگرانی‌ازاوبشودبه‌ادای چنه جمله سروته‌شکسته 
که خودمتوجه نبودمپرد اختم‌ولی بدبختانه صاعقه ایکه‌بر سرم وارد آ مده‌بود چنان‌رشته 
اعصابم را از هم پاشیده‌ومر کزیت قو اء بدنم رادستخوش عدم انضباط قرار داده بود 
که بس ازبك لرز شدبد ی که سرتابای وحودم راگرفت علائم تب وسزسام بروز کرد 
ویکسره بیپوش افتادم . 

بطور بکه برایم تقل کردند دوره اغما وبیپوشیم هفت روز طول کشید و همه 
روزه متوفی که مرا چون فرزند خود دوست میداشت ببالینم می آمد و مادرم را 
تسلیت میداد و نصیحت میکرد و خانم مستوفی چون مادر مپر بانی در تهیه دوا وغذا 
مرآثبت مینمود . 5 

یکی از روزهاکه امید بزندگانيم نداث‌تند بانو از مادرش خواهش میکند که 
باتفاق از من دیدار کنند وچون ببالينم می‌آید بان صدای اظف ملکوتی مرا صدا 
میکند صدایش چون دم روح‌القدس درجسم وجانم نقود میکند چشهم ر! ,از ميکنم 
بی‌اختبار بلند میشوم وخنده‌ای بحهره زیبایش میکنم وقطره اشکی از چشمم سرازبر 
میشود و مجددا بروی رختخواب می افتم . 

راز درونیم آ شکار میشود . وسریکه کتمانش‌را باقیمت جان خود پنهان‌میداشم 
برملامیگردد پرده از روی کارم برداشته میشود وبانوبآنجه راکه نمیخواستم بداند 
پی هیبرد و بقول معروف کوس رسوائی من بر سربازار زدند . 

چپل روز بستری بودم وبانو آز دور ونزديك در بپبودیم كمك میکرد ومادر 
پیرم را دلداری میداد تا آ نجائیکه علاقه‌مندیش بمن نظر مادرانرا جلب کرده‌بود و 
شاید در این‌راز پنپان حرفپاتی هم‌باهم زده باشندچون مشاعرم قوت یقت وبپبودی 
در حالم بیف‌اشدمستوفی‌چنانحه‌عادت او بود همهروزه بدیدارم می آ هد و از سر گذشت 
های.شیرین و گفته‌های شوخ ونمکین هسرور ومشفولم میداشت + وهمینکه شفایافتم 
وقادر براه رفتن بودم از من درخواست کرد که کمافی السابق بمنزلش بروم و مثنوی 
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تعطیل شده راازنو آغازکنيم » ولی متاسفانه پس از نکه جسم وجانم تواناقی‌طبیعنی 
را باز یافت وقادر برتفکر شدم آتش‌در نهادع زبانه کشید وخرمن وجودم دستخوش 
آن شد وچنان از خود بیخود شدم‌که‌گوئی من آن نیستم که بودم زیرا هستی من 
در دیگر ی.مستمااك شده بود وجذبه عشق جانان وتجلیات مره‌وزشوق بارهستيم, را 
در تصرف داشت استفلال روحی‌خودرا از دست‌دادم وچون گیاه ضعفیکه حزدریر تو 
نور نمیتوانست زست کند امرار حیات بدون سیرابی ازچشمه وصال ممتنم گشت‌در 
خواب وبیداری جمال محبوب در آبنه وجودم منعکس بود وتجلیات يك عشق پا 
که‌ازمیدء کائنات سر چشمه گر فته بود تارو بودوحودمر اتملك نمود وخیمهوخرگاه عشق 
در روی خرابه های افکار پوسیده گذشته‌ام برافراشته شد اعرار حیات جزدراستنشاق 
نسیم کوی محبوب برایم مقدور نبود و زندگانی جز سیرایی از چشمه وصال مطلوب 
عبر ممکن بود . 5 
و چون تار و پود وجودم دستخوش طوفان مبلك عشق شد و این دل لام 
کسسته راه طغیانو نافرمانی پیش گرفت بر آن‌شدم که به‌خود يم و باءتمام نیروی‌عقل 
و تفکر به مقاومت برخیزم و بر حریف‌غالب آیم پس دست توسل بدامان علم .و 
«دانش دراز کردم تا باشد که به براهین منطقی وادله فلسفی آتش‌درونیرا فرونشانم 
و خود را از این مپلکه نحات دهم و اززیربار نیروی جذبه وشوق که چون شاهینی 
بنحه های خود را تا اعماق وجودم فروبرده رهائی با یابم . 
پس در پناه منگر علم و عقل جایگرفتم و بانیروی منطق و فلسفه به محادله 
پرداختم و غافل از این بودم که این استحکامات سست و بی بنیاد در مقابل قدرت 
عشق چون بناهای پوشالی یکی بعد اژدیگری فروریزد و انداارزشی برای‌مقاومت 
در راهیکه تقدیر در پیش پای من بدبخت گذارده بود نخواهد داشت. 
چون عقل و تدبیر درقلبم راء نیافت و علم و دانش‌چون پشه درمقابل‌طوفان 
عشق از پا پر آمد و اندك ارزشی از خود نشان نداد بر آن شدم که به ریاضت 
پیوندم و علاح را از راه تضعیف کردن,قوا بدست آورم ولی متأسفانه اقرار ميکنم 
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آنچه از توائائی جسم کاسته شد بر نیروی عشق افزوده گشت ویش ازیش‌هستيم 
چون تخته پاره ای در روی دریا دست خوش امواج بیکران تجلیات عشق گشت و 
چون از این راه هم چاره‌ای بدست‌نيامد" و بگفته‌مولوی علیهالرحمه‌ازقضاس رکنگیین 
صفر| فزود ناچاربراهیکه تمامبیجار گان دروقت شدت‌وسختیپرش‌میکیر ندقدم گذاردم 
و به‌ یگانه‌ملجاء و بناهیکه همه مستمندان‌بدان متوسل هسشوند بناهنده شدم و دست 
تبازمندی بطرف خالق عشق و جمال دراز کردم و غاقل از آنکه از آنچه گریزان 
بودم بخود آن توسل جستم و از آ نچیزیکه‌هراسان‌بودم خود را در آغوش افکندم 
و از آنجه یترسیدم بخود او پناهنده شدم وخداگی را که‌در کنف حمایتش‌میخواستم 
خود را از هوای عشق در امان دارم و در ظل معدلتش خود را از هجوم سباه عشق 
مصون نما: یم نبود مگر خود عشق زیراصفات خدا عين ذات اواست پس برای گریز 
از عشق خود را در دامان عشق انداخته بودم و چون دریافتم که درمبارزه بانیروی 
عشق عقل و دانش منطق وفلسفه وچون ابنیه سست بنیان ۳ بعداز دیگریازای 
درآمد و ریاضت که جسمم را ناتوان کرد آتش درونیم را تیز تر نمود و 
پرورد گاری را که در ظل حمایتش میخواستم از طوفان عشق بر کنار مانم از بزرك 
ترین مظاهر خود پشتیبانی کرد بناچار در مابل عشق زانو زده تسلیم شدم . ۰ 

جمعی از محققین حکما بر آ نند که گاه باشد که انسان از عالم ناسوتی 
قدم بالا نید و به پرورد گار خود نزديك نر گردد و از تجلیات رحمن بر خوردار 
شود و در مقامی بالا تر از آنکه مردمان ز.ست هد کنند جای گیرد ۱ 

یکی در موقع مرك است که گوئی در های اسمانپا بروی شخص محتضر 
باز شود و نور و روشنائی در جان او راه یابد و يك حالت تسلیم و رضا در اوپیدا 
شود تابه مبدء کل و اصل‌گردد . ۱ 

دیگری چون انسان در مقابل یکی از شاهکار های طبیعت جای گیرد و 
یکی از عنایم بدیعه رو برو شود روحش راه بالا پیش گیرد و يك حالت ح ره ِ 
شوق در خود مشاهده کند چنانجه مکرر ز برای. نوسنده اتفان افتاده که چون" 


_ُُُِ۲- 


خود را در جواز آثاربزركتار یخی که بدست صنعتکاران بزركو نوابغ دوران‌بوجود 
آ مده یافته اع يك‌حالت شوق‌وشادکامی و جذبه و انقطاع در خود مشاهده کرده ام 
هه گوئی در عالم بالاتری.جای دارم و فرسنك ها از محیطی که در او بودم 
دور افتاده ام . هثٍِِ« ۱ 
هر زمان که در ایوان باعظمت طاق کسری جای گرفتم و با از پله های با 
شکوه تخت جمشید بالارفتم آ ثار مجد بزرگواری‌پیست و پنج‌قرن گذشته مردان بزر 
ایران و زیباتی آثار صنعتگر ان باستانی چنان شوق و شعفی در وجودم راه بافت 
که گوئی وجود خالق خود را در صنایم بدیعه مخلوق مييابم وعظمت‌پرورد گارخود 
را در زیباتی آثار هثر مندان مشاهده میکنم و خود را در جالی بالا تر از آنحه 
بودم هی یابم و نیز مشاهده پرده‌های نقاشی استادان بزرگ و استماع غزلیات حافظ 
وسعدی و داستانبای فردوسی چنان روح مرا دستخوش شوق قرار میدهد که گوئی 
راه آ سمانپا را ميپيمايم و به خالق زیبائی و عشق نزديك میشوم ۱ 
دیگر آنکه عاشق ذر محیطی بالاتر از دیگران زیست میکند و دنیارا 
بچشم دیگر می بیند عاشق قدرت خالق را در جمال محبوب میبیند و تجلیات 
آفریننده را در چپره‌معشوق مشاهده میکند ؛ عاشق صورت مطلوب را در تمام 
موجودات جلوه گر می بیند » ایند که آنچه اومی بیند همه زیباگی و نیحوئیست ؛ 
اینست که همه موجودات را دوست میدارد و آنهارا مظاهر حق میداند » عاشق به 
نمام کاتات با نظر مپر و همحبت مینگرد ؛ اینست که کینه در دل ندارد و قلبش از 
صفات ردیلء با است . 
عاشق با نظر ارفاق به مردمانبدکار نگاه میکندو آ نهارا بیجاره وقابل‌بخشایش 
میداند عاشق از مواهب طبیعت بر خوردار میشود و درهر يك عکس‌جمال معشوق 
را تماشا میکند پس تمام کردارش نیگوتی ونیکو کاریست‌زیرا به مبداء نیکوئی از 
دیگران‌نزديك تراست و آنجه می‌بیند زیبایست زیرا با آفریننده زیبائی سروکار 


دارد و معشوق را شاهکار جمال وهر ات زیبائی پرورد کار میشناسد و خداوند خود 


سا 


را در هیکل مجبوب ستایش میکند همه گفته ها دز گوش عاشق شیرین است زیرا 
از همه‌دهن ها صدای مجبوب را میشنود دنیا بخود گرفتار است و در متجلاب بستی 
و فساد غوطه ور ولی عاشق در کنار عرش رحمان ازبدی وبدکرداری‌منزه وباكاست 
و در عالم جذبه و شوق که دیگرانرا در آن راهی‌نیسن سیر میکند . 

مستوفی از من دءعوت کرد که چون گذشته بخانه‌اش بروم و بحبران دوره 
کسالتم بیش از پیش از صحبت هم. برخوردار شویم‌ولی من ازرفتنبه آ نخانه‌وحشت 
داشتم چنانجه روزی چندین دفعه تا درب منزلش میرفتم ولی جرئت داخل شدن 
نداشتم و چون مردمان سر گردان برمیگشتم عاقبت یکی از روز ها مرا در کوچه 
ایافت و پس از شکایت از بی مپریکه از من دیده بود دستم را گرفت خانه اش‌برد 
و چون بدون مقدعه وارد خانه شدیم بانو را در باغچه بل چیدن بافتم و ازطلعت 
جمالش هوش از سرم رفت و بی اختبار ناله ای از دی بر آوردم و در رویله نشستم 
انو بصدای پای ما فراز کرد و من برای اینکه مستوفی به آنچه بر من گذشت 
ی نبرد کنتم چون مدتیست راه نرفته امخسته شدم و با هایم نوانائی راه زفتن‌زیاد 
ندارد اهل خانه مستوفی به دیدام شادی). کر دند وخانم‌هستوفی بهشکرانه شفایافتنم 
اسیند در آتش فشاند و چون مادر مپر بانی مقدم مرا گرامی‌داشت آ نشب مرابرای 
صرف شام نگاه داشتند و خوردنیهای‌گواراي که طبعاً بدستور بانو تهیه‌شده بود بکار 
بردند و از صدای دلئواز بانو که گوئی آهنك دیگری بخود گرفته و آثار شفقت 
و مپربانی از آن استشمام میشد روح تازه ای ذر من بدیدار شد و روزنه امیدی 
در دلم راه بافت . 

با سیری شدن ایام رشته الفت هن باخانواده مستوفی استوار تر هیشد و آمد 
و شد رسمی بدوستی واقعی مبدل گشت و عشق به بانو بیش‌از بش‌نباد مرا گداخته 
میداشت . 

کاهی بانو به بپانه رفع احتیاحنی با چبره پوشیده و چادر نماز به اطاقیکه‌من . 
و مستوفی بودیم قدم میگذارد و بالب خند نمکینی شادمانم میکرد.. 


ساگت 


حقیقتاً در آن زمان من چنان دروجد وسرور بودم وروحم چنان دستخوش 
فروغ عشق شده بود که گو ی در آسمان و در ر جمع ملانکه هستم‌واز فاد اخلاق 
و بدکاری مردمان زمان در کنار قلب من با بانو در گنتکو بود و رابطه روحی 
چون میان دو مررکز مقناتیسی برفرار گاهی در گفته با دیگران احساسات خود را 
بمن میفهماند و من در ضمن صحبت با مستوفی راز درونی زا به او آشکار میکردم 
و در این اسرار عاشقانه ما جز خدا که عالم به سر والخفیات است دیگری را در 

آن راه نبود . 

هنوز چند ماه ی‌نگذشته بود که‌فر شته ناکامی با لهای‌بی‌رحم خودرا برسرمگستود 
و با اقبال نس دست پگریبانم ساخت از دور و نزديك شنیدم که جوان آشنائی 
که منسوب بیکی از خانواده های نجیب شهر و از نعمت بینش و فشائل اخلافی و 
ثروت بر خور دار است در مقام خواستگاری بانوبر آمده و بدرومادر با وجودامتناع 
بانو به این وصلت که ازهر حپن‌سودمند است‌رضاین داده‌ودر خفبه درنییه‌مقدمات 

سر انجام خوشبختی بگانه فرزند خود مبباشند . 

این خبر چون صاعقه ای بر سرم فرود آمد و دنیا را در رم تاريك کرد 
و نزديك بود از غصه دیوانه شوم وبا ؛ آنکه اقدام بکاری کنم که درخورمردهمان.ست 
است چون یفین داشتم که با وجود.مپرو شفقت بانو بمن پدر و مادرش بهمسری‌ها 
تن در نخواهند داد وجوانی را که شپرت خانواده و هکنتش به مراب از هن 
بیشتر است و در مقام خواستگاری بر آمده بر هن بی نوا ترجیح خواهند داد . 

خانه مستوفی را ترك کردم و روز ها حیران در کوچه ها سرگردان بودم 
و شب ها تا صیح بیدار گاهی که از خسنگی بخواب میرفتم ‏ بوس خوفناك و خواب 
های پریشان بیدارم میکرد ویس ازآ نکه بحال خود میگریستم و انداگ نسکینی در 
اعصابم پیدامیشد باز چون دیوانگان راه کوچه‌وصحرارا پیش‌هیگ رفتمو دنیائی‌را که 
تا چند روز پیش چون گلستان میدیدم ايك چون جهنمی که درهای خود را برویم 
باز کرده و مرا بدرون خود مبخواهد بکشد هشاهده مینه‌ودم رنگم‌بکلی زرد شد 
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و بدنم رنجور چنان ناتوان شدم که نزديك بود از بای دز آیم وبرای همیشه از 
این زندگانی پر ملال خلاص‌شوم . 
بر آن شم که خود کشی کم و از این رنج ودلت رهاتی یابم ولی خدا 

نخواست که گناهی مرتکب شوم و در باب ن يك عشق پاك که خود علهم آن بود 
دامنم به نایاکی آلوده شود پس روژنه ای از رحمت الپی در قلبم باز شد و نور 
فطل و شفقت پرورد گار پرتوی به جانم انداخت و يك حس از خود گذشتگی و 
فدا کاری که بالاترین مرحله عشق است در من پدیدار گشت و صدای وحدان‌که 
صدای خدا است در گوشم طنین انداز گشت و مرابه راهیکه‌رضای حییبومحبوب 
در آن بود هدا: تم کر رد مات نفسانی و وسوسه شبطانی را از خرد دور کردم 
و با یروی فدا کب از خود گذشتکی بحل این مشکل که با سعادت] ینده‌بانو 
که او را از جان دوستترداشتم پرداختم ورضادادم که بقیمت سبه روز کاریو بدبختيم ۱ 
بانوی عز یز سعادت مند شود و راه رستگاری که پدر ومادرمپر بانش درنظر گرفته 
بودند پی شگیرد و از ببوند مناسنکه شاید سعادت آنبه او را دربر داشت بر 
خوردار کرد و با آشکار کردن عشق خود آن کانون شرافت و تجاء بت که زمانی 
مرا چون فرزنه در میان خود حای دادند دستخوش گفتگو و شهرت‌مردمان‌نگردد 
و دامن عفت بانو که چون ملایکه آسمان لك بود از انتقاد بیشردان آلوده 
نشود و رضایت پدر و مادرش که من آنپا را بسرحد کمال دوس میداشتم در سر 
انجام فرزند عزیزشان عملی شود . 

بناچار سربه‌بیابان نیادم وبدون آآنکه سر انجامی درکارهايم بدهم و یاکسی 
راازمنظورخو دا گاه‌سازم‌بیشت کو هالبرز وسواحل‌دربای‌ماز ندران‌بداه‌بردم‌هر قدمیکه 
از کوی محبوب دور میشدم عشق که بایأس وناامیدی آمیخته‌بود بیش ازپیش‌طفیان و 
آتش فشانی میکرد وتجلیاتش در تمام موجوداتیکه از جلو چشمم میگذشت ظاهر 
وهویها وصورت نازنین ار جانی در تمام اشیاء جلوه‌گر بود . 

چه بساساعات طولاني کفدر مقابلامواجنضر وشان دریاکه ناله عشق وتاامیدی 


با 


را بگوشم میرسانید بیحرکت نشسته‌وجمال محبوب را در آن فضای بی‌پایان‌وروی 
سطح آب نماشا هیکر دمو گاهی‌چو ن‌دیو انگان سر و بای برهنه‌در حنگلهای انبوه دویده 
حمال پار جانی را در اشعه نور آفتاب‌که از روزنه شاخه‌های انبوه درختها برسطح 
چمن زار تابیده بود مشاهده میکر دم گلپای جنگلی‌هر يك بازیبائی مخصوصی صورت 
محبوب را جلوه گرمبکرد وسدای مرغان خوش الحان هنگ شیر ین آشنارابگوشم 
میرساند ونسیم صباکه گوئی‌در کوی محبوب عطر | کین شده مشامم‌را معطرمیساخت 
عشق وناامیدی یأس وحرمان سرتابای هستیم‌را تماك نموده وخواب ازچشمم‌رخت 
بربسته بود هنوز چند ماه از مسافرتم نگذشته بودکه خبر بروز وبا بگو شم رسیدو 
اندیشه سلاهتی بانه بر بدیختی ونگرانیم افزود » حم‌عی اززائر ین که بعتیات رفته بودند 
این مرض‌مپاكرابرای هموطنان خو دبه‌آرمغان آ وردموقسمت‌مهمی از کشور دستخوش 
این بلای مپاك گشته بود . 

در همان حال بیجار گی و اضطر آب نمیدانم درببداری بود با دز خواب‌چنین 
بمن الهام شد که بانو در آشفتگی بسر میبرد و هرا بیاری میطاید پس بدون درنك 
حرکت‌کردم وراه‌کوی محبوب را پیش گرفتم . 

منظره وحشتنال دهات وقصبات که قیافه روز رستاخیز رابخود گر فته بود و 
سیل مرك چون صاعقه برسر این مردم بی‌چاره و پناه هجومآ ورده بود مانم سرعت 
حرکت نشد و باعجله ناگفتنی خودرا باصفپان رساندم . 

باهمان‌لباس سفری وصورت گرد آلود بخانه مستوقی رفتم وازیرمردهستخدم 
که اشك از دیده کانش جاری‌بوددر یافتم که مستوفی‌درهمان روزهای‌اول‌بروزمرض 
دار فانی را وداع گفته و بائو بشدت مرو بامر لا دست بگریبان است بدون‌احازه 
و رعایت رسوم وارد اطلق بانو شدم ودر چندقدمی بستر بیماریش چون اث مچسمه 
بی‌روح ایستادم و بايك‌حالتیکه جز پرورد گارومن‌دیگری رادر آن راه نبودببانو که 
در حال جاندادن بود زگاه میکردم و چنان یافتم که جمال الوهیت باتمام روشنائی و 
حلال در وجودموجودیکهذ برد بدا می‌ببوندد حلوء گر شده‌وانوار احدیت‌سرتاپای 
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وجودش رااحاطه کرده سرخی صورتش ازشفق سرخ حکایت میکرد وزیبائی جمالش 
به رال احسن الخالقم ن‌گویا » انوارقدی احدیت وفروغ وخلفت الخلقل؟ ی‌اعرف 
از چهرهبی گناهش طالم بودجذبه عشق ملکوتی‌درسیمای چون خورشیدش‌میدرخشید 
وصدای شادی وهاپله ملامکه آسمانهاکه برای رساندن این ودیعه رحمانی وعنصر 
ملکوتی یکتف ات بالگ پروردگار ند بودبگوشم هیر سید . 
ی اختبار کامی پیش نهادم و بزانو در آمدم وصورتم‌را بکف بای‌ناز نینش‌مالیدم 
جنم بز کرد و بل نگاه رحمانی و شفقت مدا نی که از بك عشق باك ملکونی 
جات میکرد و باك سای آسا: ی که تارهای .وجودم‌را مرتعش نمود گفت تآمدی 
وچند فطره اشك‌چون‌دانه‌های مرواریدازچشم های نازنینش بروی گو نه‌های‌بی‌رنگش 
سرآزبر شد وچشم پرهم گذارد و بکنف خالق یکنا و معبود بی همتا پیوست ؛ من 
بی اختبار خودرا روی آن مجسمه عشق و تفوی و مظیر عفت و صفا انداختم و از 
هوش رفتم » ناله مادر غمدیده‌مر | بپوش آورد وحس انجام وظیفه در مقابل این‌بدن 
بی جان وخانواده‌نی کس وسر وسامان‌نیروئی که انتظار نداشتم بمن بخشید وا" نجه 
وظیفه آنموقع که زبان از گفتارش قاصر است بکاربردم شبپارا تاصیح سرقبر عزیزم 
بگریه و راز و نباز میگذرانیدم و روز ها را یکمك مادر عمدیده بیرستاری مرضا 
امد اینکه شاید مرك هم بمن ترحم کرده و مرا ببانو بپیوندد میگذراندم . 
زمانی بدین منوال گذشت جا| نکه روزی مادر بیحاره ازم ن درخواست کرد که 
باطاق بانو رفته و کتابپا وبادداشتهائیکه ازخود باد کار گذارده بود جمح آوری‌ن‌ايم 
باتنی لرزان و چشمی گریان وارد آن‌کعبه آمال شدم و در مقابل پرستشگاه جانان 
بسجده افتادم و از خود بیخود گشتم ونيك میدانم که فةط خداوند قادر است‌با نجه 
بمن گذشت در قلب خوانندگان این داستان الپام نماید پس از آنکه بخود آمدم و 
ساعتها گر بستم ائائبه بانو را یکی بس از دیگری از نظر گنرانیدم و در روی هر ,كت 
اثرات اشك چشم خودرا بیاد گار باقی گذاردم . 
زمانی درکتابجه کوچکی که خاطرات خودرا در آن نگاشته بود تعمق کر دمو 


رن 


بهمقام,اندیکه آن اگل‌بوستان احدین درعشق وتوحیدوتوحه بمبداء وخالق‌خودداشته 
1 گاهی یافتم و بتجلیات فروغ نیروی ایمان آن شاهکار زیبائی وه‌ظهر جمال رحمانی 
بی‌بر دم وخودرا درپایهرفیع ومقام منیع آن‌گل بوستان عشق رهحبت که گوئی اذکارزش 
از مبدء کل سرچشمه گرفته و خیالات باندش از طرف خالق سبحان الهام گشته‌خودرا 
پست وزبون یافتم وبضعف نفس و گمراهی خود پی‌بردم وبانورا درمقام عشق‌وتوکل 
به‌خالق صد چندان بالاتر از 1 نجه ته‌ورمیکردم یافتم‌و روحپاك و بزر کش را که‌اينك 
در آسمانپا در پرواز است ستایش کردم وچون؟ ناهکاران خود را خار وزبون يافتم 
وسر ازخجلت بزیر انداختم و چون‌گوتی در مقابل بانوهستم وجرئت نگاه کردن‌او 
را ندارم چشم فروبستم » مادر بانوکه درنك مرا طولانی یافت بدرون اطاق شتافت 
وبدن بخ کرده مراکه چون مجسمه بی‌روحی در گوشه‌ای افتاده‌بود یافت 
س ازچند روز جعبه کوچکی ازخانم که اسم من در روی آن‌نو شته بود یمن 
دادند حعبه راگشودم و يك مدال کوچك‌طلا که نام بانودر روی‌آن حكث‌بود با نامه‌ای 
که به‌عنوان من نوشته بوددرآن بافتم مدالرا بوسیدم ودر روی قلبم جای دادم . 
روز هاگذشت ومن جرات خواندن نامه بانورا نداشتم تا آنکه یکی از ایا 
که در کنار رودخانه زاینده رود نبا نشسته بودم ودر روی سطح آب عکس حمال 
محبوب را مشاهده میکردم ومیگریستم بقلب خودقوت‌دادم‌ومپراز سرنامه برداشتم 
و اینك مفپوم آنحه درآن نامه نوشته بود برای خواننده گان هل ميکنم : 
«دوست عزیزتر از جانم » من‌از روزبکه تورا دیدم وبمراتب دانش ووجدان» 
پا ت و گاهی یافتم وبعلوهمت وجوانمردی‌توبی بردمو به‌فضائلاخلاقیوباکدامنی توه 
«آشنا شدم وبروان,ا وعقل تابناگ توراه راهبافتم مپرتورا دردل گرفتم وقلبی راکه» 
«حزخدا دیگری را در آن‌واه نبودبرای عش ق نوباز کردم زمانی نکشی که عشق‌توه 
«برروح وجانم مسلط شد و هستی‌وجودهرا دراختیارخودقرار داد از آ نزمان‌خود» 


«را جزئی از تودانستم وضمیرماز پرتو انوار دودح وحمال توروشن وقلبم ازمشاهده» 


زود 


«روی بی‌گناه توکه | ثار نجابت وجوانمردی ازاوهویدا بود گلشن شد .* 
همن آنحه را که سعی میکردم که بر خود هم مستوز بدارم اينك باسر باندی» 
«اقرار میکتم و رازیرا که بر همه کس‌پنهان داشته بودم آشکار هیکنم‌هن تو را از» 
«دل وجان دوست‌دارم‌وپرستش‌ميکنم و از عشق‌باك خود که ازعالم ملکوت‌سرچشمه» 
«گر فته‌افتخار و مباهات میکنم بدبختانه خود خواهی وغرور یاعفت و شرم‌دوشیزگی» 
«مانم‌شد که این عشق جانسوز که‌خرهن هستیم را با تش‌بیداد میسوزاند بی پرده" 
+ شکارکنم ِ 
«هن به اعتمادشناسائی‌تو بمعرفت الررح و ارتباطقابی‌وروحی که مابین‌هن و توبود> 
«یقین‌داشتم از آشفتگی حال و پریده گی‌رنك من‌پی به‌بیجارگیم برده خودرا درقدمم» 
«انداخته‌ودرپناه سنگر عشق وهحبت‌این‌جسم نانوانو قلب‌مجروح‌را دستخوش‌مصائب» 
«روزگار غدارمحفوظ خواهی‌داشت افسوس که این‌دنبای بست واین عالم دادی| لوده» 
«بیلیدی و پستی قابل عشق با و مپرتابنالك مانبودوخداو ند کریم عالم بالاتر و محیط» 
«وسیعتری برای برخورداری ما از باده‌محین وعشق‌مقدر کرده بود .» 
«نوبرای‌سعادتن‌چارهاندیشردی وعشق‌خود رافدای آ سایش و نيك‌نامی‌منکردی» 
«وراه بیابانها پیشگرفتی ولی هزار افسوس که بروح من آشنائی نداشتی ودرون‌قاب» 
«مرا نخوانده بودی و از عشق نایدارمن آگاء نبودی تصور کرد ی که بادوری تومن» 
«بادیگری پیوندم وتورا فراموش کنم وبااین‌خیال‌خام وتعور باطل تار و پودهستیم‌را» 
«بباد دادی زیراعشق تو چنان در روح وجس‌من جای گر فنه و دراعماق قلبم راه‌افته» 
«که جز مرگ چیز دیگری قادربجدائی من از تو نتخواهد بود .» 
«اينك که تمام امیدها بیأس مبدل شده وازتمام خواب وخیالهای‌شیرین وآرزی 
«های‌گوناگون حزناامیدی و بیجارگی اثری نسست يك مدال‌طلاکه مادرم بمن داده» 
«و بعد از عشق توبش ازهرچیزی بدان علاقه دار برسم یادگار عشق خود برای تو» 
«میفرستم‌وامیدوارم این‌مدال طلسم سعادت وخوشبختی‌توباشد .» 
«د یشب در خواب دیدم که درب سمانها برویم گشاده شده ملائکه کروبین و" 


انب 


«فر شتکان ملاء اعلی مشفولتدارلك جشن‌عر وسی‌من‌وتو هستند وچون مشیت‌البی در» 
«جدائی ما دراین‌عالمتعاق گرفته و دیگرامیدی بدیدارتو ندارممیروم که در پیشگاه» 
«حلال قدس احدیت و در کنف‌خالق زیبائی‌ومحبت خرگاه عشق را سریا کرده و در» 
«بناهآ خرین ملجاء ناکامانو آ خرین:امید بیجارگان غبار ملالت و ناکامیهای دنیوی و» 
«خاطرات اندوهناك عالم آب خاشرا درحریم حرم‌حضرتش روشنی و صفا داده و ازه 
«انوار قدی ملکوتیت و فیوضات صمدیت‌در ظل تجلیات فضل احدیت به امیددیدار » 
«روکامیاب گردم . » 
«ایاك بادلی شاد وقلبیکه ازعشق تو مالا مال‌است بطرف ملکوت اعلی برواز» 

میک ودرضای لا رتناه ی آسمانبا در حاءً بکه کینه ظلم؛بیداد ری وخود برستی‌دبده» 
«نمیشود صعود ميکنم ودرمقامیکه معلومات ناچیز بشر در آ نا | راه ندارد وعقل و» 

«فلسفه ومنعق ودلیل‌آرزشی ندارد و در مکانیکه ستاره‌هاازس رچشمه عشق‌روشنائی » 
«میگیرند وعرشخالق سبحان که پایه‌اش درروی بنیان‌تز لزل‌ناپذیر عشق استواراست» 
«مستفر هیکر دم ودر جایگاهیکه تمام ذرار ت کائنات و ساکنین آسمانها و ملائنگه وه 
«فرشتکان وارواح موحدین انبیاوحکما باين ترانه گویا است > 

+ همه عشق است و نیست الا او ۶ وحده لاله الا هو چشم براه تو هستم » 

جه چد چه 
در خانمه این کتاب مرحوم ماك‌المتکلمین از ءده زیادی ازعلماء برهیزکار و 

حکماء دانشمند ایران ستایش میکند وشرح زندگانی, ومقامات علمی بسیاری از آنها 
را زینت بخش صفحات این کتاب مستطاب قرار میدهد و هموطنان خودرا به پیروی 
از عقاید وافکار آ نبا | تشویق میکند . 


بر جر مر جر مخ خر خر جرج خر چم شا 


ساب 
فصل سم 


ورود بایران 


در رییع الاول‌هزاروسیصد وسه قمری‌مرحوم ماك‌المتکلمین واردبندر بوشهر 
میشود و درمنزل مات‌التحار که دربلادی همت‌وش<سبن معرو یت بسا داشته‌سکنا 
میکند از حسن اتفاق در همان زمان مرح<وم سر حمالالدین اسد آبادی معروف به 
افغانی که موقعی بلند ومقام ارجمند آنمرد بزرك بالاثر از انست که محتاج بمعرفی 
باشد دربوشهر بود واین‌دومردبزرگ آزاد,خواه ازملاقات یکدیگر برخوردارمیشوند 
و درحدود سه ماه انیس وحلیس بوده‌اند . ۱ 
۱ روزنامه کاوه چاب‌بران که بقلم آ قای تقی‌زاده‌نوشته‌میفد درتاریخ شرح‌زند گانی 
مرحوم سیدجمال‌الدین شماره ٩‏ صفحه ۱۶ ازاین ملاقات سجن مبر اند وچنین‌میگوید 
حاجی هیر زانصر الله اصفهانی ( دعد‌ها حاجیملكانهتکلمین ( ومیرزای فرصت‌شیرازی 
که درهمان سال بوشپر بوده باسین محشور بودند ۲ 
چون‌اسمی ازمیرزای فرصت برده شد واجب‌میدانم که‌ازاین آ زادمرددد انشمند 
ستايش کنم و از خدمانیکه در راه مشروطیت و ناریح گن‌شته ابران و ادبیات نموده 
مرحوم حاحی معم‌درضا دهیهانی که بکی ازتحاره‌حترم بوشهر و چنددوره به 
نمایندگی محلس شورای ملی انتعاب شد و در آنزمان اگر چه حوان دود ولی از 
استعداد فطریومعرفت ذآنی‌بی بهره‌نبود چنین حکایت میکرد ایام توقف‌سیدحماللدین 


۵۷اب 

و ماك‌المتکلمین در ,وشهر .ك فعل نازه‌ای دید هد ودرب‌فیص‌وسعادت بروی ماها 
گشاده شد وچون شهرتاریکی که عفلتاً ازوحود خورشید وماه منور شود قأوب سردم 
و ارو احشان‌رو شنی‌گر فت‌مرحوم‌سیدحمالالدین در آن‌تار بخ ,نجاه‌سال داشته ومرجوم 
ملک المتکلمین بیش ازبیست و پنح سال نداشته است ولی باوجود تفاوت سن هوش‌سرشار 
وقوه نسق‌وبیان وفکر آزاد مرحوم‌ماك‌المتکامین ازروزاول‌جاب توجه ومحبت‌سیدرا 
نمودچنانجه یکی ازروزهادر حضورجمعی‌ازتجارگفتمن در این ویرانه گنجی پافتم . 

طیعا ملاقات آ زاد مردیزرك وسیاستمدار ستر ك بزرکترین‌دانشمند شرق‌وسعی 
برای ماک‌المتکلمین ,ك‌نعمت غیرهنتظره بود وا ز آن‌دریای‌فضل ودانش استفاده‌بسیار 
کرد چنانحه‌همیشه اسم‌سیدجلیل‌القدررا باحترام میبرد واز مرائب‌دانش و قوه جاذبه 
و اتکاء بنفس و اطلاعات تاریخی وسیاسی او تمجید میکرد وتازمانیکه سید بزرگوار 
برحمت ایزدی نبیوسته بود باهم مکانبه داشتند . 

شیراز مدت توقف مر حوم‌ماك الم کلمین درشیر از معلوم‌نیستو آنجه‌نو بسنده 
کاوش کردم مدرکی بدست نیاوردم ولی آنجه ازقراان استنباط میکنم بیش ازیگماه 
نبود و از آنجا بطرف اصفهان حرکت میکند . 

ورودباعفهان ‏ زمانی نگذشت که ورود این نابفه جوان چون ستاره ایکه 
در آسمان تاریکی‌ظپو رکندویابرقیکه درمحیط ساکن جستن‌نماید تمام انظار وافکار 
رابخودجاب کر ده‌ومردمانیکه از آ زادی‌خبری‌داشته اند و ب4تمبن حد بدءلافمند بود ند 
گردش‌جمع آمدندچر اغی‌دراین شپرناريك روشن‌شد وبینائی‌درمج‌م کوران بدیداز 
گشت مجلس بر ای بحث در فلسفهو نظر بات<کماء روشن فکر دنیایتازه بریاأکردودرمنابر 
ومحالس با شکار نمودن تاریج دوره باعظمت‌ایران‌که تاآ نز مان که‌تر کسی از ایرانیان 
بدان گاهي داشت و تمدن و علوم حدید و آثار آن در صنایع و بیشرفت انتظامات 
دنیا پرداخت وهموطنان‌خودرا ازتحقیقات ومطالعات چندساله که بارمغان | ورده بود 
برخوردار کردوزمانی‌نگذشت که‌قدرت بیانوفصاحت‌گفتارش‌دابارا جذب کرد وصیت 
شه رتش بالاگر فت و بت احساساتو افکار رکه سابقه نداشت درمبانمردم بدیدار گشت .۰ 


اماع جمعه اصفپان که مقتدرترین مردان دیار بود و در استبداد وطمع کاری 


۸ 


نظیر نداشت موزد ملاحطه و احترام دوات و نماروعانیون بودچنانحه عادت‌مردمان 
اه طلب است برآن شد که ازمحوت که مرحومءلك‌المتکلمین درقلوب بیدا کرده 
بود وشپرتیکه بدست ۱ ورده دود بنفع خوداستفاده کند و ببازار شکسته خودرواجی 


" دهد این بود که برای وءظ ماه رمضان در سجد تاریخی 


ایران که یکی از مفاخر 
ایران باستان وشاهکار صنایع بدیع هن مندان ابران‌است‌از ایشان دعوت کر د و ا همان 
. روز اول ماه رمضان هزار زن ومرد از کلیه طبقات دست از کار و کسب خود کشیده 
برای استفاضه بطرف مسجد جامع شتافتند و تماع سطح مسجد و پشت بامبا از مردم 
پوشیده شد وهنکامه‌ای در.شهر بباگشت چنانحه بسیاری از ءردمان ثروتمند حاهای 
نزديك مابر خطابه را از خذام مسحد خر بداری مینمود ند وعده زیادی از صبح برأی 
پیدا کر دن محل مناسپ بمسحجد میرفتند . 

یکی‌از روزها ملك المتکلمین بانتفاد از مکتببائیکه در آن فرزندان ایران که 
مردان آینده اینکشور خواهند بود پرداخت و از وضع ناصواب و ددی بهداشت و 
سو ء اخلاق وناپسندی رفتار آخو ند معلم بشاگر دانر ناصواب بودن آموزش که‌هنوز 
طفل الف باء فارسی رانمیدا:داور! بخواندن‌قر آن‌وزبان عرب‌جبورمیکنندپرداخت 
و شرحی از تعلیم و ریت جدید و مدارس تازه دنبای متمدن بیان کرد سیس رشته 
کلامرا بوضم تعلیم وتربیت طلاب علوم دینیه که در آ نزمان هزارها نفر بودند و در 
تمام شتون فرمانروائی میکرد ند کشانید وچنین گفت : 

« متاسفانه هر سال هزارها از کشاورزان دهات وصنعت کاران شهر برای اینکه 
شانه از زیر بار زحمت خالی کنند وعمر خودرا بتنبلی بگذرانند لباس اهل علم‌دربر 
کر ده و در زرایای مدارس با يك وضع اسفناك و کثافت بمفت خوری و تن پروری 
میگذرانند وچه بسیاری از آ نباکه پنجاه سال مدرسه نشینند ولی کمترین بیره ای 
از علم و معرفت ندارند وچون گیاه طفیلی از رنج وز<هت‌دیگران برخوردارهیشو زد 
وکمترین استفاده‌ای از وجود اینگونه مردم برای دنیا و آخرت مایست. » 


8 
بعد؟بشرح مدارس عالیه ودارلفنون های بزرك دسا برداخت و از تشکیلات 


0 


دارالعلم مصر سجن راند وچنین نتیجه گرفت که تماء‌مردمان دانشمند ومخترعین بز ره ۱ 
که دنیارا باین بایه از تمدن و ترقی‌رس انیده‌اند تر بت ت‌شده گانا: ن‌مدارس عالبه هستند 
ومحصول این کارخانه های آدم سازی ه, باشند و ما ماکه پیروان بزرگترین‌کیش و 
1 ین هستیم و اصول دینی ما از هرجرتبتمامادیان برتری دارد و بتمدن وانسانیت 
نزديك‌تراست در نتیحه سر پرستیبکعده هادیان کمراه وسر برسنان سالوس وریاکار 
در گرداب مذلت غوطهوريم وبرای‌کوچکترین احتباج خوددست:.از بدر گادخارجی 
ها دراز می‌کنيم . ۱ ۱ 

صدای خط ابه آ روزچون وب درتمامشهر دا 5 رد وطقه‌روحانیون وطلاب‌را 
که هدف اصلی این منعق مپیج بود بمخالات برانگیغت . 

روحانیون که بقول مرحوم مستوفی‌المماات در رموقم‌ماه رمسشان دوره بر دکنی 
آنپاست بواسطه تمرکز اجتماع در هسجد جامع دچارکسادی بازار شده بودند واز 
این راه فوق‌العاده خشه‌کین بودند وزمانی بود که درجستجوی دعن آویزی برای 
حمله بملك‌الم‌تکلمین بودند از موقع استفاده کرده" بتجریزات پرداختند و هزارها از 
طلاب وعوام رابگردخود جمم کرد ند و ازدهات وقصیات‌استم‌داد نمود نیوعلم‌مخالفت 
و ادن واشریعتا رابلند کردند . 

تهمت‌هازد ندوحرفها گفتند اکهذکر آن‌موجب شرمند ی ومعرف جولوبدخو اهی 
1 بررگزیده‌گان دروغی شریعت است حمعی گفتند که این مرد میخواهد اسلام را 
ریشه کن کند وشمارا بکیش نصرانیت درآ ورد و بعضی فر بادمبکشيدند که میخو اهزد 
اصول دین را پامال کنند و کیش فرنگیهای نجس‌را در ایران ترویج نمایند وزنهای‌ما 
را سربرهنه بکوچه وبازار برند واطفال مارا مجبور به‌تکلم زبان بی مذهبان وخدا 
ناشناسان نمایند . 

از حسن اتفاق ماه رمشان بیایان‌رسيده بود و امام حمعه که شخس فوق‌العاده 
مقتدر و حباری بود چنانحه چند روز قبل‌ازاین واقعه دونفرازمردان حکیم ودانشمند 
معروف شهررا که‌یکی حاج میرزا بپاء و دیگری آمیرزا رضا حکیم ناهیده هیشد به 
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کناه اينکه اعمال زشت‌اوراانتفاد کرده‌بود ندازخانه‌هاشان‌سروپای برهنه بیرون کشید 
و درحضور جمعی چوب زدو نیز مکررطلاب و آخوند های درحه دوم راتنییه‌هیکرد 
و چوب میزد بدون آنکه کسی حرّت اعتراص باو داشته باشد در این موقع چون 
بازار ریاستش رواجی يافته بود و در پرتو مرحوم مكك‌المءتکلمین مسجد و هحرابش 
رونقی‌بخود گرفته‌بود در مقابل هیجان واجتماع ملاهای اصفران ایستاد گی‌کرد واین 
نش‌فتنه خاموش شد . 

از همین تاریخ در این شپربزرك وپایتخت قدیم سلاطین باء‌ظمت صفویه صف. 
آرائی شروع‌شد وفکر نو وکپنه دردرابر بکدیگرفرار گرفت و تحدد خواهی‌درمقایل 
کینه پرستی عرض وحود کرد چنانحه در روزهای آخر ماه رمسان حمعیت ه.جد به 
چندین‌هزار رسید وعده‌زیادی‌آزروشن فکران که در گوشه و کنارمنزوی بودند بجوش 
وخرو ش| مدندو حرفهای‌تازهو یابگفته‌فر نگیهافلسفه جدید چون طفل‌نوزاد وحو د آمد 
و برای اولین بار تخم تمدن و فرهنك حدید در قلوب و ارواح مردهان مستعد 
کاشته شد . 

حجکیم دانشمند وعلامه ارحمند ملاصالح فر بدنی که مدانی اصفپان راتر لك کرده 
بود بشهرمراحعت کرد ودر خانه ما‌المتکلمین منزل کرد وحوزه‌علم و فلسفه رواحی 
بسا بافت و تفنگان حکمت وعرفان برای استفاده‌گردش جمع شی‌ندو عدهز بادی‌از 
طالبین از این‌چشمه فشل ودانش سیراب گشتند . 

جون نویسنده این تاریخم برآ نم که آنجه از سر گذشت ماكالمتکلمین خود 
شاهد وناظر بودم ویا که بامدارگ مطمئن بدست آورده‌ام در اینجا بنگارم اینست 
واقعه‌ای که‌در آن‌زمان پیش آمد و در میان خواص وعوام شهرتی بسزاکرد ومرانب 
تقوی و پا کداهنی آن آزادمرد بیش از آنحه تصور هیشد بظهور بوست در .این جا 

مرحوم ملك‌المتکلمین در عنفوان جوانی بعلاوه فصاحت بیان و شیرینی گفتار 
که هرشنونده راشیفته خود میساخت صورتی بس‌جذاب‌وچشمهای متنفذو گیرا داشت 


كِ-۳ 


چنانحه هز ارها ازهردان و زنان دلداده او بودند وجچون دیوانگان از راه‌های دوز - 
در مجالس نطق و خطابه اش جدم میشدند وبساخان‌های نجیب که برای اوتعف و - 
هدایا از فبیل جوراب اصفران یا دستمال وغیره میفرستادند وحقیقتا باکمال‌با کداهنی 
و تقوی از صمیم قلب او را دوست می داشتند . 

,ك دختر جوانی که منسوب بیک ی‌از خانواده‌های شریف ومهروف اصنهان بوذ 
واز نعمت تقوی و زیباگی برخوردار بودودر ادیبات فارسی و انشاء وحسن خبط مقام 
بلندی داشت لحام دل را از دست میدهد و دیوانه‌وار عاشق وشیفته ءا‌المتکلمین 
میشود و چون خانم پا کدامن وپاکنهادی بود وازتقوای معشوق خود کمترین‌تردیدی 
نداشت بر آن‌مشو د کهبپرقیمت که ممکن استممسری اودر آید و بابسئن غقدهز اوعت 
بوصال محبوب نائل‌گردد پس نامه‌ای بس دلینند و ادبی بملك العتکلمین هیئویسه ‏ 
وراز دلرا | شکارمیکندوتفاضامینماید که‌اورا بومسری خودانتخاب کند ماكالمتکلمین 
باکمال ادب باو جواب میدهد که متاهل است وچند سال است بادختر عموی خود 
ازدواج کرده و از او اولاد دارد و متاسفانه نم,توآند مسر دیگر انتشاب کند و در 
آخر مکتوب خود اندرز وتصیحت باو میدهد که ازاین‌خزال شام که جز هوای نقش " 
بیش نیست صرفنظار کند دختر باین جواب قانع نمیشود و چندین نامه دیگر که 
همه از سوزو گدازدرون اوحکایت میکرده مینویسد ودرتفاضای‌خودپافشاری میکنق" 
ولی جزنامه اولی سایر کاغذها بی‌جواب میماند . 

طولی‌نمیکشددکه‌مادر دختر بدرد درونی فرزندش یی هیبرد راجاسبوز 
بعمویش که یکی از رجال برجسته و مرد عاقل و کاردانی بود هتوسل میشود وچون ۱ 
نصایح عموهم در دل دختر سودهند نمیشود بناچار برای رفع این ثائله تدییر هیا 
میکند و بخبال خود آنش درونی این‌زن بدبخت را فرو مینشاند ؛ ۱ 

دختر جوان که از هر طرف نا امید میشود بخیال خوه کشی می‌افند و پس از 


تپیه يك جافودروقت مناسبی که کسی‌هر اقب اونبود گلوی خودرا می‌برد ولی‌از حسن 
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اتفاق یکی از کلفتها می‌رسد و خانم خودرا غرق در خون میبیند بنای دادوفریاد را 
مین از طبیب خبر تن و به بستن ز< م میوردازندوچون حال دختربپتر هیشود 
و اهمیت موضوع بیش از پیش در نن 3 اس ود موز مرن ار 
برمی آیند و چنانحه عادت آنرمان دود بم‌حتهد شهر بناه میبرند و از مقام روحانیت 
استمداد هیجویند . 

1 ای که‌یکی از کت ین‌علماء اصفپان بوده ودرحدودهشتاد 
سال‌داشت‌چون‌ازواقعه مستحضر میشود وازاین بیش | امرگ حزدر افسانه هاگفته شده 
نشنیده بوددرشگفت»یشودودختررا بر ایتحفیق و کنجکاوی‌میخواهد وبراوه‌علوم‌میشود 
که ان نف پشر و ۱ لش و تاکسا سس بر ان مشود که 
پای در میان نهدو راه چاره‌ایاندیشد کاغذی به ماك المتکلمین مینویسد و ازایشان 
تقاضا میکند که برای‌کار بسیار مهمی به منزل او برود . 

مك المتکلمین روانه خانه آ فا میشود و تعجب میکند که و رابه عمار 
و میکنند و چون‌واردهيشود حاج‌سیدجفر ودونفرزن که یک ی‌همان‌خانم 
ی رک قاطا هت ۱ 
" و چون قضا بارا مطلم میشود خود از دختر بدیخت سئوال کزان و دختر 
بدون اندیشه میگوید که من ترا دوست میدارم و شیفته بیان و صحبت تو هستم و 
چون درمذهب اسلم‌معاشرت‌زن ومرداجنبی حراء است و گفتگوی مابین | نهاممنوع 
ایننت که برای آنکه از معاشرت و صحبت تو بر خوردار بشوم کوشش کردم که 
مرا ببمسری خود انتخاب کنی و چون مایوس شدم بخود کشی اقدام کردم و 
در خانمه میگوید که من عاشق روح و گفتار و هستم و اب هوای‌نقس و تمایل 
چنسی و جسمی در هن تست و ار اه انس اراد اه ون ع وفع با 2 نو معاشرت 
کنم این سختیها و بدبختیها برای من پیش نمی آمذ ۰ 
از گفته های او ملك‌المتکلمین بی اختیار هیگرید و می گوید چون حالم 


متقلب و قادز به نشستن نیستم اجازه بدهید بروم و راه علاجی برای این پیش آهد 
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پیدا کنم ۰ 
چند روز بعد مك المتکلمین نامه ای به حاجی سید جعفر هجترد مینوسد که 
ما مفیوم آنرا دراینجا درج‌ميکنيم . ۱ 
هپس از تفکر و اندیشه زیاد بر آنشدم راهی که رضای خدا در آن باشد 
بیدا کنم تا باشد که این مشکل بمساعدت حضرتعالی حل شود و این کنتگو ازمیان 
بر خیزد چون بواسطه داشتن عبال و اولاد قادر به ازدواج با دیگری نیستم و" در 
پیشگاه خداوند شایسته نیست که همسر خود را که دختر عموی من است و بزیور 
تقوی و شایستگی آراسته است افسرده و دلتنك نمایم و آن خانم همد ر گفته های 
خود اظبار داشت که فقط طالب صحبت و معاشرت با من است و موضوع همسری 
را راء وصول به این منظور تشخیس داده (ذا تصور میکنم که هر گاه شرع مبین 
احازه دهد و آن خانم هم راضی باشد برای ایجاد محریت ما چنانچه صلاح بدانید 
آن خانم را بعقد موقتی پسر شش ساله من در آورید و زاین زاه با هن محرم‌شده ‏ 
و چون فرزند من خواهد بود و بدون مانع می تواند با من صحبت و معاشرت 
کند » ۰ 
این پیش آمد در تمام شهر شهرت کرد ۲ نقل محافل گشت چنانجه روری 
ظل‌السلطان که در آن زمان حا کم اصفمان بود در مجلسی که عده زیادی حضور 
داشتند به ملك المتکلمین گفت ( برای یوسف دست بریدند و برأی شما سر ) 
از حسن اتفاق در آن ابام علیخان ناظم العلوم که یکی از علماء و دانشمندان 
معلومات جدیده بود و مدرسه عالی پولی تکنرك پاریس را تمام کرده و سمن‌استادی 
در دارالفنون طبران داشت به اصفپان آمد وملك المتکلمین از موقع استفاده کرده 
يك دوره فيزيكك و حفرافیا نزد او فرا گرفت . ۱ 
در آن زمان مردمان روشن فکر در ايران نا باب بود و هرگاه اهل‌دلی‌پیدا 
میشد حفیقتاً قیمتی بسزا داشت وسزاوارآنکه نام نيكك آنبا برده شود اينك بذکر 


نام نامی چذد نفر ازروشن‌فکران اصفهان که از دوستان صمیمی مرحوم‌ملك‌المتکلمین 


ماعات 
بودند و در بینائی و دوشن کردن فک عامه سیم هم دار ند هبادرتميکنيم . 
مرو سود حلال‌الدین واعظ که یکی از بزرگرین سران آزادی خواه و 


۱ موسسین مشروطیت است و نویسنده این کتاب‌بر آنست که بي از خانمه‌این‌تاریخ 
به شرح حالي آن مرد بزرك به پردازم سی سال تمام با مرحوم ملك المتکلمین 
دوست و همقدم و «م فکر بوم و روزی که اسای هشروطیت با توپ ستمگری 
و پیداد منپدم شد و هر دو شهید شدند چون مك روح در دو بدن در خدعت بنوع 
و اسای تمدن و آزادی با بك دبگرهمکاری میکر دند ۱ 

مرحوم جبانگیر خان قشقائي که یکی از بسرگزیده گان فلاسفه و 


دانشمندان. ععر خود بود و نام با افتخارش در تاریج حکماء قرن نوزدهم 
برده شده * 

مرحوم آخوند ملا صالح فربدنی که سمت استادی به ملك‌المتکلمین داشتهو 
از اجه کهآ ماو 

مرحوم میرزا محمود صدر که يکي از روشن فکران و خطبای نامی آن 
زمان بود . 

مرجوم جاحی میرزا ببا ح<کمی مرد دانشمند و منورالکری بود و درفأسفه 
مقامی بي ارجمند داشن . 

هرجوم «یرزا رضا حکمی از عرفای نامي 7 حکیمی دانشمند بود . 

مرحوم حاجی فاتح الماك که یکی از آزاد مردان زمان بود و پس از آن 
که تحصیلات خودرا در دارالفنون طهران به پایان رسانیدبسمت‌ریاست فشون‌اصفهان 
انتخاب شد و سالها با ملك المتکلمین‌دوست و هم فکر بودو در روشن کردن افکار 
مردم زحمات بسیار کشید و در نوشتن کتاب روبای‌صادقه سهمی بسزا دارد و پس‌از 
فتح طبران بدست مشروطه طلبان از طرف اهالی اصفران بسمت نمایندگی مجلس 
شورای ملی انتخاب شد . 


مرحوم شیخ حن‌شیخ العراقین مردتوانا وهقتدری‌بودو ازاین‌راه به‌طر فداران 
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فکر تازه که‌ك های زیادی کرد . 

مرحوم شیخ حسن نظام العلماء مرد روشن فکری بود وک بسیاری به آزاد 
مردان و طرفداران طریقه عداات میکرد . 

مرحوم میرزا اسدالنه خان وزیر اصفمان مرد بسیار نيك نفس و منور الفکری 

بود کوشش بسیار در تنویر افکار و مخالفت با مرتجعین و ستمکاران مینمود . 

مرحوم محمد حسین میرزا مویدالدوله که در آن زمان رئیس تلگر افخانه 
اصفهان بود مردی حکیم و دانشمند و دارای قدرت بیان و دشمن هلا های ریاکار 
و مأمورین جبار دولت بود . 

مرحوم میرزا نورالدین مجلسی نواده مرحوم مجلسی مردی بود روشن 
فکر و آزادی خواه فطری اشعار زبادی از او باقی مانده که بهترین معرف فکر 
روشن او میباشد . 

نو بسنده گان‌ر وزنامه‌های مصر که بز گتر بن مقدم‌را دره‌ط,وعات ممالك اسلامی 
داشتندومورد علاقه مسلمانان‌روشن فکر بودند بانبودنوسائل‌در آنر مان‌بطورغیر منظم 
برای مرحوم ملك المتکلمین میرسیدو از اين را ازاوضاع جبان آگاهی می یافت 
و از شرفت علم و تمدن در اروبا و اتفلابات سیاسی و اجتماعی دنیای متمدن 
مطلع بود 

مرحوم علامه شیخ محمد عبده که یکی از تربیت بافته کان سید حمال الدین 
افغانی بود و به بالاترین مقام روحانیت در میان مسامانان ارتقاع يافت و در نتيجه 
زحمات بسیار و فدا کاری زیاد پایه فرهدك‌جدیداسلامی‌را استوارنمود و نامبزر *ش 
در سر سلسله‌علم‌اء روشن‌فکرمسلمانان برای‌هميشه باقی خواهد ماند با مرحوم مك 
المتکلمین مکانبه داشت و برنامه مدارس ابتدائی و عالیه و کتابپائیکه برای ایران 
مورد استفاده بودازآن‌جمله دارة العارفکه از * بطم رسیده بودفرستاد و ازاین 
طریق روزنامه کوچکی از معلومات تازه دراین شهر خاموشان باز شد * 

مرحوم شیتخح هحمد عبده از کسانیست که نام بزرگش سر لوحه افتخارات 


۳۹۹ 

عالم اسلام است و چون علافه و دوستی مخعوصی ذسبن به ایرآن و ایرانیان درتما) 
دوره زندگانی خود نشان‌ سداد ما بنامفرزندان روشن فکر ایران از آن مرد بز رد 
سباسگذاری هيکنيم و از خداوند مسلت مينمائيم. که درجات ار را متالی فرماید 
و به روحانیون ایران توفیق عطا فرمابدکه از افکار آ نمرد بزرك و طر قه ای که در 

عظمت اسلام و بزرگی مسلمانان پیش گرفت پیروی کنند . 
برای آنکه کسانیکه در آتیه بمطالعه تار بخ انقلاب‌ایر ان می‌پردازند با اطلاع 
و بصیرت گذشته را ضاوت نمایند و بقیمت حقیقی این نبضت احتماعی فی بر 
تصور نکنند که ایران هم مثل سایر ممالك قبل از انقلاب دارای هزار ها نفوس 
دانشمند و بصیر به اوضاع دنیا بود و با از وجود حکماء بزرك مثل ولترو ژانزالك 
روسو و منستکیوکه سالها زحمت کشيده وزمینه انقلاب و حکومت ملی رافراهم 


نمود ند ند برخوردار بوده است و از این راه محاهدت و ودرا کاری سران ازادی 


ند و 


ایران که عده آ نها بسیار کم و اکثر موقیت و مقام میمی درمیان مردهاننآن‌زمان 
نداشته اند و فقط در نتيجه کوشش و مجاهدت و جانبازی به ابن موفیت عظیم نائل 
آ مدند کوچك تخیر ند مجبورم‌از وظیفه ای که بر عهده‌ گر فته‌ام وآن داستان‌زندگانی 
یکی از مزسین حکومت ملی‌است:جاوز کنم ونکته‌ای که از نظر فلسفه وتار بخ کمال 
اهمیتر! دارد روشن نمایم و خلافی‌را که بسباری ازنویسنده گان تاریخ مشروطیت 
ایران نموده آند جبران نمایم * 
چنانجه طیب دانشمند قبل از معالجه مریش باید تمام دستگاه های بدن را 
,بت مورد. امتحان قرار دهد. و.از وظائف طبیعی که هر بك عهده دارند آ گاهیباید 
سیسی بمعالچه پردازد. شخص مورخ. هم باید اوضاع و احوال کشور را قبل ازانقلاب 
رو شن کند.و حالات مادی و. معنوی اخلافی و فرهنگی سیاسی و اجتماعی ملت‌را 
تشریح نماید و حقایق را آشکار کند و نبزعلل و موجباتیکه سبب نهضت عمومی 
وواژگون شدن حکومت چندین هزارساله شده بیان نماید متاسفانه کسانیکه تاریخ 
مشروطیت‌ایر انر انوشته‌اند فقط بذ کروفایم‌روزقناءت کر ده وازفلسفه تاریخ‌صرف‌نظر 
نموده‌اند: واز نشاندادن مات ايران قنل. ازمشروطیت خود داری کرردماند 
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آنجه را در ایجایهحک .ضرورت جطور اختصار:توضیح مهم هر بوط به‌سالم ی 

آخر سلطنت ناصزالدین شاه و تقریباً یست سال قبل از نضت:مشروطیت. ایرران 
۱ است ۰ 

در آن زمان بطوراطمیتان ۰ بتوان گفت که درتمام ایران.ده نفر مرد معللح 
بتار جبان و حقوق بین المال در ایران یافت نمی‌شد زیرا کشور ایزان بواسعله 
دیواری‌از حهل و استبدادازدنیای متمدن‌جد | شده‌بود و گمترین روزنه‌ای .از زادی ز 
تمدن در این محیط تاريك دیده نمیشد نه روزنامه ای‌در کاربود که به روشنکزدن 
افکار كمك کند و نه کتابی در دست بود که‌مردم را بطزف حقایق هدایت 
نماید ۰ ۱ ۳ 
عمده سکنه ا,_ان کشاورزان و صنعت گران بودند که بار سنگین زندگانی 
مملکت بر روی دوش نانوان آ نها بود و آن سنه روز گاران هم بخوردن لقمه نانی 
و تحمل جور بیداد گران عمر خود را به بایان میرسانیدند و این زندگانی سرتاسر 
مصیبت را کاملا طبیعی دانسته شکایتی نداشتند زیرا فکر نمیکردند که بشر غیر از 
این هم حقوفی دارد و ممکن است زندگانی بهتری بدست آورد و بگفته . خداو ند 
عالمیان.عوام کالا نعاع چون حبوانات اهلی بار میکشيدند و جان میکندند " 

قسمت .دیگر از نفوس ایران گروهی هستند که بنام ایل بااقبیله در نقطه‌ای 

در تحت سر پرستی یکنفر ‏ زگ س جابر.جمم شده و با همان زندگانی دوره توحش 
امرار حیات «یکنند اکثر آنبا به .چوپانیو تریست حبوانات اشتغال دازند عده کمی 
زراعت میکنند و عده ای هم بغارت گری و دزدی‌اشتفال دارند و هر سال دودوفج 
محصول دست رنج.زارع بدیخت را به یغما میبرند و گاهی در راه .ها به‌شرارت 
و دزدی می پردازند جان و مال آنپا در اختبار خان است و <کومت استبدادییو 
جبر باموحش ترین وضعی درهیان آنپا حکمفرها است افرادهم‌شکایت تدارندزیرا 
بقین آدارند که زندگانی از اول دنیا بیمین .منوال بوده و تب آخر دنا 


خو اهد بود ۰ 
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عده ای » که از حیث دانش و اخلاق بر سایر مردم مزیت ندارند و فقط در 
نتیحه پیش آمد ها بمقامی‌رسیده اند و قدرتی پیدا کرده اند دز:حت ساطه مطلقه 
بادشاه و مردم حکومت میکنند اسباب کار آنا بیداد گری و تولید وحشت و ترس 
از یکطرف و تحمل و برد باری از طرف دیگر میباشد و چرخ مملکت در روی این 
دو بایه میگردد * این نکته نیز ناگفته‌نماند که طبقه‌حاکمه که‌اعمالی سرهشق‌مردم 
است و مربی جامعه میباشد از حیث فساد اخلاق و پستی کردار بمراتب از طبقه 
عامه پائین تر است ؛ زیرا در طبقه عامه » ايمان بخدا و روز حزا بافت میشود ولی 
زمامداران کشور نه از خدا ترسی و نه به‌خلق اعتنائی دارند و جز ببروی‌ازشروات 
۱ نفسانی و حلب توحده بادشاه از راه تملق و چایلوسی و پر کردن حیب خودهنظوری 
ندار ند و کامی بر نمیدارند 
دسته دیگری که بنام رهبران دینی‌وعاماء روحانی وطلاب علوم دینیه‌خوانده 
میشوند بعقیده نگارنده بیش از سایر طبقات در مقابل خداووجدان‌مسئول و گناه 
کار ند زیرا بگفته بزرگان اسلام دیه بر عاقله است » و تمام این بدیختیها و مصائب 
و دور افتادن از کاروان تمدن و انسانیت در نتیجه غفلت و خود خواهی این طبقه 
است « جای تردید نیست که هرگاه اين پیشوایان دین و نمایندگان سیدالمرسلین 
با نفوذ و قدرتیکه در حامعه دارند رفتار پیغمبر اکرم را سر مشق خود قرار داده 
و عل‌هدایتو رستگاری مردم رابلند میکردندایرانامر وزدرردیف‌بزر گترین‌ومتمدن 
ترین ملل جپان جای داشت و مقامی را که در خور اوست بدست آورده 
بود ۰ 
نکته دیگری هه روشن کردن آن از نطر تاریج کمال اهمیت را دارد 
تذکر میدهیم ۱ 
اکثر نویسندگان تاریمشروطیت چون سررشته‌راپید! نکرده‌اند و سرچشمه 
ای که سیل انقلاب ایران از آنجا جاری شده بدست نیاوردند دوره زمامداری قائم 
مقام و امیر کیبر را سرچشمه روشنی افکار و آمقدمه نهضت مشروطیت نوشه اندو 


ساب 


از آ نبا چون پپاوانان آزادی نامع برده اند بامطالعه‌دقی که نگار نده درشرحزندگانی 
و دوره سیاست مداری این دو مرد بزرك کرده ام و نظر بیاریاز مشروطه‌طلبان 
و آزادی خواهان قدیم را پرسش نموده ام قائم مقامو امیرکییر دونفر از بزر گترین 
رجال قرن گذشته ایران بوده‌اند و در سیاست و هملکت دوستی بی نظبر و خدمات 
بسیاری برای آبادی و ترقي مملکت کرده و سمادت ایرانیان و عظمت ایران را 
آرزومند بوده‌اند و شاید اگر بدست ظلم و استبداد کشته نشده بودند ایران را 
بمقامی بس رفیع می رسانیدند ولی این‌حقیقت را نباید از نظر دورداشت که ازفکر 
آزادی و آزادیخواهی و انقلاب اجتماعی و ملی فرسنك هادور بوده اند و 
هیچوقت اندیشه اینگونه افکار در مفز و روحآ نپا تابش نیافته‌است‌چنانجه در ادوار 
تاریخی ابران چه قبل از طلوع اسلاءیا بعد صد ها زمامداران نامی‌بوده‌اند که‌ایران 
را به اوج عظمت و افتخار رسانیدند ولی از فلسفه‌احتماعی و نبضت‌ملی‌و | زادی‌عقاید 
اوکار دور و بیگانه و شاید مخالف بوده‌اند 

اینك بموقع است که‌صفحات این تاریخ رابنام نامی آ زادمردانیکه تج م آزادی 
و حکومت ملی را از سی سال قبل از طلوع مشروطیت در دلها کاشته اند ومردان 
بزرگی صحه آن شجره طبه را آب بیاری کرده‌اند زینت دهم و بنام ایران » ایران 
بزك » ایران کن » ایران‌سی‌قر ن‌از نها سا اسگذاری نمائیم 

مرحوم ملك المتکلمین چنانجه در خطابه های بلیغش ملاحظه خواهید نمود 

در تمام دوره زندگانی خود معند بود نخم آزادی و عدالت حر از چشمه علم و 
معرفت سیراب نگردد و درخت انسانیت جز در سایه فشل و دانش‌نیرومندنشود 
و اساس مقدس حکومت ملی جز درروی پایسدارس ملی‌و جرائد آزاد استوارنشود 
+س بر آن شد که به دستیاری جمعی از روشن فکران مدرسه ای تأسیس نماید و 
با حطلاحیکه مکرر میگفت کار خانه آدم سازی بر پا سازد با زحمت زیاد نظامنامه 
مدرسه را بر طبق بر نامه های مدارس دنیای‌متمدن تبیه نمود وبا مشقت سیارچند 


نفر معلم ححه ازهر جپت‌شاسته این موسسه ملی بودند بدست آورد محلی‌را که از 
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نظر بپداشت هناسب باشد فراهم کرد و بتهمه اتاثبه مدرسه به وضع :جدید پرداخت 
و شش ماه تما با عشقی سرشار بتهیه.مقدمات این امر خیر مشغول‌بود وچون مردم 
مایل نبودند اطفال خود را بعلم خانه پفرستند و تجار و تروتمندان هم از بدگوئی 
«لاها هراسان بودند بحکم احبار در منابر و خطابه های خود از مزایای تعلیمات 
جدید و بهره‌ای که ممالك بزرلك‌دنیا ازاین راه بدست آورده‌اندسخن گفت واز کسانی 
که منافع خود را در حپل و نادانی مردم میدانند انتقاد کرد و با هزار رنج شصت 
تفر شا گرد شاسته برای دخول در مدرسه تبیه شد و مقدمات کار از هر حپت 
فراهم گشت ۱ 

چون شپرت یافت که معلی‌خانه درروز ولادت حضر حجت شعبان ۱۳۱۲ افتتاح 
میشٌود همان شب عده زیادی از ظلاب به تحر بك‌علما به مدرسه هجوم بردند وتمام 
اتاشه را که با آن خون چگر تیه شده بود خورد و نا بود کردند و در و بجره‌هارا 
شکستند و فردا صبح در مساجد اجتماع کر دند وازاین فتح وفیروزی شادیپا نمودند 
و موّسیس مدرسه را بیدین و دهری نامیدند و معلم خانه را خانه شیاطین و مررکز 
فاد و فرنگی مآبی خواندند و پدران اطفالیکه داو طلب ورود به مدرسه بودند 
دشمن شریعت و پیروان کفر خطاب کردند وطولی نکشید که عده زیادی از رجاله 
و ولگرد ها دور آنبا جمع شدندو آشوبیکه نظیر آن دیده نشده بود بر پاکردند 
و چند .تفر از روضه‌خوانها منبر رفته وبه بدگوئی زبان گشاده‌و مرم‌رابه‌نابود کردن 
پیروان فرهنك نو تشویق کردند * ۱ 

چند نفر از اولیاء اطفال از ترس‌در محضر علماع حضور یافته و از کرده 
خود توبه گرداد عده‌ای :از شپر ببرون رفتند و دو نفر آن ها بدست طلاب 
مجروح شدند * 

بازار فتنه و ربا کاری رونقی یافت وباب دشمنی با علم‌و دالت گشایش یافت 
وروحانی نمانان برای اينکه گوی ریاکاری و سالوسی را از همکنان بربایند و در 
قظر-عوام منزلتی پیدا کنند بیش از دیگران بر این آتش جبل و ادانی میدهیدند 


۱ 


ومر دم را بآشوب تحريك میکردنه چون داهنه فتته بالا گرفت و بیم. آن می رفت 
که نظم,عمومی از هم کسسته‌شود و بیکناهانیتلف شوند وفدرت مقاومتی در مقابل 
این سیلل جهل و بی خردی نبود مرحوم.ماك المتکلمین بر آن‌شدکه این شهرظلمانی 
را که روزی وطن کاوه آهنگر و پایتخت سلاطین علم و صنعت دوست صفویه: 
بود ترك کند بسن نیمه شبی بعکم آنکه 
( پای اقامت مرا نماند چه در پیش بر سرم افتاد فکز هجرت و هجران) 

با دو نفر از هم فکران خود بطرف آذربایجان ره سیاز کشت ۰ 

آقامحمد مورچه خورتی که یکی از همر اهان سفر آ ذربایجان بود چنین 
حکایت میکرد ۰ 

چون از اصفهان حر کت کردیم بواسطه گرمای تابستان شمارا راه می‌پمودیم 
و روز ها استراحت میکردیم در نزد.کی کاشان بواسطه خستگی زیاد بر آن شدیم 
که شب را در کنار ببر | بی‌بگذرانيم 5سانی که با ماهمراه بود ندبه‌نپیه‌شام برداختنده 
مرحوم مات المتکلمین در آن بیا بان ريك زار در کنار نبر آب ودم می زد نا گاه 
بیست نتفر سوار به سر کردگی ,ك جوان بلاد قد و خوش سیمائی برما تاختند و به 
غارت آثائیه بر داختند ملك المتکامین ریس آنبا راصدا کرد وگفت آنجه ما 
داریم در اختیار شما است و امید کمکی هم برای ما نیست‌پس بهتر است ساعتی‌رفع 
خستگی کنید و فنجانی چای با ما صرف کنید وسیس | نحه مبخواهید ببرید گوتی 
شیرینی گفتار و حسنپذیرائی برئیس دزدان پسند آمد از اسب پیاده شد و دزروی 
نمد | بدار ی در پپلوی میزبان خود جای گرفت و بصحبت و گفتگو پرداختند طولی 
نکشید که آن قنافه عبوس به چهره مپر بانی‌مبدل شد ومردیکه برای غارت ماتاخته 
بود چون ,کی از همراعان ما شد و باما درخوردن غذا شر کت کر دوچون‌سفیده 
صبح طالع شد از جای برخاست و دست میزبان خود را بوسید ويك قوتی سیگار ‏ 
نقره برسم بادگار به او هدیه کرد و رفت» 

سالها از اين پیش آمد گنشت تا یکی از روز ها که منزل ملك المتکلمین 
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بود مرد موقری بنام خسرو خان وارد شد که بنظر من آ شا هی آمد ولی‌نتوانستم 
بخاطر بیاورم که در کسا او را دیده ام پی از رفتن او معلومم شد که این همان 
رفیق راه کاشان ما است که پس از آن شب کذائی ازدزدی‌کناره‌گرفته‌و به‌زراعت 
پرداخته و اينك درردیف مردان‌ثروتمند ودرستکار جای‌دارد 

خسرو خان که گفته های مرحوم ملك‌المتکلمین روح او را تسخیر کرده 
بود در ردیف مردان آزاد فکر وطر فداران مشروطیت جای گرفت‌وبس از آکاهی 
از شهادت مرحوم ملك‌المتکمین يك عده سوار گرد خود جمم نمودو باتفاق‌مر<وم 
سردار اسعد عازم تپران شد ودرجنك باسیاه‌استبداد شجاعت‌شابانی از خودبروزداد 
و نام نیکي از خود ییاد کار گذارد 

اتفاقاً ورود به تبریز با ماه محرم مصادف شد و در :کیه دولت يك مجلس 
سوگواری از طرف مظفرالدین شاه که درا نزمان ولیعید بودبر پا شده بود مرحوم 
لك‌المتکلمین را دعوت کردند و در همان روز اول خطابه بلیفی انشاء نمودو از 
قواعد عدل و داد بادشاه عادل ساسانی انوشیروان سخن راند در ت کلام و شیرینی 
گفتار روح مرحوم مظفر الدین‌شاه وسایرین. را چنان مجذوب ساخت که در همان 
شب يك انگشتر اله‌ای‌برسم‌یادگار از طرف و لابت‌عهده‌برای مرحومءكالمتکلمین 
فرستاده شد و تا زمانیکه در تبریز اقامت داشت از طرف مظغرالدین شاه و تجار 
مجتبر آ نسامان‌ه بواسطه آمد وشد باممالك مجاور از قبیل‌ترکیه اتررش روسیه 
از سایر بازرگانان ایران‌روشن فکر تربودند مقدمش را گراعی داشتند و مهر بانی 
بسیار نمودند * ۱ 

مرحوم شریف:زاده که یکی از سر ان آ زادی خواهان آ ذربایجان بود و در 
تأسیس مشروطیت سهم بسزائی دارد در تذ کره‌ای که نوشته از این‌مسافرت ملك 
المتکلمین باد کرده و از تأثیر اتیکه در هدایت افکار و روشنی ضمیر مردم تبریز 
نموده ستایش کر ده و نیز مرحوم معتمدالتجارومرحوم گنجه ایو حاجی میرزا آقای 
فرشی‌وهیرزا محمدعلیخان تر ییت وامین الرعایا وکلایآ ذربایجان ومرحوم خیابانی‌این 
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مسافرت مرحوم ماك الاتکلمین را به آحربایجان اول قدم در راه پرورش ‏ افکار 
و آ شکار کردن منافع آ زادی و عدالت میدانند.و تخمیکة بدست 1 آزاد مرد در 
دلپا انکنده شد سر چشمه دوره پر افتخار آ ذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران 
می شمارند * : ۱ 
چنانچهتاریخ مشروطیتایران 1 ا‌است‌مسافرت مرحوم سید خمال‌الّین اففانی 
بایران و ورودش بتپزان هیجانی درافکار تولند کرد و با وخود مراقبت و سختگیری 
دوات وقت عده زیادی از روشن فکران و جوینده های حفیقت پروانه وار دور شمح 
وجودش گرد آمدند و از 1 سر چشمه فصل‌ و آزادی استفاده نمودند و از فلسفه 
جدید آگاهی یافتند و بن ۹ اد بزرك را اوآ ماب از ایران. ببرون 
کردند پبروانش کانو ی تک بل دادند ند وگرد هم وت بت مایخ 9 
آنمرد نامی می پزداختتد ۰ ۱ ۱ 
۳۵ و چون ماك اامتکلم مین اژابزیز امد تین یی ادن آنحه 
را که در او دیده بودند در این همان تازه وارد يافته و چون مردمانیکه ده 
خود را بیدا کرده اندوجود عزیزش را خوت اقیر هو 5 زمانیکه‌در طهران توفف 
داشت از نهمت اقکار نو بأئنی -کفتاز هم بهرفقتد:شذندوتشمی که له سل اکن 
در قوب کاشته نود بدنشت او بباری شذ زمینه‌همکاری روشن فکر ران مزکزوولابات 
را بزان بسط تن زادف فراهم نمودند و چنانجه ور یه مفصلابداناشارخواهيم 
"هسته مر کی یت آزاد,خواهی ایران را به وخود آوردند ۰ 
طل‌الساطان حاکم اصفبان که فرزند ارشد ناصرالدین شاه‌بود و خود را حفً 
وارث تخت و تاج میدانست نسبت به مظفر الدین تاه د فلت می برد و در باطن کینه 
ورزی میکرد و بوسیله جاسوسان از اوضاع درباز ولیعهد مطلع بود و چون از 
مهربانی مظفرالدین شاه به هلك‌المتکلمین و توجه فردمان آدزبایجان به آن مرد 
آزادیخواه مطلع شد توقف او را درطیران صلاح ندیدو بردآن شف که نپروسبله که 
همکن شود وسائل‌هراجعتایشان‌راباصفهان‌فراهم کندبءلژومد رآآن زمان‌ظل‌الساطان 


5 


مورد بی مپری و سروء ظن ناصرالدین شاه و آقع‌شده بود واز این‌راه هم میل‌نداشت 
مردان روشن فکر که از اوضاع. اصفمان.وتء‌دیات او بمردم! گاهی‌دارند در پایتخت 

این بود که بوسیله میرزا اسداله خان وزیر که از دوستان ملك‌المتکلمین 
بود کاغذی نوشت و ابشانرا بمراجعت اصفهان شویق کرد و اظمینان داد که از 
هیچ نوع مساعدت مسایقه نخو اهد کر د بالاخره بس ا[زمشاوره کتبی با دوستان‌اصفهان 
بطرف آ ندیار ره‌سپار شده و از طرف عموم طبقات استقبال شايانی از ایشان بعمل 
آمد و با گرمي و مپربانی وارد خانه ایکه چندی قبل با تلخی و اجبار ترك کرده 
بود گشت صدها از اهالی و دوستان بملاقاتش می شتابند و از باز بافته خود اظپار 
بشاشت و خرسندی میکنند ۰ 

ولی متأسفانه این مهربانی و استقبال عمومی از همان‌روزاول حس کینه ایکه 
در دل بد خواهان خفته بود بیدار هیکند و بدون فوت وت شرو ع به بدگوگی 
و انتقاد نمودند و بقول خودشان برای اینکه نزجی در کار او پیدا نشود گرب 
را دم حجله سرمی برند * 

عده ای ازعلما و طلاب به دستیاری ظل‌اللطان گرد هم جمع میه‌وند ند و ازاو 
تبعید این‌مرد بزركك را تقاضا مینمایند و چون حکومت نمیتوانست بظاهر با مقاصد 
آنا همراهی کند بناچار به طبقه عوام و رجاله متوسل میشود و با همان حربه 
ایکه در تمام ادوار تاریشی دنیا بزرگان را از پای در آوردنددست میآزند وچماق 
تکفیر را که بزرگترین حربه ارتجاع و کپنه پرستی است بیرون می کشند و 
دین خدا را برای باال کردن حق و راستی آلت دست قرارمیدهند فلسفه جدید را 
بدعت در دین اعلام کرده و فانون خواهی را بر خلاف شرع میین معرفی میکنند و 
حکمت و فرهنك را وسوسه شیطانی میگو یندورواج دین‌و شرع‌را درخاموش کردن 
این چراغ هدایت میطلبند * 

طبقه رروحانی که. حقاً باید مردم را بطرف راستی سوق دهند .و مابه نجات 


۷۵ 


آنا گردند و از گرداب فلالت دهائی دهند چون منافع خود د را در گهراهی وبی 
خردی مردم یافته اند و رونق بازار ربا کاری و استفاده را در سابه حپل و : نا دانی 
عوام پدست آورده اند برای اینکه رخنه ای در کاخ عظمت استبداد و بیداد گریشان 
وارد نشود و روشنائی در این دبای سیاه و ارو اح تاريك نتابد برآن شدند که‌آن 
درخت حقیفت رارشه کن کنند و آن ندای آزادی که صدای خالق رحمان است 
از بیخ بر سنند در مساجد و مدازس و خانه ملا ها اجتماعاتی تشکیّل دادند وعربده 
ها کشیده و تپمت ها زدند که‌قلم از نوشتن آنپا شرم دارد ۰ خوندی در هنیر 
میگفت که معلم. خانه برای بیدین کردن اطفال است و دیگری فزباد می کرد هی 
خواهند زنهای ما را بیجادر به سر کوچه‌و بازار بکشند یکی کنه‌کنه را اسم یکی 
از شیاطین میدانست و دیگری اسید بريك را به معنی باید دین اسلام را از پادر 
آورد ترجمه میکرد * ۱ ۱ 
خود نویسنده اين تاریخ روزی شنیدم که یکی ازوعاظ معروفدرمسجدحکيم 
روی منبر فریاد می کشید ای حجج اسلام و بزرگان شریعت بدانید هماتطوریکه 
ما بخدای بگانه معتقدیم این بیدین ها مي‌گویند خدا دوتا است و محمد رسول خدا 
نبود و قرآن دروغ است و بعد استدلال کرد گفته خود را به این جماه اینپا کتاب 
های و رنگی برای شما می‌خواهند بیاورند و بجای و رآن مجید وزبان عرب فراردهند 
آنها م‌گویند ( آکسان تیکو یعنی خدا دوتا است ) 
بالاخره کار فتنه و فساد بالا گرفت و تحوزیکات در مردم جاهل و عوام بجائی 
رسید. که اکر مشیت. خداوند تعلق نگرفته بود که این آزادمرد. بزركد و نابنه‌زمان 
به خدمات بزرکتری در راه انسانیت و آزادی نافل شود و با ی نام بلند.تری دنیا 
را وداع گوید شاید در همان .زمان به تجريك روحانی نمابان و عوام-کالانعام شهید 
شده بود واين لکه‌سیاهیکه تا ایران زتده‌است وتمدن انسانیت رواجی دارد برروی 
پیشانی نتکین سلسله. قاجاریه. باقی خو اهدرماند اهالی این شبر تارجخی راکه خود 


سا 


کناهی نداشتند و آلت دست يك عده خود خواه ریا کار و سالی ودنآ لوده 
مک ۱ ۱ 

حقیقت گوئی مارا بر آن‌وامیدارد که باکمال سربلندی [ رادار کب که 
در آ نزمان بسیاری از علماء روحانی واقعی و فلاسفه و دانشمندان یات می شد‌ند 
که دامانشان از اين آلودگییا پاك بود و روح مقدستان از عوام فریبی و ریا کاری 
فرسنگها. دور بود ودر که‌ال زهد و تقوی در گوشه‌انزوا به تحصیل علوم و عیادت 
پروردگار میپرداختند از این اوضاغ ناراضی ومتنفر بودند وچون‌از هولی نفس‌عوام 
متابعت نمی کردند و از عوام فریبی گریزان بودند مردم‌جاهل رغبتی به آنها نداشتند 
و:ذور آنبا جمع نميشدند و در نتیجه این‌طبقه مردان صالح دراوضاع کشور مداخله و 
تأثیری نداشتند ومیدان در دس زهدفروشان وریاکاران بود. . 

خوش بختانه در همان ایام بیش آمد غیر منتظره‌ای رخ داد. وخبر تب کشتهشدن 
ناصرالدین شاه بادشاه مقتدر و حبار بدسن‌میرزا رضایکرمانی » چونتوب صدا کرد 
و اوضاع را دگرگون ساخت ‏ و چون درخت کپن استبداد بدست مرد دا کاری 
ریشه کن شد رشته پوسیده کارها متلاشی گشت وچنانجه عادت زمان‌بود شاه مرد 
تزلزل و نا امنی در تما ارکان کشور بوجود آورد ابلات و عشایر مسلح به غارت 
دهات و راه زنی پرداختند و دسته های ینماگر خانهای‌مردم شهری را به باد غارت 
گرفتند وثروت مندان بیش از سایرین بحفط جان ومال خود پرداختند و علما اعلام 
که از متمول ترین‌طبقه مردم بودند بفکر خود افتادند سر وصدا ها ایکه بلند شده 
بودند يك دفعه خاموش شد و هکس پفکر حفظ جان و مال خود بود عمال دولت 
که خود از طبقه یغما گران بودند از این بی نظمی استفاده کرده و از این آب‌گل 
آلود ماهی به چنك آورده استفاده بسیار کردند وچون دادرسی درکار نبود آنخه 
توانستند این ملت بدبخت و پریشان را بی پا و پریشان تر کردند * .۰" 

. چندی بدین منوال گذشت ت نآ نکه مظفر الدین شاه بطهران وارد .شد و 


اوضاع کشور صورت تازه‌ای بخود گرفت و چون شاه نو نسبتاً مرد مپربان وسخت 


۷۷ 


گیر نبود مردم آزادی پیشتر پیدا کردند و در طهران‌جمعی‌ازدانش‌پروران درصدذ 
تأسیس دبستانهاگی بر آمدندو انجمتی بنام معارف پروران بربا کر دند 

ظل‌السلطان که از موقعیت‌خود فوق‌العاده نگران‌بودو اطمینان به مظفرالدین 
شاه و در باربان تازه نداشت خود را سشتر از پیش در دامان روحانیون ات 
و در بیشرفت نفود آنا کوشش میکرد چنانحه میتوان گفت که‌در دوره زمامداری 
مظفرالدین شاه ظل‌السلطان يك‌نفرحا کم مقتدری‌نبود بلکه‌فر اش ینیس اجزای 
دستوراتِ علماء بود * 

با آنکه علماء اصفهان درسلطنت مظفر الدین شاه اقتدار فوق‌العاده ده پیداکرده 
بودند و از ضعف و نا توائی دولن مرکزی و حکومت استفاده نموده درا. تام .امور 
مداخله میکردند بعلاوه در نتیجه خرید صدها ده شش دنگی خالصه ثروت بی‌بایانی 
پیدا. کرده بودند و هزار ها آخوند و طلبه گرد خود جمع کرده و از آنها هوا 
خواهی می کردند مرحوم ملك المتکلمین از خیال دیر ینه که در دل داشت چشم 
پوشی نکرد و مجدداً در صدد تأسیس مدرسه جدید با بگفته خود کار خانه آدم 
سازی افتاد . ۰ ۱ ۱ 

۱ و نطق ذیل را در ۱۲ رمضان ۱۳۱۵ در مسحد شاه اصفبان باحضوز چندیرن 
هزار نفر ایراد کرد و ما قسمتی از آن را که بخط خودیادداشت‌کرده و بوسیله 
جناب میرزا نورالدین مجلسی که یکی از روحانیون‌منورالفکراست و در آن‌جلسه 
خطابه حضور داشته مينگاريم : ۱ 

« قالالنه تبارك و تعالی فی محکم کتابه العظیم هل یستوی الذیین یعلمون 
وااذین لایعلمون» ای علماء دین وه روجین‌شریعت‌سیدالمرسلین زمام‌عتولو نفوس‌عامه 
مردم در دست شما است و در پیشگاه خالق سبحان مسئول دلت و عقب افتاد کی 
از کاروان علم و تم‌دی شما هستید فساد اخلاق در طبقه علماء هر قومی به منزله 
تولید مرض در اعضای رئیسه بدن است و حسن رفتار و نیکوتی کردار و رهنمائی 


جامعه به درستی و باك دامنی و تحصیل علم و معرفت چون هوای خوشی است که 


۷۸ 
به بین ملتی سلامتی بخشد بپرهيزید ازاینکه تاریخ آنیه شما را در طبقه علفاه سوء 
معرفی کند و نسل آاینده شما را در زمره قاتیکه بر خلاف وجدانحکم هیکنند 
شمر ند بترسید از اینکه نکته سنجان و مورخین درحق‌شما بگویند آنیجه را که در 
خق کشیشان نصارا گفتند و آنباارا دشمن علم و آ بادی وترقی ابناوطن شمردند 
و چون مردی برای هدایت و رستگاری مردم. پیدا شد فتنه ها بربا کردند و اورا 
یاجوج و,ماجوج خواندند و عاقبت جز بدنامی وناکامی ببره نبردند هرگاه شما نیز 
خدای نخو استه سدطریق ترقی‌گردید نه تنپاخود را مورد ملامت عللمیان فر ازمیدهید 
بلکه نسیت این موانم را بدین حنیف اسلام خواهند داد و زبان بدگویان نسبت 
بشریبت مقدسه. اسلام-دراز شود و شرع.انور را وهن و فتور دست دهد پس بر شما 
واجب است مناقع ماك و ملت را بر هواق نفس ترجیح دهید و دین اسلاء را که 
در منتپای ضعف و ناتوانیست و در تحت تساظ دول بزرلك اروپائی آخرین ساعات 
عمر خود را میگذزاند تقورت کنید و با اسلحه علم و صتعن خود را مجپز نمائید و 
راهی را کة مالك متمدنه می پیمایند در پیش گیربد و ایران را که هزار ها سال 
بر جپانیان حکمفرماتی مرکرده و افةخارات گذشته‌اش سرلوحه تاریخ‌د نیااست‌واکنون 
در ر دیف ضعیف ترین مالك است یاری‌کنید بخدائیکه من و شمارا خلق‌کرده اکر 
تصور کنید با او راد و دعا با چوب و چیاق درمقابل توپ وتفنك .میتوان ابستادگی 
کرد و یا با دستگاه‌های دستی جولائی باکارخانجات بزرك نساجی دنيامیتوان رقابت 
نمود اشتباه میکنید خوب است اندکی در اوضاع و احوال‌ملل تر کستان و هندوستان 
که در نتیجه پی لیاقتی زمامدارانشان طوق عبودیت اجانب. را بکردبن نپاده اند 
مطالعهرو دقت کنید تا اهمیت استقلال کشور و سر فرازی ملت آزاد بر شما ععلوم 
شود این آقاتیو بزر گواری و سرفرازی شمافقط بسته به‌استفلال‌ابرانو عظمت اسلا 
اشت چون ایران از دست برود.و اسلام. ضعیف و نا توان گردد.دیگز چه موقعیت 


ی‌شرافتی برای شماباقی خواهد مانه پس اکر بمر دم رحم نمی‌کنیند خودتان رم 


ك؟۷۹- 


کنید وا گرمصالحعمومی راناچیزهینمارید واعتنندار ,دا قل‌برای منافع خودتانبرای 
آقائی وسرافرازی خودتان برای حفظ زن وفرزند خودتان راهیراکه درآن نجات 
دنیا وآخرت و شرافت ملك وملت است در پیش گیرید و کوشش کنید دو ردیفی 
ممالك متمدنه جهان مقامیرا که درخور این مت کین‌سال است حائز گردید 

همه شما شنیده ایدکه چون ءلماء ابران ازروی بی‌خردی اعلان‌جهاد کر دند 
و فتصلیشله بدون آنکه آرزش حقیفی قشونن ایران را در مقابل قواء خصم منچش 
کندخودسرانه ندولت‌روسیه‌|علان جنك‌داد و در نتیجه هزارها حوانان ایرانی درخاك. 
وخونغاطیدندوهفده شهرمهم ایران ازدسترفتوچندین کرور ایرانی مسلنان ظوق 
رغیت اخانب را :بر گردن.: نهادندفتحعلیشاه از کر ده خودیشیم‌ان‌شد ومجلسی ازیر گز بده 
گان علماء در دربارنشکیل داد و آنبارا مورد سرزنش قرار داد و چنین گفت شما 
میگفتید که همتنانکه بیغمیر خدا در حنگپا دعا میکرد و قشون اسلام مظفر مینشد 
ماهم:دعا.مي‌کنيم ولشگریانایر ان فانح‌خواهند شد پس‌چه‌شد نتیجه دعای شهاعلداکه 
خود موحدان بدبختی بودند از خلت سربزیر افکندند و سکوت کردند.ییکی از 
روحانیون کهگویا مرحوم نراقی‌بود اجازه‌صحبت خواست وچنین گفت راست‌است که 
بیخمی دا درجنکیا دعا مبکرد ولی شمشیر امیر مومنان هم درکار بود . 

پس مانطوریکه مالك بزرك دنیا درتحت لواء علم و دانش‌برجهانبان‌سروری 
میکنند و از نعمتاکتشافات محیرالعقول و کارخاننجات بزرك و آز ادی صنابع خود را 
در بازارهای .۵ نیا رواج داده مال حاهل وضعیف را بخود محتاج کر ده ند ماهم اگر 
میخواهيم در ردیف ملل بزرك قرار گیریم و بیرق ایرانیت و اسلام‌را با سرفرازی 
برافرازیم ناچاریم باهمان اساحه علم و دانش که نپا جهانیرا در قحت تسلت خوددر 
آوردند مسلح شویم و مقامیراکه درخور اسلام وایران‌است اجراز نمائیم ».و چون 
مسلم‌است که ترقی وتنزل هر علت فقط دائر به يك نقعطه اساسی است و محیظ بيك 
مرکز واحداست که بیرون آن باترتیب وتشکیلات عالم ارضی کنونی قدمی‌بپیشرفت 
هيچيك از عللل و دول ممکن نیست لذا تمام اقوام وملل ييك اتفاق معنوی در جلب 


سس 


مدارج آن کوش ش کرده اقدام در سرعت ترقیات خود مینمایند واین. همه اختراعات 
محیر العقول و اکتشافات فوق تصورکه در این‌فرن سعادت و خوشبختی قرن شرفو 
افتخار قرین جدائی انسان از حیوانات فرنیکه بشر قوای حقیقی و شایستگن: 
معنوی خودزرا ظاهر ساخته وفدم بعالم وسیع الفضاء و جود ‌ یاه از از برتو برکت. عم 
و دانش است. 

ایشست که علماء ودانشمندان را درهرقوم وطایفه مقام رفیع و مرتبه بلنداست 
وکسی را دشمنی با علم نیست جز مستبد ظالم و جبارکهنه پرست که همتش تضیم 
حقوق و اتلاف نفوس وخیانت بدین و دوات و استتار حقایق و اسرار طبیعت است 
علم طوری است که‌چون جلوه گرشودعالمی‌ر! از پرتو خودمنور سازد وچشمهارا بینا 
وحساس‌تر نماید و مغز ها را شیامت دهد و قلوب را قوت افزاید و نقوس را حرارت 
بخنشد وعقولرا جلا دهد واوهامرازائل‌سازدوخوف را برطرف‌کند وحفازق‌رامکشوف 
سازد وتدابیرراضائب نماید ,ده جهلرا ازابصاربرداردوچن‌این‌هعنی و حقیقت‌خلاف 
مقصودومانم‌هوای‌نفس وخودخواهیو نفس‌پرستی‌بدخواهان. است ازاین زو باتمام‌فوای 
خود در انبدام‌این بنیان هتین و خاموش کردن این نور باهر تلاش میکنند و بیروان ‏ 
آ ترا متهم بهزارها ناسزا مینمایند تاشاید سدی در مقابل سل عظیم علم و دانش که 
دنیا را فراگرفته استوار نمایند وعامه مردم راکء‌گلو های شیرده آنبا هستند برای 
استفاده خود در ظلمت حمل و نادانی نگاهدار ند . ۱ 

همانطو رکه خورشید حپان تاب را دزدان از آنرو دشمن دارئد که فضاحت 
افعالشانراروشن می‌سازدو برده ظلمت از روی‌بد کاریشان برمیداردمستبدین‌وظالمین 
که انتجام اندیشه های ناشایسته خودرا جز درتاریکی و ظلمت وغروب شمن دانش 
نشناسند از اینرو بانمام قوه دراضم‌حلال دانایان وخاموش کردن چراغ علم و داش 
میکوشند و بپر ند وکه ممکن شود در نگاهداری عوام در جهل و نادانی کوشش 
مک . ۱ ۱ 


1 .و اگر از تعلیمات علوم مذهبی و صرف و نحو عربی اندیشه ندارند و در جلو 


۱ 


گیری آن اقدام نمیکنند برای اینستکه پیروان این‌طریقت را مانم جقصود ومصالح 
بست خود ندانند ولی از نشر علومیکه مرده انسانیرا نشئه ز ندگانی بخشد و <س 
پژمر ده را شکفته نماید و خونهای فسرده را بجوش آورد و افکاررا پرورش دهد و 
حفایق زندگا نی و اسرارطبیعت را روشن سازد و بانسان شاه راه سعادت‌رانشان‌دهد 
هراسانندچون‌حکمت نظربه وفلسفه له وحتوق مال و سیاست مدن‌وناریخ عمومی 
وتاریخ طبیعی : و خطابات ادببه وغیره : 

نیما | ته ظام وعلم را حنك دایمی ایست: جچه ۳ دانش‌میخواهند برده‌های 
ظامت جل راپاره کنند وملت را حیات خوشی و زندگانی دلکش دهند سعادت و 
عزت بخشند وازشفاوت ونکیت م تخاس نمایند » ۱ 

آقای سیدحبیب‌اله اشرف الواعظین که یکی ازوعاظ هعروف وروشنفکر واز 
دوستان وپیروان مرحوم ملك‌المتکلمین است و چنانجه بدان اشاره خواهیم گرددر 
مسافرت بطهران ورشت با آنمرد نامی همراه بود چنین حکایت میکند . .. 

هن در مسجد شاه در موقع ادای خطابه سر تا با حکمت و فلسفه که کلماتش 
چون کوهر از دهان گوینده فصیح و متکلم بی نظیر بیرون میامد حضور داشتم و 
در تأثیر آن در روحیات چندین هزار مردم که بسیاری از علماء و اهل فسّل 
مان آنبا دیدء هيشد دقت مبکردم و گاهی از شجاعت و بی پاگی کو نتهه بر خود 
میلرزيدم چون آن یانات از يك روح بی آلایش و يك قلب پالك که جز مهر وطن 
وسعادت ابرانبان چیزی در برنداشت سر چشمه میگرفت دوست و دشمن بتمجید 
برداختند وموفع برایا نتقاد بد خواهان وحمله دشمنان نگذاردند و سیاری‌ازمردمان ۱ 
اهل علم که ازاوضاع دنیا وتمدن جپان‌بی اطلاع بودند بصیرت بیدا کر دندودرزمره 
هواخواهان ترببت وفرهنگ جدید گشتند . 

ایندفعهخو شبختانه مدرسه بدون‌سروصدا افتتاح یافت‌وعده زیادی ازفرزندان 
ایران از برکت آن معاوماتی بیدا کردند و باسواد شدند چند نفری هم بنا بتشویق 
مرحوم مك المتکلمین برای استفاده بیشتری بطپران فرستاده و وارد مدرسه 


سمل حمال الدین اسد] بادی .معروف باقغان 

دار الغنون‌وم درسه امریکاشها دزن و بدین‌وسیله باب تعلیم وترست حد رزوی مر دم‌باز 
شد وازمنافع ان بهرة هنك گشتند . 

سس از فرحافت از کار مدرسد بم‌قدمات تاسیس يلك مر حبخا نه ملی برداخت و 
پیشرفت شایانی در این منظور مقدس نصییش شد و بسیاری از ثروتمندان مساعدتو 

۱ ۳ ویر 

کمک کر دندوزمینه کار بوچه احسن‌فر اهم شدولی‌متاسفانه بطور بکه‌خو اننده گان«ا(حظه 
خو اهند فر مود و که تاره ای رح داد و بمسافرت ۱ تحتاب منتهی شد و ین عمل 


رن ۳ 


صل‌چمارم 


عواحل مق ر ددپیدایشن مشروطیت 


چون هر دوران این چدد سال پیش آمد های مهم رخ داند و عوامل تازه‌ای 
پیداشد گه درروش نکردن افکلر وانتلاب فعردی درایران سپمس‌اتی دارد و مااز 
نظر آهحیت هم یلک از آن دو نیضت مفروطیت ایران بطوز اختصار در اين جا 
دکر مرکنم. ‏ ۱ 
اول -کننته‌شمن نامر المین‌شاه بود‌کاه عهست پنجله سال‌بااصول. استبداد وجبر 
سلطنت زرد و مراقبست. کاهل‌ها شت که روشناتیی تعضن جهان هر. ایرآزه پر توی نیفکند 
وعلم و تعدن‌هو این کشور راه نیابه چنانگة مکررگفته بود مردیگه نقل بادام و 
مملکت بلزيك وا اعتیاز دعد. وفرق گذارد بدرد دولت نمیخورد و کتاب تلماك که‌يك 
سر گذشت. ساهو تزبیتی و اخلاقی بود ومر زسان او بطبح رسیده بود انتشارش 
را منم گرد و ایرائیان رابوسیله دیواری ازستم‌گری و استبداد ازجهانیان‌جداساخت 
و بادی اجازه مسافوت باروپا و دیدن اوضاع آنسامان را نمیداد و ورود کتب 
سیاسی و اجتماعی وجرائد. را بایران ممنوغ داشت . 

ریشه کن شدن این درخت کمن استبداد وظلم بدست یکنفر آزادمردفداکار 
در تمام جهان بخ‌وص ایران تأثیری بسزا کرد وتشه قایل توجبی ایجاد کرد و بار 
سنکین استبداد: را کهملتی در زیر فشاز آن جان میدادسبکتر کرد . 


میرزارضای کرمانی قأتل ناصر الدین‌شاه 
دوم - سالطنن مظفر الدین شاه این بادشاه‌نو که فطر نا مهربان بود وما یل ره 


ستمکاری سود باوجود دربار بان بی سواد و جابر که او را احاطه کرده بود ند تمایلی 
هت‌گیر بمردم واستبداد مطلق نداشت . 


دوره سلطنش افق ایرانرا روشنی بخشید و ترویج معصارف جدید و ناسیس 


-۵- 


مداری ملی رونق گر قت داب آمد وشد با دنبای متمدنن باز شد و بسیاری ازحوانان 
۱ ایرانی برای 7حصیل و تربیت بارویا رفتند و حراید خارجه با اینکه در سرحدات 
جلوگیری میشد بسپولت بدسن میآمد و عده‌ای از مندرجات ]" نها از اوضاع دنیا 
مطلع میشدند . تک 
سم - روزنامه حبل المتین که چون ] ۳ درخشان ازافی هندوستان طالع 
شد و پرچم آزادی وهدایت نکر 1 رانیان و فارسی زبانان رادردست گرفت ومدت 
سی سال در پرورش افکار و انتقاد از ظا ۰ ۳ و منافع حکومت ملی و قانون 
سین راد و هر گاه‌گفته مارا حمل بر گزاف گوئی نکنند روزنامه حبل‌المتین یکی 
از بز رگترین‌ستون‌کاخ مشروطیت بود و ذر ترویج آزادی وهدایت افکار بز رگترین 
«قام راحائز گشت وخدمات فنا ناپذیر مدیرونگارنده آن همیشه درتاریخهشروطیت 
ایران‌حاویدان وزنده خواهد بود. ‏ ۱ 
چبارم- سید جمال‌الدین اسد آ بادی که حفاً باید اورا پیش کسوت وپدر آ زاد 
مردان ایران‌نامید چنانحه داستان زندگانیش #سمت مهمی ازصفحات درخشان تاریخ 
آزادی و مشروطبت ایرانرا بوجود آورده سالها در ممالك اروپا وصر و عثمانی و 
هندوستان وایران بپرورش افکار وروشن کر دن ضمیر بی خر دان و تنبه مستبدین و 
دولتیان پرداخث وطلعات فضل و دانش و افکار بللدش در آزادی مال شرق و بسط 
عدالت و برچیدن بداط مندری استبداد و ریشه‌کن کردن بنیان ظلم و ستمگری 
و اتحاد اسلام و استحکام مبانی انسانیت وریختن شالوده تمدن قسمت‌مهمی ازآسیا 
ومخصوصاً ايران را روش کرد و برای هميشه نام نامیش در سرلوحه مردان بزرك 
حهان جبان باقی خواهد ماند . 
پنجم- روزنامه‌رياکه در قاهره پایتخت مصرمنتشرمیشداگرچه‌بدیختانه‌مرش 
کوتاء بود ولی‌درروش کردن افکارایرانیان وبنیان واساس عدل و دادسپم بزر گی‌را ۱ 
دارا اس و اثر ات‌قام نویسنده ان‌نامه‌ملی برای هميشه در قلوب ایرانیان وصفحات 
تاریج ایران حاویدان خواهد بود . 


سا 


ششم- میرزا ملکم خان‌که بزرکترین سیاسن‌مدارزمان خود مابین ایرانیان 
بود و در دنیای متمدن معروفیت بسزاداشت و دارایتحصیلات عالیه بود مخصوصا 
در سیاست واقتصادیات شناسامی کامل داشت و سالا نماینده دولت ایران دزدربار 
انگلستان بود وروزنامه‌ای بنام قانون در اروپا انتشار داد . 

وکتابها و نوشته جات زیادی که در بیداری ایرانیان و تتویر افکار و ترویج 
قاقون وتنبه کارمندان دولت و اولیاء.امورنگاشته ونیز راجع بالف بای‌فارسی کتابی 
نوشته یکی از مردان بزرگی‌اس تکه در افشا ندن تخم مشروطبت سیم بزر کی دارد 
ونگارنده بر آن که‌اگر فرصتی بدست بیاورم شرح زندگانی این‌مرد نامی‌و خدمتکار 
حقیقی کشوررا بنگارم. ۱ 

هفتم - معرول‌شدن‌میر زاعلی اصذرخان اتايك که سرسلسله مستبدین بود ومدت 

۰ سی‌سال‌دردوره سلطنت ناصر الدین‌شاه «قا‌صد ارت‌وزمامامور کشوررا دردست داشت 
و از سیاست جابرانه دولت روسیه,شتیبا نی‌میکردوب»عيش وعشرت و بذل وبخشش 
بی جا و همدستی با ملا های دنیا پرست می گنرانید و امین الدوله‌که مرد 
مجرب » تحهیل‌گرده ودنیا دیده بود واز علوم جدید و تربیت نوبیره‌ای بسزاداشت 
" واصول قانون دوست و طرفد ار احراء قانون وه‌ساوات درکشور بود بمقام صدارت 
بر گزیده شد و در دوره زمامداری انمرد روشن‌فکر وقاون دوست روح تازه‌ای 
در بیکر پیروان آزادی و ترقی‌خواه کور پدید آمد و بسط معارف وتاسیس‌مدازس 
۱ جدید و" گاهی مردمثاوضاع جهان‌رونق یافت و زمزمه تشکیل عدالتخانه ومسئولیت 
وزرا در میان مردم شنیده ميشد و امید آن میرفت که آ نروز ایران بای در جاده 
ترقی گذارد وسروسامانی بکارها داده شود ولی‌با کمال تأسف دوره صدارت اینمرد 
قانون دوست دولت مستعجل بود و درباریان مستبد خودخواه وکارکتار میرزاعلی- 
اصفرخان اثابك به فساد برداختنه و بولها بین حمعی از روحانیون و مرده‌ان متنفذ 
تقسیم کزدنه و در مدت کمی موفق شدند اد رااز کار بررکنار کنند و میجددا 
میرزاعلی اصفرخان بمقام صدارت رسید . 


هشتم -طالب اف یکی از آزادمردانی است که افکار بلند و کتب سودمندش 
در بیداری ایرانیان حق بزرگی دارد و فواند بسیار سودمند بخشیده و درخورآن 
است که نام اودر سرلوحه تاسیس‌مشروطیت ایران دکر شود چنانحه پس از اعلام 
مشروطیت ازطرف اهالی تبریز بسمن‌نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی 
بایان ای ات فا در کنشرت:: 

عیرزا آقاخان کرمانی پاید یکی از نوابغ زمان و ژان ژالك روسو 
اپرانش نامید کسانبکه با ا.نمرود فامی معاشرت بو آشنایی داشته وبا از تالیفات‌عالیه 


بر ههد شده هیدا نند که تن از معتادین فطری ازادی و عشاق دا بود ۴ افکار 


۸2 


بلندپایه اش از يك‌مفز توانا و پر اندیشه چشمه گرفته در حکمت وتاریخ هقامی بس 
ارجمند داشته و در قدرت ابتکار توانائی بسیار از خود نشان داده عمری رابترویج 
اساس آزادی و آشناکردن مردم باصول‌انسانیت گنراند وعاقیت در این‌راه حانداد 
و ما درموقع خود تأثیرات این مرد عالی عرتبه و رفقارش مرحوم روحی و مر 
خییرالسلطنه را در پیشرفت کار مشروطیت خواهيم نگاشت و از خدداوند توفیق 
مسئلت‌میکن که بتوانم شرح زندگانی این آزادمردرابطوریکه در خورمقامارجمند 
او است برشته تحزیر درا ورده در دسترس ابناء وطن قرار دهم . 

دهم - میرزا فتحعلی آخوند اف که‌یکی از ایرانیان است که در قفقازمیزیسته 
و دارای نبوغ طبعی بود و در برطرف کردن اوهام و خرافات حامعه بسیار زحمت 
کشيده و در پاره کردن پرده سالو س و ریا کاری که مبداء بسیاری از بدبختیها وعقب 
افتادن ایرانیان از کاروان ترقی دنیا است رنج فراوان برده و آثار وتألیفات بسیار 
سودمند از خود بیاد گذارده و حق آ ن که او را یکی از هادیان افکاروخدمت- 
گزاران حامعة آدانست . ۱ 

بازدهم -. نبشت‌های انلابی روسیه و مجاهدت آزاد مردان سرزمین همسایه 
دربرافکندن اسناس اشتبداد که پی در پی ازنقاط مختلفه آ نکشور پپناور چون شعله 
آتش سوزان زبانه‌میکشید درروشنکردن افکارایران و تنبه مردمان این سامان سهم 
مهمی را دازا است چنانچه در تاریخ انقلاب ایران ازمساعدت وهمکاری مجاهدین 
آزادیخواه قفقاز بتفصیل خواهیم . 

دوازدهم - ترقیات‌ژاین. یکی ازهپمترین‌عواملیکه‌در تنبهافکارایر ان‌سیم بسزائی 
دارد ترقیات محر العةول‌دولن‌ومات ژایون‌است مات کپن سال‌در *حت درم استبداد 
در کمنامی و تاریکی زسن میکرد در برافراشتن برچم آزادی و تاسیس حکومت 
ملی چون ستاره درخشانی در عالم ظرور کرد و ازترقياتیکه درزمان کوتاهی‌نصیبش 
شد دتیا را مبپوت نمود و عملا بدنیا و مخصوصاً ابرانیان ثابت کرد که رستگاری و 
ترقی جزدرسایه مشروطیت‌میسرنگردد وبسط تمدن و دانش جزدر پرتو نور عدالت 


۹۹ 


و قانون بدت نیابد و همم شدن با کاروان تمد و ع1 م بدون شر شرت حکوعت 
مردم‌رمردم ودادن زمام امور بدست بر برگزیده گان مات انجام پذیر نیسن : 

سیزدهم جنگ‌دوات انگایس : رانسوال. کشمک؟ ش و جنگ میان بزر گترین 
ومتمولة رب کشوربکه براصف جهان <کمرانی مرگ رد بايك مات کوچك افریقاء که 
واقّد هر گونه وسائل‌جنگی بود دنبارا بش گفت آورد و شحاعت و از خود گذشتگی 
که مات ترانسوال برای‌حفظ استفلال و آزادی خود نشانداد مورد حسین عالمیان 
کشت وسرهشق‌بزرگی برایعلل ضعف‌شن ومءحقق کرد که بانیروی اءهان‌وفدا کاری 
میتوان در مقابل هقتدرترین دولتهای جهان مقارمت کر د وبزام ناگ و افتبخار شهرت 
یافت چنااحه پس از خسارات زیادبکه نصب دولت انگلستان شد عاقیت باشرایط 
عادلانه بااین ملت جنگجو وشجاع صلح کرد و مات ترانسوال با وجود مغلوبیت 
اسر دیاز کی بیرون مد و باافتخار درمیان‌مال‌زنده حمان‌با حفظ اصولیکه‌محترم 
میشمرد بحیات خود ادامه میدهد وراه ترقیکه درخور آنمات فداکار و شجاع‌است 
می پبماید . 

چباردهم , جنگ ژاین وروس چند سال پیش از یدز زهمان که ما بنوشتن وفایع 
آن پرداخته اء م بکی‌ازهه‌تر بن عوامل بیداری ایرانبان‌شد وعات تأثیر آن‌درایران 
این که ۳ ن‌زمان‌دولت استدادی روس باوجافتداررسیده بود و نفود سیاسی 
و مداخلات غیر مشروع آ ندوات در تما ممالك هم جوار روز افزون بود و 
دنیای متمدن را نگران کرده بود قدرت روسیه در شرق اقصی و دول بالکان 
و کشور ايران و عثمانی بجائی رسیده بود که در امور داخلی آنبا مداخله میگرد 
وبازور وجبراعتیازاتیکه مخااف‌بااستفلال حقیقی آ نمال بود بدست میآورد وهرروز 
بیم آن میرفت که کشور ایران مورد تاخت وتاز آ ندوات مقتدر جابر قرارگیرد و 
استقلال و تمامیت خود را از دست بدهد و تردیدی برای مردمان آگاه نبود که 
اگر جنگ روس وژاین بشکست دولت روسیه خانمه‌نمی‌یافت اضمحلال ایران‌حتمی 
و غیر فابل انکار بود ولی چون مقدر بود این ملت کبن سال که دارای مفاخر زیاد 


۳ 


و ناریخی بس‌درخشان است مستقل مانده و به نعمن مشروطیت وحکومت‌ملی تال 
شودوشاید بخ و اسن‌خدا همانمقام شاءعخرکه درخور گذشته پر افتخار اوست باژیادد . 

جنگ روس وژاین‌در گرفت ونظر وعلاقه مندی کلیه حپانیانرا بخو دجلب کرد 
ودوات ژاپن که‌هزارسال‌در گمنامی‌میز یست‌وچندی‌بود درپرتو مشروطیت «قام بلادی 
یافته بود و بترقیات غیر منتظره ناال شده بود در مقابل مقتدزترین دولنهای جهان 
برپا خاست و بايك شجاعت وشهامتیگه در تاریج زیر آآن دیده نشده بود آنکشور 
کوه پیکر را ازبا در آورد وخطربکه حیات ایرانرا تهدبدمیکرد موقتاً ازمیان‌رفت 
و هرگاه دوات استبدادی روسیه در جنک پاژاین فاتح نمیشد ریشه کایه احزاب 
آزادیخواهان روسیه از بیخ کنده هیشد و آن‌ستاره درخدان که انقلاب بزر* اکتبر 


صِ , 
زا در باکرد برای همیشه نابود هیدشن . 


‌ ‌ 
نس ۳ج 
*م 
کت اسلا میه 


کشورابران از قدیم احتیاجات‌داخلی‌را بدست‌صنعت گران خودتأمین می‌نمود 
و کمتر محتاج به‌امتعه خارجه‌میشد مخ سوصادزدوره صفوی» که‌صنایع‌داخلیابر ان اوج 
, کمال رسید چنانجه بسپاری از امتعه ایران بخارج کشور فرستاده میشد از | نج .اه 
پارچه های نفیس از قبیل زری مخمل شال ابریشمی و قامهای زبا ظروف صنعتی و 
قطعات نقاشی ثلمکار و اشیاء دیگر ولی همینکه صذایم ماشینی در ارودا رواج بدا 
کرد در های ابران در نتیجه ضعف و نابیناگی دولت به روی مالالتساره خارحه باز 
شد امتعه خارحه جای سنیع دستی داخلی راگر فت و هز ار ها سنعت کر و هنرمند 
کار شدند . 

در نتیجه فقر و پریشانی پدیدار شد و کار تقاید و استعمال اعتعه خارجی در 
این کشور جهل و ادانی بجائی رسید که بسیاری از ثروتمندان بجای قالی نفیس 
ایران که زینت بخش مجلل‌ترین عمارات اروپا است اطاقهای‌خود را با قالی ملشینی 
اروبائی مفروش میکردند و علماء اسلام که تحصیل علوم حدید را مخالف شرع می 
دانستند عمامنه لباس و حتی کفن امرات را از بارچه های فرنگی تجویسز 
نمود ند ۰ 

مرحوم مك التکلمین ن که از دیر زمانی بر این عقید بود که‌استفلالحقیفی 
کشور - جز در سابه بی نیازی از خارج مقدور نیست و نحات صد ها هزار صنعتگر 


4۲ 

ابرانی از فقر و پریشانی حز از راه ترویج امتعه داخاه فراهم نمیشود در «یان آن 
قوم از دنا بی خبر و علماء جاهل‌که در روی منبر ها مریح بمردم میگفنند که 
خداوند این فرنگی ها را خلق کرده که از برای ما امتعه ضروریر ادرست‌کنند تا 
ءا پا دل راحت بعبادت بپردازيم و از این راه صنایع خارجه را در ايران ترویج می 
کردند به ترویج صنایع داخلی و بکار گماشتن هنره‌ندان ایرانی همت گماشت و 
با زحمات فوق طافت عده‌ای‌از ثروتهندان‌وتحار را برای این‌منظوره‌قدی‌همر اه کرد 
و چون زمینه اینکار ثراهم شد محلسی از بزرگان و تحار معتبر شرر درخانه خود 
بر پا کرد و پس از نطق بلیفی از منافعیکه دول اروبا از راه تعارت و صنعت در 
ممالك خارجه بدستآ ورده‌اندشمه‌اید کرو بیجار گی و پریشانی صنعت گر ان‌ایران‌را 
گوشزد نمود . و تأثیرات تجارت خارحیان را در پیش رفت نفود سیاسی و مذدی 
نبادرهمالكبیگانه تشریح نمود ودرنتیجه درهمان‌مجمع تصمیم گر فته شدکه ث رکی 
بنام شر کت اسلاهیه باسرمایه کافی‌برای ترویج امتعه داخله و بکار گماشتن هنر‌ندان 
تأسیس شود و اجناس مورد ضرورت بقیمت مناسب در دسن رس مردم گذارده 
شود " ۱ 
با اینکه در آن زه‌ان فقر و پریشانی بسر حد کال رسیده بود زه‌انی طول 
نکشید که شرکت اسلامی به مدیریت‌حاجی محمد حسین کازرونی که ,کی‌از تجار 
روشن فک راصفهان بود باسرمایه نبصد هزارتومان‌که در آن دوره مبلغ هنگفتی رود 
تأسیس یافت و میتوان گفت که این شر کت ريشه کارخانه‌های بزر گی که‌امروز در 
اصفهان تأسیس شده میباشد چند ماهی نگذشت که صدها دستگاه نساجی و صنعتی 
بکار افتاد و هزار ها بیکار بکار افتادند شعبه های شرکت اسلای در تما شهر های 
بزرأك ایران بر قرار شد چنانجه تا چندی قبل هم هنوز شعبه این‌شر کت درطهران 

بر پا بود * ۱ 


برای اینکه علماعسنگی در جلوی‌چرخ این هموسسه ملی‌نگذارند ومانمپیشرفت 


۳ 


آن نشوند فبل: از عم نوروز مر<ر ملث المتکلمین برای هر رك از روحانیون 
معروف شپر يك دست لبای از بارچه وطنی هدیه فرستاد و از آنا خواهش کرد 
که در روز عید برای نم رد آن لباس را دیوشند و از این راه مردم را ده استعمال 
. امتعه وطنی تشویق فرمایند * ۱ 

و خود و تمام بستکانش آنحه لباس و پوشاك از پارچه فرنگی داشتند بفقرا. 
دادند و برای عبد ج.لگی لباس وطنی بوشه‌دند و در صیح عم نوزوز ۸ در 
خانه امام جمعه که بعده زیادی از طیقات مختلفه شهز حضور داشتند نطق مفصی‌در. 
اطراف منافع شرکت اسلامی نمود و نکته میمی که ما دذ کر آن در اینجا مبادرت 
«یجوئم بیان کرد 

موز درمقابل کارخانهای عظیم دنیا که درهر بست‌وچپارساعت به انداژه. 
دسن رنج هزار ها هنرمندان ما که ی دسن کار عیکنند محصول‌برون. مید‌هندا گر 
کسی خیال کند که با دستگاه های نساجی دستی ( جولائي ) در مقابل آن‌کار 
خانه‌های بزرك میتوان رقابت کرد و لباس و احتیاجات کشوررا تأمین نمود بخطا 
رفنه است و ماد رای ی ند نازی کشور از خارحه جاره. نداریم حزهمان راهیکه ملل 
متر و ی پیموده اند به پيمائيم و بسر حد کمال در سیم تا بتوانیم . با آ: نوا براپری کنیم 
فرزندان لایق خود را برای فرا گرفتن ءلوم و صنایم جدید به ارویا بفرستیم وبس 
از تکمیل] نپا کارخانه‌جاتیکه مورد احتیاج است وارد کنیم‌و خود را ازدیگران‌بی 
نباز ساریم سیس شرح حفصلی از تر قیات‌محیر العقول ژاین که در زمان کمی درردبف 
ملل بزرك حبان حای گرفته ببان کرد و توصیه کرد که ما هم باید همان راهی را 
که آن ملت خردهند آسیائی در طریق بینش و پرورش پیش گرفنه به پیمائیم نا 
بمقصود رسیم و مقامی را که در خور نام بلند اسران و اسلام اس احراز 
نمائیم ۰» 

در همان زمان مرحوم ملگ المتکلهین‌در تپیه‌تاسیس لك مرعخانه ملی‌افتاد 
و بدستباری خبر خواهان من حمله ملك!(تجار اصفهان رکف ۳ مرد خی رخواهی‌بود 


سا 


«قدمات این امر خیر را فراهم نمود ومحل مناسبی در نظر گرفته شدولی بعلوری 
که بدان اشاره خواهیم کرد زمانه محال نداد و بحکم ضرورت از اصفهان 
مساقرت نمود * 

مرحوم انح الماك که یکی از رحال محترم اصفهان بود و از آزاد مردان " 
آن دیار بشمار میرفت و در دوره‌دویم تقنینیه به‌سمت نمایندگی مجاس شورایهلی 
انتخاب شد در حضور جمعی در طهران حکایت شکفت آوری نقل کرد که میتوان 
به بأیه فکر و استدلال روحانیون آن زمان پی برد بکی ازروزها به ملافات درحوم 
ملك المتکلمین رفتم انفاقاً آقا نجفی معروف هم که در آن زمان‌اشبر عاماء ایران 
بود و ثروت سیاری داشت و نفود کلمه و اقتدارش در تمام قاط ایرانحکم فرما 
بود و هزارها طلبه که جیلکی جیره خوار او بودندکرد خود جمح کرده و یه 
میغواست بدسن آنا جر اء میکرد ده ملث المتکلین گفت‌شمنده ام شما این ایام به 
تدارس حکمت البی اشتغال دارید بعقیده من بهتر است فقه آل رسول مباحثه کنید 
که زیر هر سطرش یك خيك‌روغن و بك بار برنج است : ۱ 

روبای صاد8ه درهمین ایام مرحوم ماك المتکلمین برای روشن کردن افکار 
وپرده برداشتن از روی اعمال روحانیون و درلایان کتابی به نام رویای صادقه تالیف 
و منتشر نمود و در مدت کمی هزارها نسخه خطی ازروی آن برداشته‌شد و به تمام 
تقاط ابران و بسیاری از کشور های خارحه قرسناده شد و شهرت ابن کتاب بحائی 
رسید که چندی بعد دز مملکت روسیه بطیع رسید و در هندوستانيم چاپ شد و 
ها از خداو ند توفیق میخواهيم که در خانمه این تاریخ آن کتاب سودمند را که‌در 
روشن کردن افکار ایرانیان سهم بسزائی دارد و اوضاع آن زما نرابرای علافه‌مندان 
به ايران روشن میکند بطوز ضمیمه درج نمائیم و يا آنکه جدا گانه طیع کنیم و 
چون در این فصل که نف نگارش آن مشذولیم صحین از آقا نحفی بمیان آ مد خالی 


از فائده نیست که عفحه‌ای ازروبای صادقه زا که مر بوط به‌همس روحان عال متا 
ربوظ به‌همين ی عالی معا 


۹9 


استٍ بنویسیم و مردم را به چگونگی اوضاع آن رم‌ان و رفتار این مروحین دین 
آ گاه سازیم ۰ ۱ 

تقل از کتاب روبای صادقه -مولف کتاب خواب میببند که قيامت بربا شده و 
محکمه عدل الپی بر با گنه و فرزندان انسانرا برای رسیدگی به اعمال زندگانی 
شان در دنا یکی بعد از دیگری در پیشگاه عادل حفیقی حاضر میکنند * 

آقای شیخ محمد تقی معروف به ] قا نجفی‌راباهمان ددن عنصری در حالیکه 
بر خر سفیدی سوار است و جمعی آخوند و اوبباش اطراف او را گرفته و صلواة 
میفرستند وارد صحرای محشر م‌کنند آقا نجفی در حال بپت‌به اطر اف نگاه میکند 
و از آخوندیکه جلو خرش را کرفته سئوال میکند چه خبراست ۰ 

ناگاه ختلاب از مصدر حلال میررسد ؛ ای‌شیخ محمد تقی ما تو را در دنیا بمقام 


عم 
جانشینی بیغمیر خودار تما دادیم و احکام خدارابدست تو سبردیمو سعادت ند دان 


خود را که مواهب الپی هستند در کف تو نادیم وتوراازءم» ثروت» قدزت» صعت » 
مزا ریاس نفون کلمه ؛ عمرطولانی وتمام آ نچه را سعادت برای بشرمیدانند بر 
خور دار کردیم و تو را مأمور اجراء خطاب مبین ر احکم بین الناس بالعدل قرار 
دادیم چرا از وظیفه‌ابکه, ورد گار برای تو معین کر ده بودمحرف شبی و از طریق 
راستی و حقیات منصرف گشتی خق و عدالت که بایه و اسای مذعب متدس اسلام 
است زیر پا گذاردی و به ظام وبیداد گری‌پرداختی‌بساطفتنه و سالوسی‌راگستردی 
و خلق خدا را باعل شهوات تفسانی خود کردی ما اسلام را که بس از بیغمبراکرم 
و وصی بر حق او به اوج عظمت و بزرگواری رسیده بود و انوار تا بناکش شرقو 
غرب عام را روشن کرده بود و بنای متين و ا<کام مبینش آسایش و تمدن فرزندان 
انسانرا دربر داشت و کاخ دا عظمت تقوی و باك دامنی وخدا شناسی و توحید را 
استوار کرده بود بشما سپردیم وشما ها برای عيش چند روزه دنیا و پیروی هوای 
نس آن اسای متین که جامع ترین مذاهب‌عالم است‌ویران گر دیدوطوق عبودیت کفار 


۳ ۰ ۲ 
را برگردن مسامانان استوار نمودند و اسلا را دچار ضعف وفتور و فساد اخلاق 


سا 


گردید و کار را ,جائی رسانیدید که پیروان هناهب غیرحقه اسلام را مخالف,تمدن 
و ترفی بشریت اعلام کردند و فرآن کریم را مانع وصیل به سعادت و مد ارجءلم 
و دانش دانستند ۰ 
چرا از ءگفته خدای خود که مغ راید ابا فرحه ءلی کل هسلم ومسامه 
دوری جستی و تحصیل علم و دانش رامخالف اسلام خواندی و پیروان فضیلت و 
پرهیزکاری را تکفیر کردی و باب ءام و معرفت‌را به روی مسلمانان بستی و مردم 
را به بی‌خردی وزیستن در ظامت جهل و نادانی تشویق نمودی. 
چرا.بگفته بروردکار خود که میفرماید و شاور هم فی‌الامر اعتنا نکردی و 
مشاوره در میمام امور ماث و مات را بدعت در دین گفته و ازاین‌راه در تمام‌دوره 
.زندگانیت حکومت خود مخناری و ستم‌کاری را تقورت نمودک و با همدستی با آنبا 
به یغماگری و اندوختن مال پرداختی * 

چرا از نص صر دح ان‌انه دک بالعدل والاحسان پیر وی‌نگردی وظام به‌خلق 
.خدا را پیشه خود ترار جادی و جباران و بیداد گرانرا تشویق وتقوبت نمودی‌چرا 
اطلبٍ العام ولو باامین را زر باگذاردی و کسانیکه برای تحصیل علم و ععرفت با 
مشقت ب.یار به ممالك مترقی و متمدن مسافرت کردندوبا اندوخته‌ای ازعلم ودانش 

7 به وطن خود بررگشتند آنبا را کافر وبیدین اعلام کردی 
چرا بروان آزادی و عدالت را کافر و طیعیم‌ذهب خواندی و ربختن‌خون 

آنها را مباحم کردی ۰ ۱ 

چرا عده‌ای از مفسدین را بذام طلاب علوم دینیه گرد خود جمع کردی 

و بدستیاری آنها به ینما و غارت بندگان خدا پرداختی 
چرا برای بردن ماك سید ماربینی او رانکذیر کردی و خون آن سید بر 

" هرد بی گناه را ریختی و از خداو خلق شرم نکردی * 
" چرا د, بزادر تاحر بدیخت را؛ که طلب حقه خود را از تو مطالبه میکردند 


۳ 


بحه علت هامور وصول مالیات را که بنا بر وظیفه‌ایکه داشت مالیات دیوانی 
را از ثو مطالبه میکرد و و میخواستی هزار ها خروار کندم بدهی خود را از فرار 
خرواری پنج قران آسعیر کنی و از زیر بار فرفت کفیر کردی وحکم به بی دینی 
او دادی و آن مرد مظلوم و بیجاره را کشتی و خانواده ای رابی سر پرست 
نمودی ۰ 

مطاین کدام عدالت و انصاف صدهادختر باکره ده دوازده‌ساله را برای‌شهوت 
رانی خود صیفه گردی و پس از چندی کامرانی ن‌بدبختها را رها کردی‌ودرنتیجه 
صدها گدا و فطشه دوحود آوردی ۱ 

بکدام دلیل تحصیل حکمت الپی را که پایه پرورش روح بشر است منع 
کردی و حکما را کافر وییدین خواندی و کتاب مثنوی را که > ی ازمفاخر ایران 
است با انب رگرفته بیرون انداختی و نویسنده او را گمراه ولا مذهب خطاب کردی 
و خوانند گان آن کتاب مستطاب را طبیعی م‌ذهب مخالف اسل) قلم داد 
حور دی ۰ 

ر طبق کدام دین و شریعت مداری جدید را خانه شیطان و موّسسین 
آ زرا کافر و بی ایمان اعلام کردی و بجپائیکه برای تربیت به مدارس میروند ناباك 
وزشت سرشت خواندی و اولیاء آ نبا را هدید کردیو کسانیکه ازاین اساس مقدی 
طرفداری هیکنند بی‌ایمان و مشرك و ریختن خون آ نبا را مباح نمودی * 

چرا دین خدا و احکام رسول را آلت جفا کاری و ظلم به مردم و بر کندن 
ريشه تمدن و انسانیت فرار دادی و از روز جزا وحساب:ترسیدی»ازخدا و پیغمیر 
شرم نکردی و کردی 1" نحه که خود بهتر میدانی " 

آقا نجفی که از گفته های خالق خود متغیر شده بود در حالیکه انگشتانش 
را در میان ریش انبوه و حنا بسته خود فرو کرده بود رو به اطرافیان خودکرد و 
گفت سر خر را بطرف دنبا بر گردانید این شخص هم ( مقصودش خدا بوذ ) 


پالونش کج سده و بیدین ولا‌ذهب است و همان حرفپائیکه جنداست بعضی ز نادقه 


۸ 


در دنیامیگویندمیگوید ولی‌عمله عذاب باومپلت ندا ده بقعر اسفلالسافلین سرنگونش 
می‌کنند» موف کتاب‌پس از آ نکه اعم ال‌بسیاری از عمال دولت‌وروحا نمون‌ر | هیفو سرد 
بدرگاه خداو ند محبوب و خالق یکو کار » ناله و مناجات میکند و در خائمه این 


فعرل چنین هینو رسد » ای مردم 1 ان » بخدائیکه حان هن و شما در #درت او است 


۳ 
ف‌ 


ار روزی امام زمان که همین علماء و روحانیون خود را نایب‌او میدانند وهرروز 
برای طلوع آن حضرت العچل میگویند ظپور فرماید و کاری بر خلاف هوای نفسو ‏ 
منافع آ نها بنماید و از رفتار نبا انتقاد کند فورا تکفیرش‌خواهند کرد وخون‌پاکش 
را خواهند ریخت ‏ چنانحه ءاماء یبود حصُرت عیسی را شپید کر دزد وشریح اضی 
حکم قتل بزدگترین آزاد مرد دوران فرزند پیغمیر و امام زمان <عرت سیدالشهدا 
را داد و بعکم آن روحانی ملعون شربت شهادت نوشید و نیز هز ارهاازا نییاو فالاسفه 
که علمدار تمدن و انسانیت بودند بدست این نابکاران شپید شدزد * 

برای اينکه فرزندان ايران که امروز خوش بختانه در نتیجه فداکاری جمعی 
از آزاد مردان به نعمن مشر وطیت ناقل شده اند و از آزادی برخوردارند و آنحه 
میخو |هند میگو ید ومیتو پسند ‏ نجه را ما در این تاریخ ازاعمال مستدانهو حفاکاری 
روحانیون نوشته ارم حمل به کزاف گوئی و تعصب در آزادی خواهی نکنند عین 
مقاله ایکه پس از بیست سال مشروطیت و کاسته شدن نفود ملا ها و بر قراری 
آزادی و قانون در کشور در یکی از محجلات کاوه دربر لن‌نوشته شده عیذآدراین حا 
نقل ميکنيم / ِ_ 

روزنامه کاوه شماره ۷ سال ۱۳۳۹ آنجه را که نویسندگان قدیم و جدیددر 
آن اتفاق دارند همانا لطافت و خشکی هوای اصفهان است که برای حفط هرچیزی 
از فساد و پوسیدن مناسب ترین نقاط است * 

مبوه ها ماه‌ها ُروتازه میماند آهن‌زنك نمیزند » حسد مرده زود متلاشی نمی 
شود » همه اینها از مناقب این شپر است ولی بدبختانه معلوم میشود این خاصیت 


خارق‌العاده هوا در حفظ هر چیزی ب,حال اصلی خرد و مانع بودن. از حدوث تغیر 


۹ 


واتقلاب در آن پایه ومایه ترقی مردم وعقل‌وعلم و تمدن واعتقادات و موهومات واز 
همه بیشتر در عصب حاهلانه عوام آنشپر نیز تأثیرعظیم داشته و کینه پرستی وحال ‏ 
توقف و تمس به‌عادات و آداب قدیمه را چنان راسخ کرده که کر شاه سلطا آن‌حسین ۱ 
بفتتاً رانده شود بجز خرابیهای عمارات و ابنیه صفوبه و تنزل آبادی که ا نهم از 
تأثیر ارضی خارجی مانند حکومت‌شاهزاده گان پدید آمده و ربطی‌به هوای‌اصفهان 
ندارد فرقی در حال پایتخت بزرله فوبه‌نخواهد یافت » همانطور که در عپده صفو ره 
آخوند های شهر همیشه جهاد را با مردم‌مملکت‌خود واشخاس‌بی‌دست پا وذمی های 
تابع الاسلام میکردند و با استبالا کننده‌گان خارجی درصلح بودند و سول خودشان 
( بسط ید نداشتند ) بپودی ها وزردشتیها را آزار داده و هیبت و سطوت اسلام را 
با نپا نشان میدادند ولی در استیلای افغانها استخاره بحر کت و جهاد راه نم,داد 
و چندین روز مشغول تعیین مکان ستارگان نحس بودند که شون دولت از دروازه 
مواحه آن بیرون نرود همانطور که شاه صفوی اول سفیر انگاستانر! برای اینکه 
کافر است از حضور خود ببرون کرد و بشخدمت او یك‌خالانداز بر از خال کرده 
جای پای آن کافر را تطبیر نمود و نیز برای جلو گیری از شرب شراب حکم کرد 
کلبه درختهای مو را ريشه کن کنند * 

امروز نیز همان مردم اسفهان درزیر اداره صاحب منصبان معمم خود برضد 
هموطنان خو دحپادمیکنند وهمان حماعتیکه بزر گان| نبا قدون روس را به تعارفو 
خوشی در شهر خود بذیرفتند و املاكخود را بزبر حمایت آ نان دادند برضد مدارس 
جدیده و تاسیسات ترقی بر ضد آثار تمدن بر ضد پیروان عذاعب دبگر از ایرانیان 
شمشیر عاجز کش تکفیر را استعمال میکنند و مقلدا" ن‌ آخوزد تبریزی هستند که 
گفت ما با روساکاری نداریم که ازولایت خود برون کنیم ولی | گرمخواهيم صاحب 
شربعت از ما راضی شود اول باید بر ضد این رلمدار ها بجنگیم بلی بأید قبول کنیم که 
اصفهان میوه و کز خوب دارد ولی باید اقرار کنیم که این شبر عزیز ما که وطن 
کاوه اس خیلی جیز های بی هزه هم ازحذظال حهل و ثمرات توص دارد اخی یکی 


۳۹ 


از عجایب باستخت صفویه در حراید ابران بنظر رسدوآن چنان‌است که يك نمایش 
در اصفهان بریابود و حمعی از محترمین شر باخانواده‌های‌خود درآ نجا حطور بدا 
کرده بودند فردای آنروز حمعی از آخوند های حاهل خد ر شدند و غوغائی بر با 
کردند و حکم قتل اشخاصی را که به نمایش رفته‌بودند داده ربختن خون آ نا را 
مباح شمرده اند مردم عامه هم که گوش بزنك خروج دجال‌واجتماع وازدحام بودند 
بسر آن اشخاص گ عقایکه درپپلوی چاه دجال خواسته‌اند نمایشی که از آثارتمدن 
پاریس و لندن است دار بکنند ریخته و قصداجرای حکم آ بات‌لة فی‌الارضین محلات 
جوباره و میدان کرنه را کرده اند اگر چه ترویج رسوم تمدن اطراف برج ایفل‌در 
پای منارجنبان کار آسانی نیست لاکن اگرمنورین اصفپان کاری نکنند که از تأثیر 
ضد تغییر آب وهوای آ نجا بیرون بیایند مشغول‌دمه ومتحمل‌وزرو وبال‌برای تاریکی 


و کتافت و خرانی (نصف حهان) خواهند ود ی 


ه‌ 
۱ ۲ 


۱ 


انهدام ۲ ثار ملی 


۱۰ ۰ 6 


مدتی بود که باکمال تعجب ظل‌السلطان همت بانهدام آثار تاریخی و قصور 
بی‌نظیر سلاطین صفو ره که از بزد گترین افتخارات ملی ایران بشه‌ار میرود کماشته 
بود وفصر معروف نمکدان وعمارن بزرلك آینه خانه را ریشه کن و خراب‌کرد سیس 
در صدد ویران کردن‌کاج مجال مغروف بعمارت هفت دست که در کنار رودخانه 
زاینده رود وأقع شده بود بر آمد . 

این نابکاری که در دوره توش هم کمتر دیده شده بدسن حکمران ایرانی 
که خود باید حافظ آ نار ملی و افتخارات جاویدانی‌ایران باشد تأثیر زیادی‌درقلوب 
کسانیکه از اهمیت این مفاخر بزرك ا گاه دودند ایجاد کرد . 

مرحوم ملك‌المتکلمین برای حلوگیری از این عمل زشت و ننگین یام نمود 
و در روز ۱۲ ماه ره‌ضان۱۳۱۸ هجری در مسجد شاهاصفهان‌نطق بلیغی که‌تاآ نزمان 
بگوش احدی از ابر انبان نرسیده‌بود درحضور هزار ها حمعیت و عده زیادی‌ازعلماء 
و محترمین شهر ایراد نمود و ماسواد آنرا بوسیله حاجی شیخ اسداله شیخ مفیدی 
که چند سال بعد از اینزمان خانه‌های آ نمرحوم را خربده بود ودر آنیجا بعضی از 
نوشتجات و آثار قای آنمرد نامی را یافته بود بدست آور دیم وعین قسمتی از 
آن خطابه تاررخی راکه مربوط به اهمیت آثار ملی‌ایرانست در اینجا مينگاريم . 

و و 


«بشر پس ازانکه ازگوشه انزوا و بیفوله ها پافراتر نباد و بهدایت نیروی 


ت۰۲ 


عقل وتمیز به بپبودی زندگانی مادی خود پرداخت به انکشافات چندیکهمبمترین 
1 نپا کشف آتش و هن است نائل گشت و بدینوسیاه‌زند گانیحیوانی‌را که‌چربدن در 
بابانها و حنگلها وتغذیه از ريشه ومیوه‌نبانات بودکنار گذاردوحیات نوینی که‌درخور 
امتیاز روحی ومعنوی او از حیوانات بود پبش گرفت . 

وفلسفه اینکه بسیاری از اقوام و ملل به‌پرستشی 7 نش پرداختند اهمیت‌بزر گی 
است که آش دربوجود آوردن زندگانی نوین اوداشت و تحولیکه این کشف بزرك 
در تمام شئون جات انسان‌,و<ود آورد ودر پرتوآن دنبای متم‌ایز و زندگی دره ای 
پیدایش یافت . 

این | کتشافات شفت آور دفتر نازه‌ای درزند گانی‌بشر راز کرد وصحنه ناژه‌ای 
روحود. آورد رروح مماخدت وهه‌کاری بابکدبگر را اٍحاب نمود و زمانی نگذشت 
که زند گی انفرادی بحیات اجتماعی مبدل گشت ودسته های مختاف که در بایان و 
حنکها مرزیسند؟ ردهم جمع شده ودر محلیکه امش رخوافت بتشر رت مساعی 
و استفاده ازئیروی احتماعی‌پرداختند وبه تر فان 
نائل شدند . 

پس از ۲ نکه احتاحات مادی خود را تا حدیکه وسائل آنز مان احازه میداد 
تأمین نمود حس نبازمندی حان و روح که انسانر | ازسایر حیوانات "۳ در او 
بدیدار کشت و بای خود را از زندگانی حیوانی فراتر نباده قدم در دایره انسانیت 
گذارد وهمین نیازمندی حان بود که در میان اقوام مال انمیاء و فلاسفه و هذر مندان 
را بوحود آورد و از برتو نور دانش و معرفت آن نوایغ دوران راه خداشناسی و 
علم ونمدن را پیش گرفت و بتکمیل ضروریات مادی و احتیاجات معنوی برداخت و 
اينك هزارها سال است که کارو ان بشریت درنحت‌هدایت پیغمبرآن وفلاسفه راه ترة 
و سعادت را می پیماید و ازمواهییک: پرورد گار در وحود آ با رار داده , شور دار 
می شود . 


این رهبران کاروان بشریت از راء وضع قوانین متناسب با اخلاق جامعه و 


ات 


محیط انتظامات عمومی را ب قرار کردند و توحید وخدا شذاسی را بمردم آموختزد 
ويك حیات روحانی بوجود آورد ند پی‌علماء روحانی پرورش جان‌را برعپده گرفتند 
ومکتشفین .وهخترعین وهنرمندان در تکمیل زندگانی مادی همت گماشتند واین دو 
نیروی بزرگ روحانی وجسمانی چرخ تکامل و ثرقی انسانیت رابکار انداختند ومظهر 
فتبار اه احسن الخالقین را بوحود آوردند و آتار ر بدیع و بز زر؟ دی از لوارجو کب 
و فلسفه و ادبیات و ابنیه وقصور وغیره از خود بباد گا رگن آردزد . 

.و چون ملل و اقوام ممختلفی در جبان,دیدار گفت وهرم لتی که بیشتر آزوجود 
علماء و عنرمندان بر خوردار گشت گوی مساشت را در تمدن ازدیگران ربود وحای 
خود را در مقامی بالاتر بنانپاد واز برتو علم وصنایع باوج اقتدار رسید وبرائوامی 
که در تاریکی وتوحش زندگانی‌میکردند دست بافت وطوق بدا گی خود را بگرد 
آ نها استوارکرد وقرنها بر آ نها حکمفرم‌انی کرد چنانجه امروز عم ملیرن ها از ملل 
وحشی با جاهل در تحت ساطه اقتدار اقوام دانشمند قرار گرفته‌اند وچون حیوانات 
اهلی برای آسایش آنها زحمت میکشند و بقول معروف خار میخورند و با عیبرند 

س‌ آثار ءلمی و صنعتی که در هر رك از مال و کشورها بافت میشود مظاهر 
دوره مجد و تمدن | نملت و نم‌اینده‌حقیقی‌رو حباعظمت آ نکشو ر بزر گان است | پاسیکه 
امروز تاریح بشروجمه‌خاصی بخودگرفته وراءتازه ای بفته‌واعه‌ال‌گذشتگان‌را ازروی 
آ دار باقیه آنها قضاوت میکند و از اینراه بدرجه تمدن و «علومات ملل راه هی یاید 
کاوش شهرهای مخرو به وتره‌هائیکه در نتبحه خرابی‌ا یگذشته بیدا شده این‌حقیقت را 
پر ما روشن میسازدکه چگونه اهل علم و فشل بارعایت مقررات ءلمی وفنی از این 
مخروبه‌هاا دار گرانببا بدست مبآوردند وازاین‌راه زندگانی گذشتگان و وضع | داب ۱ 
و سلوك آنپارا روش میسازند 

پس این آتارعلمی و صنعتی وادبی و ابنیه تاریخی وکاخها ومعاید عالی عظهر . 
تمدن ادوار مختلفه و معرف مرتبه قدرت و توانائی اقوام ونمونه هنر وصنعت ودوق 


مردان بزرك جپان است و دوره محدوعظمت ومراب ول و دانش هر رك از ملل‌را 


4 


بعالمیان نشان میدهد و در حفیقت آ نار باستانی هرملتی سند یاقباله زند گانی‌گذشته 
ان مات است . 

اینست که در نظر کلیه ملل جهان چه درگذشته با ادروز آثار و ابنیه ملی 
منراتی بسزا داشته و برای حفظ ونگپداری 1 | نبا دا کاری وحك حدالها کرده واز 
دست دادن این آثار ملی را در<کم بباد دادن شرافت خرد داسته چنانجه تاریخ 
باستانی ایران ویونانو کشه‌کش که درسر آتاروسنایم. 2 رخ‌داد بهتر ین شاهد 

ر مدعا است . 

اینست که‌هر قدر بشر درراه تکام ل‌ودانش سشرفت نم ودمةامومذات ت | تارملی‌زیادتر 
جاوه گرشد ح<نی درحنگر اتیکه هزارها نفوی تلف شدند وممالکی برباد رفت چون 
یکی ازآ ثار 2ا اریخی‌مورد ۳ و اندام قرارگر فت‌ته‌ام دنیامرتکبین را لعنوفرین 
کردند و 1 نهارا وحشی ناه‌یدند . 

چنانحه پس از ۳۳ ايران بدست اسکندر افتاد و دوره با عظمت سلاطین 
هخامنش‌رو بزوال گذاشت و کاح رفیم تخت جه‌شید طعمه آ نش شد تمام ملل متمدنه 
و مورخین قدیم وحدید عمل اورا تقبی کرد ندونام آ ن‌فانح بزرلگرا بزشتی‌باد کردند 
وخطیب معروف بونانی بی از دوقرن از ته دل فر یادمیکشدکه‌ای اسکندر بزركتو 
با تش‌زدن‌قصرسالاطین‌هشامنش‌روح پادشاهان بزرلوهزارها‌نرمندان‌وصنعت‌گران 
که در پیکر آن‌ستو نبای عظم و پای‌ای رفیع زنده وجاویدان بودند پایمال هوس 
رانی خود نمودی وملت برنانراکه به #مدن وانسانیت معروف جپا نیانند بست کردی 
و نام بزرك خودرا برای‌همیشه کوچك نمودی ونیز اکثرمورخین یونان سعی میکنند 
که کردار پسنه آنفانح زر احمل برهستیو با تعب‌جاهالانه ایکه بتلافی‌خرابیپاایکه 
ایرانیان به‌ابنیه بزرك آتن وارد آوردند حمل کنند وبدین وسیاه این‌لکه سیاه را 
که تاابد بررویببهانی ملت بونان بافی خواهد ماند اصالاح نمایند . 

امروز هم بش از کذشته در جنگها وکهمکش های مال چون یکی از ابنیه 
تاریخی دستخوش هجوم وویرانی شود تمام‌دنیا بايك صدا مرتکبین را وحشی و دور 
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از انسانیت مینامند و نام او را بزشتی هیبرند . - 

کشور ایران که یکی از مالك کهن سال عالم است و قرنبا مپت علم وتمدن 
بودوسالها برجهانیان خکمفرمالی میکرده و در دامان خودبسیاری ازکشور کشایان 
و حکه‌اوفا(سفه و خطبا وشعرا وهنرهندان پروزش داده وا تارازیدانی | نفرزندا 
هنرمند ایران بترین سند دوره فخر وعظمت انران است و بداشتن آنا مباهات می 
کند و هر سال از اطراف و اکناف ذنیا عده زباذی بزرگان و دانقمندان با هزار 
زحمت و مشقت ومخارج گزاف برای دیدن اين آ نار باستانی به ایران متنافرث هی 
کنند وعکسها و پرده هاق‌نفاشی ازروق‌این‌ابنیه ثفیسه بز میدارند؛ و چه بندا مطلعین 
که کوش میکند که بك خشت کاشی و باقطفه سنگی از آثار هنرمندان ایران 
که در این ابنیه بکار رفته‌بدست آورند وزست بخش هوزه ها و عنازات «حلل نود 
سازند » باکمال تاسف وسرشکستگی نه فقط اژ طرف دولت ایران اقدافی برای‌تعمیر 
و حفظ این آ زار بزرل نمسفود بلکه چندیمت با کمال شقاوت و بی خردی تتشها 
در وس گرفته به انهدام آثار روح و هنرهندی بدران ما وویران کردن بالاا تررین. 
مفاخر دوره بزرگواری و سند مراتب دانش وهنرهندی هلت ماکمربسته اندویکی را 
بعد از دیگری ریشه کن میکنند » چنانجه تاحال بسیاری از قسور رفیحه سلا طین با 
عز وجاه صفویه را خراب کردند و اينك در صدد ویران‌کردن بنای تاریخی معروف 
به عمارت هفت دست‌هیباشند وشایدهم‌شروع. کرده باشند و حای تعجت نبست که 
روزی برسد که مساجد و مدارس تاریخی هم که امروز برعایت احترام مقامات 
روحانی مصون هانده دستخوش ویرانی گردد و غافل از نندکه زما‌دازان ملك و 
ملت موظفند که آ نجه از آثار مدتیت و مفاخر ملیت ازنیاکان ما باقی مان‌ده حفظ 
نمانئد و ازدسن حوادث‌معون نگپدار ندو بدست فرزندان آنه کشنور ستارئن تا 
بدنوسیله مفاخر ملی و. آتار باستانی که بترین معزف ادواز بزرگی و بزرگو اری: 
ایررانیست‌وشناسا ننده‌قدرت ابتکار و دوق سلیم و .پایه هنرمندی فرزاند ای آپی بخاژه: 


است برای هميشهة حاویدان بماند . ۱ 
چنانجه شماهم ای علماء دین که در این مجلس ۳ دار ید تن 
که احکام خدا را همانطوریکه از طرف پیغمیر اکرم بودیعه بدست شما سیرده بدون 
کمترین تغییر و ده سی به خرافات و آداب ناسندیده تا ظپور اماء زمان حفظ 
۵ تکتارن ان احکام مبین به اغراص حاهلانه و منافع بی خردانه رده شود 
و هر گاه بوظیفه خود عمل نکردید در پیش خدا مسئول و مستوجب عذاب 
خواهید بود . 
پس شما ای‌مردمان ايران که پایه دین وملیت تان در روی قوانین شرع‌مبین 
اسلام.و مفاخر نیاکانتان است چون یکی را بخرافات و هوای نفسانی آلوده کنید و 
دیگری را پایمال جهل وخود خواهی نمائید بخداکه دیگر. کمترین ارزشی‌درمیان 
ملل متمدنه جپان نخواهید داشت و در ردیف اقوام وحشی جای خواهید گرفت و 
از جر گة انسانیت بکنار خواهید رفت و تاریخ جبان و فرزندان آتیه ایران نام شما" 
زاعه ای وبی خردی خواهند برد و مال زنده دنیا شمارا دشمن تمدن هداس 
و پیرو توحش و بربریت‌خواهند دانست.» . بو * 
این نطق‌بلیغ ویبانات فصیح که ازيك مفزداندمند وقلبی وطن پرست‌سرچشمه 
میگرفت شکافی در ارکان استبداد و حکومت خود مشتاری ظل الساطانْ و مساذها 
لیجاد کرد و آنبارابرمخالفت بامرحومعلك العتکلمین برانکیشت و زمانی نگشید که 
آن مرد نامی اصفبان را ترك کرده بطرف طبران مسافرت نمود و عمارت مجلل 
هفت دست هم بدست شقاوت و ظلم ظل الساطان ریشه تک ۳ بخیال خر 
کردن .پل تاریخی معروف به پل خاجو افتاد ولی ملك التجار اصفپان که مرد نيك 
فطرتی بود در تحت عنوان اينکه اين پل یکانه راه‌عبور مرور هرد شپر است با 


تقدیم پنجهزار تومان پیشکش از انبدام آن اثر بررك ملی جلوکیری کرد. و شاید 


۷ 


اگ رک و کب ءشروطیت ازافق ايران طلوع نمیکرد تمام آ نار ملی اصفبان بدست این 
مرد مستبد خود خواه یکی بءد ازدیکری ازپای دررآمده بود .  ..‏ 

ایا مبکه در تپیه نوشتن این تاریخ بودم یکی از دوستان بملاقات من آمد 
و چنین حکایت کرد » چند روز پیش برای‌کاری به‌محضر اقای جزایرای رفته بودم 
اتفاقاً آقای فاضل عراقی هم در آ نجا حضور داشت صحبت از فداکاری های مرحوم 
ملک المتکلمین درراء آزادی وییداری‌مرد‌ایران بمیان آمد » فاضل عراقی چنین 
حکاین کرد . : ۱ 

من در ۱۳۱۷ در اصفهان به تحصیلات مقدمانی عربی اشتغال داشتم » در شرر 
شپرت کرد که در خانه ماك‌التجار مجلس مجلای برای وعظ بربا شده و ماك- 
المتکلمین درآ نجا صحبت میکند » منم مثل سایر مردمان شهر که دلداده ببانات 
شیرین آن ناطق شریر بودم درس را تعطل کرده بدانجا شتافتم چندین هزار نفر 
حمعیت و اکثر علماء و اعیان شپر در آنجا حضور داشتند» طولی نکشید که‌مرحوم 
ملک المتکلمبن‌باهمان‌قیافه متین وارد شد و به منبر رفت وبدون مقدمه با آن بیان 
شیرین چنین گفت : 

«چندروز پیش در خیابان چهار باغ پیرمرد دهفانی‌را دیدم که مقداری نان‌و 
میوه بردوش دارد و باصدای بلند بکشیش ارامنه دعا میکند من از حالت آنمرد در 
شگفت شدم و علت دعا کردن او را بکشیش پرسیدم » چنین جواب داد . 

فرزندی دارم که مابه زندگانی من است چندی قبل مریض شد آنجه در قوه 
داشتم برای معالجه‌او بکار بردم و ببه اکثر اطباء شبر رجوع کردم حتی يك 
جفت کاو که وسیله زراعت و زندگانی من بود فروخته ۵ اطاء و خرید دوا دادم 
ولی بهبودی در حال مریض پیدا نشد تا آنکه روزی کشیش ارامنه از بیجارگی ما" 
اطلاع یافت و طفل مرا با میربانی بمریضخانه انکلیسا برد و پس از چنسدی شفای 
کامل یافت هرچه خواستم در مقابل اين میبربانی پولی بهریضخانه تفدیم کنم قبول 


سا 


نکرد ند و چون به پریشانی من بی برده. بودند مك دست لباسهم به طفل من دادند. 
از آن زمان من هرهفته با مقداری خوراکنی به‌دیدن کشیش میروم واز اوحق‌شناسی 
میکنم » ولی تصور نکنید که آنچه‌من برای‌کشیش میبرم مجانی است او دو برایر 
قیمت هییه ایکه‌به اوتقدیم میکنم بمن‌میدهد و تا زنده. هستم سپاسگزار آ نمرد.نوع 
دوست کم کیش هنهم نبست هستم.؟ 
پس از دک راین‌مقدمه‌مرحو‌ماكالمتکلم‌ین علماء وبزر گان‌شهرراخطاب کرد و: 
رفتار آ نهارا مورد سر زنش قرار داد و از وضع پربشانی و بیجارگی فقرا و مرض 
شمه ببان‌نمود »,سپس چنین گفت:«. مالك متمد‌نه که به این‌دزجه ازترقی رسیده‌اند 
خدمت بنوع را در سرلوحه عملیات خود قرار داده اند چنانجه مردمان مغرب‌زمین ۱ 
در این شپر مسلما نان مریض خانه و مدرسه تاسیس کرده و درهر سال عدة. ربادی 
مرضی راءعالجه میکنندو اطفال را علم می آموز ند وا این‌راه تخم محبت وسییاست 
خودرادرقلوب‌بیگانگان میکارند و تجارت و امتعه خود را در نقاط دور دست دنیا 
رواج میدهند و به ممالث وسیعه. حکمفرماگی میکنند و شما ها که خود را رو 
احکام شرع مبین اسلام میدانید و از نعمت ثروت و سلامت و علم بر خوردار هستید 
و معتقدید که مذهب اسلام غعخضوار امت و نسگپسداز مبات است و اصول 
اسلامیت رحم و شفقت نوع دوستی و محبت به بیچاره‌گان و کنمك به.فقضرا و 
نگهداری ضعفا و مرضی‌را واجب شمرده ازخدا شرم نمیکنرد و از صاحب شریعت 
خجچلت. نميکشيد. که‌بیگانگان ازهزار ها فرسنكگ راه به کشور ما ببایند و بامپر و 
محبت‌به‌معالچهمرضی و تر یست اطفال این | ب وخالبیرداز ندو شما که‌خودر ارهبرمسلمانان 
و جانشین پیغمبر میدانید با یی اعتنائی و غرور به جمع.مال و ثروت بپردازید و اژ 
بیچار اگی‌و. پربشانی مردم متأثر نشوید و قدمی در وظالفیکه خدا برای شما همين 
کرده بر ندارید » بضدا قسم هسر گاه چندی‌پدینمنوالبگذردبحکم غابه‌علم برجهل 
و.مهر بانی‌بنوع‌بر بی‌فیدی‌دست‌نیازهندی. مردم‌بطرف کسانیکه. نیکوکازی را وجه‌همت" 
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خود قرار داده اند دراز شود ونفود اجانب در روح و جسم مردم بدیدار گردد 
و برای شما دیگر قدر و منزلتی باقی نخواهد ماند » پس اگر به‌ردم بیجاره شفقتی 
ندارید و به احکام خدا پا بست نیستید لا آقل مصالح خود را در نظر بگیرید و در 
بپبودی زند گانی عمومی و كمك به ضعفا ومرضی‌همت گمارید و زضای خالق ومخلوق 
را بدست آورید». پس از اين نطق بیغ که نوبسنده از بیان آن عاجز است‌بسیاری 
از مردم گر بستندوجمعی از تجار ومتمولین هتعهد شدندکه در تأسیس يك‌مر بضخانه 
ملی همت گمارند و به تبیه مقدمات افتتاح آن بپردازند ۲ 


-- 
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حرکت غیر منتظره مرحوم ملك‌المتکلمین ,طرف طبران نگرانی فوق العاده 
ای در ظل‌السلطان تولیدکرد و بدستیاری کار کنانیکه در طبران داشت بتحریکات 
پرداخت وملاهای اصفهان را بر آن‌داشت که مکانبی بعلماء طهران بنویسند و آنمرد 
بزرگ را به‌بی‌قیدی‌باصول دین و طرفداری از طبعیون و افکار جدید مترم نمایند و 
نگذارند بخالاتیکه درمنز خود میپروراند و آرزوه‌ائیکه دردل دارد نائل‌گردداین 
بود که جمعی ازملاهای طهران علم مخالفت و بدگوئی را برض او بلند کردند 
و بهمان تهمت هائیکه کشیشان کاتوليك چون آزادمردی در دینا پیدایش می‌یافت 
متوسل میشدند دسن‌زدند » هیاهو وسروصداباند شدوصحیت| نمرد نامی نقل مجلس 
علماء وطلاب پایتیخت گشت و مخالفین وءوافتین درهر طبقه بدیدار هشت . 

مرحوم میرزا سید محمد طباطبائی که من‌بعب یکی از مژسین مشروطیت 
ایر ان‌شد و در آ نز مان مقام بزرگی در روحانیت ونفود کلمه واحترامی بسیار درمیان 
خواص و عوام داشت و بعلاوه مقام فقاهت در حکمت الپی معرفتی بسزا داشت 
در مقاب‌هجوم ملاهای‌عواع فربب ‏ وکبنه پرست‌,کمات وترویج مرحوم مأك‌المتکمین 
همت گماشت ومبجلس وعظ و خطابه‌ای در مسجد خود برپاکرد وایشانرا برای وعظ 
وهداین افکار دعوت نمود اهمیت صا<ب مجلس وناطق معروف موحب شدکه همه 
روزه‌هزارها از کلیه‌طبقات برایاستفاضه‌حضور یابندو پمقام‌رفعیکه آ ن‌خطیب بی نظیر در 
دانش و فصاحت کلام و افکار نو ومصالح عمومی داشت بی‌برند و بدخواهان و کهنه 


۱۱۱2 


ر سر ستان هرتجع س سرافکنده شوندمدلی است‌معروف : ۱ 
چراء ی راکه ایزد برفروزد هتکس کند رد بشش بسوزد. . 
چون‌همه روزه‌عده‌ایز اروش نفک ان‌درمجالس خطابه حور پدام ی کردند و 
آن بانات فسیح نقل مجالس ومحافل پایتخت شده بود و از تأثیرات آن پادشاه را 
مطلع کرده بودند از طرف مظفرا الدین‌شاه بكک انکمه تر الماسن بانشر یفاتو احترامات 
معموله بملك‌المتکلمین اهداشد . 

5 اينك ماقسمتی از خطابه مرحومءات‌الم کی را راکهدر مسجد طباطیاء یراد 
نمود و بوسیاههر حوم‌جا ج شیخم,دی‌کاشی که خودیک ی‌ازنوسندگان درخ شروطت : 
ایران‌است و در اینراه رنج بسیاربرده آتارگر انیا خودیاد گارگذاوده تفل قل. 
کیره 
#بر «برد نشمندان‌هرق فومی‌بو شیده لیس که‌تر قی‌و ار تقاع شئون‌هر ماتازحنی جرالت 
و دات باوج آسمان‌اقبال وشرفف ازافکار بلادوعقاید سودمند بزرگان وءلماء آنقوم 
سرچشیه میگیرد زیزا آنان ه رگونه قدرت وتصرف درنفوس مات را مالکند ومردم 
در اسفاءکلمات ونسایح آنبامطیم ومنقادندخواه اطاعتشان ازطریق ساطه روحانیت 
و انتس‌اب بعالم غیب باشدو خواه بواسطه قوه‌جبربه واستعمال اوازم ظاهر یه چنانجه 
در تاریخ فلسفه , ثابت ومحقق‌است که‌ترقی وتنزل‌ملل برد وگونه‌است ننست بواسطه: 
سیر طبیعی تمدن و توحش و< رکت قرری صعود و هبوط پس ترفی < رکت بطرف 
برتری ورفمت است که سیر بجانب حیات‌وزندگی باشد و تنزل‌نقل بهركواضمحلال 
است. دوم آ نکه‌بواسطه امرفوق‌العاده‌با اتفافی‌غیرمنتظره‌طل‌توجه‌بزرگان و ارباب 
کامه نافنه وقدرت کامله در صلاح یافساد. درصورت اول چون ترقی و تقدم موافق 
حرکت طییعی است لامحاله :دریجی است نظیز حرکت وسیر انسان وحیواثات و 
هرگاه ترقی مستند بواقعه غیر منظره باشن باسرعث هرچه تماءتر یش میرود و درز 
انداگ زمانی راه دور ودرا زکه اقواغ دیگر بطول زمانوتحمل مشقت بسباریموده‌اند 
طی.هیکند نظیر سرعت خط آهن که در یکزوز منافتبکهاسبدزیکماه طی‌م ‌کند 
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فیپپماید و این معنی در تکوین نوع بشر مستتراست وموجب تحیرعقول و آنراقوه 
لبیه وقدرت فوق‌الطبیعه بایدگفت . 

از اين روارباب حکمت‌عملیو اصحاب فلسفهتار یخی بر آ ند که‌درعالم هیچعاملی 
را نقدراثر در خیر وشر عمومی ونفع و ضرر ملی چون‌حالت رسای روحانی نیست 
از آنرو که این فرقه زادر ارواح‌وصدورقوه افذه ورسوخ کامل است پس اگرمیل 
این گروه بطرف اصلاح ونجاح ودفع مضار مایل شود باندگ مدتی آثار رشد وفلاح 
وعلائم سمادت و اقبال درسیمای ملك و ملت ظاهرشود و خراییپا بادگردد وچون 
بانب فسادو اخلال‌متوجه گردندنیزدرزمانی کوتاه‌ضهف ونقصانو آثار مذلت و خذلان 
پدیدار شود اگرچه اولیاء دولت‌در باب ترقی وتنزل مللمدخلیت کامل دار ندو بتجر به 
معلوم شده که هر گاه پادشاه بطرف آبادی و عمران وعدالت عطف عنان نماید ملت 
درمدت کمی دارای‌شرف وم تبه ارجمند گر ددچذانجه‌دربسیاری از کشورها پادشاها نی 
دل ] گاه پدیدار شدند و در زمان‌کمی ملت‌خود راباوج سعادت وترقی‌رسانیدندولی 
این نکته را نباید از نظر دور داشت که حسن نیت سلاطین برای ارتقاء ملت بدون 
کمك و مساعدت‌طبقه‌روحانی که نافن در صدور و مالك عقولاد بمیار مشکل است 
زیرا روحانیون زمام عادات و اخلاق و روش‌وسلول عامه را در دست گرفته اند و 
برروج نیاحکمفرمانی ميکنندر ینس ت که میفرماید ادا فدالعالم فدالعالم پس‌چون 
رسای روحانی دچار فساد اخلاق گردند زمانی نکنشد که تخم بداخلاقی درقلوب 
عامه فشانده. شود وصفات من‌مومه واعمان ناهسردشه درمیان مات ظاهر گر د دونتایج. 
آن که خرابی ملك ومملکت‌اسن هویدا شود . 

بنا براین چون رژساء روحانی مایل باصلاح. شوند میتوان اهیدوار با ینده‌شد 
و دامن مبیتقبل‌را منور و دوشن تصو رکرد. «خصوصا مللیکه در تعلیم,عموهی صرف 
افکار نکرده واکثر افراه از علم و دانش اعیبی ندار نداین‌گونه مردم جاهل چون‌به: 
تجقوق حةایي عاجز وبه تشخیص مصالح. قادر نیستندد بحکم, اجبار یکنوع‌حالت‌تقلیدو 
و تبعیتِ در طبیعنشان مرکوز است. که فطرناً از اشخاصیکه.محل وئوق و اطمینان 


۱۳۰ 


آنها است پیروی‌کنند و افعال و اعمال آ نهارا سرمشق خود قرار دهند . 

نظام طبیعن هم این اقتضا را در بشر بودیعت نماده تا انسان دچار پریشانی 
و حبران و سرگردان نشودچنانحه شخ بایدباخود چشم بصیرت داشته راه:کاعل 
را پبماید وبا اینکه از اخاص‌خبیر ودانا در طریق‌سلول تقلید نماید مخصوصادر 
ای انیان که طریق تقلید از علماء روحانی در تماء شئون زندگانی مرسوم است ومردم 
بدان عادت کر ده‌اند . 

س ایعماءد ین زمام‌عقول و نفوس‌عامهدردست‌شما است دردما و آخرتءسئول 
عزت ودلت امن شماهستیدفساد اخلاق شمابمنزله تولید مر دراعضاء رئیسه است 
که بزودی بتمام بدن سرایت‌کند و حسن اخلاق ونیکوئی کردار شما در میان طبقه 
عامه بمدّابه هوای خوش و سالم است که موجب نمو نباتات گردد بس ببرهیزید که 
در مقابل تاریج و نسل آبنده در عداد علماء‌سوء محسوب نشوید و از قتاتی که بعلم 
خود عمل نمینمایند وبرخلاف وجدان ووظایف شرعیه حکم میکنند شمرده نشوند 

زیراجرن‌بز رگان قومی‌راه خالاف و نادرستی‌پیش گیرند و ازهو ای, نسپیروی 
کننه و مصالح عمومی را زیرپاگذارند فساد در تمام شئون راه یابد و بر کتازملك 
و مال برداشته‌شود وغشب البی همه رافراگیرد وروز جزا همه این فلاکتوبدیختی 
هارا ۳ «مهثما گذارند و مورخین ونکته سنحان شرت در حق‌شما بنویسند نحرا 
که در حقِ کشیشان عیسوی نوشتند و شمارا علت بدبختی وگمراهی ملت وسد راه 
ترفی و آسایش مردم بخوانند و دین حنیف اسلام وقران کریم راما نم تمدن شمر ند 
پس بر شماست که باب حکمت ودانش رابروی مردم باز کنید وحق را از باطل‌تمیز 
دهید و صلاح وفساد مملکت را در ظل <مایت اسلام بعوام و خاص القاء نمائیددر 
ترویج عم و تمدن بکوشید و نفوذ اجاب را بر کشور از نظر دور ندارید وبرای 
سرفرازی ایران و ای نیان‌,درجه‌ایکه درخور استء‌دادوقابایت مردم است همت کنید 
و نام خودرا درردیف‌مردان نیک وکارو نوع دوسث‌وملت برسن‌قراردهید وعمال‌دولت 


را که,بچپاول این مردم پی‌سرپرست مشفولند متنبهنمائید و دست تعدی | نها را از " 


نع 


سر بیجارگان کوتاه نماگید 

و چون ببروی از کاروان تمدن وپرورش افکار مستلزم شناختن راه و بدست 
آوردن وسائل‌کار است برشیاست که دیوار حرل و استرداد که این کشور ظلمانی را 
احاطه نموده خراب‌کنیدو بدنبای متمدن و آ اد راه یایید کارخانه آدم سازی برای 
ترست نوباگان و فرزندان ابران بباکنید و بذشر کتب تازیخ برداری رمال مبادرت 
نمائید و ازه‌جلات وحرائد سودمزد امم متمدنه جهان برای هدایت او کار روش نکردن 
ارواح استفاده نمائید نا آ نکه بپمت شما مات ایران مقامیر| که در خور دوره مچد 
وعظمن گذشته اوست بدسن آورد و در ردبف مال زندء حپان حایگیرد وراء:کال 
و ترقی را بماید ویسر منزل ولاح ونحات رسید و نام شما برای همرشه بنیگوتی 
و ملن دوستی برده شود و فرزندان شما بداشتن پدرانی وطن ن دوست و نوع #رور 
مباهات‌نمایندوصفحاتتار ینم ید له ایند م شمارابه خی رخواهی‌وبزر گی باد کند.» 

امروزکه نزديك نیم قرن ۲ زمان ابرادا؛ بن‌خطابه بلیغ میگذر د ‌ رگاء ع علماء 
روحان که برجسم وحان مردم ا؛ بران<کومت‌میکر دند از گفته‌ها ونهایح‌خی رخواهانه 
آنه ردخ دمند پبروی کرده بودند و رو<ةان دستخوش هوای نی نشده بود 
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و بیجارگی دچار نمیشدند. 5 
در ۲ نزمان دوستان عم و فرهنگ همن به نشرمعارف گماشتندر دیستانهای 
بسیاری در بایتخت و شپرستانما تأسیس نمودند و روابط علمی تا حدرکه پرورش 
افکار اجازه میدادمایینمرکز وولایات برقر ارشد . ۱ 
مرحوم‌حاجی‌میرزا دی دولت بادی ۵ بکی ار سران آزادیخواه ایرانست 
واز ببش دای ه رهنگ جد,ددشمار میروده ودرتأسیس مدارس ملی و ترویج معارف 
بیش از هرکی قدا کاری کر ده و رج سس ار برده داز ی ه<آنی ردام مدرس» سادات 
در طپران مس س نمود و عده زیادی اطفال بتیم و بی بضاعت در نجا بذبرفته شد و 


ناهار و باس شاگردان هم محانا داده هشن و دودحه مدرسه هم دیمت خبر خواهان 
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تأمین و منظم شد و روزهای‌عید مبعث رسول اکرم رابرای جشن مدرسه اختصاس 
دادند و در آنروز از کلیه بزرگان و رجال ابران دعوت میشد وهز ارهانار درآن 
حشن فرهنگی حضور می‌یافتند در عید مبعث ۱۳۱۹ مرحوم مات المتکلمین در آن 
مجلس باشکوه در حضورهزارها مدعوین و محصلین نطق دیل راکه ما پوسیله | قای 
سیدعردالوهاب‌معین العماء که‌در آ نجلسحضورداشتهو نوشته است بدست آ وردیموايزاك 
در اینجا عینا تقل ميکنيم . ۱ 
« ای بزرگان ایران ای نوباوگان امروز و مردان آتبه اين سافان ما امروز 

دور هم گرد آمده‌ايم که کانونی برای‌هدایت افکار بناکنيم وچراغی برای‌روشن کردن 
قلوب برآفروزیم و باصطلاح ایرانیان قدیم اجاق علم و فضل را بنیان نبیم تا ازپرتو 
نور درخشا ن‌آن‌قلوب و ارواح تاريك ملت ایران روشن ن شود وبدستیاری آن‌پرچم 
عام و دانش باهتراز | ید وجهل‌جای‌خودرا عم دهد وتاریکی مقام خودرابروشنائی 
سیردو از این‌راه ماهم با کاروان تمدن ۳۳ شویم ومقامی راکه درخور این ملت 
کین سال کهگ ذشته باءظمتش زینت بخش تاریخ حپان است‌باز بابیم حکماء قدیم بر 
ب‌عقیده بودندکه فرق مایین انسان وحیوان بنعق‌وییان‌است ولی با ودانشم‌ندان 
امروز جهان بر این عقیده استوارند که فرق میان انسان و حیوانات به علم ودانش 
است زبرادر پرتوعلم است که‌انسان برموز طبیعت‌راه یافت و بمقام توحید وخداشناسی۱ 
نائل‌گشت بوسیله علم و دانش فرزندان انسان‌که چون حیوانات در مغاره‌هازیست 
میکردند باین مقاء‌رفیم‌وموقمنيم انسانیت‌نائل شدمو قواء طییعت را در اختبار خود 
در آورد و بمنافع عمومی بکار انداخت  .‏ 

از پرتو علم است که قوه‌کر باتی و برق جای چراغ پی‌سوز وروغن کرچك‌را 
گرفت و ماشینهای بخاری و خطوط هن که هرساعت چندین فرسنك راه‌می‌پیه‌ایند 
و صدها مسافر را حمل میکند جای خر لنگ رااشفال‌کرد . 

از پرتو علم است‌که ملت گمنام ژاين که هزار ها سال درظلمت و تاریکی 
می‌زیست امروز باین مقام بلند از تمدن وبزرگو اری نائل شده و باملل متمدنه‌جهان 


سا 


در تمام شتون سکری راتوره و رهنگی رة ارت هیکندوة سم ی‌از آسیارا بنور علم 
و تمدن روشن 

انسان حاهل بیش از حدبکه قواء ظاهره‌اش دركمیکندنمیتواند استنباط نماید 
و تاسافتیکه قو ه باصره یا سامعه‌اش تمیز میدهد نمیتواند تجاوز کند وی چشم‌ومفز 
مرد عالم‌خرق حجاب میکند وقوه نافته‌اش از کوها و دریاها عبور میکند وبوجود 
معادنی که در دل خالك حای‌دارد و حبواناتیکه درقعر دریا ها سکنا دارند راه‌می‌باید 
و بنفع خنود از وجود 1 نها متمتع میشود . 

جاهل در محیطیکه قواء جضما نیش اجازه میدهف راه‌می‌یابد ولی‌عالم باقوه‌علم 
در دستگاه کائنات راه یافته و از اسرار طبیعت و عظمت خالق جبان آگاه میشود 

حاهل ستاره‌های آسمان رانتطههای نورانی‌وروشن مییندارد و ی‌عالم مر اند 
که هريك از اين ستاره ها عالم بزرگیست که بعضی از آنها هزار ها مرتبه از کره 
زمین بزرگتر و دارای مخلوقاتو معادن بسیار است و بايك نظم وترتیبی در اطراف 
عالم شمسی‌خود بسیر ودرحر کنند . 

س در پرتوعلم اس ت که فرزندان انسان‌بدین بایه از سعادت وترقی ناّل‌شده 
و در زير سایه علم است که عدالت و رستکاری در دنبا بدیداز گشته و بشر طوق 

بنده گی و عبودیت ظالمان را ازگردن خود برداشته و از نعمت شخصیت و" آزادی ۰ 
و تساوی حقوق برخوردار شده . 

س شما ای فرزندان هن که برای تحصیل علم وشرف در این دستان یاکار- 
خانه آدم سازی راه‌بافته‌اید بدانید که خیر دنا و آخرت شما وملیت شماوفرزندان 
آنبه شما فقط وفقط در زیر پرچم علم و دانش است و سرفرازی شما درمقابل مال 
زنده دنیا و هم قدم شدن باکاروان تمدن و انسایت حز از طریق آموختن علم و 
دانش میسر نیست . 

پس سعی و کوشش کنیدکه روح معصوم و بیگناه خود را بزیور علم و داش 
روشن نمائید تا با سرپلندی وسرفرازی در میان جهانیان زیست کنید و مقامیرا که 


-۱۷7- 


در خور فتبار لاله احسن الخالقین اس بیایید و از غعمت هل سنوی الذین بعلمون 
والذینلایعلمون‌برخوردار گر دید نامنيك‌پدران‌خودراز ندء کنیدوپرچ پر افتخارایران 
راکه بد بختانه زمانی است‌در نتیجه حپل‌وفساد اخلاق و ظلم ویبدادگری سرافکندهو 
واژگون سشده است در افرازید ومقامی‌را که‌در خوردورهم<درعظمن گنشته ایران 


است باز یایید . » 


ت۱۸ 


استقر اض ازر و سیه 


در این ایام دفتر نازه‌ای‌در #اریخ‌سیاست‌ایران‌پیدایش‌یافت و درباریان‌خیانت 
غیر قابل جبرانی را مرتکب شدند دوأت مقتدر و استیدادی‌روس که از سالبای‌چند 
نفوذ و قدرش در ایران روز افزون بود و سیاست شدید و تجاوز کارانه اش حیات 
ابرانرا تهدید میکرد و بقول معروف بدون فرمان قوشحی‌باشی بودو در امورداخلی 
ایران مداخلات نا مشروع میکرد و اکثر از اعضاعدولت مخصوضاً شخس صداءظم 
بستگی زیادی به آنا داشت و از کار کنان آن دوات محسوب‌مشد 

امتیاز بانك استفراضی را بدست آورد و بدون فوت وقت بانك معظمی باسر 
مایه زیاد در ایران افتتاح‌شد و چرن این بانك در حقیفتآ ات جراء سیاست دوات 
روسیه پود بدون شرط و قید ملیون ها پول بعموم طبقات متلفن از رجال مملکت 
علماء تجار و یر قرض داد و طوق‌سیادت و آقائی خود را بکردن نها استوارنمود 
سپس موضوع استفراش دوات ابران از دولت‌روس بايك شرایطننگین و شرم آوری 
که مورد شگفت تمام جمانیان شد بمیان آمد چنانجه‌بسیاری از جراید سیاسی‌جهان 
در اطراف این وام که بقیمت استفلال و حق حاکمیت کشور تمام میشد قلمفرسائی 
کردند و دولت ايران را به بی خردی و وطن فروشی اد نم‌ودند * 

اهمیت سیاسی وحیانی‌این استقراض‌ومخاطرات آن برای کشورایران بدرجه‌ای 
مهم و قابل توجه است که کتابی در این موضوع پاید نگاشت» بی بپتر است 


که فرزندان ایران به تاریخ مشروطیت و جراید | نزمان‌مخصوصا روز نامه‌حبلالمتین 


ت۱۱ 


کلکته مراجعه فره‌ایند و درج» بیقیدی و نایاکی زمامء‌داران کشور راقضاوت‌مایند 
باری از مطاب دور نشویم * ۱ ۱ 

به اصطللاح آن زمان موضو ع استقراض خانه برام‌داز *چون صاعقه ای 
بر سر وطن پرستان و دوستان ايران فرود آمد و جملگی راحیران و 
سر گردان گرد "و هر فرد مطلع به‌سیاست برای رهائی از این گرداب مپلك 
دز صدد چاره بر امد ولی مقامات متنفن که انتظار داشتند از این بولیکه بقیمت 
حیات ایران بدست می آمد سبیلی چرب کنندوطرفی‌به بندند نه فقط در مقامخالفت " 
پر نیامدند پلك زمامداران وقت‌را تشویق نموددند و هر يك سهمی‌از این گوسفند: 
فردانی بدست آوردند ۰ 

شاید در آ نرمان مجامعی چند برم‌خالفت,اا,.عمل‌دوات تشکیل یافته‌باشد که 
ما از آن بی اطلاع هسترم ولی آ ن<ه میدائیم‌اینست که بك انجمن‌سری‌بر ای‌هخالفت 
با استقراض روس و ایران | از اشخاصیکه نام آنها را در اینجا دکر میکنیمو همه 
آنها از کسانی هستند که در مشروطیت ابران و بنیان حکومت ملی ز<مات زیادی 
۰ ۰ کشیده و مشقات بسیار دیده‌اندتشکیل یافت . 

از حمله ملك المتکلمین » حاحی میرزاحبی‌دو لت آبادی ۰ آ قای‌میر زاسلیمان 
خان می کده » میرزا محمد علی خان نصرةالساطان» حاج شیسخ مردی کاشی 
می باشند ۰ ۱ ۱ 

نا گفته نماند که معتمد خافان که سیس به لب قوام الدوله ملقب شد و در 
آن زمان‌محرم مرحوم مظفر الدین‌شاه بود و در در بار آمد وشد داشت اگرچه جزء 
این انجمن نبود ولی چون با دوات آ بادی و ماك المتکلمین دوستی بسیار داشت 
و چنانچه در انقلابات ایران هم در زمره مشروطه خواهان قرار گرفت انجمن رااز 
حریانات کارهای دولت و نظربات در باریان و روابط آن ها با خارجیمامطلم 
می ساخت ۰ 


باری افراد انجمن درمجالس ومحافل به اندازه‌ابکه مقتضیات اجازه مداد 


-*- 


مضرات این قرار داد را گوشزد مردم مینموداد و تلگرافات چندی با سیم کمپانی 
بطور محرهانه به علماه عتبات و ا؛ رانیان مقیم خارجه و روز نامه های آزادیخواه 
فرانسه و انگلیس مخاب ۵ ره کردند و دم رضایت مأت ایران 5 نسبت به استّقراش 
اعلام نمودند * 
ونیزلو یجمفصلی بنام شب‌نامه که بخط‌حاجی‌میز اعلیم<مد(مترجم«مایو ن)نوشته‌میشدودر 
آن‌تار بخاین‌عنو آن‌در ایر ان‌سابفه نداشت لائین کردهوشمپادر کوچهو بازارمنتشر نم‌ودزد 
انتشار شب نامه‌ها زا که در آن ز مان‌کار خط رنا کی بود بهعپده نصرةا! سلطان ودکتر 
ماك‌زاده که در آن ایام در دار ال فنون تسیل مکرو واگذاردند۰ 

شانزده لایحه اعتراش در تحت عنوان مخالفت ملت ایران با استفراض که با 
1 مال دقت و اطلاع نوشته شده بود و مندرجات آنبا متکی ره اطلاعات سیاسی و 
تاررخی بود منتشر نمودند» وی ازآنا, وایج‌ر برای‌روزناهه< ین کلکته‌فرستاده 
و در آن‌جریده ملی بطبح رسید و ما تکرار آن ما را در این جا . خالی الی ازضرورت 
هی انیم _ ۱ 

از جیله هردان داندمند و طلع به سیاست جان‌که قدر مردا نکی و مخالفت 
با این فرار داد نزگی. ن علم کرد» مرحوم میرزا ملکم خان بود که در آن ایا در 
لنین میزیست و 1 لک رافات متعددی در مضرات سیاسی و اقتسادی این استقراش به 
شاه و درباربان و صدد ز اعظم وت نمود و مقالات مفعل دراین زمینه‌در< راید زاد ۱ 
انگلستان و فرانسه منتثرساخت ۰ 

مرحوم مستوفی الممالك حکایتی نقل میکرد که دکر آن در این جا خالی‌از 
قایده ننست ۰ ۱ ۱ ۱ 
میرزا علی اصغر خان اتابك که این‌استفراض ننکین در زمان‌صدارت اوانجام 
یافت پس از آنکه معزول شد بة رنگستانمسافرت کرد و در آن محط آزادییش 
از پیش از مخاطر ا2 ترکه از ا, ن راه متوجه حیات اء ران شده بود آگامی یافت و در 
صدد بود که بپر وسیله که منکن است خود را از این خبانت تبرئه کنند و گناه 


۲۱ 


را بگردن دیگران بیندازد ۰ 

یکی از روزها که به اتفاق جناب ملکم خان و اتابك برای صرف چای بیکی 
از هتل های سویس رفته بودیم اتابك موقع را مناسب دانسته موضوعاستقراض را 
بیان آ ورد و در حدود يك ساعت در اطراف آن صحبت کرد و تمام گناه رابگردن 
در باریان که اطراف مظفرالدین شاه بودند و ارفمالدوله که‌در آن زمان سفی رکییر 
ایران درروسیه‌بود انداخت » ودرخانمهمذا کره خود چنین نتیجه گر فت که‌ارفع الدوله 
و ممتازالسلطنه برای استفاده خود مقدمات این استفراص ننگین را فراهم کردندو 
,ك مشت ترلك احمق طماع که از در باریان مظفرالدین شاه بودند برای پرکردن 
جیب خود او را مجبور به این کرناشاسته کردندو مزکه صدراعظم ومسئول کشور 
بودم در انکار گناهی ندارم و مسئولیتی‌متوجه من نمی شود و استفاده ای نکرده 
ام مدتیکه میرزا علی اصفرخان اتابك صحبت می داشت میرزا ملکم‌خان سر خود را 
به زیر انداخته با کمال دقت بگفته های او گوش میداد * 

ناگاه سر خود را بلند کرده و با يك نگاه تحقیری که‌حاکی بر تأثر قلبی آن 
مرد ابران دوست بود چنین گفت من تا حال در مقابل این خیانتیکه بکشور کرده 
ایدجنابعالی را مستحق صد چوب میدانستم وتصور میکردم که اگر خیانتی کرده‌اید 
در متاببل استفادای هم نمود ايد ولی اينك که میفرمائید دیگران فاده 
برده اند و شماسممی در اینکار نداشته اد جنابعالی را مستحق هزار چوب 
میدانم ۰ 

اينك برای بصیرت خوانندگان سواد مکتوبیکه مرحوم ماث المتکلمین 
راجم بقنیه استقراض روس و ایران به میرزا نصراله خان مشیر الدوله وزیر خارجه 
وقت نگاشته و ما بوسیله میرزامحمدعلی‌خان نصرةالساطان که خود یکی از اجزاء 
و عضو وزارت خارجه ايران بود بدست آورده در اینجا مينكاريم » پس 
از عنوان » ۱ ۱ 

«اتکاء به حسن نیت وملت دوستی‌جنابعالی بنده را برآ نداشت که برای حفظه 


-۲- 


سیادت ایران که مهد پرورش ما و نیاکان ما بوده و از نسمات آن برخوردار هستیم 
و سر افوازی ما در میان ملل مرهون افتخارات جاویدان گذشته و استفلال امروزه 
او است در مقام. گستاخی در آمده و اصلیکه بایه تمام حکومت های خودمختاری و 
سلطنت های مطلقه بروی آن استوار است که پادشاه مالك الرقاب و صاحب اختیار 
ملك و مملکت است و کسی را حق چون چرا در کار های او نیست دراین موقع 
خطیر از نظر مصالح ملك و ملت رعایت نکرده در مقام تصدیم بر آیم 

زمانی است که در محافل داخلی و راید خارجه از استقراض دولت ایران 
و روسیه سخن گفته میشود اينك از قرار معلوم این شهرت ها به بقین پیوسته و 
دولت ايران مصمم شده با يك شرایط سنگینی که باتمامیت و استقلال ایران منافات 
دارد این استقراض را عملی نماید وازاین راه بارگرانی بردوش خود و علت ایران 
که هیجوت قادر نخواهد بود شانه از زیر آن خالی کند بنود ۰ 

زیرا با عدم تو از انبکه در دخل و خرج دولت موجود است وکسریکه همه 
ساله در بودجه کشور مشاهده ميشود دولت ایران به این زودیها قادر به‌پرداخت 
افساط قروض خود نخواهد بود و این طوق رقیت برای هميشه بگردن ملت 
ایران استوار و بر قرار خواهد ماند و حال آ نکه‌هم جنابعالی که رشته میام امور 
سیاسی کشور را در دست دارید و هم مردان خردهند و مطلع به اوضاع داخلی 
ایران میدانند که اگر هم اطمینان بود که اين پول صرف اصلاحات کشور و 
بکار انداختن چرخ افتصادمملکت میشودباز هم ازنظار سباست و حفظ موقعیت کشور 
صلاح در اینکارنبود در صورنیکه برای احدی تردید نیست که تمام آن صرف هوس 
رانی عده‌ایکه کمترین علاقه به سعادت و افتخار مملکت خود ندارند خواهد شد و 
يك سره در چاه‌های طمع و خود برستی مردمانیکه کار ما را تا به این پایه مذلت و 
پستی رسانیده اند فرو خواهد رفت و جز بدنامی‌و بد روزی و ندامن‌برای ملت‌ایران 
اثری باقی نخواهد گذارد ۰ 

۱ پس درنظر دور اندرش جنابعالی که از همه کس | گاهتر به امورسیاسی کشور 
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هستید و در هملکت دوستی مورد تعدیق عوام و خواص می باشد بپتر نیست که 
اعلیحضرت اقدس بادشاه را که بیش از همه به سعادت ملك وملت خود علاقمند می 
باشند از مضرات سیاسی این استفراض آگاه فرمائید و برده خدعه‌ایکه در باریان 
برای مستور ساختن حقیقت آويخته اند پاره نمائید و معایب را در پیشگاه حضرتش 
روشن فرم‌ائید و نام نیکی از خود در تاریخ ایران بیاد گارگذارید * 

هر گاه حقیقا توازن خرج ودخل دولت بهم خورده و چرخ مملکت چنانحه 
گفته میشود بواسطه بی پولی ازکار افتاده آیا بپتر نیست که بوسیله يك استقراض 
داخلی این عدم توازن را اصلاح بفرمائید و با بوسیله بر قراری يك مالیات تازه‌ای 
کسر بودحه مملکت ۳ تامین کنید ۰ 

و در صورتیکه طرق فوق غیر ممکن و ضرورت فوری «دست آوردن مبلغی 
از راء استفراض خارجی ایجاب میکند بعقیده ارادتمند صرفه وصلاح در آنستکه 
از يك مملکت بی طرف که سیاست خاصی در ایران ندارد از قببل مملکت فرانسه 
آلمان سویس امریکا و غیره این استقفراض بعملآ بد و از کاریکه مضرات آن هسلم 
و غیر قابل جبران است احتراز فرمائید * 

با کمال تاسف مجاهدت ومخالفت وطن برستان درضدیت با استقراص ایران 
ازروس بجائی نرسید وتذکرات جراید آزادیخوامسال اروپا نتیجهُ نداد و درباریان 
موفق شدند که بقیمت استقلال و شرافت ابران جیب خود را بر کنند و تپیه‌مسافرت 
فرنگستان شاه را که مفصلا جزئیات آن در تاریخ ضبط است فراهم نمایند . 

کسانیکه بمخالفت برخواسته بودند مورد تهدید و تعفیب دولتیان واقع شدند 
جمعی‌محبوس‌وعده در گو شه و کذار مدز وی‌گشتند مرحو مملت المتکلمین بس آزچندی 
از روی باس و نا امیدی برای مسافرت بخارجه از طهران حرکت کرد و بواسطه 

موانعی که پیش آمد زمانی در گیلان و باد کوبه توقف نمود و سپس بخراسان رفت . 
ماشرح ابن‌مسافرت را از روی یادداشتهایآ قای سیدجبیب النه اشرف الواعظین 
که یکی از وغاظ معروف بود و در این مسافرت با مرحوم ملك المتکلمین همرامو 


ع- 


همسفر بود و عين آن در آرشیواین تاریج ضبط است تقل هيکنيم : 

مرحوم ملك چن ستاره درخشانی در آسمان گیلدن بدیداز کشت و با نور 
حکمت وفساحت و خطابه‌های بایغ خودآن افق ظلمانی‌را روشنی بخشید . عاشقان 
آزادی و عدالت چون پروانه گرد شمم وجودش جمع شدند و مردم از آن نعمت 
غیر منتظره برخوردار گشتند هزارها نفوس در مجااس وعظ وخطابه حضور مییافتند 
وازان چشمه فضل ودانش سیراب میشدند زمانی‌نگذشت که گوئی يك نبضت ملی 
در این شهر پدیدار گفته وشوق وشعفی بیرون از حد در مردم آشکار شد مردم 
حرف‌ایکه 5 آ نزمان بگوششان نرسیده بود شنیده و زمزمهٌ عدالت و حب وطن 
و شرافت ملی در افکارشان راه یافت روزی نمیگذشت که صدها مردم از خواص و 
عوام بملاقات ما نبایند و با اندوخته ای از افکار تاژه مراحعت نکنند بطوریکه بر 
ما معلوم شد استعداد مردم گیلان درای قبول تمدن و زیر با گذاردن خسرافات از 
بسیاری از شپرهای ایران سشتر است » و هر گاه زمامداران ملت دوستی پیدا شود 
به زودی در شاه راه سعادت خواهند افتاد و طناب خود را از زیر بار خرافات و 
موهومات آخوند ها بیرون خواهند کشید. ۱ ۱ 

آقای خمامی که یکی ازمپمترین ملاهای گیلان بود و نفود بسیاری درمردم 
عوام داشت و روحاً مردی بود جامد و مستید و مخالف با اثکار جدید چون بازار 
ریاست خود را کساد یافت وتوحه عموم را نسبت بمسافر تازه وارددریافت واز حفنه 
های اوآ گاهی بیدا کرد بنای ضدیت‌را گذارد و بحربه تکفیر که یکانه اسلحه‌ضد 
آزادی و تمدن‌است متوسل گشت و این افکار نوین را که ريشه تمدن وانسانیت بود 
مخالف با شرع و شریعت اعلام نمود و پیروان آنرا کافر و یی دین یاد کرد ؛ و 
بدستیاری شیخ ابراهيم واعظ که یکمرد فتنه جو و کهنه پرستی بود و چندی قبل 
در طران مردم عوام را برضد بپودیهپا شورانید و محله بپودیپای طبرانر! به باد 
غارت داد غوغا و شورشی برضد مرحوم ملك المتکلمین بر با کردند و تلگرافانی 
به علماء طبر ان و رحال دولت مخابر ه‌نمودند و آنحه را که درخور مردمان‌سالوس 


-۰- 


و دشمن آزادی و تسدن است فرو گذار نکردند مجامعی برپا نمودند و مردم‌عوام 
را به مخالفت تشویق نمودند » ولی تاثیر حقیقت و حق و قدرت ایمان و فصاحت 
کلام آن آزاد مرد بزرك چنان طبقات مردم را در تحت تأثیر فرار داده بود و تخم 
محبت او دردلپا کاشته شده بود که تمام این هیاهوومخالفت ها بجائی نرسید وروز 
بروز بازار افکارتازه رو نق می یافت وهجوم مردم‌برای استفاده از فلسفه جدید زیادتر 
میشد و امید پیروان تجدد زیادتر میگشت و همه امیدوار بودند که این تخم آزادی 
ووطن دوست ی که بدست ملک المتکلمین‌درقلوب افشانده شده روزی‌درختی بارور گردد 
وحامعه ایران آزمیوه آن بپره‌مند شود » چنانحه خوش بختانه این انتظار لباس عمل 
بوشید و ملتگیلان چند سال بعد بیش از سایر شهرهای ایران در راه مشروطبت 
جانبازی وفدا کاری کر دند ونام‌آنآ زاد مردان درتاریخ‌مشروطیت ایران‌برای هميشه 
بیاد کار باقی خواهد ماند . 

توقف ما دررشتدو ماه وچند روز طول کشید ودراین مدت بسیاریازمعاررف 
بندر پپلوی برای درك ملاقات ماك‌المتکامین برشت هی آ مدند و از آن جشم‌فضل 
و حکمت سیراب ميشدند » چون به بندر پپلوی رسیدیم با اینکه بیش از چند 
روز در آنجا نزيستیم مرحوم ملك المتکلمین اقدام به تأسیس یکمدرسه ملی نمود 
و چون شرح آنرا درروزنامه حبل المتین کلکته درج نموده اند ما عین آن را در 
اینجا نقل هیکنیم 5 

حبل المتین ۲۱ ربیم الاول ۱۳۲۲ مکتوب از انزلی امروز نم صفر است 

جناب مستطاب آقا میرزا نهر ال ملك‌المتکلمین که درحقیفت ملك‌المتکلمین 
و در منبر شخص اول در ایران است و نزد جنابعالی نیز منتها درجه معروف اند 
در مجلس وعظ حناب معین التجار پس از آنکه خلق را از هر در موعظت نه‌وده 
سخن را به تعلیم و تربیت اطفال و احداث مدارس کشانیده چنین ایراد فرمودند. 

ای اهالی بندر معتبر انزلی تازود است مدرسه برای تأدیب و تربیت‌ومعرفت 
و انسائیت اطفال و نونهالان وطن و جگر گوشه های خود تاسیس کنید وراضی 


با 


نش ویدآطفالتان در کوچه و بازار گشته‌و بکارهای‌بست‌خو گیرند» بر شمالازماست کارخانه 

آدم‌سازی‌داگر کنید که انسانر احزمدر سههیج‌چیز ادب نمیکند مدرسه برمعرفت‌آنسان‌می 
افزایددر این بندروسرحدمعتر که اول بندرسواحل بحر خضر میباشد مداری ومطایع 

داثر کنید و آنحه میفرمود با ادله‌و بر اهین به‌مستمعین بااحادیث‌موثقه بشبوت‌می‌رسانید 

به اندازه ای خلق را در این راه موعظت فرهود و نعیحت نمود که جمعی ازمعارف 

پژوهان دراحداث مدرسه مستعد شدند « تاکنون اهالی انزلی از هیچ متکلمی بدین 
بأیه تأثی ر کلام و تسلط در منیر و سخنان مفید نشنیده و ندیده بودند از آن بعد 
سخن را به روزنامه و فایده او کشیده و به آواز بلند فومود ؛ ای مردم بدانید و 

آگاه باشید که جریده فریده حبل المتین که صاحب امتیاز ونگارنده او مویدالاسلام 

وخود از علما ویکی ازمجتهدین بزرك ایران‌میباشد» بازده سال است در شه رکلکته 

هم خود را صرف ترویج معارف نموده و درمقابل دشمنان دین و مملکت چون سد 

نسکندر ایستاده دفاع از دولت اسلام میکند » حبل المتین مسلمانان خاصه ایرانیانرا 

سر بلند کرده به تپذب اخلاق و تمدنشان میکشاند . ۱ 

حبل المتین درمملکت خارجه نشسته دفاع ازدشمنان داخلی مینماید » حبل- 

المتین داد مظلومان را از ظالمان میستاند » حبل المتین ظالمان را نابود وبجای آن 

عادلانرا برسرکار آورده داز ترقی میزند» حبل المتین وطن عزیز واهلوطن‌خود 
را دوست داشته ومیخواهد وطن و ابناء آن ازدست برد دشمتان خودی و بیگانه 

1 


سوده مانند . 
حبل المتین دشمن ظالمان است » حبل المتین دوست عادلان است » حبل ب 
المتین ترقی وطن را خواهان است» حبل المتین خلق ابرانرا بازده سال است به 
اتحاد دعوت‌میکند ؛ حبل‌الم‌تین‌هیجگاه ازظالمین ووطن‌فروشان ملك همراهی ننموده 
بخوانید این‌نامه‌مقدی را تا براطلاعات شما ووطن شناسی ودولت خواهی تان ازهر 
جپت بیفزاید ۰ حبل المتین اول روزنامه فارسی است که بوظائف ملی خود عمل 
می نماید . 


۱۷۰ 


خلاصه به اندازه ای از این در سخن راند که اها ی انزلیبوایداین روزنامه 
مقدس آ گاه نمود ‏ بلی ايشست ثمره صداقت و نتیجه استقامت و اثر حق‌ستائی 
که در سیصد ملیون نفوس اسلامیه بسه السنه مختافه‌ووسائل متعدده ستایش شده و 
ممدوح واقم میشود . 

مکتوب از انزلی حبل المتین ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۲الهای سذكت گدازحاجی 
مك المتکلمین بعداز آ نکه به‌اهالی انزلی اثرخودراخشيد ومدرسه عضدیهرا لجدات 
نمودند معلم هم ازطهران وارد و روز دوازدهم رییع الثانی که روز افتتاح مدرسه 
بود عموم اهالی و اعبان در ان مجضر محترم شرف حضور بهمرسانیدند و هر يك‌از 
اولیاء دست اطفال خود را گرفته بمدرسه سیرده ثبت دفتر نم‌ودند این مدرسه 
کنجایش چرل نفر شاگرد وبعلاوه پانزده طفل بتیم دارد فصلا اطفال با کمال قاعده 
مشغول 7حصیل میباشند » اشخاصیکه در ابتدای تاسیس این مدسه کلمه کفر برزبان 
جاری میکردند در اثر بانات معجز آسای حاجی ماك‌المتکلمین روز افتتاح مدرسه 
دیده شد دست اولاد خود را گرفته بمدرسه حاضر شدء روی صندلی جلوس کرده 
اسمشانرا بدفتر مدرسه ثبت نموده وبمقام انسانیت داخلگردیدند خداوند ما را از 
شر شیاطین انسی نجات بدهد . 5 

مکتوب ازانزلی جبل المتین*۲ ربیع الثانی۲۲ ۱۳ در مراسلات اقدم‌مذا کزات 
هدرسه بعرض زسید متمم او را نب نیزهینویسم , جذاب مستطاب حاجی مك المتکلمین 
گه در شماره اولین وطن خواهان واززمره وطن پرستان دولتخواه اسالام دوستاست 
بیست و هشت روز تمام در انزلی بالای منبر خاق را در تاسیس بنای مدرسه یعنی 
کارخانه آدم سازی ترغیب و تحربص نمسود » عاقبت از نس قدس نمون ایشان در 
روز ۲٩‏ صفر به محضر حکومت درحالتیکه جمیم اعیان و اشراف و تجار وغیره با 
علمای اعلام حاضر بودند تشکیل انجمن شده درآن محضر محترم مذا کره لازمه به 
میان آمده پس از اینکه دفتر اعانه مدرسه بامضاء علماء اعلام و حکومت و اعبان‌و 


اشرافِ و تجار و غیره رسید وهمه متفق‌الکلمه در این بنای خیر اقدام و امضانمودند 


-۳۸- 


خطابه ای غراء ایبراد شد بعد بذریمه تلگراف از طهران معلم برای مدرسه طلب 
نمودند عنفریب افتناح مدرسه اطلاع‌داده خواهد شد » جناب ماك‌المتکلمین بابیانی 
خوش فصل به فصل نظامنامه مدرسه را که ترتیب داده و کتابحه نموده بودند 
قرائت کردند و تا هفته دیکر عین نظامنامه باداره فر ستاده خواهد شد عده ای هم 
با ناسیس این بنای نمدن مخالفت کردند و سر وصدا ها بلند نمودند» از انحمله 
وکیل الرعایا هیباشد ولی بافداری جناب مالك المتکلمین مخالفت آنبا را بی نتیجه 
گذارد و بحمداله این اساس خیر بریا شد . 
توقف چند روزه حضرت لك دربندر انزلی گوئی خلق تاژه ای بوجود آورد " 

و بیانات فلسفی وسحر آسایش ارواح را دک رگو ن ساخت تخم وطن‌دوستی ومعرفت 
در دماغ اهالی آنسامان کاشته شد و یادکاری فنا نا بذیبر در قلوب از خود 
باقی گذارد . 

چون به با کو به رسبدیم جمعی از روشن فکران و از آزادیخواهان انتظار 
ورود ما را داشتند و چون ؛_وانه گرد شمع وجود | نجناب جمع شدند جناب طالب 
افکه ازآزاد مردان آن درار است وکتابها درتربیت‌وروشن کردن افکارایرانیان 
تالیف نموده‌بملاقات حضرت ماك‌شتافت و این دو آزاد مرد نامی ایامی‌چند ازصحبت 
یکدیگر برخوردار شدند و ایرانیان بادکوبه و آز ادیخواهان قفقاز از مجمع آنبا 
استفاده بسیار نمودند . 

شالوده تاسیس مدرسه ایرانیان درباد کوبه به تشویق حشرت ماك ریخته شد 
و بزرکان و متمولین آن دیار در این کار خیرمساعدت بسیار نمودند و از بذل مال 
دریغ نکردند : 

پس از آنکه چند روزی در باد کوبه توقف نمودیم و از ملاقات هم وطنان 
بسیار مسرور بودیم از طرف مقامات رسمی بما اطلاع داده شد که اجازه داده نمی 
شود که ماك اامتکلمین بطرف ارویا حرکت کند و باید به ایران مراجعت نماید , 

نماینده دولت ايران بطور خصوصی بما فهماند که دولت نمیخواهد قضیه‌سید 


صد | اب 


حمال الدین افغانی تجدید شود و یکمرد روشنفکر چون حنرت ملك به ممالك 
خارجه که در آنجا میتوان بآزادی آنجه‌را که در صلاح هك و ملت ایران است . 
گفته و نوشته شود مسافرت نماید . 

ناجار از راه عشق آ باد «طارف مشپد مقدس خر کت کردیم . 

چند روزیکه در مشهده‌قدس بودیم بما خیلی خوش گذشت و از حسن انفاق 
" جتاب حاجی نصیر الاك شیرازی متولی باشی با حطرت ملك‌المتکامین دوستی به 
سزائی داشت و مقدم اییشان‌را گرامی داشت وا نجه در خور احترام بود بجا آ ورد 
و بنا بخواهش جناب نصیر الماك حضرت ملكالمتکامین چند شب درسجد معروف 
گوهرشاد درحضور هزار ها خواص و عوام هنبر تشریف بردند وچراغ هدایت‌افکار 
را در آن «حیط قدس روشن نمودند نگازنده با کمی استطاعت گوشش کردم که 
آ نقد رکه تقدوو بودخطا به های آن مرد بزركك را بدوسم وقصد دارم در رساله ای 
جداگانه برای روشن کردن فکر هموطنان خود طبع ومنتشر نمایم . 


کل #م 


دم 


س از مراجمت ازمشید مقدس چندی مرحوم ملك المتکلمین در طبران و 
اصفران توقف داشت و در خلال آن ایا؛ بدعوت حمعی از آزاد مردان فارس به 
شیراز مسافرت میکند و ماشرح مسافرت و مدت توف ایشانرا در شیراز ازروی 
یادداشت‌های جذاب حجهالاسلام آقای میرزاعلی آ قا ذوالریاستین که یکی ازبزرگان 
روحانیون وسرسلسه عرفا و آزادیخو اهان میباشندوتاریخ مشروطیت ابران وزندگی 
بعضی ازرجال مشروطه خواه رامخصوصاً شرح حال مرحوم ملك‌الته کملین را نکاشته 
بطور اختصار برای خوانندگان این سر گذشت نقل هيکنيم 

شهیدسعیدوفدائی‌راهایرانو آزادی مرحوم حاجی میرزا نصرالنه مات المتکلمین 
که معروف خاص و عام ونام نامیش‌زینت‌بخش صفحات تاریخج آزادی ايران است در 
زمان سکومت علاءالدوله که مردی مستند و جفا پیشه بودبنا به‌دعوت‌جمعی‌ازاحرار 
وروشن فکران به شیراز آمدند ۰ وازپرتوافکار و فصاحت گفتار خود قلوب راروشن 
و تشنگان راه حریت و انسانیت را سبراب نمودند خواص و عوام از هر طابفه 
گردش جمع شدند و هزار ها نفوس درمجامع نطق و خطابه اش حور بافته و از 
آن دریای فضل و حکمت سیراب گشتند » هیجان غیر فابل وصفی در نفوس بدیدار 
گشت وشوق‌شعفیوبی اندازء در ارواح خمود وجامد آشکار شد قدرت بیان وایمان 
در گفتار آن آزاد مسرد انقلاب شگفتی در افکار و ارواح مردمان این سر زمین 
ایجاد نمود . 


۳ 


و روح تازه‌ای در کالبه ملت فارس بوجود آورد , اگرچه توقف آن جناب 
در شیر ار چندان طولانی نشد و چنانجه بدان اشاره خواهیم کرد حبرا از میان ما 
بیرون رفت و قلب دوستان و پیروان عدالت و حریت را از جدائی خود آزرده و 
متأثر ساخت ۰ ۱ : 

ولی افکاربلند و عاید ارجمند و بیانات‌فصیح‌و کفتار بلیخش چون اشعه‌خورشید 
ارواح خلق این مملکت را روشنی بخشید و تخم حکمت و وطن دوستی در قلوب 
اهالی فشاندایامی چند در مسجد و کیل به وعظ و خطابه پرداخت وهردم را به راه 
وطن دوستی وعدالت گستری و مخالفت با اساس ظلم و استبداد و پیروی از ملل 
متمدنه جهان هداین نمود و ازتپدید حکومن وقت و تکفیر ملا های کهنه پرست 
اندیشه در دل راه نداد و انقلاب‌بزرگی بر ضدظالمین و پیروان حکومت استبدادی 
و دشمنان وطن برپاکرد . 

و ما در اینجاشمهٌ ازییانات شیوا و گفتار سحر آسایش را که در مسجد و کیل 
در حضور هز ار ها نفوس ادا نمود دکر ميکنيم . 

خطابه مرحوم ملك المتکلمین در مسجد و کیل شیراز : 

«بزرگترین‌وسیله سعادت هرقوم‌درگ این مطلب‌است که‌دولت دوات‌ماست وخاك 
و طر خانه‌ماست وحفظ آ ن وظیفه‌هیشت اجتماعیه است و کافحقوق‌دوات و وطن‌وملن‌حقوق ‏ 
هشتر که است زیرا نفع‌وضرر کشوز بپیئت اجتماعیه امالی آن‌مملکت راجم‌وهمگی‌در 
آن‌سییم و شريك و هريك از افراد در دفع مضرت‌و خیر منافع آن‌فردا فرد وظیفه 
دارد و حق وصلاحیت سژال ازنيك و بد آن‌رادارا میباشید و روزیکه اکثر اهالی 
کشور بفیم این نکته دقیق نائل گردند و برای جفظ حقوق حقه خود قیام نمایند و 
برای فدا کاری در این منظور حقدس آماده شوند و بدون اغماض و ترس از هر کس 
هرخطائی دیدند به‌مسئولیت او بر خاستند اختر سعادت ازافق طبیعت طلوع خو اهد 
کرد»‌دوات کسپ شرف وقدرت‌هلت ترقی حملکت آ باد خزانه مأهور وقوه تدافعی 
ملی بخوذی خود آعاده گردد ؛ خصوصاً علت ایران که همه از يك نداد و يك زبان 


۱۳۲ 
و يك مذهب و بایه فومیتش در روی رك کذشته با عظمت و افتخارست که همه 
حپانیان تصدیق دارند و با اینکه م‌کرر در مکرر در دوره زندگانی چندین هزار 
ساله اش دستیخوش هجوم و استیلای اقوام و ملل واقع شده کمترین شکافی 
در بنبان ملیتش راه نیافته وبا اينکه در ظاهر مغلوب و منکوب ملل فانح بوده‌همشه 
روح و فکرش بر آنبا حکمفرمائی داشته و آداب و عادات ملسی و اصول تشکیلات 
اجتماعی خود را بر ملل غالب تحمیل نموده است . 
حتی ملت عرب با اینکه جبانکیریش متکی باصول متین احکام دین بود طولی 

نکشید که مغلوب افکار بلند و سجایای ملی ما گشت و تمدن و تشکیلات دولتی و 
احتماعی مارا پذپرفت . ۱ ۱ 

حکومت خودمختاری وخود سری زمامداران کشوری واشگر ی ماه اضمحلال 
و محو ملل بزرك عالم بوده‌وهست و قانون مسئولیت بسطعداات ملل جهانرا به‌این 
پایه از دانش وتمدن‌سوق‌داده‌ومسئولیت زمامداران ملك وملت کردش چرخ مم(کت 
را از خطاو تزلزل مصون میدارد . 

جای تعجب است که در بسیاری از ممالك ملت قانون مشروطت را از دولت 
مستبد خودیامجاهدت وجانبازی طلب میکنند و بدان نائل نمیکردند ولی در کشور 
ما چنانحه شنیده میشود شاهنشاه رئوف و پر بان محض رفاه‌حال ملت وترقی مملکت 
به اوج سعادت دروضع قوانین مناسب با حال کشور وبسط اصول عدالت و مشورت 
در مپام امور مملکتی خود مایل ولی امنای در بار و امراشیکه رشته استبداد و خود 
سری و ظلم را بر گردن این ملت ببحاره استوارکرده اند » وبقول معروف:(میکشد 
هرحاکه خاطر خواه اواست.) تن‌در نمیدهند و ملت هم بدرحه‌ای حاهل و از حال 
خود غافل است که این سبه روزی وفشار و بدبختی را زندگانسی وحبات دانسته 
قدمی در راه سعادت و کامیایی خود بر نمیدارد » یقین دارم که پادشاه دل] گاه 
بدین نکته اساسی‌توجه فرموده » که پادشاه از وضع قوانین و بسط عدالت بیش از 
مردء بپره‌مند میگرددزیر | بدون‌همکاری صمیمانه دولت‌وملت اتخاد اصول‌مشروطیت 


- ۱۳۴۳۰ 


و مشورت انحاد حقیقی مایین دولت وملت پدیدار نشود وبسر تکامل و ارتقاء که 
آرزوی‌همه جهانیان است نائل نگردد 

درتمام‌حهان امروز قومی یافت مود که ازروی خلوص نیت و صدق‌عقیدت 
مطیم حکومتی که وضع وساوك و رفتارش از روی اصول استبداد است بوده باشد 
اگر در عصر این پادشاه ملت دوست دوائر دولت منظم نگرده و ابواب عدل بروی 
ملت باز نشود ودرد های صعب العلاج که به برخی جپات از اظهارش خود داری می 
ک م بدرمان نرسد و در تربیت ملت و اصلاح دوائردولتی و بساطسلطنت صرف.همت 
نشود واین فة فرصت که برخسب اتفاقپیش آهده آزدسن بروددیگر. امیدبقا و دوامبسنار 
دشوار است مگر دست غیب بساط دیگری بظهور آورد و فلك طرح نوبلی‌افکند ‏ 
حای شیه تیست که منافع واغرای دول مقتدر همحوار پیوسته مانع ترقی و اعتلای 
دولت ما بوده وبر هیت احتماعبه خاصه بزرگان و روشن فکران واحب است که 
از روی جد و اجتهاد در تشکیل دولتی مقتدر که بنیادش در روی عدالت و آسایش 
رعیت باشد بکوشند و مقامیرا که در خور یکملت زنده و سربلند است در میان 
جهانیان احراز نمایند. ‏ 

چنانجه ملت آسیائی زاین که درافصای شرق در يك جزیره نسبتا کوچکی 
جای دارد واز طرفی با زمین پپناور خالی ازسکنه سیبربه و از طرف دیگر باکشور 
جاهل و دور از تمدن چین همسایه میباشدو از اقبانوس‌ای بی پایان احاطه شده 
و هزارهافرس خال آ ن‌ازممااك‌تمدنه‌جهان دور است وهزار سال‌در تاریکیو کمنامی 
میزیسته اينك در تحت لوای حکومت ملی‌و رهبری بادشاه ی خردمند وملت‌دوست 
قدم در حاده تمسدن وانسانیت گذارده و کشور خودرابه فروغ علسم ودانش روشنائی 
بخشیده و در ردیف بزرگترین ملل مترقی‌جهان جای گرفته است افراد ملث ژاپن 
در مقابل قانون مساوی و حدود حقوق کلیه طبقات آعم از غنی با فقیر یکسان و از 
تجاوزات ظالمانه استبداد مصون و شبانه روز . برای کسب افتخار و پیش افتادن از 
کاروان ترقی و انسانیت کوشش ومجاهدت میکند تثِ_ِ_ِ 


-۱۳۶۵- 


فرزندان‌بااستعداد خودرا برای کشب علوم وصنایع بکشور های ارویا فرستاده 
و هريك از آنها با گنجینه‌ای از علم و معرفت به وطن خود بازمیکردند و دستگاه 
تمدن را بکار می‌انداژند .صد ها ازعلماء بزركك و صنعت گران قابل رااز ممالك‌بعیده 
به کشور خود خواسته و در تحت افکار ؛ بلند و اطلاعات سودمند آ نها ملت را به 
اصول جدید و صنایع محیرالعقول نوین آشنا مینماید . 

اعلیحضرت میکادو پادشاه بلند مرتپ ژابون چون اساس حکومت مشروطیت 
را در کشور خود بر قرار فرمود و ملت را در اتخاد تدابیر مملکت داری سپیم و 
شريك کرد کاخ عظمت و افتدار ژاپن‌رابنیان نهادوروح بگانگی‌واتحاد مابین دولت 
و ملت استوار نمود و در حقیقت سرمشق بس سودهند بکشور های آسیاه ی که در 
حپل و نادانی زبست مبخنند و از کاروان تمدن و انسایت دور افتاده اند 
داده است . ۱ 

پس مردما نیکه نوری از وطن پرستی و ملت دوستی در قلب آنپا هست و 
طالب سعادت افتخارات کشور خود هستند و مابلندخود و فرزندانشان با سربلندی 
در میان جامعه بشریت زیست کنند و ازعبودیت و بندگی و ظلم و استبداد درکنار 
باشندشبه‌ای‌نخواهند داشت که پایندگی‌ملت ودولت سته به همکاری هیئت احتماعبه 
و همدستی مابین آنها است واین اصل مسلم بدون شر کت دادن روشن ف؟ ران 
ودانشمندان‌قوم‌درامور کشور ووضع قوانین و بسط عدالت و حفظ حقوق و حدود 
ابناء وطن یر ممکن و محال است و تا دولت ازروی صدق نیت و خلوص عقیدت 
باملت صمیما نه درامور کشورشر کت وهمکاری نکند واز افکار خیر خواهانومطلعین 
به سیاست جهان استمدادنکندو پایه دولت را درروی آزادی عقاید و افکار نگذارد 
این کشتی شکسته به ساحل نجات نخواهد رسید و ملت ابران از میوه تمدن و ترقی 
بر خوردار نخو اهد کشت و دولت ابران‌به اوج عظمت و افتخار تخواهد رسید » 

افکار بلند و عفاید ملت پرور مرحوم ملت‌المتکلمین که از يك مفزی توانا و 
روحی آزاد سرچشمه‌میگر فت واززبانی فصیح جاری میشد هیچانی در افکار وارواح 


-۱۳9- 


مردم بدیدار نمودو وعالم نوینی بوحود آوردههمه روزه آزاد هردان گردش 
انجمن کردند و عوام سر از پا نشناخته و در جمیم مجالس خطابه اش حضور می 
یافتند» علاءالدوله که به استبداد عقیده‌معروف و از جابر ترین رجال آن دوره‌بود 
" ودر بعضی مجامم وعظ حضور یافته وبهتأثیرات بیاناتآآن آزادمرد در جامعهیخوبی 
پی برده بود ازاین هیجان افکار پیمناك شدم‌ودر صدد بر آمد که آن چراغ هدایت 
افکار را خاموش کند و آن سیم آزادی را که چون نفخه روح القدس بر ارواح 
عوام و بی خبران وزیدن گرفته بود از میان بردارد . 
سس تلگرافاتی به رجال دولت نمود و توقف ملک‌المتکامین را در فارس‌مابه 
فساد و بر انگیختن انقلاب قلمداد کرد و موافقت آنبا را در تبعید آن مرد نامی 
حاب نمود ودریکی از شا غفلتا عده‌ای سواربرای بیرون کردن او از فارس مامور 
نمو دملک المتکامین بدو ن‌آنکه فرصتی بر ای‌ملاقات‌دو شتان‌بدستآو رداخبار آازشهر 
یرون رفت و سوار ها به دستور علاءالدوله تاحدود اصفهان دمی از مراقبت‌ایشان 
غفلت نکردند و پس از آنکه هطمئن ن شدند که از خالك فارس خارج شده 
بشیراز مراجت کردند . 
در اینجا برای شناسائی رجال آ نزمان و وضع رفتار آ نبا با مردم حکایتی از 
مرحوم ملک المتکلمی ن که زمانی قبل از این اوقات دراصفهان با حضور عده زیادی 
از مردم نقل میکرد حکایت ميکنيم تا ریشه خصومت و دشمنی علاءالدوله با آ نمرد 
نامی روشنتر شود . 
در سال هزار و سیصد و چپارده بقصد زبارت عتبات از راه خوزستان‌سافرت 
کردم اتفاقاً علاء الدو له هم در آن زمان بحکومت خوزستان بر قرار شد» بود و در 
راه بایکدیگر مصادف شدیم چون رغبتی به معاشرت و صحبت من بیدا کرد به من 
تکلیف کرد با او در کالسکه نشسته طی مسافرت کنیم من هم تقاضای او را قبول 
کردم همرنکه وارد خالد خوزستان شدیم انفاقاً ۱ در روی یکی‌ازنبه‌های مجاور حاده 
زارع بدبختی «شخم زمین با گاو مشفول بود علاء الدوله او را صدا کرد و بدوِن 


2۱۲ 


مقدمه حکم ببربدن‌سرآن بدیخت داد هن اول خبال کردم شوخی میکندوچون‌حس 
کردم حقیفتاً میخواهد ۳ 7 جازه زا بکعن با پریشانی از او علت این عمل نا 
هنجار را سژال کردم بط ورطییعی وساده‌جواب داد برای اییکه مرد‌بترسند و از من 
ملاحظه کنند باید چشم آنبا را ترسانید چون او را مصمم 4 این حنایت دی‌دم و 
قدرتی برای جلو گیری از این شقاوت نداشتم بنای و اش وا داضت 
بالاخره راضی شد که از کشتن ۱ ببریدن گوش آن رعیت بیحاره قناعت 
گنت هیا کمالن بی رحمی این عمل شقاوت کارانه را اجرا کرد 1 

چون دیگر دیدن روی این مرد خیانت کار برای من مقدور نبود همان شب 
بدون اطلاع با همراهان خود راه شوشتر را پیش گرفتم و پس از مشفت بسیاروارد 
شهر شدیم و بقیاز آساعن غلماه ور پزرکان شیر وا ان آ ده خی هتاهقه کزوه 
بودم آ گاهانیدم خوشبختانه آحالی هم از استبداد و بی رحمی او اطلاع داشتند و 
بنای طفیان و انقلاب را کذاردند و مسلحاً از دخول او به شهر جلوگیری کردند 
۱ فتقتن بان تسیک قاق زرباذط تلگر افات مته‌دد که بترران شد شر این مرد جابر 
مارا و راز وس وا مظان 
مراجعت کرد ۰ : 

مرحوم ملك المتکلمین پس ازمراجعت اجباری بانبعید ازشر ازدبگر به اصفهان 
نرفت و یکسره بملك شخصی خود موسوم به مبدی آباد که در چپار ده فرسخی 
شمال غربی اصفهان است مسافرت کرد و چند ماه در آن قریه به آبادی اراضی 
زر اعتی و حفر قنات و مطالعه پرداخت‌چندی هم مبتلا به سردردءصبانی که صداع 
شمسی ناهیده‌میشد ۳3 دیدولی:طولی نکشید که‌شفایافت|ینك‌مکتوبیکه ازمپدی آ باد 
به. کی از دوستان خود میرزا اسدالله خان وزیر نوشته در این جا نقل 
۳ 

شرج بدست آوردن این مکتوب اینست که نویسنده این تاریخ در جنك بین 
الملی با عده‌ای از وطن خواهان به اصفهان مپاجرت کردم و اتفاقاً شبی را مهمان 


۳۷ 


میرزا اسدالنه خان وزیر که یکی از رجال کین سال اصفبان وسالپا ریاست عالیه آن 
حارا داشته و از مردان روشن فکر است و در محله‌شرشهان اصفهان سکنا دارد 
بودم در صمن صحصین مذا کره از مر<و ماک المتکلمین دمیان امد 1 ایشان گفتم 
که در خیال هستم تاریج زندگانی آن آزاد مرد را برای آگاهی هموطنان خود 
بنوبسم ۰ ایشان مرا به این مقصود تشویق کردند و سپس صندوقجه ای را که 
در قفسه اطاق بود بیرون آورده و مکتوبی را که در اینجا مينكاريم به نگارنده 
دادندومن‌در همان مجلس رو اوسی از آن بر داشته وال او را رد ایشان‌سترد 
داشتم ۰ 
ارنك عین آن مکتوب را که از ,كت لب مجروح و روحی آزرده ,لك محاهد 
حفیقی و ازادیخواه واقعی تراوش کرده مینگاریم : 

«گرامی مر قومه شر یف بوسیله محمدحسن یک در موقعیکه تنهأ درگوشه‌باغ 
کنار قلعه که به صوایدید حذادعالی احداث کردم و اینک درختهپاش سایه 
افکنده و بارور شده اند در حالیکه مشغول بخواندن‌کتاب مثوی که بگانه مونس 
من است زیارت کردم وازم‌طالعه | ن‌چشمم روشن واگرحمل برمزاج گوتی نفرمائید 
از مندرجاتش‌دلم گلشن‌شد » انصافاً مثنوی بزر گترین کتا ببست که در شرق نوشته 
شده و هر گاه سشعاص ی وت این کتاب ملکوتی را مطالعه کند تغییرات شگفتی‌در 
اخلاق و اوکارش بدبدارمیشود و در عرفان و فلسفه و درك حقایق به مقامی بالا تراز 
آ نجه‌داشته نائل‌میگردد و برده‌حرل وخودخواهی از مقا بل‌چشم بسرداشته میشود و 
,درك بسیاری از حقایق نائل میگردد » وبیمین جبت است که ملاهای ایران برای 
۹ هداشتین مردم در طلمت و تاریکی خواندن‌این کتاب مستطاب ۳ مدع کرده‌اند 
‌ِ سالکین ۱ نطر شت را مر ندمید اند ولی امیدو ارم اعتقاد من بمنوی موحب‌نگرانی 
علماء اصفبان شود زیرامن دیررما نستکه در نظر آ نا مر ند هستم و بقول‌خودشان 
یل حاعل میبال است ۸و نیز از محالات و کتب میس ۵ بعضی از بزرگان علوم 


احتماعی در روبا تالیف نموده ودر مصر ترجمه و بطیح رسیده و بوسیله بحکی از 


ت۳۸ 


دوستانم برای‌این بنده ارسال شده استفاده واز خرن علم و دانش آن مردان‌,زرك 
برخوردار میشوم و بر آن هستم که هر گاه ه توفیق رفیق شود بعضی از آن کت,را 
برای استفاده طالبین عام ومعرفت به فارسی ترجمه کنم و دردسترس ابناء وطن 
گذاره شاید از ایثراه نوری در قلوب برتو افکند و روشنی در دابا ,دیدار گردد :۱ 
باری از اسحملات معترضه عذر میخواهمو بحواب مندرحات آن نامه گر امی 
که حاکی بمرانب مودت و صلاح اندبشی‌است میپردازم و از اينکه ارادنمند را به 
مراجعت باصفهان تشویق فره‌وده‌بودبد سباسگذارم وایکاش که مدیم چون‌حناعالی 
باوضاع خوش بین بودم و دنیا و مردم را با دریحه چشم آن جناب میدیدم ؛ ولی 
ما آ زموده ایم در این ملك بخت خویش باید برون کشید از اینورطه رخت خویش 
از مردمیکه بند گی را زندگی طبیعی میدانند » واز عبودیت هم حنسهای خویش که 
همه مخلوق یک خااق واز ظاهر رحمانی و عواطف آسمانی بطور مساوی برخور 
دارند افتخار میکناد چه انتظاری میتوان داشت . 
از مردمیکه با آغوش گشاده ظلم را استقبال میکنند و ظالم را تشجیم در 
نابکاری مینمایند و بدخواه را تکریم میکنند چه امیدی‌میتوان داشت مردمیکهتحمل 
ظام جباران را بردباری میداتبد وسرافکندگی رابرسربلندی وبندگی را برمولائی 
ترجیح میدهند آ با جز مر و زوال راهی در پیش خواهند داشت . 
فومیکه شرامت و جوانمردی از مبان آنها رخت بربسته ورباکاری وسالوسی 
جای ماکات فاضله‌را گرفته چه انتظاری از آنا میتوان داشت‌مردمیکه جپلو نادانی 
و عادات ردیله در ضمیر آنبا جای گر فته و آداب رذیله بر مکارم اخلاقی چبره شده 
و در این فرن علم و روشنائی از تمدن و عروج به مدارج انسانیت گریزانند و از 
آزاد مردی و ءداات که بز ۰ رگ ترین مواهب خالق سبحان است رو گردان چه 
میتوان با آنپا کرد و چون شاه راه حقیتزت ودستگاه ءظیم تمدن وانسانیت وترقیات 
علوم و صذا یم ملل و بساط داد گستری وءداات را با نبا نشان میدهی جواب میدهند 


چاره‌چیست باید تقیه 4 5 رد » بعنی بندگیک رد یعنی گردن درزیر طوق عبودیت گذارد 


-۳- 


دیگر به اینگونه مردم میتوان امیدی داشت و امید وار بود که روزی برده جمل و 
نادانی را دریده طوق بند گی را دور انداخته ودر ردیف ملل‌زنده جپان جای گیر ند 
من از طقه عوام که در منحلاب جهل و نادانی‌غوطه ورندو از دنا وتحولات‌بزرك 
عالم بی خبر انتظار و گله‌ای‌ندارم* 

ولی خواص که کم‌وبیش از اوضاع کشور و جبان مطلم و از معایب امور 
] گاهند در حقیقت مسئول این همهبدبختی و سیه رو زگاری هستند و بقول معروف 
دیه بر عاقله است فقط به این دلخوشند که راه درویشی وبی قدی در پیش گرفته 
و چون گر د منقل ترباك که خود بزرگترین سرچشمه فساد اخلاق و مایه رخوتو 

تدبلی و بی حسی است جمح شده از اوضاع کائنات شکارن کنندو اه آش‌درون‌خود 

را با دودتریاك خاموش نمایند * 

آ باعللیکه از نس آزادی و عدالت برخور دار شدند حز در لوا شجاعن 
و فدا کاری به مقصود رسیدند ؟ و اقوامیکه سباط عم و تمدن را آراستندحز در 
زیر پرچم محاهدت و از خود گذشتی بدان واصل گشتند + آ را با حمودت واظپار 
عدم رضایت ممکن م است مبودی در اوضاع احتماعی بیدا شود و جز در سایه ازخود 
گذشتکی و مجاعدت میتوان به نعمت آزادی و استفلال حقیقی نافل‌شدو ازمزابای 
عدالت و قوانین بپره مند گشت ؛ 

فرضاً بطوریکه مرقوم فرموده بودید به اصفهان ببایم و با هزاز رنج و مشقت 
موفق به کوتاه‌کردن دست,بی رحمی ظل السلطان از گریبان اين مردم بیچاره و 
نادان بشویم تصور نمی فرمائید که ممکن است ظالم دیگری‌بجای او بر قرار شود 
و سودی از کرده خود بریم زیرا رجال این‌دولت همه‌تربیت شده گان مدر سه ظام 
و استیداد هستنددره تم گری‌پلی ؟ ماز یکدیگر ندارند و ول معروف‌حمام < جراسا 
همه‌سم دارند همه سروری خود رادر ستمگری مید|نند همه" قائی خود رادر بندگی 
مردم تشخیص داده اندهمه‌دشمنعلم و ازادی هستندهمه‌طالب جهل ونادانی‌مردمند 
و خوی بیدادگری و ظلم در نپاد همه آنیاجای داردهر گاه نظر خود رابطرف‌سایر 


تم 


نقاط کشور معطوف دیدرا تصدیق خواهید فرمود که‌درهمه جا همین آش است‌شنین 
کاسه در تمام شهر ها ودهات بساط بی رحمی و ظطا م کستر ده شده و نفوس بی گناه 
که یات حضرت رحه‌انند پابمالثقاوت و بی‌رحمر تافسف بکه درنز 
خدا مسئول سعادت و آسایش مردهند می باشند یکی از بزرگان هکت اجمامی 
میگویده رگاه در بیابانی خشات و منگلاخج بقصد ایجادجنگل هرروز هزارهادرخت 
۱ کاشته شود پس از چند روز همه آنبا خشاک میشوند ولی چون‌هوایهرطوب ومحبط 
مساعد بیدا شود جنگل بدون زحمت بخودی خود بوحودهیا ید ۱ 
ایئست که , س‌از تشگر زیاد وزحمات بسیا رکه خود جنا بعالی شاهد وکواهید 
بر بنده ثابت شده کِ هرگاه دست بيك اقدام اساسی زده نشوده ۱ 
اقدامات کوچك و نا چیز در مبان ملتی نادان مبّل بالان خر دحال است‌امروز 
يكک پارگی را وصله میکنی فردا ده پارگی دیکر پیدا میشود لذا باید ريشه ظلم و 
بیداد را بیان کن کرد و بساط ستمگری را پایمال نمودودرخت کین جورواستبداد 
را از یج بر انداخت و شجره طببه مساوات و عدالت را بجای او غرس کرد و 
چون دستگاه حکومت در روی بایه عدالت و آزادی‌استوار گر ددطبعا انوارتابناکش 
محیط رآروشن کند و چشمپارا بینا نماید و حرارتش‌قلوب‌سردو پژ مردء راحرارت 
پخشد و روح نازه‌ای‌در این‌بدنهای افسرده پیدا شود و شوق و شعفی در میان مردم 
بدیدار گردد زیرا بشر طبیعتاً متمدن الفطره میباشد و چون روشنائی در افق ظاهر 
گردد و پرده ظلم و ربا کاری پاره شود و حقیقت با چپره زیبای خود نمایان گر دد 
دیگر قدرت استبدادی نمیتواند جلوی سیر طییعت را بکیرد و از سیل تمدن جلو 
گیری نماید و خواهی نخواهی قومیکه قرنها درتاریگ ی‌زیسته‌مفتون تجلیات‌روشنائی 
شود و با بك شوق و از خود گذشتگی خود رابدامان او اندازدوراهکاملانسایت 
" را در پیش گیرد و چون از نعمت تمدن برخوردار گردد و از میوه درخت مساورات 
. و عدالت بپره مند شود و کامش از شهد مطبوع آزادی و آزادمردی شیرین گردد 
و دماغش از نسیم جانبخش عدالت و مساوات فرحناكشوددیگر رجعت‌قپفرانی و باز 


موم 
ک 


شت ارتبحاعی غیر همکن و خواعی نخواهی با کاروان تمدنو اندانیت خمقدم شده 
مات و مات بعطرف سعادت و نك «عتی پیش< خر امد روت و تما نع راهر رقدرهم 
صعب و دشوارباشند از جلو راه برخواهد داشت و در در پرتو علم و و دانش از ردبان ۱ 
انسانیت بالارفته و به مقامی که خداوند عالم در خرر اودانسته ومیفرماید تسا رال 
احسن‌الخالقین نائل خواهذ کشت است که عم هس که بزودی به طپران که 
مر کز تمام این بدبختیها است بروم زیر اگر کاری باید کرد دز آزیا ۱ باید بشود و 
اگر اصلاحانی پیش بیاید از آ نجا باید شروع شود مادامیکه تا مر یش‌است سلاعتی 
سایر اعضاء بدن غیر همکن است و مادامیکه دماغ ناتوان است تمام مشاعر مختل 
خواهد بود ومکاتیبیکه اژدوستان طبران میرسد بوی‌عشیو امید واری‌از نبااحساس 
میشود چه قدر مسرور و متشگر خواهم شد که قبل از حر کت ازههدی] باد قدمر نحه 
داشته ارادتمدرابرای چدد روزی بملاقات خوده‌سرور و سرفرازم فرمائید وشایدهم 


این دیدار | خرین باشد» 


۱2۲۰ 


فص ده 


در این دوره که روشنی در افکار پیدا شده بود و امیدواری‌درقلوب روشن 
ضمیران ظاهر گشته بود متأسفانه حوادنی چند روی داد که اف آزادی را تیره و 
تاريك کرد و یای و نا امیدی جای امید واریپا را گرفت و در نتیجه مست‌دین و 
ملا ها کستاخ تر گشتند و قدرت و نفوط آ نا بالا گرفت و در بیداد گری و خفه 
کردن افکار نوین بش از بش کامیاب شدان ۰ 

یکی ازعوامل میم ارتجاعی سیاست جابرانة روسیه بود در ایر ان‌که نه فقط 
تفوذ او روز افزون بود بلکه طبقه مستبد و ستمکار را تقویتمیکرد و نسبت به آزادی 
خواهان بدخواه بود چنانجه در تاریخ مشروطت خواهیم دید که چگونه بس از 
آنکه ملت ایران با پایداری و فداکاری بی پابان به بر قراری حکومت ملی نائل‌شد 
دست ستمگری مستبدین به مساعدت و کمك روسپا مجلس‌شورایهی‌راعنم‌دم‌نمودند 
و این بیداد گری بدست صاحب منصب روسی لیا خف نام که آلت سیاست دولت 
روسیه بود انجام یافت و نیز پس از آنکه مجددا قیام ملی در ایران شروع شد وبه 
غلبه مشروطه خواهان منتبی گشت و محمد علی میرزا به سفارت روس پناهنده شد 
و به روسیه رفت مجددا به تقویت آنها به ایران مراجمت کرد و قشونی تبیه نمود 
و ستمگریها کرد که بریختن خون هزارها نفوس وغارت قسمتی از عملکت منتبی 
شد و عده زیادی از شاهزاده_ ها و مستبدین متنفن در تحت حمایت‌دولت روسیه در 


آمدند و بیرق آن دولت اجنبی را با پی شرمی بر سر درب خانهای‌خود افراشتند 


رد 


و خیانتا نسبت به مملکت و ملت‌خود نمودند * 

شرح تجاوزات و ستم‌کاربپای‌روسیه استبدادی درایران ونا کارانیکه - جمعی 
از ایرانیان و رجال دولت با همذستی آنبا کردند در خور آنست که کتاب. مفصلی 
در این موضوع نوشته شود و ما فعلا به اشاره به آن قناعت میکنيم ۰ 

موضوع دیگر که سبب مرعوبیت آزادبخواهان ايران شد شپادت سه نفر از 
سران احرار و بر گزیده ترین فرزندان ایران مرحوم میرزا آقا خان کرمانی مرحوم 
روحی و مرحوم خبیر الساطنه است و چنانچه تاریج مشروطیت این جنایت بزرلرا 
به تفیل نکاشته وتاایران‌زنده‌است و آزادمردانی در این سرزمین زیست‌مکنند این 
فاجعه عظیم را فراموش نخواهند کرد » ین‌سه آزاد مرد نامی به‌اتفاق مرحوم سید 
جمال‌الدین اسد آبادی در اسلامبول به ز نشر اصول آزادی و حریت و یام بر ضد 
اساس ظلم و استبداد دامن همت بکمر بسته و از هر گونه مجاهدت در این راه 
فرو گذار نکردند و تبلیفات آنا به حدی موثرو اقع شده بود که دوات استبدادی 
ایران از سلطان عبدالحمید پادشاه جابر عتمانی دستگیری وتحویل آ نبارابه مامورین 
ایران تقاضا کرده ۱ 

و ساطان عدالحمید هم که طیعاً دشمن آزاد مردان‌بود ومایل نبودکه 
این مردان روشن فکر در پایتخت: کشورش زیست کنند تقاضای‌دولت ابرانرااجابت 
کرد و به استثناء مرحوم سید جمال‌الدین که موقعیت‌فوق العاده‌ای در آن‌زمان‌داشت 
و محبوییت زیادی در میان ملت‌عثمانی پیداکرده ودستگیری اومکن بودموحب‌درد 
سر ساطان شود * ث" 

سه نفر دیکررا دستگیر کرده و تحویل علاء الملك که یکی ازرجال مستبد 
و جابرایران‌بود ودر.آن‌زمان سمت‌سفیری‌ایرانر| دراسلابول داشت‌دادند و آن‌مرد 
شقی این سه نفر مظلوم را با انواع سختیها به سرحد ایران‌فرستاد وتحویل مامورین 
دولت ایران داد و پس از ورود آ نبا به تبریز مدني در حبس بودند تا آ نکه بحکم 


۹۹ 


محمد علی میرزا ولیعپد هر سه را شپید کردند و عالم آزادی و انسائیت را عزا 
دار نمودند * 

پیش آمد دیگری در آن زمان پیدایش يافت که بیش از همه وقایع موجب 
سر گردانی وتارمار شدن آز ادی خواهان و تشجیم ملا ها و عمال ظلم وستمگری 
کردید * ۱ 

جنانچه خوانندگان گرامی بخوبی میدانند از سالپای چند نیت با به عقیده 
جمعی فتنه بابی و بهائی در ابران پبدایش بافته بود وکشمکشپاو خونریزی زیادرخج 
داده که‌ازموضوع این تاریخ خارج‌است ولی‌متأسفانه بذ کر این حقیقت تاریخی‌مجبوریم 
اعتراف کنیم که عمال استبداد و ملاهای ایران که همیشه کوشش میکردند که 
مردم را در ۳۹ حپالت و ببداد گری نگاه دارند چون آزاد مردی در ایران 
پیدا میشد و قدمی در راه تتویر ۳ بطرف نمدن و آزادی برمی ‏ 
داشت بدون در نك آخوند ها او را متهم به بابی گری میک ردند وعوام رابرضداین 
طبقه بر می انگیشتندچنانبجه اگر کسی‌بر خلاف دستگاه ظلم حرفی هیزد بابی‌ميشد 
اگر صحبت ازمدرسه‌وروزنانهبیکرد بابی‌مرشدا گر ازظلم مامورین دولتشکایت میکرد 
بابی میشدوه رگاهاز<قوقهلیومالح اجته‌اعی‌سخن هیر اندبابی‌میشده‌خصوصا کسانیکه 
از منافع اجراء قوانین در کشور و بسط عدالت صحبت میکردند بدون شك بابی 
بودند وریختن خون آ نبا حلال بود این بود که چماق تکثیر چون شمشیر بر نده‌ای 
بالای سر آزاد مردان و طرفداران انصاف و عدالت آویخته شده‌بود و چون‌کسی 
قدمی در راه بپبودی اوضاع.و بروی از دنبایءتمدن برمبداشت بدون درنك شمشیر 


ها بیدین ها طبیعی مذهب ها جای مگ رفت و چاره‌ای جز سکوت با فرار با همر نگ 


۳ به‌حیات او خانمهدمداد و از جایوه رانده و مردود میگردید و در ردیف‌بابی 


شدن با<ا ید تاش س سبار اشخای روش > و سست عنصر که گامی درراه 


نل۰ردای 


اصاتحا ت‌ کشور برداشتند و مورد خشم و تعقیب مر جعین گشتند از کرده خود 


م2۵ 


پفیمان شده و در حطور علماء به توبه پرداختندو بسیاری‌ازابران مپاجرت کردنذ 
وبسر گردانی در نقاط دور از وطن عمرشان خائمه یافت  *‏ ۱ 

در این زمان يك کار بی خحردانه بلکه مجنونانه ای از طرف بهأئیان اصفبان 
بر زد که به ذعف و پریشانی طبقه احرار و قدرت و نفوذ دستگاه استبداد و ملاها 
تمام شد و نفوط این طبقه را بر جان و مال مردم‌صدچندان کرد ۰ 

عده ژیادی بیاتیان‌اصفبان برای‌تحصیل آزادی در مذهب‌خود تفلتو ی نکه 
7 با بر مقدماتیکه بر مأً مجهول است به قنسل خانه اه فهان وارد: شده و در آنجا 
تحصن حستند از قراربکه_نقل‌میکنند عده آ نها در حدود هشتصد" نفر بود و منظظور 
آنها این بود که چون سایر اقوام در اظهار عفیده و کیش خود آزاد باشند و از 
تجاوزات مردم وملا ها معون زندگی‌کنند شاید در باطن سیاتمداران روسیه که 
دائما برای زبادی نفوذ خود در ایران ساعی بود‌ند محرك آنا شده اند خدا بپتر 
میداند بپر حال در نتیجه تحصن بهائیان در قنسلگری روس قیامتی در اصفهان بر با 
شد و تعطیل عمومی ابلام گردید صدها هزار نفر از دهات و قسبات و اهالی شهر 
اجتماع کرده و قصد حمله بة قنسل‌خانه و کشتن متحصنین را نمودند و آتش فتنه 
و فساد پیش از تصور شعله ور.شد و بیم آن میرفت اشکال بزرگی‌درسیاست پیش آ ید ۱ 
و دست آویزی بدست دولت روسیه برای مداخله بیشتری‌در امور ايران داده‌شود 
بالاخره حکومت مر کزی و فرمانداری اصفبان و بعضی ازملاها که‌متوجه‌این‌مخاطره. 
عظیم شده بودند راه حای پیداکردند و بقسل روس فشار آوردند که متحصنین را 
در نیمه شب از قنمل خانه‌ییرون کنند و در مقابل دولت متعپد میشود که از آنپا 
حمایت کند ‏ و نگذارد مورد تعدی واقع شوند چون دم هجوم بقنسلخانه و کشته 
شدن اتباع روسیه در کار بود روسپا به اين پیش نباد تن‌دردادند و درنیمه‌شب آنٍ 
سبه روز ها را از قنسلگری بیرون کرد ندولی بمحض خروج ازتسلگری‌هریکی‌مورد 
تعقیب عده‌ای که در کمین بودند وأقم شدند عده ای از آنیا مقتول و صدها نفر 
مجروح گشتند سیاری از خانه «ا دست خوش غارت گشت‌و هزارها مردمان بی‌گناه 
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که نه دارای مسلك بپاگی بودند ونه درونسل‌خانه تحصن جسته‌بودند درروی‌دشمنی 
شخصی صدمات بسیاردیدند درحدودچند صد نفر از بهائیانخفیانه بطبر ان‌سافرت 
کردند که بعضی از | نبا هنوز هم در طبران متوطن هستند ۱ 

دامنه فتنه و فساد وسعت بیدا کرد و آتش بابی کشی در بسیاری از شهرهای 
ایران روشن و عده زبادی بدست ینداد گری‌فتنه .جویان کشته . شدند و از این راه 
بك بار دیگر وحشی گری خود را بر عالمیان ثابت کردیم ولکه سیاه دیخری بر 
پیشانی این مات د جاهل که هیچوقت از خود اراده‌ای نداشته وهميشه آلت دسن ید 
خواهان وسالوسان مر مر جع بوده نادیم ۰ ۱ 


-1۶۷- 


فصل باز رهم 


تهیه انقلاب 


آگر چا نجه را که دراین فصل مینگارم تفصیل درتاریخمشروطیت که بنوشتن 
آن‌اشتغال دارم دکرشده واین‌اءم راکه دوره تهبه انقلاب یابقول موزخین اره پائی 
شب انقلاب باید نامید در خور دقت وکنجکاوی بسیار است زیرا در این زمان است 
که‌نزدیکی و همکاری اجتم‌اعی مابین عناصرعلی بدیدار میشود وعملیات انفرادی که 
هريك از آزاده‌ردان ایران برای تنویرافکار وانجام وظیفه وجدانی خودداشتند وجه 
تازه‌ای‌بخود میدهد روح همکاری وهمفکری و طرح نقشه عمایات داهنه دارنکه 
بنیضت مشروطبت منتبی میشود پیش میآید روابط بیشتری در میان احرار پدیدار 
میشود د وعملیات‌اشتراکی که‌درتمام دنیاموجب‌جذیش عمومی‌است ببداء بش»میابداوضاع 
کشور وقدرت مخالفین آزادی و بدخواهان ملت تحت مطالمه دقیق قرار میگیرد و 
توانائی آزاد مردان ووسائلیکه ممکن است بدان دس يانند و موجب تقویت ,ك 
نهضت احتماعی گر دد سنجش میشود وخط مشی‌مقطوعی برایبلند کر دن نداءآ زادی 
و استفاده از ءناصر بکه فکارشان م هستعد بر رای ی قبول <کومت ملی وبرقراری عدالت 
بود ترسیم میشود . 

داکمال تأسف يك حقیقت مسلم ک در تمام ادوار انقلابات حپان عرض 
اندام نمود و تمام مورخین در بررن آن بتفصیل قلم فرسائی نموده درملت‌ایر انبم 
که يك‌جزء از جامعه جها نی است آشکار ویدیدار هیشود . . " ۱ 
طبقه اول کشور که در تمام شئون حکمفرمائی می‌کرد و تسلط کامل برجان 
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وجسم مردم داشت و از شاهزاد گانو رجال دولت‌ورژسای روخانیت تشکیل‌مییافت 
متففاً طرفدار استبداد و حکرمن‌خود مختاری بودند وچون اختلافانی هم 7 
بیدا میشد در مخالفت با آزادی وحقوق.ملی بادل و.جان بایکدیگر متحد بودند و 
هرگاه اتفاقاً مرد رون غکری‌در مین نها يافت خيشير چوّن از نعدت راحتی و 
سایق وریاست برخوردار بود قدمی درپیشرفت‌حقوق ملی وبیبودی اوضاع اجتماعی 
بر نمیداشت . ۱ ۱ 
طبقه سیم هم که از عوام تشکیل یافته بود تقو در ,ظلمت نادانی و حپل 
غوطه‌ور و کرتحت نفود واقتدارطبقه اول قرار گرفته بود که متأسفانه فقط حکوعت 
استبدادی وجخیلن ظلم و پیدادگری را بك زندگانی طیعی و عادی میدانست بلکه 
آلت اجراء. افکاز بدخواهانه ستمگر ان بودند وبدون‌اندیشه وخرد بپرطرفکه آ نها 
میخواسشند میرفت و بقول معروف بساز اربایهای خود میرفمیدند ؛ 
اگر چه ده زیادی از طبقات مختلفه ایرانیان از اوضاع ناراضی بودند : در 
اندبشه و دستگاه اجتماعی کوشش هیکردند ولی این طبقه نجات ت وفلاح رادر 
بیروی وپیشرفت شعیات‌مختلفه «ن‌هم هبی که‌بنام شیخی صوة ی‌بابی‌بهائی در ابران‌تشکیل 
شده بود تشخنص داده و آن مسااك راکه با کیش آزادیخواهی و حقوق ملی و 
انشکیلات اشتراکی و اصول مشروطیت صدها .فرسنك فاصله ی 
این.طبقه ازمردم که تحت لواء کیشهای‌مختلفه ی‌مختلفه:مذهبی ز ردند وبرأی‌پیشرفت 
مسلك اخود‌تلاش مینمودندا گرچه هردخانبد وی نودند مخافتی لصو مشرطیت 
زا اشتند دای چون مورد تفر وخصومت طبقّه حاکمه و ات مردم و روحانیون 
بودند من غیر مستقیم سدراه طرفداران نبضت ملی‌قرارگرفته بودند. زیر اچون آزاد 
مردی:در ایران‌پیدایش:می‌یافت وچراغهدایت افکار را در دسین میگرفت ومردم 
را براه آزادی‌فر هنك: جدیید (دعوت.میکر د. روحانیون وعوام او,رامتيم بط رفداری 
یکی از این کیش های مذهبی میکردند وچماق تکفیر بر سبرشکوییده بو بدیارنیستی ۱ 
وعدمش؛میفرستادند . 


ثِِ۹1 


فقط در طبقه‌متوسط مر دعایرآن‌عده بسیار کمی از آ زادمردانیافت میشدندکه ازدل 
و جان طر فدار حکومت ملی و حقوق اجتماعی و بسط قانون و عدالت و برقراری 
مجلی مبعونان ملت بودند و چون این آزاد مردان فاقد وسائل مایی و اقتدارات 
ظاهری بودند و از قدرت دولت ونفوذ در عوام بی بهره بودند موفقیت در راهیکه. 
دربیش گرفته بودندبس دشوار وخطرناك بود و با اینکه در صدراین کتاب دکر کردیم 
وقایعی در جهان پیدایش یافته بود وموجبات وعللی در ايران بوجود آمده بود که 
تاحدی‌راه را برای وصول بمنظورصافکرده بود رسیدن. بمقصود بامشکلات زیاد که 
بزرگترین آ نهاجهل‌ونادانی مردم کشور و نفوذ واقتدار طبقه‌حاکمه وروحانیون بود 
غیرهمکن بنظرهیر سیدو شایدا کثرا زمذل‌متمدن‌جهان‌ملت ایر ارآ مادمومستعدبرای‌قبول 
حکومت مای‌نمیدا نستند ومردم این‌سامانرا هنوز رشید وبالغ براینکه نقدیرات‌خود 
را در دست: گیرد نمیدانستند ولی چنانجه تاریح ملل جهان گواه است چون‌نیروی 
ایمان و انکاء بنفس و حس‌فدا کاری .در مردمی پدیدار گر دد تمام مشکلات بشرییکی 
دعد ازد بگری‌چون سنگ رهای پوشالی‌درمقا بل‌طوفان‌از پای‌در آ ید ۳ موانع‌استبدادی 
چون کو ههاي چ در مقایل‌نور وحرارت خورشيد دوب گردد وبرچم آزادی درروی 
خراببای ستمگری بر پا شود وملتٍ که هزارها سال درتاریگی زبسته از خواب غفلت 
بیدار شو د و زهام ملكك ,وهلت.را دز دست. گیرد وخود. برخودحکومت ت‌کند . 
در این جوره که آزادمردان .ایران برای طلوع‌صیح سعادت در تکاپو بودند 
دو نفر از روحانیون طبقه اول طهران برای تنویر افکار و نشاندادن مفاسد اوضاع 


قدمی بس مفید برداشتند و حقی‌بسزا درتبیه زمینه مشروطیت ايران دارند: 

یکی از نپاکه مرحوم حاجی‌شیخ هادی نجم آ بادی بود درتثوی و پاکداهنی 
نظیر نداشت و دارای افکار بس بلند بود او سعی میکرد برده سالوسی و ریاکادی 
راکه آخوندهابرای‌منافع‌خود آویخته‌بودند پاره کند وحقیقتآ نروحاني مآب‌هارابه 
. مردم نشان دهد.و از منافع عدالت که پایه مذهب اسلام است مردم را گاه سازد 


۰ همه.روزه عده‌ای از روشنفکران گردشجمم میشدند.و ازافکار,بلندش‌بهره 


هر حوم] فا سیدهجمد طبا طما ی 


مند میگشتند و خر از تم تاه روحانس‌بی‌مبردند همین جهت‌مرحوم حاج‌شیخ‌هادی 
هم بامقام ارجمندی که در حامعه داشت وتمام مردم درزهدوتقوای اوتردس نداشتند 
از تکف رنه ان غایر ارادیغواغان ی سب نشددو اوزا طیمی متالب و 
پیدین عوافدتن 9 بی ار را سوب بطفه بایید داشتلد و فر تضیر آ ردیر 


کوتاهی ون و عوام را بمخالفت وید گوگیدرحقاوشحر اش میکردند 
گرم یوم سید محمد طباطبائی بود؛ اگرچه شرح حال وصدمات این‌روحانی 


ب-_ 


بزرك در راه مشروطیت و اساس <کومت ملی بتفصیل نوشته شده و تکرار آن در 
اینجا موردندارد ولی‌ماناچاريم که این‌نکته را ازنظر دور نداریم کهءرحوم طباطبائی 
از سالپا قبل از مشروطیت دارای افکار آ زادمردانه بود وفطرتاً مردی عدالت‌دوست 
و متجدد بود چنانجه در ترویج معارف جدیذ کوشش بسیار نمود و در مقابل قواء 
استبداد مقاومت بی‌پایان کرد و حقاً این آزاد مرد روحانی‌را یکی از ستونهای مبم 
کاخ مشروطیت باید دانست و بطوریکه بعد از وفاتش برما روشن شد مشارالیه قبل 
از مذروطیت عضو حامعه فرآماسون بود و در آن دستگاه مقام ارحمندی داشن : 

درمیان رجال معروفایر انبم چند نفری در آ نزمان خواهان عدالت وطرفدار 
قانون و مساوات بودندولی چون‌ازظبقه محافظه کار بودند ازاظپار عفیده خود داری 
میکردند و عملی برای نیل بمنظور از آنپا دیده نميشد از آ نجمله ناصرالملك بود 
که در مشروطیت بمقام نیابت سلطنت رسید و مرحوم صنیع الدوله بود که پس از 
اعلان مشروطیت جذیت بسیار در آن‌راه‌کرد مخصوصاً پس ازانپدام مجلس شورای 
ملی بدست محهدعلی هیرزا برای بر گشت مشروطیت کوشش بی پایان نمود وعاقبت 


بدست یکی ازاتباع دولت زوسیه تزاری‌شهید شد . 
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فصل دو آژده, 


مخمع آزاد مردان 


نک از طرف زمامداران دستگاه استبداد کمالمر اقبت بعمل ی آمد که از 
اجتماعات جلوگیری شود واشخاصیکه بآزادی‌خواهی مظنون بودند درمضیقه وفشار 
۱ بودند خلسات عددنده چند نفری دزطبران تشکیل میشد و در اطراف اوضاع کشور 
تبادل تظر مر دند ومقالات سودمندی ازچگونگی اوضاع ابر آن‌نوشته‌بر ای‌روز نامه 
حبل‌المتین و جراید مصر میفر ستاد ند و درحنود اکن در مالس عمومی بتبلیغات 
و روشن‌کردن افکار میپرداختند و پس از آنکه آشنائی و تعاس مایین این مجامم 
کوچك وعناصر مختلف آزادیخواه پیدا شد بر آن‌شدندکه يك‌مجمم عمومی‌تشکیل 
داده و کلیه افراد طرفدار اصلاحات نوین را که مورد اعتماد بودند دعوت‌نموده و 
مجتمعاً در اطراف وضعیت ناگوار ایران تبادل نظ رکرده وهمگی باهم همصدا شده 
خط مشی واجدی پیشگیر ند و فعالیت بیشتری از خود نشان دهند و چون برای 
تشکیل مجلسیکه در حدود چپل نفر ازافرادیکه اغلب آ نها مورد سوء ظن‌یاتعقیب 
بودند خالی ازاشکال نبود برآن شدند که محل خلوت ومناسبی را برای منظورفوق 
انتخاب نمایند . 

این بود که باغ مرحوم میرزا سلیمانخان مکده واقعه در خیابان گمرك راکه 
درآ نزمان‌کنار شپر واقع شده بود وخیلی کم جمعیت بود وبعلاوه درب عمومی يك 
درب کوچکم در طرف جذوبی داشت که در صحرای معروف باراضی امین الملك 
بازمیشد وبکلی خلوت بود اختبار کردند . 


رن 5 


ودر روز ۱۲ رییم الاول ۱۳۲۲ قریب بجبل نفراز آ زادیشواهان که جملگی 
مخالف باحکومت استبدادی بودند و آرزوی بسط عدالت و آزادی را در کشور 
ايران داشتند در آنجا جه شد ند 

و ما نام نامی آنها را برای ضبط در تاریخ در اینجا کر ميکنيم تا فرزندان 
ایران کسانیراکه بانیروی ابمانراخلاص درراه‌هشروطیت و آزادی فدا کاری کرده‌اند 
و در آندوره تاریکی چراغ هدایت افکار را در دست‌گرفته و بروشن کردن‌ارواح 
و افکار پرداخته‌اند بشناسند . 

۱- ملك المتکلمین 

۲ - سید جمال‌الدین واعظ 

۳ وان مزاع ریس 

-حاجی میرزایحی دولت! بادی 

5 - میرزا سلیمانخان‌میکده ‏ 

- سید محمدرضا مساوات 

۷ - میرزامحمدحسن دکاء الماك 

۸- آقای میرزامحسن 

۸ میرزا ابراهیمخان منشی سفارت فرانسه 

٩‏ - یمن‌السلطنه برادر آقای منقح 

۶ - حاجی میرزاعلی‌محمد دولت! بادی 

۱ - میرزامحمدعایخان نصرء‌السلطان 

۲ - جلال‌الممالك ایرج 

و۳۹ حاج شیخ مپدی‌کاشی 

عِ_- مجد الاسلام کرمانی 

۵ - معین العلماء اصفهانی 


تسم 


اقای آردشیرجی‌زردشتی 
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۷ - ارباب گیو زردشتی 

۸- ساظان‌العلماء زواره‌ای 

٩‏ - حاجی سیاح 

۰ - امین‌الاطباء رشتی 

۱ - میرزا مجمدحسین اعتضاد الجکماء 

۲ حاجی ایب لصدر شیر ازی 

۳- مبرزاجهانگیرخان 

6 - قاضی قزوینی 

۵- آقامحمدحسین تاجر معروف بخباط 

۰ - آقا مرشدآقا 

۷ - میرزا نورالنه خان فدوی 

۸- آقاشیخ محمد رفیم تاری 

تصور ميکنم مرحوم بحرالعلوم‌کرمانی برادر بزرك شپید سعید مرحومروحی 
در آ نزمان طبران بود و در این جاسه. حضور داشته و ظن قوی آنست که مرحوم 
شاهزاده بحیی میرزا وسلیه‌ان‌میرزا بایکی از آ نبا دراین مجمع شرکت داشته‌اند. 

و نیز گمان میکنم حاجی علیقیخان سردار اسعد و نصرال خان ناظم العلوم 
و آقای شیح غلامحسین که در دوره دوم مجلس بسمت وکالت بر گزیده شددر آن 
مجلس حضور داشته اند . : 

اسامی اشخاصی که در فوق نگاشتهایم برطبق صورتیستکه مرحوم میکده به 
نکارنده داده‌ا ند ولی بس از تحقیقات بعدی معلوم شد که عده دیگری‌هم که‌ازجمله 
ناظی التجار کرمانی لواء الملك میرزاعبدالخالق سده در | نجلسه شرکت داشته‌اند 

اکتراز این آ زادمردانیکه نامشان در این‌تاریخ ضبط شده در راه‌مشروطیت 
فداکاری سیارنمودند و درخور آ نست که شرح زندگانی هر يكک تفصیل در تاریخ 
مشروطیت نکاشته شود و تا ایران پابرجااست وکا مشروطیت ایران استوار است 


۱5۵ 


فرزندان ايران بداشتن پدرانی چون آ نان‌میاهات کنند و راهیراکه آنآ زاد «ردان 
با تحمل مساب بی پایان پیمودند در پیش‌گرفته وپیروی نمایند . 

س از آنکه تمام هم پیمانها یکی بعداز دیگری از درمخفی وارد باغ شدند 
واز دیدار پاران برخوردارگشتندجملگی دراطراف يك‌میز بزرك که روی آن‌قران 
مجید گذارده شده بود جای‌گرفتند . 

مرحوم سیدجمال‌الدین از زیر عبای خود يك پرچم ایران که در روی آن 
بخط درشت نوشته شده بود قانون عدالت ببرون آورده ودر کنار کالما گذارد 

سپس هريك از متحدین پیش رفته و بايك دست کلاءاله مجید و بايك دست 
" دیگر پرچم ایرانرا بلندکرده ودرمقابل خداوندکه قران نماینده آو است ووطن که 
پرچم‌ایران مظبر اوشناخته میشدفسم باد کر دند که در کدهان|سرارجمعیت استوارباشند 
و تمد کنر راه بدست آوردن قانون و عدال ت و برهه‌زدن هگا ظلم و 
پیداد گری کوشش ۹ 

مجمع ۳9 باکمال احتیاط و بطورسری‌تشکیل یافته بود وتگرارش 
خالی از خطر نبود چنین صلاح دانست که کمیته‌ای بارای مخفی از میان‌خودانتخاب 
نمایند و زمام امور را بدست آن سپرده وتمام افرد اعم از آزادیخواهانیکه دراین 
جاسه حضور داشته و یاکسانیکه غاب بوده دستورات او را بادل وجان بدون‌چون 
و چرا بیروی کنند این بود که پس از مذا کرات بسیار در اطراف خط مشی سیاسی 
که باید بیش گرفت بارای مخفی هفت نفر اشخاص دیل را انتتخاب نمود : 

ملك‌المتکلمین سیدجمال‌الدین حاجی میرزایحی دولت آ بادی میرزا سلیمان 
خان میکده سید محمد رضا مساوات شیخ الرئیس | قامیرزاهسن صدر و در خانمه 
چنین چنین نتیجه گرفته شد که کمیته مذ کور هر چندی,کدفعه بارعابت احتیاط جلسه‌عمومی 
را دعوت و دراطراف حر بانات مشورت بعمل] ید , 

بطوریکه آقای میرزا سلیماننءان میکده حکایت میکرد و حاجی میرزایحی 
دولت ۲ بادی درتاریخ زندگانی خود مفه‌لا نگاشته پس از آ آنکه کمیته هفت نفری 


تِ_ 


مر حوم حاجی ۳ دی دو لت آ بادی: 


تشکیل یافت و اوضاع و جریانات سیاسی و اجتماعی عمومي را تحت مطالعه و 
دقت فرار دادند وچنین تصمیم گرفته شد که چون طرفداران حکومت ملی و انقلاب 
دز ابر اتسار نادز و آغلب | با از مرمان ط هو ماشته وندون‌شر کم 
اشخاص متنفن موفقیت در این امر بزرك مشکل بلکه محال است لذ! باید کوشش 
1 داشخاصیر | که در میان طبقه روحانیون و شاهزاده‌هاو اعبان که تمایلی باصلاحات 
شاک دارند و عشق و شوری در سر آنا است باخود هر اه وهی یر .کت د و از 

نفود و کل سیف نپشت ملی استفاده تم وش ها مور تشون که ت ربلاو تحف 


-۱6۷- 


مسافرت نموده و اوضاع اسفناك ایرانرا ونفوذیکه اجانب دراین کشور پیدا کرده و 
مخاطراتيکه برای مملکت درپیش‌است بمجمم‌علمیه آ نسامان که مرجع‌تفلیدایرانیان 
بود و نفودکامل در میان‌مردم داشتند گوشزد نمایند و تمامی آنهارا بر اهیکه تمام 
ملل متمدن دنیا پیش گرفته و باوج‌ترقی وسعادت رسیده‌اند جلب نمایند و نیزعده‌ای 
بایعضی از رجال روشنة‌کر وعدالت خواه باب مراوده را بازکرده داخل در گفتگو 
گشتند . ۱ 

چندنفر ازنوسندگان ماموریت بافتند که مقالات سودمندی بدون اضاء از 
«فاسد حکومت است‌دادی ومناقع مشروطیت ومحسنات‌بسط عدالن‌نوشته بحرایدی 
که در خارجه طبع میشد وبایران میآمداز قبیل حبل المتین ثریا وبعضی ازروزنامه 
های مصر بفرستندو این‌روزنامه‌هارادر میان‌مردم ایران‌منتشر کنند ومردم‌را بخواندن 
جراید تشویق نمایند. 

مقالات بسیار مفصل وسودمند بقلم مرحوم ملك‌المتکلمین در روزنامه حبل - 
المتین کلکته و جراید عربی مصر نوشته شد که چون بدون امضاء است ما ازدرج 
آنبا در این تاریخ خودداری ميکنيم ونیز بیاد دارم که معین العلماء اصفهانی نقل 
میکرد که اغلب مرجوم سید حمال‌الدین واعظ مقالانی را که خود بدون امضاء در 
حبل‌المتین نوشته‌بود درمجالس میخواند ومندرجات آنرابرای مردم تشر یح‌میکرد 
و گاهی هم از افکار بلندی‌که در آن مقالات بود اظهار حبرت مینمود . 

چون درمیان شاهزاده های درحه اول سالارالدوله طبعی سر کش داشت ودر 
آنزمان فر مانفرمای کر دستان ولرستان بود و بااغلب روسای عشایر آن سامان‌متحد 
و وصلت کرده بود وحاجی‌نصر الملاك شیرازی سمت معاونت این شاهزاده را داشت 
و خود مرد آزادیخواهی بود وهمانطوربکه در شرح مسافرت خراسان‌بدان اشاره 
کردیم بامرحوم ماكث المتکلمین دوستی بسزائی داشت و قبل از حرکت بطرف 
کردستان روابط دوستانه‌ای مایین سالارالدوله و ملك‌المتکلمین ایجادکرده بود . 

این بود که مرحوم‌ملك‌المتکلمین برای نیل بمقصود بر آن شدکه بکردستان 


۱0۸ 


مسافرت‌نموده و سالارالدوله‌را برای نبضت آزادیخواهانه که در نظربود موافق وهم 
دست نماید و از حدت وشوریکه این شاهزاده جوان در سرداشت بنفع انقلاب ملی 
استفاده کند . 

خوشبختانه در آن ایام عده‌ای از مردان‌روشنفکر ومستعد ازقیلعمادخلوت 
یمن السلطنه میرزا اسماعیل خان و غیره در دستگاه این ابالت بزرك ریاست ادارات 
را داشتند و بس از ورود مرحوم‌ملك‌المتکلمین بکردستان جملگی در فرقهه‌شروطه 
خواهان واردشده و تاآ خر عهر دراین راه فداکاریهاکرده وزحمات بسیار ی کشیدند 
و چند نفر از آ نبا در جنكك مجلس رشادت بسیار نمودند ویس از انهدام مشروطیت 
بدست عمال ظلم و استبداد در بافشاه حبس و زنجیر شدند و صدمات زیادی بآ نها 
وارد شد . ۱ 

پس از ورود مرحوم ملك‌المتکلمین بکردستان زمانی نکشید که‌سالار الدوله 
چنان مفتون شیرینی بیان و افکار بلند آن آزاد مرد شد که طوق حکومت ملی و 
مشروطیت را بر گردن نهاد و بنای مخالفت را با حکومت مرکزی گذارد و باید با 
کمال بی‌طرفی تصدیق کرد که برای بنیان اساس مشروطیت مساعدت بسیار کر دوعلنا 
برضد بر ادر خود محمدعلیشاه طغیان نمود . ۱ 

و بطوریکه تاریخ مشروطیت گواه است پس از جنگی که مبان آنهادرگرفت 
مغلوب شد و مدتی حبس بود و سپس باروپا تمعید گردید و تامدتی هم در اروپا پا 
مجامع آزادیخواهان | مد وشد داشت و خود را طرفدار مشروطیت ايران معرفی 
میکرد ولی پس از برقراری مشروطیت وفرار محهدعلیشاه انتظار داشت‌که ازطرف 
حکومت مشروطه و سران ملیون ایران از او حق شناسی شود و بایران مراجمت 
کرده و مقامی را اشنال نماید ولی چون مورد اعتنا واقم نشد منکراً بایران آمد 
و بطوریکه در تاریخ مشروطیت مفصلا ضبط است با محمد علیشاه و شعاع السلطنه 
همدست شد و برضد حلومت ملی قیام کرد و اردوی مفصلی که متجاوز از سی‌هزار 
نفر بود و از ابلات غرب تشکیل یافته بود تبیه و برای واژگون کردن کومت‌ملی 


۱۵ 


راه طبران را پیش گرفت ولی در ساوه از قمون ملی شکست خورد و فرار کرد 
و جون قشونیکه بطمع اشغال بایتخت تپیه کر ده بود متفرق شدند احبارا راه اروبا 
دا پیش گرفت و ایرانراترلکرد . 
موضوعدرگر, که‌موردتوجههجمع آ زادبخواهان‌قر ار گرفت این بود کهازاختلافات 
سیاسی و دسته بندیپائیکه مابین طبقه متنفذ ذرکار بود بنفع آزادی و برقرارکردن 
حکومت ملی استفاده نمایند و از همه میمتر مخالفت طرفداران میرزا علی اصفرخان 
اتابك باعین الدو له صدر اعظم وقت بود بطوریکه در تاریخ مشروطیت بطور 
مفصل نگاشته شده عین الدوله مردی بود مستبد متنفن شدیدالعم‌ل و ورد کینه‌عموم 
آزادیخواهان وچرن مظفر الدین شاه مر یعل وبیحال بود ودرکارهامداخله‌نميگر ددر 
حقبان عین الدوله‌یکنف رد یکتاتورمقتدری‌بو د که زماماموررا دردستگرفته بودو بايك 
بی‌رحمی آزادیخواهان را تحت شکنجه و فشار قرار داده بو و چون فوق العاده 
صرفه جو و خسیس بود پولی هم بجیب آ خوند ها نمیریخت و اعتناء زیادی هم با نها 
نمیکرذ بناب همین حقیقت بود که عده زیادی ازمتن‌نین علماء واعبان که باطنأطرفدار 
میرزاعلی اصفرخان اتابك بودند و ازپول سرشاریکه از طرف اوباً نهاداده شده‌بود 
دستگاه ریاست خودرا بکارانداخته بود از عین‌الدوله‌ناراضی و برضد او اظهارتنفر 
و مخالفت می‌نمودند . ۱ 
بطوریکه باصرالساطنه برای نگارنده حکایت کرد اتابك درموقع حرکت از 
ایرران مبلغ زیادی مابین ءلماء متنفن قسمت کر دواعتبار زیادی برای پیشرفت‌منظوری 
که داشت با بع,ارت دیگر برای انکه میحددا مسند صدارت را اشغال‌کند دراختبار 
کار کنان‌خود گذارد و آ نا بدون پروا بتحريك‌مردم وتشجیع طبقات متتفذبه‌مخالفت 
باعین الدوله پرداختند و چون اتابك طبعی سخی داشت و از بذل مال‌دولت وتقسیم 
بیت المال‌ملت مابین طبقه‌مفت‌خوار فرو گذاری نمیکرد این طایفه بادل وجان برای 


زمامداری او میکوشيدند. 


این بودكه‌يك هدف مشترك مایین آزادبخواهانو طرفداران میرزاعلیاصفر 


5 ۳ 


خان‌اتابك بدیداز گفت و آن هدف مشترك مخالفت باعین الدوله بود پس این 
دودسته که هر کدام منظورخاصی داشتند ومر ام آنبا بایکد گر تباین بود یحکم اجبار 
باهمم نزديك شدند وبطوزیکه در سل 9 از نظر خوانند گان گر ام شب ود مفقاً 
برضد عین الدوله که مظیر عکوهت استبدادی و مخمکری بودقیام نمودند ولی‌چون 
مقصود بدست آمد و حکومت استبدادی واژگون شد هريك از این دو طبقه راه 
مرامی خودرایشگرفتند و ازهم جداشدند وطرفدارهای اتابك‌که لباس مشروطیت 
در بر کرده‌بودند بخطای خوّد پی بردند و بنای‌مخالفت را باحکومت ملی گذاردند 
تا آ نجاکه‌به کشته‌شدن اتايك پدست مشروطه طلبان و انهداع مشروطیت بدست 


میحمد علیشاه هی شش . 


مات 


فصل سب دهم 


مقدمها نقلاب 


بوربکه در فصل گذشته اشاره کردیم عده ای.از علماء متتفذ و رجال دولت 
که دستشان بواسطه سرکار آمدن عبن‌الدوله از کار کوتاه شده بود با طرفداران 
میرزا علی اصفر خان اتابك در مخالفت با عین الموله بای کنکاش را گذاردند و 
در جستجوی بپانه‌ای بودند که علم مخالفت را بر ضد او بلئد کنند ۰ 

تفاقاً پیش آمد غیر منتظره‌ای این بپانه را دس نادد ر درتیجه‌خافت 
۱ ۱ 

مسیونز بلژیکی که چندین سال بود ریاست گمرکات ایزاترا داشت و نفوذ 
بسباری که تولت پیدا کرده بود در ۴ از مالس میمنی که عده زبادی 
اروبائی و شاید بصی از ایرنیان هم حضور دآشته اند چنانجه در فرنگستان هرسوم 
است مجلس رقصی که‌بالماسکه مینامند تشکیل‌داده و مدعوین با لباسپای گوناگون 
حضور پیدا میکنند مسیونز به لباس علماء ايران ملبس میشود و عمامه بزر 1 آوزه از 
گذاشته عبائی بر دوش‌گرفته و در مجلس رقص شرکت میکند و عکسهای چندی از 
آن‌مجلس بر داشته میشود و دیری نمیگذرد کهعکسهای آن مجلس در طبران‌منتشر 
و پدست علما و کسانیکه مخالف عین‌الدوله بودند می افتد ۰ 


آقا. سید عبدالله بپبهانی 


سعدالدو له که در ان زمان وزیر تحارت و گمر کات بود و یامسیو تر مخالف 
لو د این بش امد را ۳ از | نحه بود حلوه مبد‌هد و بتحر يك علماء ومردم بر 
ضد مسیو نز اقدام میکند در نتیجه سر و صدائی بلند میشود که به بستن بازار ها و 


تعطیل عمومی منتبی میشود و درههان, روز که مطابق ۱۱۹ صفر ۱۳۲۳ میباشدهلاتب 


ترس سا 


مسیو نز درلباس روحائیت 


المتکلمین ر سید جمال الدین در حور هزار ها نفراهالی طبران منبر رفته و اعمال 
کار کنان‌دولتو دستگاه سلطنت و نحر یکات اجانب راذرامور کشوروستمگری‌عیر الدوله 


۱۹۵ 


را برای اولین دفعه در تاریخ‌مشروطرت ايران گوشزد.مردم مینه‌ایند و حرفبائی‌که 
تا آن زمان بگوش اهالی پایتخت نرسیده بود از قیبل حقوق ملی و حدود کار کنان 
دوات و قیودیکه برای زمامه‌ازان کشور مطابق قانون‌باید وضع شود بدون‌پرده‌بیان 
هیکنند و مردم را به استقامت و شجاءعت تحر تحر بص مینمایند؛ . 

و در هشتم ربیع الاول :لگرافاتی از علماء عتبات به دولت هبنی بوعزل مسیو 
نز میرسد ولی این اقدامات‌در مقابل پایداری عین الدوله و بی‌اعتنائی او به جائی‌نه 
رسد و نتیجه مطلوبه بدست‌نمیایدتا اینکه‌روزه۱ شوال عللاء الدوله حاکم طهران 
چند نفر از تحار معت ر از ان ْ. جمله‌حاجی سید هاشم‌قندی و اقامحمد حسین اصفهانی 
را چوب میزند و فحاشی زیاد نسبت به آنپا میکند ۰ 

این عمل جابرانه حکومت طهران طبقه تجار و کسبه را عصبانز ی گرده وبی 
درنك به بستن بازار ها و اجتماع در مسجد شاه قیاع کردند» 

علماء مخالف عین الدوله که هنتظر فرصت بودند از .موقم اسنفاده 
نموده دست همکاری بطرف تخحار دراز رده در رأس این نبضت قرار 
گرفتند ۰ 

آزادیخواهان ایرانکه‌سالهابود باز نج و فدا کاری بی شمار در تلاش‌پیدایش 
چنین روزی بودند 5 ۲ 

سر رشته‌ایرا که "جستجو میکردند بذست آوردند وبه بیج قکارونهاندادن 
حقایق اوضاع و روشن کردن مفاسد حکومت استبداذی و معایب دس گاه ظلم و 
ستمگری پرداختند و با مخالفین دستگاه دولت و بکار بردن آنها برای وصول به 
مطلوب خود که آزادی و حدالت بود هم صدا شدند و چنانجه در برنامه قبلی خود 
تصمیم گرفته بودند کمال سعی و کوشش را بکار بردند که از اين آشفتگی 
اختلافات و لواینکه قسمت عمده آن در روی منافع خصوصی و استفاده شخصی و 
نظر یات کوتاه و مطامع. کوچك بود جریانات را به نفع نوده ملن و آزادی مملکت 
از زنجیراسارت و واژگون کردن حکومت خودمختاریوبرقراری حکومت‌مشروطه 


ت۱9 ات 


و بسط فانون و عدالت تمام کنند و چنانحه پیش آمدهای آینده بما نشان مبدهد 
برای نیل بمقصود چنانجه درخور آزاد مردان وطن پرست است از هیجگونه 
محاهدت و فدا کاری دریغ کر دند تا عاقبت به برقراری حکومت ملی در روی پایه 
ِ متین قانون امي فا ماه زو اسارت ظلم و استبداد را پاره‌کردند و نام 
نامی خود را در تاریخ ايران ب که نیج آزادی اجب برای همیشه حاویدان باقی 


گذاردند . 


میرزا حسن رشدیه حکارت میکردکهه ن لو حاک ی 
داشتم وبرای آنکه اس انقلاب‌ر اروشن کنم او دا درچوب زدن نار تحر يك کردم 
و نتیجه‌ای را که انتظار داشتیم ازاین رفتار بیخردانه او بدست نآ هد 
شب بعداز بسته شدن بازار و قیام تجاربرعلیه علاءالدوله مرحوم سیدجمال‌الدین در 
در مسحث شاه درحضور هزارها جمعیت منبر میدز رل دولتیانرا سخت تقد 
عقوت بشاه که 17 نزمان احدی را قدرت ول دز متا و مجالس عمومی 
نبود چنین میگوید : 

اگر پادشاه‌هم ۳ خلاف حوو داتفا مت و از سلطنت کنار 
هیکند .. 


میرزا ابوالقاسم امام جمعه که در نزمان‌نفو ذ فوق‌العاده داشت وازمستبدین 
درجه اول بشمار میرفت فرباد میکند این بی‌دین را از منبر پائین بکشید نوکرهاو 
طرفداران امام جمعه بطرف سید جمال‌الدین حمله میکنند و شورشی برپا میشود 
جمعی بمخالفت‌سید و جمعی بطر فداری‌او بهم میریزند و چون برای سیدجمال‌خظر 
جانی درپیش بود آقا عبدالپادی طباطبائ‌فرزند مرحوم" قامیر زاسیدمحمدطباطبانی 
که در آ نزمان جوانی قوی‌هیکل و نیروهند بودسیدجمال را بدوش کشیده وازمیان 
معر که بیرون میبرد وبخانه مرحوم طباطبائی‌که محل امنی بودهیرساند . 


تا 


سیل جمال| لدین واعظ اصفهانی 


در ۲۷ شوالع۲ ۱۳عده‌ای ازعاماء طهر آن‌و طلاب بحطر ت‌عبد | لعظیم‌رفته متحصن 
میشوندو از دولت تفاضاهای چندی‌مینمایندازق,ل عزل مسیونزرس گمر کات ابران 
تولیت مدرسه مروی برای اتنتیانی و تولیت مسجد سپ‌سالار قدیم برای بهبانی 
و تولیت مدرسه, عز , یز ال خانی بر ای شر یعتمدار کلشانی و از این قسیل 
لیکن این تقاضاها مورد بول واقع نمیشود و بنا بر پیشنهاد میرز! |بوالقاسم 
امام‌حمعه امیر بهپادر از طرف‌دولت مهو ر میشود که. باعده‌ای سوار. بحضرت عبدالعظیتم 


۷۵ 


رفته علماء را حبر بطهران مراجمت دهد و عده ای از وعاظ وطلاب دا دستگیر و 
آترعید نماید . 

. امیر بپادر چون بحضرت عبدالعظیم میرود و جهعیت زیادنکه اطر اف علماعرا 
گر فته بودند مشاهده میکند بنای مللایمت و نصعحت را هیگذارد و چون هوفق به 
مراجعت‌دادن آ نهابشهر نمیشودتقاضامکند که‌خوبست آقایان چندنفررا از هیان خود 
بسمت‌نمایند گی انتخاب‌نموده بطهران بیایند ومطالب خود را باصدراعظم عین‌الدوله 
گفتک و کنندور نتیجه‌چپار نفر اشخاص دبل ازطرف علماععتحه نحضرت‌عبد | لعظرم بر ای 
مذا کر «باعر ن‌الدوله انتخاب‌شده بطهر ان میر و ند سیدعلاءالدین‌وهیرز زاعطفی آ شتجانی 
ومیرزا سید احمد بپیپانی ومیرزا سید ابوالقاسم طباطبائی 

پی از مذاکره با عين الدوله موافقت حاصل میشود که عین الدوله 
تقاضاهای | فایاتر| قول نماید و آ نها بدون درنك مرردم‌را از دور خود متفرق‌نموده 
بطپر ان‌مر اجعت کنند . 

در اطراف این ملاقات شایعانی درشهر منتشر شدکه چون ما از حقیقفت آن 
اطلاع نداریم. بسکوت میگذرا انیم . 

روز بعد از این واقعه مرحوم تکمین به اتفغاق میرزا محمد. علیخان: 
نصرةالسلطان بهحضرت عبدالعظیم میرود و پس از مك ملاقاف طولانی با علماءتقاضا 
میکند که بای خواهش های کوچك که تاثیری در پیودی اوضاع ندارد از دولت 
تقاضای اعطاء مشروطیت را.بنمایند | قایان بیبپانی و طباطبائی‌با این نظریه موافقت 
میکنند و بنا بر سند تاریخی که در دست است ومرحوم بهبپانی و طباطبائی امضاء 
و مهر کرده اند و مرحوم ملك المتکلمین مکرر در دوره کوتاهعمر خود میگفت 
که وصیت کرده ام این سند تاریخی‌را پس از مرگم در کفن من بگذارند و ما 
مضمون آن‌را برای اطلاع نسل های آینده ایران در اینجا تقل ميکنیم 

امضا کننده گان بنا بر تقاضای جناب ملك المتکلمین موافقت نمودیم که 
برای بسط عدالت و راحتی ملت و ترقی مملکت از دوات تقاضا_ نمائیم که اصول 
مشروطیت در ايران بر قر ارشود . 


تث- 


. و چون وضعیت معاش متحصنین حضرت عبداله‌ظیم خیلی سخت شده بود دبیم 
آن میرفت که مردم متفرق شوند مرحوم ملك المتکلمین به شهر آمده و مبلغی‌از 
حاجی میرزا علی صراف اصفهانی که خودمرد آ زادی‌خواهی‌بود و با ملك‌المتکلمین 
دوستی بسزائی داشت قرض نمود و به حضرت عبد العظیم مراجعمت دس مذ‌کور 
را برای مخارج یومیه در اختیار آقایان میگذارد ۰ 

در اثر کشمکشپائیکه پیش آمد دوات در چپاردهم رییع الاول ۱۳۲۶ در 
دربار مجلسی از رجال و محترمین تشکیل میدهد و برای جلو گیری از اوضاع 
ناگواربه کنکاش و چاره جوئی برمی ید احتشامالسلطنه در أن مجلس‌شجاعتی ازخود 
نشان میدهد و بطور صریح اظبار میکند که بدون تاسیس‌عدالت خانه و اتخاداصول 
مطلوبه و بیروی از ممالك متمدنه اوضاع ایران بیبودی نخواهد یافت در نتیجه 
کار به محادله و کشه‌کش میرسد و از حلسه مذ‌کور نتیجه ای گرفته نمیشود و دو 
روز بعد احتشام السلطنه وسعد الدوله از طرف دوات تبعید میشوند *. 
بطوریکه کسانبکه در آن جلسه حضور داشته اند نقل میکنند بخلاف‌انتظار ناصر 
الملك که به آزادی خواهی معروف بود صراحتاً می گوید که هنوز ملت ایران 
استعداد قبول حکومت ملی‌را ندارد و بر قراری مشروطیت در ایران موجب‌خرابی 
و اعتشاش خواهد شد * 


مه 


5 ها ۱ حهار ِ 


اوح اب 

انقلاب ملی ۳ چندین سال در اسران دوام داشت و به جنگهای داخاسی و 
اتلاف نفوس بسیار وخرابی‌ای بی‌شمارمنتبی‌شدوعاقت به برقراری اصول مشروطیت 
وانقراض سلسلهُ قاجاریه منتبی ومشروطیت ایران‌را عموم دولت های جهان برسمیت 
شناختند بطور تفصیل درتاریخ مشروطیت ایران‌نوشته شده وما فقط دراینجا به <کر 
بعضی از قسمتها که باتاریخ زندگانی مرحوم ملك‌المتکلمین هربوط است قلم فرسائی 
کب 

عین الدوله صدر اءظم مقتدر ایران که بواسطه ناخوشی مظفرالدین شاه‌تمام 
اقتدارات حالبه دولت را دردست داشت و رجال مستبد و درباربان که تا این زمان 
۳ آه‌هان ابدوناهمیت تصورمینمودندو خیال‌میکر دند که بادادنر شوه‌و به‌ضی‌امتیازات 
حقیر به علماء وطلاب میتوان اوضاع رابحال‌عادی‌رجمت‌دادپس ازمذا کره جلسه‌حضرت 
عبدالعظیم که مابدان اشاره کردیم متوجه شدندکه مقاصد عالیتر و نظریاتی بزرگتر 
در زير این پرده مستور است و هر گاه جدا از آتش مقدس را خاموش نکنند . 
و صدای کسانیکه محرك اصلی این اساس و معتقد به اصول مشروطیت و آزادی 
هستند خفه نکند » ممکن است دامنه انقلاب عموعیت پیدا کردهو از جلوگیری آن 
عاجز شونداین بودکه مصمم به دستگیری ملك‌المتکلمین وچند نفر دیگر ازمردان 
آزادیخواه مبشوند و برای وصول به منظوریکه داشتند اعظم الدوله گر گانی رئیس 
نظمیه‌را مأمور دستگیری ملك المتکلمین مینمایند ویکعده سوار هم معین کردهکه 


كثٍِِ« 


رلا فاصله آ نمرد آزاد,خواه را به قلعه کلات ببر ند . 

قوام السلطنه که از | زاد یخواهان‌ومنشیمخصوص‌عین الدوله بودملك‌المتکمین 
را همان روز از فصد عین‌الدوله آ گاه می کند و میگوید خوب است امشب را در 
طبر آن نمانید و بیائیدشمیران منزل من با منزل وئوق الدوله* 

ماک‌المتکلمین هم شب را میرودبخانه وئوق الدوله که کویادرباغ نصیرالدوله 
منزل داشتند . 

در نیمه شب عباسقلی خان منتظم الملك با پنجاه نفر خانه ملك المتکلمین را 
محاصره میکنند و پوسیله نرده‌بان عده‌ای وارد خانه میشوند زن ها وبجه ها وحشت 
زده از خواب بیدار میشوند مامورین تمام اطاقها را تفتیش میکنند و چون مطمتن 
میشوند که ملك المتکلمین در خانه ینست‌دو فرزندش محمد علی‌مااكت زاده و اسدالله 
ملك زاده را که یکی شانزده سال و د,گری چپار ده سال داشتند با کمال 
شقاوت دستگیر میکنند و حمال زاده بسر سید حمال الدین را که آنب در آن 
خانه بود نیز توقیف میکنند ولی چون بر آنبا معلوم میشود که جمال زاده مهمان 
است او را رها می کنند ولی فرزندان ملك المتکلمین را به نظیمه برده و در محل 
نا ساز گاری حبس میکنند ۰ 

فردا صبح میرزا محم‌دعلی خان نصرةالسلطان به‌شمیر ان‌میر ودوملكالمتکلمین 
را از واقعه و گرفتار ی‌فرزندانش‌مطلم میکند * ۱ 

ملث المتکلمین تصمیم مب‌کرد که بدون فوت‌وت بشپر آمده و بر ضداستبداد 
و بیداد گری قیام نماید 

با وجودی که وئوق الدوله و قوام السلطنه کوشش میکنند که او را از این 
عمل خطر ناك که ممکن بود به لاکت او خانمه یابد منع کنند در تصمیم خود 
راسخ مانده با احتیاط لازم بطرف طيران حرکت میکند و يك سره به مسجد 
جامع میرود * 

در همان موقع مرحوم‌طباطبالی وبپیهانی که ازواقعه ا گاهی‌یافته بودند با جمع 


و ۷ 


زیادی به مسجد جامع می آیند و هزار ها مردم دی آنجاجمع میشوند 
ملك المتکلمین به منبر میرود و با يك بیان فصیح و تاثر آوری هجوم‌عمال ظلم را 
و ۳۲ را کوشزد مردم مینماید و از مظالم استبداد 
و خود سری زمام داران ۳ و اعمال قبیح عين الدوله خطابه مفصلی ادا 
می نماید * 

کسانیکه در آن روز در مسجد جامع شون داقتک یو ید این طاید 
شررباز و فصیح وم جملكالمتکلمه نز ۱ روز کی نها درا ع کت وش یه فاطعی 

بر نبیر ظلم و ستمگری و ارد آورد 

در همان روز عده‌ای از مامورین نظمیه برای دستگیریحاج‌شخم محمدو اعظ 
به خانه اومیروند طلاب مدرسه حاج| یم الحسن اجتماع‌نموده و حاج شیخ محمد را 
از دست مأمورین دولت مستخلص میکنندو درمیان کشه کش و گیرودارسیدعبدالحمید 
کشته میشود و چند نفر مجروح هیگردند ۱ ۱ 

طلاب مدرسه با عده زیادی از مردم نعش سید را روی تخته گذارده بافریاد 
و شیون بطرف بازار برده و از آنجا به مسجد جامم میبرند در نتیجه بازار ها 
و کلیه دکاک کین طبر ان بسته میشود و تعطیل عمومی در تمام شهر طبر ان‌پیدایش 
می یاب * 

عين الدوله از این هیجان عمومی متوحش شده ولی خان‌سبه سالار را باعده 
زیادی سر باز و قزاق مامور باز کردن بازار ها و جلوگیری از انقلاب‌مینمایدجنك 
ما بین مردم بی اسلحه و قشون دولتی در میگیرد وتصادم ملت و دولت‌صورت‌غیر 
منتظره‌ای بخود میدهد * ۱ 

دوازده نفر از مردم ترا سل یکی از 
جوانان با تفوی و اهل علم بود شهید میشود عده زیادی مجروح میکردند مردم 
بطرف مسجد جامم هجوم می‌آورند و در حدود بیست هزار نفر از.کلیه طبقات 
در مسجد متحصن میشوند » بطوریکه دیگر نه در صحن مسجد و نه در روی‌بامپا 


-۱۷۲- 


حا برای افر ادیکه میخو استند به کمكث متحصنین وارد مسجد شوند باقی ۱ 
نمی ماند * 

سید محمد رضا مساوات که فوق العاده از بی رحمی قشون دولت متاثر بود 
بدست خودیکنفرقزاق را میکشده 
5 مسجدجامع ازطرف چندین‌فوج نظامی‌محاصره‌میشود ومحاصر ین رانهدید به‌قتل 
عام مینمایند و از اطراف بطرف مسجد تبر اندازی میکنند راه مدوشد این بیست 
هزار نفر محصوز با خارج بواسطه خط محاصره قشون دولتی فطع میشود و اهید 
هر گونه استمدادی از دست مبرود سه روز این محاصره طول می کشد رز مرد 
محصور با وجود نداشتن وسائل زندگانی مقاومت‌میکنند , همه‌روزه مك‌المتکلمین 
و حاح شیخ محمد منبر رفته و مردم را به پایداری و فدا کاری برای بدست 
آوردن حقوق ملی و آزادی و مقاومت در مقابل ظلم و بیداد گری میج 
می نمایند * ۱ 

چون دولتیان به مقاومت تزلزل نا پذیر ملیون پی می‌بر ند و از «تفرق‌کردن 
آپا مایوس میکردند باب مذاکره از دو طرف مفتوح میشود * 

ملیون به قیادت مرحوم بهبپانی و طباطبائی تصمیم میگیرند که تپران را 
ترك کنند وبرای‌این منظور شرایط چندی بدولت پیشنپاد مینمایند که من جمله 
آزادی فرزندان ملك المتکلمین بوده بپمین جبت پس از قبول این تصمیم از دو 
طرف مطابق شرحبکه عین آن از نظر خوانندگان گرامی‌میگذرد صدراء‌ظم‌حکم 
میدهد که فرزندان ملك المتکلمین را مستخلس نموده تحویل مرحوم طباطبائی 
او بپیهانی بدهند ۱ 

سرهنك نورالدین خان که فعلا حیات دارد به مجلس آمده فرزندان ملك 
المتکلمین‌را مستخلص مینماید و آنپا را تحویل يك هبئت چند نفری. که به ریاست 
سید محمد علی طبرانی که من بعد معروف به صدیف مشروطه شد و از طرف 
علماء و ملیون نمایندگی داشتند تحویل میدهد و آن هیثت نماینده با عده زیادی" 


-۱۷۲- 

از ملیون که در اطراف محبس جمع‌شده بود ندباهلهله‌وشادی‌فرزندان‌ملك‌المتکلمین 
را به خانه مرحوم بپیهانی که مرکز تجمع علماء بود هیبر ند * 

آن شب را ملك‌المتکلمین با عده ای از طلاب ومایون‌درخانه مرحوم‌بپبپانی 
بسر برده وفردا صبحبه اتفاق‌علماء بطرفقم خرکت میکنندجمم کثیریا زکلیه‌طبقات 
که ازحر کت نهابطر فقی‌مطلع‌میشو ندط رانا ترك کرده ودر کپریزك بمپاجرین‌ملحق 
میگ ردندودرحدود بیست‌هز ار نف از کلیه طبقات‌ساکنین طبر ان‌بتشویق آ زادیخواهان‌برای 
بدستآ وردن‌مشروطبت‌و عدالت و | نفصال‌عین الد وله به‌سفار ت| نگلیس پناهنده‌میشونده 

در اینجا لازم است تذکر بدهم که چون عامه مردم از اصول مشروطیت و 
حقوق منی آ گاهی زیاد نداشتند و فقط بر ضد ظلم و نداد گری قبام کرده بودند 
مرحوم ح الدوله و مژتمن الملك در هدایت عامه و آشنا کردن آنها به حقوق 
ملی و حک گومت پارلمانی محاهدت بسیار نمودند و راهیر| که در این انقلاب باید 
در پیش گرفته شود به مردم نشان‌دادند * 

سردار فیروز از طرف دولت با چپار صد نفر سوار و یك گاریزنجیرمامور 
شد که با سرعت به طرف قم رفته و قبل از آنکه مپلجرین به‌شهر برسند عدة را 
دستگیر و سایرین را متفرق نماید 

مپاجرت علما و بر گزیدگان مردم بطرف قم تعطیل عمومی در طران و 
تحصن هزار ها نفر به سفارت انگلیس و حشتی در دستگاه دولت تولید کرد و 
مظفر الدین شاه که فطرة هرد ملایم و مایل به سختگیری نبود عضد الملك را 
که مهمترین رجال مملکت بود ‏ و در دستگاه دولت احترام زبادی داشت برای 
تحبیب علماء و قبول تقاضا های‌آن‌ها که عبارتازاعطاء مشروطیت وعزل‌عین الدوله 
بود به قم مبفرستد ۰ ۱ 

در ايامیکه مپاجرین در قم متحصن, بودند هزار ها نفر از طهران و ولایات 
به آنهاملحق میشوند و اکثر روز ها مرحوم ملك المتکامین در صحن بزرك قم 
منبر رفته و برای تولید حس غرور ملی و افتخارات قومی مردمرا از تاریخ باعظمت 
گذشته ایران واوضاع اسفناك فعلی وضعیف دولت و نفود اجانبو خیانت‌درباریان 


-۷۶- 


و ترفیات ملل متمدنه در تحت لواء قانون و اصول"مشروطیت آ گاه میکند وشور 
وشعفی که تا آن زمان در میأن فوم ابر انی بزای‌بدست آوردن حقوق‌ملی‌وشر کت 
در تقدیرات عمومی دیده نشده بود ایجاد میکند چون تفاضا های مپاجر بن‌موردقبول 
دولت واقع شده بود همگی بطرف طبران حر کت میکنند و با شادی و شور شعفی 
در میان هلپله و فریاد شادمانی صد ها هزار نفر وارد پایتخت‌میشوند و در نتیجه 
عین‌الدوله معزول میشود و میرزا نصر النه‌خان مشیر الدوله‌به صدارت‌هنصوب میگردد 
و اعلان اعطاء مشروایت از طرف پادشاه بملت منتشر میگردد و متحه‌نین سفارت 
انیس با موفقیت و شادمانی از سفارت پیرون می آیند و بازار ها باز میشود و 
مجالس جشن و سرور در هر گوشه و محله بر پا میگردد ملك‌المتکلمین و سید 
جمال الدین همه روزه در مجامع عمومی که از هزار ها نفر تثکیل یافته بود به 
منبر رفته و مردم را به منأفع و مزایای‌مشروطیت آشنا میکنند و از این‌باب‌سمادت 
و ترقی که پس از صد ها سال تحمل ظلم و حکومت خود مختاری به روی ملت 


ایران باز شده خطابهای فصیح و مپیجی‌ایراد میکنند ۰ 


۱۷9 


فصل‌پانزدم 


با وحود مساعی و فدا کاری آقای طباطبائی و آقای بپبپانی در راه وصول 
مشروطیت و مجاهدت این دو قائد بزرگواره نا گفته نماند که بزر گترین عامل 
بدست آمدن مشروطیت و حقوق ملی با فشاری و مجاهدت سه نفراز علماء بزر 
ایران آخوند ملا میحمد کاظم خر اسانیحاجی میرزا حسین و آخوند مازندرانی که 
مراکز تقلید ایرانیان بودید و مقامی بلند در میان‌جامعه‌داشتندمی‌باشد * 
۱ این روحانیون بلند مرتب تا آخر عمر در راه‌وصول مشروطیت و بر قراری 
حکومت ملی وحفظ استفلال مملکت‌فدا کاری‌بسیارنمودندو چنانجه تاریخ‌مشروطیت 
شاهد و گواه است سدی در مقابل طبقه ارتجاع و ملاهای مستبد ایجادکردند وبا 
تلگرافات متعدد دوات را مجبور بقبول اصول‌مشروطیت نمودند 
فرمان اعطاء مشروطت درتاریخ ۱6 جمادی‌النانی از طرف دولت هنتشر شد 
و مقدمات انتخاب نمایندگان ملت فراهم گردید و کلاء طبران بطور طبقاتی انتخاب 
شدند وازطرف صدر اعظم مراسم افتتاح مجلس شورای ملی بعمل آمد چون مظفر - 
الدین شاه مریض بودعضداله‌لك ازطرف‌شاه مامور شد درمدرسه نظام که درآ نزمان 
بزرگترین عمارات طبران بود اولین جلسه مجلس‌شورای ملی رامنعقد نمایدمتجاوز 
از دوهزار نفر از برجسته‌ترین ایرانیان در آنمجلس دعوت شدند تمام علماع طبقه 
اول :جار معتبر اعبان اشراف شاهزادگان و کلاء منتخب و عده‌ای از بزرگان ابالات 


ب۳- 


وولایات درا نمجلس حضور یافتند . 
صدر اعظ م بنام اعلبحضرت بادشاه مجلس‌دا افتتاح نمود و نطق‌مفصلی از طرف 
شاه ایرادکرد . 
سیس مرحوم ملک المتکلمین که در مان بزر گترین مظپر اراده ملت و 
نماینده حقیقی آ رزوی جامعه‌ایرانیت‌شناخته شده‌بود بر پاخاست و نطق‌تار یخی فصیحیر | 
که سند تاریخی آزادی مات ایران‌است از قبد عبودیت وبرای اولین دفعه در دوره 
چندین هزار ساله ايران حق‌حاکمیت ملت ایرانر| بر تقدیرات خود تاهین و مسقر 
مینماید بیان نمود و ما نظر به اهمیت‌این مجلس‌تاریخیعین‌صورت‌جلسه‌رابطو ریکه 
روز نامه حبل المتین درج نمود در اینجا نقل میکنیم 
روز نامه حبل المتین کاکته ۱۰ رمضان ۱۳۲4 شماره ۱۳ 
عصر شنبه بیست وهفت‌جمادی الثانی درعمارتعالی مدرسته نظامی که گنجایش 
اینگونه مجلس عالی را دارد و موقتاً برای انتقاد مجلس شورای ملی‌معین‌شده‌افتتاح 
مجلس میمون شورای ملی گردید جناب عضدالملك مخصوصاً از طرف دات اقدس 
شاهانه پذیرائی شایانی از مات نمود خیلی بر تزیینات مجلس افزوده‌همه‌قسم اساب 
پذیراتی را برای واردین فراهم آوردند و بر <سب دعوت نامه‌مخصوص تمامرجال 
دولت و امنای ملت حاضر شده صرف شربت وشیرینی نه‌ودند چون مجاس ازوزرای 
دولت و امنای ملت مشحون گردید و: زابد بر دو هزارنفرعماید و بزرگان ورژسای 
هر طبقه وصنف جمع شدند حضرت اشرف‌مشیر الدوله صدراعظ خطا به دیل راقرائت 
فرمود * 
آقایان عظام البته هر يك از ما ها که در این محل‌شرف حشور داریم مختصر أ 
میدانیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتماع آقایان علماء و وزراء و 
امناء و اعبان و تجار و اصناف در این محل چیست ولی محش‌اینکه نیت پالك ومقدس . 
بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاه خلد ال ملکه و سلطانه بطور شایسته مکشوف 
و معلوم باشد ۰ . 


۳۷ 


ازوماً به استحضارخاطر محترم آقابان عظام میرسانم که البته چنانجه خاطر 
شر یف همکی مسبوق است بندگان اعلیحضرت اقدس همابون شاهنشاهی خاداله 
ملکه مصم م شدند که ابواب نيك بختی و سعادت‌به روی قاطبه اهالیمااك‌محر وسه 
ایران باز شود و اصلاحات لازمه که باعث هز ید اس تحکام میان دولت و خوشبختی 
ملت است به مرو بموقع احرا گذارده شود ۰ 

چون این خیال شاهانه ببدون همدستی و معاونت قاطبه اهالی ایران بان - 
طوریکه منظور نظر عدلت اثر بندگان هم‌ایونی است اتحام «ذیر نمی شد رای 
مبا رد همایون شاهنشاه معظم بدان تعلق گر فت که مجلس‌شو رای‌ملی منتخبین طبقات 
معینه بطوریکه تفاصیل آن در دستخط مبار مشروع ات در دار الخلافه طهران 
تشکیل و تنظیم شود از آنجاکه ترتیب قوانین انتخابات و سایر فسول نظامنامه‌این 
مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارك ترتیب شود والبته 
چنانجه میدانید اتمام‌اینکار مستلزم وقت وفرصت معین استلبذابر ای‌اینکه اعلبحضرت 
آقدس شاهنشاهی دلیلی‌واضح وحجتی کافی درتصمیم رای مباركخودشان‌برای‌تشکیل 
و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند چنین مقرر فرمودند 
که عجالتاٌ محل موقتی این مجلس محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقایان 
علما و وزرا و اعبان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شربت شود بدیپی 
است که اولیاء دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لابحه قواعد انتخاباتونظامنامه 
مجلس شورای ملی بزودی موافق دستخط همایونی از چپاردهم‌جمادی الانی مرتب 
و اعضاء مجلس شورای ملی دز طهر ان جمع و به افتتاح این مجلس محترم مبادرت 
شود ۰ ۱ 
از خداوند خواهانيم که سایه بلند پایه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلداله 
ملکه و سلطانه را بر سر قاطبه اهالی ایران مستدام وفرزندان وطن‌مقدس راتوفیق 
بدهد با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب نيك بختی بروی ابرانیان بکوشند واین 
دولت و ملت قدیمه پنجهزار ساله ایران را به اوج سعادت برسانند . 


#9 


سپس جناب ملك المتکلمین از طرف ملت خطابه دیل را ایراد نمودند ۰ 


خطابه تعکر از طرف مات ابران 


بسم‌الله الر حمن الر حیم 
لحم ل رب العالمین و الصلواة علی‌سیدنا محمدوالهالطاهرین » بعدفقدقال ال 
تبارك و تعالي فی کتابهالمچید » الحمدله النی اذهب عناالحزن ان ربنا اتفورشکور 
خدا را شکز که از توجه ظاهر و باطن امام عصرعجل ال تعالی فرجه‌الشریف 
و از شمول توجهات کامله پاذشاه رعیت پرور عدالت کستر » امروز شب تاريكك ویی 
نوائی ایرانیان بر آمد و آفتاب سعادت و اقبال ابشان طلوع‌نمود » حسن اء تعدراو 
و قبول قابلیت ملت سبب شد که‌پادشاه دل آ گاء رانیت مقدس که در نجات مملکت " 
و حیات ملت در خاطر الام مظاهر نفته بود در این زمان سعادت فرجام بمنصه 
شپود رسانند » و فرزندان عزیز خود را که در حجر رأفت پرورده بود اينك ذر 
مصالح خود مطلق و آزاد داشته تا آنحه را که برای مصلحت وقت خود لازمدانند 
بگویند و بکنند و خرابیپای گذشته وطنءزیز خود را مرمت نمایند * ۱ 
شبه نیست که استقلال سلطنت موقوف به ثروت رعیت و ترییت ملت است و 
تربیت هلت هو کول باستقلال سلطِنت * ۱ 
هلت اگر رأی‌شخی واستقلالٍ فکری وشورای ملی خواست برای حفظ بیمنه 
اسلام و قدرت سلطنت بود؛ و دولتِ هم که قبول این استدعا رافرمود برای‌تقویت 
ملت و اختیار نامه آنها در ترقی مملکت بود و اينك که به عنایات کامله خداونبي 
و بموجب ذببتخط آفتاب نقط همایونی ابنطور اتحادی محکم فیمایین نماینده‌گان 
دولت و ملت حاصل کشت و چس استعداد ملت سیب شد که دولت جقوق شخصی 
و ملي آنان را تصدیق فرمود جای آن است که این هیات مجاس در بیداری ملت 
و آگاهی آنا بحقوق مشروعه خود. نپایت مساعدت رابجای آورندتامات هم بتواند 


‌ 


۱۷ 


با نهایت قدرت حقوق سلطنت خود را محفوظ دارد وحال که از خواب فلت 
برخاسته در مقاع هرمن خراییپا بر آمدی به راهنماتی علماء دین پرور » و وزرای 
دولتخواه » وطن پرست » معایب کلیه و نواقص حالیه که مدار مملکت را از کار 
باز داشته دور دارند و مطمتن باشند که آنجه را از رژسای روحانی ووزرای‌بزر 
بر آید و لازم باشد در مساغدت با آنها بدون تأمل بعمل خواهد آمد؛ و بموقع 
ر راخواهند گذاشت ۰ ۱ 
در این وقت با کمال هسرت و خوشوفتی از طرف خود اصالهة وازجاب‌هیتت 
ملت ایران وکالتاً تشکیل این مجلس شورای ملی را که فقط برای رسم افتتاح 
است ‏ شکر موفور بعمل آورده تشکر ات قابه و ادعبه خالصانه تقدیم <ضور 
مبارك اعایحضرت پادشاه معظم و متبوع مفخم ايرانيان‌مينمايم و عجالتاً با لین معدود 
وکلا که منتخبین از پایتخت میباشندشروع به‌مقصود نموده انتظارميبريم که بفرصت 
وکلاشکه باید اژنمام بلاد منتخب شوند به نر نیب‌مخصوص‌انتخاب شده‌در دارالغلافه 
حاضر کردند تاهرچه‌زودتراین‌مجلس‌شوری که مجلس ملی‌میباشدموافق نظام‌نامهتتکه یل 
نواقصس خودرا نموده در استحکام مباز 0 رارحقوق هل ت نتایچ مساخسنه 
را بمون الهی ظاهر سازد » والسلام علی‌من التبم الودی * 


۸۰ 


فصمل شا نزده 


سیاست خارجی ایر ان 
مممییت 

بزای آ گاهی فرزندان ایران خالی از فایده نمیدانم که مختصری از سیاست 
خارجی ابرانرا در آ نزمان که اهمیتی بسا داشت در اینجانقل کنم . 

مظفرالدین شاه با اینکه کوشش مبکرد که مناسبات خود را بادولت روسره 
محفوظ نگاهدارد ودر مقابل تقاضاهای نامشروع آنها تن درمیداد از قدرت ونفود 
این دولت در ايران فوق‌العاده نگران بود و چون مریش وناتوان بود امیدوار بود 
که با برقراری اصول مشروطیت درایران»اتحادی مابین مردم پیداشده دولت قدرتی 
پیدااکند وبوسیله وضع قوانین تاحدی جلوگیری ازتعدیات و تقاضاهای روسپابشود 
این‌بود که بدون مقاومت زیاد در مقابل تقاضاهای‌ملیون تن درداد وفرمان‌مشروطیت 
را امضاء نمود . 5 ۱ 

اختلاف روس وانگلیس در آنزمان چنانحه چندی بعدبمعاهده ۱۹*۷ منتهی‌شد 
در ایران,سرحد کمال رسیده بود و هریکی از این‌دو دولت همسایه کوشش‌میکردند 
که نفوذ خود را در اینکشور بی‌سر و سامان زیادتر کرده و برحریف غالب آید 
این بود که انگلیسها از موقعیت استفاده کرده و بامید اينکه شاید در تحت رژیم 
مشروطیت‌ایران توانائی پبدا کند و بتواند چون سدی مابین هندوستان وروسیه قرار 
گیرد طرفداران مشروطیت را تقویت میکردند و در جراید ملی خود احساسات و 


نپضت آزادیخواهان ایران را تمحید نموده و درخور ستایش و امیدو ار بهای‌سیار 


تلقی میکردند . 


--۷۰ 


دوات روسبه اگر چه نسبت بکشور ضعیف ابران‌کمال قدرت را داشت ولی 
بواسطه‌شکست درجنك باژاپن‌ونبضت‌های پی‌درپی | زادیخواهان روسیه طبعاً قدری 
ضعیف شده بود و ازشدت نفوداستیلاحوبانه اش کاسته‌شده‌بود و ازاین‌جرن,ك‌مخالفت 
شدیدی در مقابل‌نبضتآ زاد بخواهان ایران‌ازخودنشان‌نداد وا برای اثبات | نحه در 
این چندسطر نگاشتیم گذارشبعضی‌مخبرین‌سیاسی دنیا راکه درآ نزمان منتشر هیشد " 
در اینجا نقل ميکنيم : ۱ 
۱ ۲ حمادی‌الثانی۲4 ۱۳ درمسکوانفلاب‌بزر گی‌بر باشد درافواه‌اس تکه‌دهاتیان 
قشون‌را در بوربسیگا شکست داده‌اند . 5 

تیمس از پاریس‌خبرمیدهد روزنامه‌ها مینوبسند که مداخله‌انگلیس درانقلاب 
ایران اجباریست . 

رویتر مینویسد : صدر اعظم عین‌الدوله مخالف مشروطه ولی شاه موافق‌است 

مجلس‌دومای‌روس بقشون بحری و عملجات جپازات اعلان داده که باق 
مجلس دوما برای‌حصول آزادی دست از جنكگ‌نکشند 

٩‏ حمادی الثانی در تفلیس‌جنك مابین مسلمانان و وارامنه شروع شده خبر 
رسید تویجیان قلعه ( سویبرگ ) یاغی شده و پانصد نفر از قشون را کشتند 

۰ جمادی الثاني ؛ رویتر از طبران اطلاع میدهدتعطیل عمومی در حدود 
دوازده هزار نفر در سفارت انگلیس پناهده شده مشروطه مبخواهند . . 

در روسیه ‏ انقلاییون پل مابین پترسبورد وهلستکفرراراب کرد و مانع 
عبورقشون شدند . 

رویتر خبر میهد : انقلاب کرانستاد وحشت زبادی در پایتخت روسیه ایجاد 
کرده است . ۱ 

لندن روبتر خبرهیدهد :وزیر خارجه انگلیس درمجلس اظهار داشت که رسما 
از دولت ایران تقاضا کرده آتش انقلاب را خاموش کنند و تقاضا های اصلاح طلب 


-۸۲- 


آهارا برآورند . 

۲ جمادی‌الثانی پنجاههز ار نفر عملجات‌کارخانپای پترسبور ک دست از کار 
کشیده اند . ۱ 
٩‏ حمادی‌الثانی ازمسکو خبرمیدهند بااینکه وحشت باوادر بایتخت‌ومسکو 
بنظر میرسد ولی دولت با کمال جدیت از انقلاب‌جاوگیری خواهد نمود عده‌زیادی 
از رسای انقلاب دستگیر ومجامم آ نها منهدم شد . ۱ 

بطور رکه از اخبار فوق استنباط میشود در همان زمان که نبخت مشروطبت 
در ایران بدیدا رگشت اوضاع سیاسی روسیه هم دستخوش انقلاب بی‌دربی شده بود 
و هرروز در یکی ازموسسات کشوری ولشکری کشمکشهای خونینی رخ میداد که 
درتذجیع آزادیخواهان ایران تأثبری بسیارداشت وبء‌لاوه مان آن بود که مامورین 
روسیه در ایران مخالفت شدید در مقابل‌نیضت ایرانیان از خود نشان بدهند و برای 
اینکه‌خوانندگان این تاریخ بیشتر ازاوضاع روسیه در آ نرمان] گاه شوند اعلامیه‌ای 
که از طرف اجزاء مجاس دوماء روسیه پس‌از انحلال آن بدست دولت منتشرشدم. 
دراینجا عناً تقل میکینم 


اعلان محلس دوم ر ,اب ملت زر وسیه 


مانواب وقایه‌قمان ودنتخبین ملت روسیه واعضاء مجلس بند شده بره‌خورده 
ورشکسته دومای مرحوم هستیم بتمام مات‌وطن خواه مظاوممقهور پریشان‌بی‌خانمان 
روسیه اعلام مينمائيم . ۱ 

شما ها از ظلم ستم تعدی و جور و اجحاف خانمانسوز جانگداز حکام مستید 
ظالم ستم بشه بی انصاف بحان آ مدید و مارا بحهت اصلاح خود ودفع ظلم و رفع 
ستم ستمکاران معین نموده و از ماها خواهش گردید در در راه اء آزادی و آ بادی وطن 


۱۸۳ 


و ابناه وطن سمی وکوشش نمائیم ما هم بجبت ادای فرایض خود و خواهش شما ها 
آئینی چنب که مبنی بر آزادی ملت و آ بادی مملکت بود ترتیب داده از 

امپراطور استدعای عزل وزرائیکه در زمان بی‌قانونی و خودسری هرچه از دستشان 
بر آمده از ظلم وتعدی و ا<حاف فرو گذارنکردند وبا کمال بی‌شرمی همواره‌مخالفت 
باقوانین ملکی میکردند و در مقابل حریت و آزادی سد های آهنین کشيده بودند. 
نمودیم و اول‌چیزیکه خواهش کردیم این بودکه خالصحات دولتی را بکز و بیمان 
درست مماحتکرده بفلاحات وزراعت پیشگان تقسیم نموده ازتصرف غاصبین بیرون 
آرند لیکن این‌امررا چگونه دولت قبول تواندکرد چراکه کویا یکنوع سلب اقتدار 
رجال دربار امپراطوری است لمذا دولت بااین قانون اتفاق نکرده مخالفت آشکر 
نمود و بس از آنکه مجلس دوما اصرار کر ده زور باستخلاص خالصه ازدست‌فاصیین 
آورد اپ اطورحکم به بر هم زدن و بستن مجلس نمود پس از آن وعده کرد که 
هفت ماه بمد مجدداانتخاب مجلس دوما از نوکرده مجلس تازه تاسیس خواهد کرد 

که‌برفرض صحت وهای بوعده در اینمدت‌هفت ماه بااین خرابی‌حال ملت و مملکت 

وتباهیتجارت وصناعت‌و کثرت فتنه وفساد که تمام‌مملکت را احاطه کرده وشورشها- 
یکه برپا است و حال آنکه وزراء ورجال دولت‌هم اظهارءجز کردند ازآرام کردن 
شورش و دفع خرابی و فسادچگونه ممکن است که مملکت روسیه با خونربزیهای 
فراوان بدون مجلس‌شورای مرکب از نواب مات آسایش پیدا کند و آرام گردد 
دولت میخواهد در این مدت هفتماه با کمال‌استبداد سلطنت کند وتماء‌اصلاح‌خواهان 
و آزادی طلبان را گوشمالی وسر کوبی داده تابمیل خاطر و هوای نفس‌خودفایز شده 
یکمجلس میعوثانی باسم دوما تأسیس نمایدکه‌اعضای آنمجلس همه بحسب میل‌خود 
دوات انتخاب شده وهواخواه امیراطور باشند و بالمره طرف ملت را رهاکرده 
بمیل امیر اطور رفتار کنند خلاصه‌همه دست نشانده دولت و تابع اراده‌ساطنت باشند 
اگر دولت این انقلاب ملت را فرونشاند وملك را آرام کرد وشورشیان را ساکت 
نمودهر گز رضا بسبلطنت مشروطه ومجلس نواب نخواهد شد و دست از استبداد و 


م۱۸ 
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ای برادران و فرزندان وطن عزیز کوشش وجد جهد کنید از برای عزت و 
برقراری مجاس دوما وتواب عفومی ملت جایز یست که مملکت روس يك روز از. 
مجلس مبعونان خالی باشد و باز دست استبداد مشغول بکار شود | کنون‌که اسبابتان 
بجبت احقاق حق‌خود فراهم و آماده‌است فرصتر| از دست ندهید . 

اول بدون رضایت مجلس‌دوما دولت نباید مالیات از کسی بگیرد - 

دویم انکه‌دولت هیجکس رابی‌امضای دومانمیتواند بخدمت قشونی‌ولشکری 
جلب‌کند اکنون که مجلس دوما را بندکرده باید شما هم مالیات و لشکر باو 
ندهید تا ناچار شود متایعت ملت نماید اگر از دبگران فثرض بخواهد بگیرد به 
ماها دخلی ندارد و ملت هرگز بادای آن نخواهد برداخت و بنمه ملت نیست‌چرا 
که قرضیکه بدون امضای و کلای ملت باشد بر دمه ملت روسیه نیست وهرگز اد 
نخواهد کرد تادوباره مجلس نواب و کلای‌ملت بربانشود مرخص‌نیستید بك‌پول‌بابت 
مالیات یاچیزدیگر بدولت بدهید ونیز یکنفر قشون نباید داد این را هم بدانیدکه 
هیچ قوت پٍ قدزتی هرچند از جمیم قوای‌دنبا قادرتروقاهرتر باشد در مقابلانقلاب 
ملت نمیتواند خوداری نماید و کلا و نواب شم هم بانمام قوای خود مستعد و آماده 
باری و امداد شماهستند . 

نکته‌دیگر که‌قادل توجه‌است|ینستکه‌دولت انگلیس که از نفو روزافزون‌سیاست 

روسیه در ایران نگران‌بود ومشاهده‌میکر ده که| کثر رحال دولت وروحانیون کشور 

: دست نشانده تدولت هستند از انقلاب روسیه و شکست: ‏ دولت روسیه از ژاین 
استفاده کر ده و بر ای‌اینکه‌سدی در مقابل نفوذروسیه ایجاد کنددر برقراری‌مشروطیت 
ایران و جلب تمایل عامه از این راه از هیجگونه مساعدت فرو گذار :کرد چنانجه 
مندرجات کتاب آبی و جراید ملی انگلستان و اخباریکه اژانس رویتر و دیگران 
منتشر میگردند و نورسندگان ومورخین انگلستان بدان اشاره کرده‌اند حاکی‌بر این 
حقیقت میباشد و ما اگر بخواهیم آنجه راکه در این موضوع میدانیم بنوسیم دفتر 


۹ 


تاره ای باید باز کنیم ولی برای روشن شدن حقیقت به درج این خبر رسمی قناعت 
می کنيم ۱ ۳ ۱ 
جمادی الثانی ۱۳۲۶ سر ادواردگری وزیر امور خارجه انگلستان در 
بارلمان انگاستان اظهار داشت که دولت انگلیس از دولت ایران رسماً خواهش 
کرد که هرقدر زود تر ممکن است این آتش فتنه را خاموش و هقاصد اصلاح - 


خواهان را بر اوزد . 


۱۸ 


محصسمین سفارت انگلیس 


-۱۸۷- 


پس از انتشار اعلان مشروطرت زك روح مودت وبرادری درمیان تمام طبقات 
کشور بیدا شده سرور و شادی از چپره همگی هوبدا بود شوق و شعف امید به 
آتیه غرور ملی سر تا سر مملکت زا فرا گرفت ستمگران دیروز بايك هپرومحبت ‏ 
دست برآدری بطرف مردم دراز میگ ردند و آثرادی که از اظپار عقبده خود داری 
میکردند با که‌ال اطمینان در اطراف مصلاح عمومی سخن رانی میکردند نسیم 
آزادی و عدالت وزیدن گر فت و روح اخضو ت و برابری در جامعه _آشکار 

مجالش وانجمن‌های ملی درتماغ شپرها وقصبات تانیی‌شد و درطبر ان‌متجاوز 
از پنجاه| نجمن باسامی مختلف افتتاح بافت‌مهم‌ترین آ نهاانجمن ‏ ذربایجانانجمن بر ادر ان 
در وازه قروین انجمن طلاب انجمن مظفری بود در هر یثاز این مجامع ملی هزار 
هانفر افراد عضویت داشتند و همه روزه با شوق سر شاری دسن ازکار کسب خود 
کشیده در آنجا حضور می یافتند * 

ملك المتکلمین و سید جمال الدین همه روزه در یکی از اين مجامم ملی 
منبر رفته و مردم را باصول مشروطیت و وظائف ملی‌و حقوق اجتماعی‌و تفصیر قانون 
اساسی آشنا میکردند و از تاریخ مال‌متمد نه و تأثبرات سلطنت ملی و نتایجنکه 
در ترقی بشریت از اين راه پیدایش یافته سخن میگفتند و تا زمانیکه مظفر الدین 


شاه زنده بود کار ها بروفق مرام و ارزوی علیون پیشرفت هیکرد» 


۱۸۸ 


و کلای مجلس اول 


مجلس شورای ملی کشاش بأفت‌فانوناساسی دون و ره امضاء بادشاه رسیت 


اصلاحات بسیاری از امور مالیو اجتماعی بعمل آمد زنجیر های استبدادی و قبود 


ستمگری از قییل مواجب های گزاف مستمریهای طبقه ظالم و مفت خوار تیول اعیان 


۵ اشراف 3 عبره کی رعلت از فیگری از م باشید 3 رت 4 درخشانیکه بابه اش 


ضفٍ 


نستر 


در روی اساس ازادی و عنامی بود همه مردم را امیدوار مید‌اشت 5 


-۸*- 


ولی چند ماهی نکشید که مظفر الدین شاه در نتبجه کسالت ممتد در گذشت 
و محمد علی هیرزا ولیعید که شاید تاریج بشریت مردی بدین پایه پستی و شقاوت 
بیاد ندارد » پادشاه شد و با سلطنت او دوره بدبختی و ستمگری شروع گشت اگر 
چه مردم ,خویی از خبائت فطرت و طبع ستمکر او آ گاه بودند ولی به ناچار برای 
اینکه شاید اورا با اصول مشروطیت موافق و همراه کنند دست اطاعت بطرف او 
دراز کردند و آن مردستمگر هم برای استحکام ساطنت خود به حفظ مشروطبت 
قسم یاد کرد و قرآن مجید را شاهد صدق نیت و وفاداری خود بمشروطیت قرار 
داد ولی از همان روز اول بناي دسیسه و خدعه راگذارد و در تهیه ریثه کن‌کردن 
درخت جوان آزادی و حقوق ملی بر آمد ۰ 

چون قانون اساسی که به صحه مظفرالدین شاه رسیده بود ناقص بود نا چار 
مجلس شورای ملی آن قانون را به وسیله موادیکه بنام قانون متمم قانون اساسی 
نامیده میشود تهیه و برای صحه هحمد علی شاه فرستاد ولی او از صحه قانون‌امتناع 
کرد و کشمکش مابین مشروطه خواهان و شاه شروع شد * 

مرحوم مك المتکلمین برأی تدوین و صحه این قانون‌باعده زیادی از احرار 
چپل روز در مجلس شورای ملی متحصن شد و همه‌روزه درحضور هزار ها جمعیت 
با بیانات شیوا و آتشین صحه قانون را از شاه تفاضا نمود * 

هرقدرمحمدعلی‌شاه کوشش کرد بوسیله‌تهدیدوتطمیمآ نهاراازپایداریومقاومت 
بازدارد موفق‌نشد وچون‌حس کردکه تش‌انقلاب‌شعله ور میشود وممکن است‌به‌خلع 
خود او از سلطنت منتپی گردد وهنوز قدرت کافی برای انهدام مشروطیت‌دردست 
نداشت *و تعطیل عمومی درپایتخت واکثرشهر های‌ابرانوفشار روزافزون‌مشروطه 
خواهان آ ذربایجان و تهدید و کلاء آزادیخواه و انجمن ایالتی آذربایجان او را 
مجبور به صحه و تصدیق متمم قانون اساسی نمود و یك دفعه دیگر بمجلس شورای 
ملی آهد و به طرفداری از مشروطیت قسم باد کرد * 


5: 


در همان ايامیکه محمد علیشاه از صحه متمم قانون‌اساسی خود داری میکرد 
و با جمعی از در باریان ومالا ها وعده‌زیادی متنفذین ومستبدین نفشه آنپداممشروطیت 
مبکشید ۰ ۰ ۱ 
يك دعوت عمومی از طرف‌ملك المتکلمین از کلیه‌مشروطه خواهان درتکیه 
دولت که مظفرالدین شاه را در آنجا دفن کرده بوند با بپتر گفته شود بطور 
موقت بخالك سیر دند بعمل آمد ۰ 
متجاوز از سی. هزار نفر اهالی طبران و کلبه و کلاء مجلس وعده زیادی از 
شاهزاده ها و اعبان حضور پافتند تما سطح که دولت واطاقپا و بالاخانه ها ویشت 
بام مماز از جعیت بود* 
ملك المتکلمین با آن قبافه جذاب و صدای‌ملکوتی درمقابل قبر مظفرالدین 
شاه ایستاد و خطابه غرائیکه تمام مردم‌را به لرزه در آورد ادا کرد در خطابه‌خود 
مظفر الدین شاه را مخاطب قرار داد و چنین گفت ۰ 
که اق پادشاه عادل و دل آگاه‌تو برای آسایش ملت و ترقی مملکت 
و محو قوذ اجاف و بسط عدالتو بهبو؛ی‌حال‌ملت به ملت +وذمشروطیت 
و آزاای عطاکردی و ۲نجه در خور يك بادشاه عادل وملت دوست بود 
سبت به وطن و ابناء آن فر و گذار نکردی ۰ 
ابنك سر ار. خاك بر دار و مشاهده کلن . که فرز ندت که جانین 
تو شده و حقاً باید تصمیمات تورا محتر م بشمار دور اهیر که تو بر ای‌ترقی 
ملث و ملت پیش رفتی بیروی کندچگونه دست‌ظام و ستمگری‌در از کرده 
و با دست پاری دشمنان ملك و ملت و آحر يك‌اجاف برای بر انداختن اساس 
مشر وطیت و عدالت کوشش میکندو بدست خودآتش بدبختی و انهدام 
کشوررا دام میز نده ۱ 
آقابان مستشارالدوله وتفی زاده که در آن‌مجمم‌بزرلدر کنارملك‌المتکلمین 


-۱۹۱- 


ابستاده بودند و تمام آزادیخواهان و موسسین مشروطیت که در آن حلسه تاریخی 
حطور داشتند شرح شگفت آوری از تا ر آن خطابه فصیح که ,رک ساعت نیم‌طول 
کشیده نقل میکنند و از اثرات سیاسی و اخلافی آن در مبان ملت ایران و مقامات 
دولتی سخن می رانند . : ۱ 

در همان روز هزار ها نفر با چشمان اشك ۳ فرباد کشیده و متعپد شدند 
که بقیمت جان خوداز مشروطیت و آزادی‌دفاع کنندودرمقابل ستمگران ایستاد گی 
نمانند و نگذار ند حقی را که با فداکاری‌بدست آورده‌اند از میان برود ۰ 

بطوریکه پیش از این بدان اشاره کردم . 

فوت مظفر الدین شاه مشکل بسیاربزر گی برای مشروطه طلبان‌بوجود آورد 
و موجب نگرانی همگی شد زیرا محمد علیشاه که شخصاً مستبد ر روتحاً مخالف 
مشروطیت بود از صحه و امضاء متمم قانون اساسی حدا امتناع داشت وفسمتی از 
فانون اساسی که مظفرالدین شاه تصدیق و امضاء کرده‌بود برای ایجاد جکومت‌ملی 
و تعیین اختیارات دولت و مجلس و حدود آزادی ملت و وظائف قواء سه گانه و 
مسئولیت قوه مجریه در مقابل قوه مقننه‌کافی نبود و ممکن بود هرگاه محمد علی 
شاه حداً اماء متمم قانون اساسی را امتناع میکرد مشروطیت ایران ساقط شود و 
همه زحمات وامیدواریها برباد رود 

این بود که مرحوم ملك المتکلمین با عد از آزاد,شواهان چپل شانه 
روز در مجلس مت<صن شدندتامتمم قانون‌اساسی امضاشد وانجمن ایالتی آ ذربایجان 
که در آ نزمان بزرگترین مظهر آزادی و نمونه اقتدارات ملی بود و در حقیقت در 
رأس عموم مجامم ملی قرار گرفته‌بود و چون پپلوانی‌از روزاول در مقابل استبداد 
ایستادگی کرده بود برای بدست آوردن قانون اسان ی کمال جدیت و مردانگی را 
از خودنشان داد و بدرجه‌ای ۳ پا فشاری کرد که محمد علیشاه را مجبور به تسلیم 


نمود , 


نبز نمایندگان شجاع و وطن‌دوست] در رایچاتجصوصا ۱ قای مستشار الدو له 
ونقی زاده و حاحی میرزا ابر اهیم آقا که دالما پوس له تلگرافات‌با انجم نآ | در بایسحان 
در مذا گره و تماس بودند و بحدتی بر ای‌تا شین مشروطیتو امضاء متمم قانون اساسی 


از خود ککتش سمی و کوشش نمودند که در خور ستایش و حق شناسی و 


اقای مستشارالدو له 


نام با افتخار آ نها برای هميشه زینت بخش صفحات تاریخ مشروطیت ایران باقی 
خواهد ماند * 
در آنرمان | کثر از حرایدممالك متمدنه دراطراف‌نهت‌مشروطه‌خواهی‌ایران 
مقالات مفصل مینوشتند و اظهار امیدواری‌میکردند که این‌برق فروزان‌که فلتاً در 
با حمالنکت افیا ودور دست حستن کرده ودنیا رابطرف خودمتوحه نموده‌شاید ۱ 
هسته آزادی ملل‌شرق شودواقواعیر اکه‌فر ها درتاریکی وبدبختی‌زند گانی‌میگرد ند 
ماه اسر از تشد انش وا را مرو دار کف 
یکی از نو بسند گان‌نامی‌فر انسه‌قاله ای‌در یکی ازجر ایدپار بس راجع بایران‌نوشته 
ونظر باهمیت نویسنده‌روزنامه حبل‌المتین هم عين او را نقل کر ده خلاصه این مقاله 
اینستکه ملت ژاین بواسطه بیدایش یك امیراطور ملت دوست و تجددخواه بنعمت 
مشروطیت نائل شد ولی ملت ایران در نتبجه .كْعده افراد وطن برست و 
راز مشروطیت‌را بدست او و انتظار میرود که ابش هاین 0 ال ور 
بحت لواء مشروطیت گوی سبقت را از ژاپن بر باید ومقامیراکه در گذشته درجپان 
واشها مبجید| تسیک و سپس شرح مفصلی 1 موقعیت طبیعی و جغرافیائی 
ایران نگاشته بود وچنین تیجه گرفته بود که مشروطیت و آزادی این ملت وتحولات 


ات 


حاجی میرزا ابراهیم آقا 


غبر منتظر ام در سباست حپان بدیدار خواهد کرد واهید میرودکه ساير ملل شرق 
از این مت گوس ال حوانیخت بیروی کر ده در مبان اقوام متمدن حهان بای کیر تن 

قامفرسائی مطبوعات‌مالك‌متمدنه دنا دراطر اف نبضت مشروطمت ابر انش از 
انتظار آ زادیشواهانر | در نگاهداری وترویج آزادن ومطر وطبتتشو ین خیته ردو نها 
میفهم اند که‌این نبضت ملی سوه اثرشگفت 2 ور دردنا بو جوا وراه و چزن بداری 
ملت ابران را باعلافمندی و انس تلقی مینمایند . 

مررحوعملث! الت‌کلمد ن که در آترمان خانه‌اش‌هر کز احتماع احرار بودوخودش 
دوسن و غعمخوار ملت شناخته شده بود همه روزه سدع تاسة ازششگاق ۳۹۹1 
روشنفکر ان کشور چه از داخله وچه از خارجه بار میرسید و با يك لطف ومحیت 


۱۹ 


بهمه آنها حواب میداد هروقت ازخانه ببرون میرفت صد ها حوانان نشنه آزادی و 
فدائی مشروطیت اطراف اورا میگرفتند و چون حس‌کرده بودند که حیات اوبرای ‏ 
مشروطیت ایران‌گر انبهااست و مستبدین دوسائل‌مختلفه چنانحه مکرر بطور بکه‌در 
آنبه بدان اشاره خواهیم کرد نسین‌باو سوء قصد نمودند تا آخرین روز زندگانیش 
همه شب عده‌ای از جوانان باحرارت مشر وطه خواه درخانه‌وروی بام ها و کوچه‌های 
اطر اف کشيك میدادند و بقیمت حان خود از او مر اقبت میکر دند مرحوم مساوات 
که در آن ایام قسمت عمده‌کارهای ملكالمتکلمین را عهده دار بود و چون منشی 
مخصوص جواب معکاتیب شهرستان ها بود وصمیمی ترین. دوستان آنمرحوم بود 
چندین بار برای حفظ جان ملك المتکلمین حبات خود را در مخاطره انداخت 
و مکرر بهجاهدین میگفت که چون ن بقاء مشروطیت مستلزم وجود ملک المتکلمین 
است ما باید بقیمت حان خود زندگا: ی او را حفظ کنیم . 

دردکان وخانه‌ای نبود که > ماکان دیده نشود و و مجلی‌ومحنلی 
که ذکرش در مبان نباشد بپمین حبت دستگاه استبداد بیش ازهر کس نسبت به او 
دشمنی میکرد و برای ازیین بردن اوبدسائس شرم آوری متشبث ميشدند و نیرنك 

ها بکار میبردند . : 

روزی نبودکه ازطرف زنهای آزادیخواه ايران وخانواده ها.تحف و هدیای 
کوچك برای او نفرستند واو را بنام ناجی ملت وعظر عداات نخوانند شاگرد های 
مدارس‌ملی‌دسته‌دسته باپرچم آزادی که درروی | نهانوشته شده‌بود زنده بادمشروطیت 
زنده باد ملك‌المتکلمین‌دراطر اف‌خانه‌اش که بنام خانه‌مل‌ناهیده میشد جمع میشدند 
و خطابه‌های غر ائی‌میخواندند . 

مرحوم ملك‌المتکلمین بیش از هر کس دوستانش‌را به فرستادن فرزندانشان 
به اروپا برای تعلیم وتربیت تشویق مینمود و صدها جوانان ابرانی در نتیجه سعی 

و کوشش او برای تحصیل به طرف ممالك متمدنه رهسیار شدند و از دنبای علم و 
فل بر خور دار گشتند . 


۹ 


چون تهدید و تطمیم محمد علیشاه و در باریان نتوانست ملك‌المتکلمین‌رااز 
راه ملت دوستی و آزادیخواهی و مخالفت با دستگاه استبداد متحرف نماید و آن 
چراغ آزادیرا خاموش کند بر آن شدند که او را از ايران تبعید نمایند و چون 
اقدام باین کار مستلزم کشمکش بسیار و مصادف باقیام ملت ایران‌تو شاید خونریزی 
بسیار میشد جرات مبادرت اینکار را نداشتنه پس از مشورت بسیار بنارا باستخاره 
گذاردند محمدعل شاه بخط خود صورت استخاره‌ای از قران مجید نوشته در باکت 
سر آنرا لالکرده برای حاج سیدابوطالب که مورد اطمینان او بود میفرستد ماعین 
خط محمدعلیشاهر | که< بلادرا پنجاه‌ینگاريمو فعلادردست نویسنده این‌تاریخ‌است بوسیله 
آقای مر آت‌اله‌مالك که پس از فرار مجمد علیشاه رئیس بیوتات سلطنتی‌شد بدست 
آوردیم محمد علیشاه در صورت استخاره از خدا مسئلت میکند که اجازه و صلاح 
میداند مك‌المتکلمین را از ایران تبعیدکند و زحمت. وصدمه‌ای از این اه‌متوجه او 
نخواهد شد » مااز جواب استخاره اطلاع قطعی نداریم ولی مر آت الممالك میگفت 
که جوابیکه حاجی سیدابوطالب برای محمدعلیشاه فرستاده بودمنفی بوده‌است» 


- ۷۷ 


فصل‌هيحدهم 


کمیته الاب ملی 


چون بر کلیه | زادیخواهان روشن و ثابت شد که محمد علیشاه و در باریان 
به دستیاری شاهزاده گانواعیان و بسیاری‌از روحانیون‌بااکمال‌جدیت‌براعة برانداختن 
اساس مشروطیت کوشش میکنند و این عقیده از طرف سیاستمداران دوات روسیه 
تقوت میشود و کمترین قدمی دستگاه استبداد بدون مشورت سفارت‌روسول,اخوف ‏ 
رئیس فزافخانه بر نمیدارد » و شاپسال روسی که سالپا بود مورداعتماد و همه کاره 
محمد علیشاه بود واسطه بین مقامات خارجی و این پادشاه بی خرد و گناه کار 
است راء جلو گیری از ۱ ۳1 تحریکات و مفسده جونی را جز در ب پناه تقویت فواعمای 
و تمرکز مجامع آزادخواهان نیافتزد * : 

اگر چه مجاس شورای ملی مرکز رسمی کلیه قواء ملت بود ولی 
نظر به اینکه بسیاری از و کلاء از اصول مشروطیت و انقلاب و اهمیت موضوع بی 
اطلاع بودند و بعلاوه عده زیادی از آنها دست نشانده در باری ها و کر کنان ۲ نپا 
بودند منظور فوق بدست مجلس غیر ممکن بود* 

پس بر آن شدند که باکر کز سری از افر اد بر حستهو مورد اعتماد آزادی 
خواهان حقیقی که در میان جامعه نفوذ کامل‌داشته باشد انتخاب و تشکیل دهند 
و کلیه تصمیمات و دستورات از طرف آن مرکز گرفته شده بطور غیر محسوسی 
در تمام مراکز ملی و انجمن ها و ولایات و مجلس و خارج از ايران بايك آهنك 


۸. 


و صدا بموقع. عمل گذارده شود و بدین ترتیب دك هم آ هنگی‌در تماشعی‌مختلفه 
ملت ایران فراهم گردد و يك نقشه‌عمومی برای حفظ هشر وطیت ومقاوسق در مقادل 
قوه استبدادی اناد شود ۰ 

و چون در آن زمان اعتماد" انمان هر دم. به سس ران مشوو ظبت بجد کمال 
بود منظور فوق به ساأنی| نجام,ذیر و فت ورس ازاقداماتیکهد کر" نپادرا جاموحت‌طول 
کلام است * کمیته انقلاب مای تشکیل یافت و تا روزیکه مجلس با توپ ستمگری 
منهدم‌شداین کمیته باکمال صحت‌وراستی بدون! نکه کوچکترین خیانتی از طر ف اعضاء 
آن «عمل آید وظیفه ملی خودرا انجام داد ۰ 

استنطاقانیکه پس از خراب شدن مجلس و از میان رفتن مشروطیت در باغ 
شاه بعمل آمد بخوبی نشان‌میدهد که تاجه درجه عملیات این کمیته‌متکی به ایمان 
و فقدا کاری بوده و از هر گونه کوشش و خود گذشتکی برای‌حةظ مشروطیت فرو 
گذار ز ده بودند و هر گاه در نفشه هائیکه طرح کرده بودند موققیت بیدا هی 
کردند در همان زمان کاخ پیداد گری واژگون ميشد و پادشاه ستمگر وییروانش 
از میان می رفتند ۰ ۱ 

کشمکش مایین مشروطه خواهان و مستبدین روز بروز بر شدت خود 

ی افزود و سوء ظن طرفین به سرحد کمال رسیده بود 

از آن حماه بمیکه از طرف مشروطه خواهان بطرف اتومبیل مجمد علسشاه 
پرتاب شد و جان بدر بردن او از اين حادثه هرنوع صلح و مسالمت را مابین شاء 
و آزادشواهان نغیز ممکن ساخت» 

و بر هر دوطرف مسلم شد که این ن کشمکش باید به فناي یکی از در ارف 
خانمه بیدا کند * 


ی 


مر جوم سید محید را میماو ان 


ید فستعیری چند نفر از معتمدین محمد علیشاه که 1 کشتن عدهٌ 
از سران مشروطت بودند امید هر نوع سازش را محال نمود * 

و نیز موضوع قتل اتابك که وف وم مرد مورد اعتماد روسم! بود و اورا 
با هزاران دسائس بابران وان و زمام امور کشوررا به آوسیردزد يكك دره عمیقی 


مایین ملیون و روسپا و مر حعین ابحاد ره که صلح مأبین انا غیرهمکن بود 


9 


اعناء اين کمیته که حقاً بای نراهیثت مدیره‌نیضت مشروطیت و مقاومت در 
بل است,داد نامید همه از بر کزیده‌ترین عناصر آ زادیخواه‌ایران وموسسین‌مشروطین 
بودند و تمام آ نپا در دوره زندگانی کوتاه بعضی و طولانی بعضی ده با فدا کاری 
و با کداه‌نی وظائف ملی خود را به‌پایان رسانیدند و کوچکترین لفزشی پاانحرافی 
برای هیچ يك پیش نیامد و کمترین خطشه‌ای در دوره حیاة پر افتخار آنها 
دیده تمنشود * 

این کمینه تا انپدام مشروطیت مرتباً از چپار ساعت بعد ازنه‌ف شب درمنزل 
آ قای حکیم الملك در خیابان پست خانه منعقد میشدو قبل از طلوع آفتاب متفرق 
مسشدنزد و هر یکی با عشق و ءلاقه مندی که فّط در دوره انقللابات ملی مشاهده 
میشود در انحام وظائفیکه برای هر بك هعین شدء بود میرفتند و با عشق و ایمان 
دستوراتیرا که داشتند اجرا میکردند 

اعضاء کمته نه نقر بود ند وما نا م پرافتخار آ نهارابرای‌تزیین تاریخ‌مشروطیت 

و شناساندن آنها بفرزندان آنیه ایران در. ۳ دكرميکنيم ۰ 
مرجو مو این 5 
مرخوم خنز 0 خان موراسراقل 


مرخوم نید مد رضا خساوات " 
آقای حکیم الملك 

اقای تفی زاده 

مرحوم سیدعبدالرحیم خلخالی 

| قای سید جلیل اردبیلی 

فقط سه نفر از جوانهای با حرارت و مورد اعتماد آن زمان با کمیته مربوط 


بودند و همه روزه سس از ختم جلسات برای‌اخذ دستورات و تصمیمات لازمه درمحل 


۲ 


کمیته حضور پیدا کرده وظالفیرا که عپده گرفته بودند به اطلاع اعصّاء میرسانیدند 
و ما از نظر حق شناسی اسامی آنها را دراینجا مينگاريم * 

مرحوم میرزا محمد نحات 

آقای حسین آقا پرویز 

آ قای‌میر زامحسن نجم بادی 

اتخاصیکه از نپشت ها وانقلابات سیاسی جمران| گاهی دارند وبه تارینعآ شنا 
هستند بخویی‌میدانند که بزرگتر ین عامل موفقیت در يك نبضت اجتماعی قلم و بیان 
است و تمام انقلابات حهان بوسبله خطبا و نویسندگان بزرك پیدایش یافته و ملتی 
که فقد این دو عامل میم بوده در هیچ زمان موفق به اصلاح امور اجتماعی نشده 
و افکار عالبه و نیات نوع پرورانه در سینه ها خفه شده» و توسعه نیافته خوشختانه 
خداوند در این زمان برای نجات ایران از زندان ظلم واستبدادبزر گترین گویندگان 
1 نویسنده ان را به ایرانبان عطا فرموده بود و برگزیده‌گان آ نبا در این کمیته 
نجات ملی‌عضویت داشتند * 

این بود که هر تصمیمی که از طرف کمیته گرفته میشد ببون‌فوت‌وقت‌بوسیله 
اعضاء کمته که همگی موردستایش واحترام و اعتمادملت بودند در یبش گاه افکار عامهٍ 
جلوه گر میشدو بايك روح بگانگی ووحدت خطمشی‌عمومی بوسیله نمایندگان مجلس 
و خطباء وروز نامه نویس ها طنین‌انداز میشد و عموم مجاهم ملی و علاقه مندان به 
پیشرفت مشروطیت در تمام نقاط ایران و خارج ایران با يك آهنگ و صدا بطرف 
منظور اصلی که بدست آوردن آزادی و استحکام بنیان حکومت ملی بود کوشش 
میکردنده 

چنانحه روز نامه صور اسرافیل که در آن زمان بزرگترین و مهم ترین نامه 
ملی ومظبر مشروطیت و تقوی‌شناخته شده بود وتا امروز هم که چیل سال از دوره 


ات 


مشروطیت میگذرد هنوز هيچيك از جراید ملی مقام و منزلت روزنامه مذگور را 
بدست نیاورده اند و صفحات آن‌چون کتب‌مقدس موردستایش و استدلال گوینده گان 
و نویسنده‌گان است ۰ 
در شماره اول صفحه ۶ بنجشنبه هفدهم ربیع الاخر ۱۳۲۵ چنین 
می نویسد* 5 ۱ ِ 
ایران تغییر کرده . آدم هرچه فکر میکندمی‌بیند اين مردم آدمهای پارسالی 
نیستند ۰ هرجابروی حرف مجاس است ۰ هر کس را به‌پینی صحبت از ایران‌میدارد 
هنوز يك صدائی بلند نشده میدوند به بینند چه خبراست » تا پنجنفر کمیسیون‌می 
کنند میدانند چه گفته اند از مجلس علنی و خصوصی وکلا | گاهند و کامه‌به کلمه . 
حرف‌ای آنها را ازحفظ میگویند * ۱ 
از وفایع درباری و مطالب سری دولت مستحضرند ازباطن کار هاثیکه تصور 
شود مطلعند در هر وزارت خانه‌حاضر ند درهر کجادو نفر صحبت کنند سرا با گوشند 
روز ها دور ملك المتکلمین جمعند و شبها بای منبر آقا سید جمال الدین ازدحام 
میکنند 
در هیچ انجمنی نینت که حاضر نشوند» و در کدام مجلس است که 
حضور پیدا نبکنند ؛ نه شب راحت دارند نه روز آرام فیگیرند واقسم عجب 
,. دوره است ,۷ 
پس از آ نکه پرده‌ایکه خیانت کارانرا مستوزداشته بود بالا میرود ومجلس 
با توب سته‌گران استبداد وبران میشود و سران مشروطیت شپید میشوند وعده 
در زیر زنجیر بی رحمی اسیر میگردند ۰ 
روشن میشود که در حدود چپل نفر از وکلاء مجلس با در بار استبدادراه 
داشته و عدء از روز نامه ها که در ظاهر سنك مشروطیت به سینه میزدند کار کنان 
در بار استنداد بوده و جمع زیادی ازرحال و اءبان که در انحمن های ملی‌عضویت 
داشته و اظبار مشروطه خواهی میکردند عمال استبداد بوده و برای وبران‌کردن 


-۰۳_ 


سم 


اسلی آزادی لبای مشروطیت خواهی در تن کرده بودند» چنانجه پس از اندام 
مشروطبت و شهادت مرحوم ملك المتکلمین و میرزا جهان گیر خان‌در نتیجه فشار 
سفارتخانهای خارجه و یاد داشت سختیکه از طرف سفارت انگلیس به دولت ایران 
داده شد؛ درباریان مجبور شدند برای حفظ صورت ظاهر درمقا بل‌دئبا محکمه‌ای در 
باغ شاه تشکیل دهند و مقصریین سیاسی را بر طبق رأی محصکمه مجازات 
نمایند * 

اول کسی را که به آن محکمه جلب کردند » محمد علی ملث زاده فرزند 
شهید سعید ملك‌المتکلمین » که با پدر گر فتار شده بود و با حال هرض و تب وبدن 
برهنه و عریان بدون غذا و دوا زیر زنجیر استبداد جان میکند و در آن زمان در 
حدود هیجده سال داشت ۰ ۱ 
۱ در حلسه اول بعلاوه اعضاء محکمه همه وزراء و رجال‌در بار استبداد حضور ۱ 


داشتند * 
رئیس مجکمه شاهز اده معتمدالدو له مجمد حسین میرز! بود اول سژالیکه از 
محبوس میکند میگوید دوستان «شزت را هعرقی 1 ۷ دولت بداند. جه اشجخامی با 


ملك المتکلمین‌همکاری میکرده اند ۰ 


۰ 


محمد عای ملگ زاده نگاهی باطراف میکند و سر خود را به زیر می اندازد 
مجددا رئیس محکمه اخطار میکند که. چرا جواب نمیدهی محمد علی ملك زاده 
میگوید تمام این اشخاصیکه در این مجمع حضور دارند خود را از دوستان 
پدرم معرفی میکردند و همه‌روزه منزل ما می آمدند» واظباروطن خواهی‌ومشر وطه 
طلی مبکردند ‏ ۱ 

منجمله خود جنابعالی که سالها بود با پدرم اظبار دوستی میکردید و 
اغلب به منزل ما مي آمدید و همین آقای ارشدالدوله و دیگران که حضور دارند 
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دسخط عین‌الدو له مدراعظم : برای استخلاص فرزندان ملك المتکلمین از نظ.یه 


همه خود را مشروطه خواه و از دوستان ملك المتکلمین معرفی میکردند و روزی 
نبود که‌به خانه ما نيایند * ۱ 

این حرف چون بمی صدا میکند و رنك از صورت همه می پرد ارشدالدوله 
با حال خشم جواب میدهد پلی ما همه روزه منزل شما می آمدیم ولی برای 
کسب اطلاع و پی بردن به مقاصد شوم‌ملك المتکلمین و خدمت گذاری به اعلیحضرت 
ولینعمت خودمان‌بود ۰ 


فصل نو ز ره 
لصل دوز مهم 
مشروطه هثروعه 


پس از آنکه عوامل استبداد موفق نشدند ازایجاد مشروطیت جلوکیری‌کنند 
ودر مقابل سبل افکار عمومی وازخود گذشتگی آزاد مردان هراسایی گشتند راه 
ماز؛ برای ویران کردن مشروطیت پیدا کردند و نیرنكك جدیدی که هزار ها سال 
در که لواء آن بر مردم بیجاره حکومت میکردند بلند نمودند و برای جلب عوام 
مشروطیت را مخالف دین اسلام معرفی کردند و بروان رن مشروطه 
خواه را بابی و بی دین خواندند و چون نمیتوانستند بکلی منکر حکومت ملی و 
عدالت بشوند زیر| مشروطیت از طرف دولت و ملت ایران در تمام جهان اعلام شده 
بودوتهادول‌متمدنجهان‌دولتا بر ان ر ادولت مشروطه شناخته بود ند» این بودکه خود را 
طر فدار مشروطه‌مشروعه معرفی کردند وعلم‌مخالفت‌را برضده‌جلس‌شورای‌ملی وسران 
مشروطه خواه بلند کردند . 

طرفداران مشروطه هشروعه در ایران خبلی قوی ین زیرا بادشاه وقت و 
تمام شاهزاده‌گان و اعبان وملاکین بزرك و رژسای بعضی ابلات متنفذ و عده زیادی 
از روحانیون با آنبا همراه و هم صدا بودند بعلاوه دولت استبدادی روسیه با 
تمام قوا این طبقه را تقویت میکرد و بوسیله قزاقخانه که در تحت رباست صاحب 
منصبان روس مطیع سیاست دولت روسیه ادازه هبشد و بگانه وه منظم نظامي آن: 
زمان بود مشروطه خواهان را تبدید مینمود . ۱ ۳ 


اه 


"مام آوباش و لوطیهای شهر درگرد پرچم استیداد جمح شده وشپا به‌غارت 
ولخت کردن مردم می پرداختند . 

حاجی شیخ فضل‌اله که یکی ازروحانیون متنفن بودپیشوا و علمدار مستبدین 
شده بود و تمام عوامل استبدادی گرد او جمع شده بر ضد مشرطیت قبام نمودند و 
واقعه میدان توبخانه راکه بطور مفصل درتاریخ مشروطیت‌ضبط است فراهم کردند. 

مرحوم ملك المتکلمین در یکی از نطقهای معروف خود » چنین میگوید ما 
باید بیش از استبداد گذشته از این مشر وطه مشر وعه که همان مستبدین و دشمنان 
آزادی خواهانند بیم داشته باشیم و در بر انداختن آن مجاهدت نمائیم 
زیرا اینان میخواهند استبداد را در لباس دین و روحانیت دوباره زنده کنندو ظام 
و ستمگری را با حربه تکفیر رواج دهندا زادی وتمدنرا مخالف دین اسلام معرفی 
کنند و مردم عوام‌را در تحت این عناوین رباکارانه دور خود جمع کنند ومشروطیت 
را بایمال نمایند . 

اينك استبداد کپنهپر س: تی سالوسیوعوام فریبی‌درلباس مشروطه‌هشروعه برضد 
آزادی وعدالت که با این همه فدا کاری بدست آمده یام نمود و کوشش می کند 
آنجه را که مابدست آورده ایم به بغما بر ند وبه دنیا نشان دد‌هند که ایرانی قابل 
استقلال و آزادی نیست, وباید در زیر بوغ استبداد و حکومن‌خود میعتاری آخرین 
رمتی که از ملیت او بافی مانده از دست‌بدهد وبرای همیشه طوق عبودیت وبند گی 
برگردن خود استوار نماید . 

چون طبقّه روحانیون و طلاب علوم دینبه که عده آنها در آن زمان درایران 
به صد هزار نفر می رسید و شلید در طبران درحدود پنج‌شش هزار بودند ؛ قدرت 
و نقود کاملی درزندگانی مردم داشتند و عامل مرمی برای پیشرفت سیاست محسوب 
میشد‌ند ودر صورتیکه بپر يك از دوطرف متمایل.میشدند شکست طرف دبک قطمی 
بود ؛ این بود که مشر وطه خواهان در صدد تناسیس مجمعی به نام اتحادیه طلاب 
علوم دینیه بر آ مدند ؛ و دراندك زمانی عدم زیادی از طلاب و علماء در آنر شرکت 


دی 


کردند وچون این‌طبقه نه‌از مشروطیت اطلاعی‌داشتند ونه ازتاریج گذشته ایران‌چیزی 

می‌دانستند این بود که براق روشن کردن فکر آنها و نقان دادن منافع حکومت 

مشروطه و عدالت و بسط آزادی و دریدن پرده رباکاری علماء طرفدار مشروطه 

مشروعه‌مرحوم ملک‌المتکلمین درچندین جلسه اتحادیه طلاب که سایر انجمنهای ملی 

هم‌دعوت شده‌بودند خطابهای فصیح و غرائی ایراد فرمود که ما يك‌قسمت ازآ نرا که 
در روزنامه صور اسرافیل نوشته شده در اینجا عيناً نقل ميکنيم : 


صوراسر افیل شماره (۱) صفییه ۵ سالی ۱۳۲۵ 


خلاصه نطق جداب ملك المتکلمین در انجمن مقّدس 


اتحاذیه طلاب علوم دینیه 


«حالات کذشته انسان آینه او است یعنی اگر انسان بخواهد آبنده خود را 
بیمد بو اسطه ایام گذشته میتواند درأ* کند دوکمال در شخص انسان هست که 
بواسطه آنبا راء حجاز را از ترکستان فرق میدهد و چاه را از راه می شناسد و 
بواسطه قوم فراست است‌که شرط اعظم آن سیاحت در میان طوایف و ملل مختلفه 
است انسان بدرچه کمال میرسد و بعلم تاریخ عادات اقوام مال با یکدیگر موازنه 
میکند .که فلان‌مات‌مثلا تاچندی‌قبلگرفتارظلم استبداد و فقرو فاقه بود و باهم تفاق 
داشتند ورژسای | نهابه رشوه‌گرفتن و تاراج و چپاول امزال زیردستان می‌پرداختند 
تاداخل در عالم نورانی مشروطیت شدند و کسیکه عالم بعلم تاریخ شد آنوقت می 
فپمد کهآ نجه‌بر آن قوم تاری شده براین‌مات هم روی داده مثلا در آ نجا فلان‌حکیم 
تخمی از مشروطیت افشاند و پس از آن تخم سر ازخاكك بدر آورده و دیگران آن 
را حفظ کردند تا شجره طببه عدالت‌شده و اشجار خوف ووحشت را بمرور درزیر 
سایه خود خشك و نابود کرده اینجاهم همانطور پیش آمده . 


۸ 


مثلا تاریخ فرانسه را هررکس ملاحظه کند می بیند غالب اوضاع آنجا مشابه 
حالما بوده وتاریخ همین دوساله روسه را هر که به ببند می داند که کمال‌شباهت 
را به وضع امروزه ما داشته منتپا شدت واستعدادان ملت بیشتر از ما بوده وسفك 
دماء وخسارت آ نبا زیادتر شده و چون درایران مستبدین‌ضعیف‌تر از ملت بودند 
آ نطوریکه باید خون ریزی نشد و میتوانیم بگوئیم که دومای روسیه وشورای ملی 
ایران بمثابه دوشاخه تازه‌روئیده‌ودو نهال‌نورسیدء‌هستند که‌اززمینعدالت‌و مشروطیت 
سر بر آورده اند و بادهای مخالف همه روزه بدانپا می وزد » و همین اوقات جواب 
تبريك نامه شورای ملی را تلکرافاً ابفاد داشته و کفته اند که ما هردو نهال تازه 
هستیم که در هوای حریت ومساوات قد؛ برافراخته ام و اینکه این بنده اتصالا فریاد 
میزنم و بشما برادران ایمانی ووطنی خود عرض‌می کنم مدرسه‌اکابرلازم است بجهت 
اینست که اولیای اطفال مااز ترفی مللمطلع شوند واطفال خود را بمکاتب ومدارس 
بفر ستندکه بوشع زمان ترییت شوند هروقت اقلا ده‌کرورمردم در مملکت ماباسواد 
شد‌ند ند آنوقت ما جزو ملل متمدنه محسوب ميشویم . 

معنی حقیقی احکام الپیه و کنب شرعیه را میفیمیم و میتوانیم بگوئیم ابواب 
سعادت و ترقی بروی مابازشده » پس‌علم لازم داریم و باید باسواد شویم اگر بکوئید 
دراین باب‌چیزی از معصوم بگواکتفا ميکنيم بفرهایش حضرت امیرمومنان که بحضرت 
حسن مجتبی میفرماید ( انظر فی آثار الماضیین الی آخر ) یعنی ای پسر ععزیزم در 
تاریخ گذشته گنان نظرکسن معلوم است این خطاب فقط بحضرت مجتبی نیست و 
خطاباتی که از مصدر قدس معصومین صادر میشود عموفی است ‏ یعنْسی ای سلمانان 
برو بد آثار گذشتگان مل شوش همدان و فارس وبیستون و طاق کسری و غیره‌را 
به بینید تا پفهمید سلسله دولت‌های‌ماقديم است‌وتمامعلوم حالیه راداشتهایم| گربگوئید 
بچه دلیل جواب میدهم در دوهزاروچ,ارصد سال قبل اگر علم جر اثقال نداشتيم‌همکن 
۱ نبود ستونبای مرتفع تخت جمشید را به روی هم سوار کنیم وقطعه سنگهای به آن 


اس 


عظمت برا باهم متصل نفائیم باری ازمطلب خارج نشویم اگر در.بین ما با سوادییم 
پیدا شود کتاب رموز حمزه با حسین.کرد و چپار درویش را میخواند . 

آمیدواريم طلاب گرام همتی فرموده‌این قببل کتب را از قبوه‌خانه‌ها بنایح 
مشفقا نه خازج تتتف و بحکم امیرمومنان.نظر هریدم را به تواریخ گذشتگان و آباء 
ءظام مطوف نماینب تانجابت وشرافت ملی خویش‌را بدانند که اين | ب‌وخاكچندین 
زار سال مپد عدالت و مساوات بود اگر عدالت نداشتند و .یمساوات ‏ و حریت و 
اخوت رفتار نمی‌کردند » همای بنت بپمن که یکی از ملکه های ایران است.ممالك 
بدان وسعت را نمیتوانمت حفظ کند . ۱ 

يك حکایتی از همین هما عرض کنم تابدانید دزهمان‌زمانی قانون‌هشر وطیت‌بوده 

در آن عبر مرسوم بود که هرسال يك روز جشن حسن فروشی در بین ملت ایران 

۱ منعقد ميشده و دختران .صاحب حسن را جوانان متمول بنکاح خود در میا وردند 
و مپربه را که بدانپا میدادند بموجب قانون آ نزمان در صننبوق اعانه میربختند و 
1 وجوه بمه‌سرف جپیز دختران زشت بد سیمامی رسید که بواسطه جهیزیه وثروت 
آ نانرا خواستگار شوند به‌بینید تاچه‌درجه‌قانون مساوات و قواعد مشروطیت در آن 
زمان‌جاری بود بارها ءرض کرده‌ام و شنیده‌اید که به‌اعتقاد تماع حکمای‌عالم قانون و 
شریعتی محکم تر و بپتر ازقانون وشرع محمدی نیست ولی انقلاب‌زهان و جور و 
استبداد بدبختانه مارا بی قانون تراز تمام ملل کرده . 

ها در این چند هز ار ساله عمر خودهیحوقت بی فانوان نبوده یم ومثل‌بضی ‏ 
از ملل بدون شریعت و مذهب زندگی نگرده ایم قبل از ظهور مذهب مقدس اسلام 
هز ارهاسال‌موحد وخدابرست بودیم‌ودوره های تمدن را مکرردیده‌ايم 7 امروز که 
باز بتوجهات غیبیه و هم عالیه خون صالح در ابذان ما بجوش آمد و .از استبداد و 


سم 


فش | مده‌های خارجی نحات بخشید . 


تماع طبقات را حس قومیت وملیت ازنفاق باز داشت وهمه‌احادو افرادمم‌لکت 


۱*۰ 


۳ نفس واحد نمود مثلا آازهمین برادر ان کلاه نمدی خودمان‌حرفهای غیرتآهیژ هویب 
شنوم که اسباب امیدواری است ونظر تمام عقلا وبزرگان هم به همین طبقه و کسمه 
است چرا که شما مظلومین دارای فطرت با وساده ايد و آلايش و رنگی رادارا 
نیستید و برشوه وریشخند و وسائل؛دیگ رگول نمیخورید واز صراط مستقیم منحرف 
نمی شوید و پیرو طفلتان با هم فرقی ندارد روح مشروطیت در همه شماها حلول 
کرده مثالی حاضر تر ازاین پیران‌سالخورده ابل شاهسون که مدتیست در این شهر " 
سر گردانند و نفوذ اجنبی را میخواهند از وطن خود دفع کنند ندارم و نمونه ای 
بالات ازنوباو گان خردسال شاگردان مدرسه ینکی دنبای که همین اوقات حفظ 
شرف‌خودرانموده نمیشناسم‌ولی بشما بردرانعرض‌میکنم و نصیحتی مشفقانه مینمایم که 
هیچوقت بافر نگیهابدون رعایت‌ادب رفتار نکنید و بخوبی و ملایمت با آ نها مماشات 
کنید دیگر بشما مظلومین عرض میکنم که مظلومیت خود را آنقدر اظبار کنید 
تا بکلی ازقید رقیت وجور خلاص شوید و در حفظ حقوق خودبمنتها درجه شجاعت 
و رشادت؟ قیاع نمائید و ازجان ومال در این نیت مقدس دریغ نداشته باشید 
دیکر بعضی حرفهای واهی را که در این شپرشهرت دارد باور نکنید و اعلیحضرت 
همایونی را با مجلس شورای ملی و قوانین مشروطبت همراه بدانید و تا هفته دیگر 
آنحه را که آرزو دارید بدان موفق میشوید . 
( منظور از جمله اخیر امضاء متمم قانون اساسی میم‌اشد ) 

عجالتارشته تاریخی‌را که صحبت‌می داشتم برای‌هفته | نیه‌میگنارمواينك چند 
کلمه هم در اتحاد حرف میزنم . 

اول شرط اتماد اینست که فردا فرد باظالم و ظلم دشمن باشیم" 
اگر بگوئید برای چه این حرف را میگویم بجبت اینست‌که خداوند ظالم و شیطان 
را همه جا با هم لعن کرده وظالم بپر لباس که باشد ظالم است خواه مکلا خواه 


-۰ 


معمم همه می دائید که یکی از معلمین در عراق هفت نفر پا بیشتر راکشته تحفیق 
نمائید | گر راست باشد آنجه لازمه انتقام است از يك همحه ظالم ازخدا بی 
خبر بگیرید و نگذارید خون پاك روستائیان پایمال شودبشما ها می‌گویم که این 
اشخاص جان کردی‌می‌کنند و در این آخر نفس دست‌و امیکنند که شاید يكآسیای 
دیگر هم زباد کنند با دو جریب ملك مزید املاك خود نمایند یکی دوتا هم که 
نیستند از عراق بکویم پا از قم و اصفهان و شیراز » بروجرد و غیره از شماها می- 
پرسم که آ یا مکنت تمام دنیا بايك همجو حرکت خلافی که نام او را بزشتی ولعنت 
اببی ثبت تاریخ دیا می‌کنند برابری می‌کند . 

با اینکه نقل کننده خطابه فوق می نویسد خلاصه نطق ماث المتکلمین باز 
بخوبی همه کس پی می بردکه بزرگترین خطیب ملی ایزان چه دراین خطابه باسایر 
زطقهای خود کوشش کرده که احساسات ملی این مردم حاهل که‌شاید در آنزمان 
يك در صد آ نپا سواد فارسی نداشته اند برانگیزد و غرور ملی‌وروح شخصیت آنها 
را بیدار کند و به آ نها پفهماند که خداوند انسان را آزاد خلق کرده است و باید 
از نعمت آزادی وعدالت بپره‌هند شود "وکسانی راکه پیرو مذهب اسلام هستند 
قانم کند که اسلام کاملا طرفدار عدالت وعام است ومفایرتیبا مشروطیت ندارد و 
عموم رابتاریخ‌پر افتخارایران باستان آشنا کندو ثابت نماید که ايران در زمانی‌دارای 
مجد وعظمت بود . ۱ 

و عدالت و نوع دوستی در آن کشور حکم فرما بود و مردم در تحت‌لواء 
قوانین و سلاطین عدالت پرور ژیست میکردند وپیرآمون کچی و نا درستی واجنبی 
پرستی نمیگردیدند ۱ 

۱ و نیز از نبضت های انقلابی جهان و تحولانیکه‌در نتیجه انقلاب ملل بدیدار 
شده و چکونه ملل زنده دنیا پس از آنکه بحقوق حقه خود پی بردند و آن 
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حقوق را با فداکاری در مقابل استبداد بدست آوردند به این مقام بلند علم وتمدن 
نائل گشتند سخن می گوید ۳۹ بعد توصیه می‌کند که بگانه راه وصول بمقصود و 
بدست آوردن. حکوهت ملی ومشروطه حقیقی انحاد.و اتفاق تمام افراد مات است 
در پایداری و مجاهدت بر ضد ظلم ستمگری و این جمله را مکرر در خطابه‌های 
خود تکرار می کند : 

اول شر اط‌ن<اذ اینست که فر دا فرد باظالم و ظام دشمی باشيم .. 


۱۳. 


دعر 


سل بیس 


س از آنکه مستبدین یاطرفداران مشروطه مشروعه تمام وسائل ممکنه را 
برای وبران کردن اساس مشزوطیت بکار بردند و عده زیادی را کشتند و جمعی را 
مجزوح نمودند وخانه‌های بسیاری غارت کردند موفق بانحام مقصود خودنهدند در 
بار استبداد نیرنك پست و بیشرفانه دیگری پیش گرفت و بهحان وسیاه‌ایکه لوئی 
شانزدهم پادشاه مستبد فرانسه برای منحرف کردن هیرابوخطیب معروف فرانسه از 
طرفداری آزادی ومشروطیت بکار برده دود متوسل شدند . 

محمد علیشاه بوسیله مرحوم عضدالملك که بزر گترین رجال ایران بود و در 
دوره مشرو طیت بمقام نیابت‌سلطنت رسیددرصددجلب وملاقات مرحوم ملك‌المتکلمین 


برآمد . 


ولی مرحوم ماك‌المتکلمین از ملاقات استدکات کرد و بعضدالملك‌جواب داد 
بشاه بگوئید اگر شما با مشروطیت موافقّ باشید وکاری برخلاف قانون اساسی و 
مجلس شورای ملی نکنید وبرطبق قانون مشروطیت‌حکومت نمائید طبعاً من‌طرفدار 
شماخواهم بود ودرصورت مخالفت‌تازنده هستّم از طرفداری<کومت ملی‌و کسانیکه 
بامشروطیت دشمنی میکنند دشمن خواهم بود وازمجاهدت در راء ازادی وعدالت 
بپرقیمتی که برای من تمام شود منصرف نخواهم شد مرحوم عضدالملك که حقیقتً 
مرد درستکاز وخببری بود عین گفتههای مرحوم ملاك المتکلمین را بشاه مییگوید و 
در سپم‌خود هم باآنمرد منتبد نضیحت میکند که‌ازمخالفت بامشروطیت‌ومجلس دست 


تع- 


بکشد وگول بدخواهان را نخورد . 

چون محمدعلیشاه از این‌راه مایوس‌میشود سه نفراز محارم‌خود «موقرالساطنه 
دبیرالسلطان و ارشدالدوله» راکه درمیانمجامم مشروطه خواهان راء یافته بودند 
برای قرب دادن‌مك‌المتکلمین مامورمیکند ومبلغ هنگفتی دراختبار آ نهامیگذارد 
که بپر قیمت شده آن آزادمرد وطن خواه‌را فربب داده و از طرفداری مشروطیت 
منصرف‌نمایند ووسائل يك‌مااقات‌محرمانه وخصوصی‌را فر اهم کنندو حتی‌محمد علیشاه . 
گفته بودکه درصورتیکه راضی‌بسازش باما نمیشود اورا راضی کنیدکه برای مدتی 
بخارجه مسافرت‌کند و من تماممخارج سفر وخوانواده اوراخواهم پرداخت‌مرحوم 
ملك‌المتکلمین در اینجاهم همان حوابیرا که بعضدالملك داده بود میدهد و راجع 
هرك ایران‌گفته دانتون‌انقلابی و آ زادیخواه معروف فرانسه را تکرار میکند ( با 
میتوانم ایرانراهم با خود بخارجه ببرم ) 

در همان اوقاتیکه حاجی شیخ فضل‌الله نوری باکمال شدت. برضد مشروطیت 
و مجاس نام کرده: بود و بخبال‌در باربان تمام وسائل‌کار بطور دلخواه فر اه مشده‌بود 
و تربه مقدمات قضبه میدان تویخانه را میدیدند عده‌ای از سران مشروطه خواهان 
که آزادیر | درخطرمیدیدندو تزلزلی‌را که درار کان‌مشروطیت, افکارمشروطه‌خواهان 
بیدا شده بود و یأس و نا امیدی که همه را فرا گرفته بود مشاهده میکردند چنین 
تشخیص داده بودند که بگانه رآه تحات دادن مشزوطیت ازآن بحران ازمبان‌بردن 
شخص شیخ فضل ال «یباشد وبا کشته شدن شیخ فضل ال مشروطیت تقویت میشود و 
آشيانه مستبدین ازهم خواهد باشید این‌بود که مرحوم سیدجمال‌الدین‌واعظو میرزا. 
ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه و جاال‌الممالك‌ایرجو یمن الساطانه‌مرحوم در کشتن 
شیخ مصمم‌میشو ند و برای‌موافق کردن‌مر حومملكالمتکامین از ایشان هی تمعأملاقات 
میکنند و پس ازیبان‌تصميم‌خود نظرایشانر| «بخواهند مرحوم ملك‌المتکلمین پس از 
تفکر زیاد بانظر آنها موافقت نمیکند و جواب میدهد که من نه فقط باآ دم کشی به 
وضع تررموافق نیستم بلکه سیاستا هم این‌کار رامضر میدانم زیرا میترسم مخالفین 
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مشروطیت کشته شدن شیخ فطل ال که بدبختانه مقاع روحانیت دارد بیراهن عثمان 
کرده و افکار عمومی را برضد مشروطیت ومشروطه خواهان بشورانند . 

دراینجا باید از گاهان بتاربخ | نقلابات ملل‌جبان استفتاء نمود کهآ باحقیقتاً 
نظرعاك‌المتکلمین صحیح و بعواب بودهو يا آنکه باکشته شدن شیخ فضل‌اله فتح 
آزادخواهان قطعی مبشد و دیگر کار بانیدام مجلس و آیمه انقلاب وخونریزی 

این‌حقیقت هم از نظر تاری ناگفته نماندکه شیخع فضلالهٌ در زمانیکه باجمعی 
بحضرت عبدالء‌ظیم رفته بود و علم مخالفت را برای انپدام مشروطیت بلند کرده بود. 
مکرر به مرحوم ملك‌المتکلمین بیغام داده بود که من‌مخالف مشروطیت نیستم‌ولی 
باسیدعبدالهبپیهانی و آ قامیرزا سید محمد طباطبائی‌مخالفموآ نها برای راست‌وحب 
جاه خود رادر زمره مشروطه خواهان داخل‌کرده‌اند واگر شما از دوستی وتقوبت 
آنپا صرفنظر بکنید من درجرگه مشروطه خواهان وارد خواهم شد وچنین‌وچنان 
خواهم کرد لیکن مرحوم ماك‌المتکلمین جواب میدهد که این دو سید بزر گوار از : 
روی وطن‌پرستی وایمان بعدالت و آزادی پرچم مشروطیت رابرافر اشته‌اند ونظری 
جز آ بادی مملکت و استقلال کشور ندارند و ا گر حتیقتاً آ نحه‌میگویدر است باشد 
خوب است‌دست برادری بطرف! نهادراز کنید ومتحدا برای استوار کردن‌مشروطیت 
ونحات مملکت از این خرابیها اقدام نمائید ویقین بدانیدکه این اختلافات ونفاق‌به 
خرابی مملکت و ضعف دولت ونفوذ اجانب درکشور وپایمال شدن مردم بی‌گناه و 
رواج بازار سته‌گران و ازمیان رفتن همه ماها تمام خواهدشد . 

ابنك موقم آن رسیده است که قضاوت‌کنيم که آ باحقیقتاً شخ فشل‌النه بای 
ارجاد اختلاف در میان‌رهبران ملت‌این پیغام را داده ویاا نکه حقیقتاً از رویعقیده 
وایمان مخالف مشروطیت بود و با آنکه از نظرحب جاه و شاخصیت خود و حفظ 
مقام الویت آ نیمه بدیختی را برای مملکت فراهم کرد و تخم نفاق و خونریزی را 
افشاند و بالاخره جان خود را فدای خودسری واستبداد کرد . 
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مخالفین مشروطیت تیاطر فداران مشروطه‌هشروعه برای »بارزه با آ زادیخواهان 
در صدد بر مدند باهمان اسلحه‌ایکه مشر وطه: طلبان‌موفق بدست آوردن مشروطیت 
شدند متوسل شوند این بود که انجمن‌های استبدادی در زیر نقاب الفاظ مقدس‌وعوام 
فریب ایجاد کردند . ۱ ۱ 
در طبران انجمنی باسم مجمع آل محمد تشکیل دادند و هزارها از عناصر 
درباری آخوند اعبان واوباش در آن عضویت یافتند ونیز در بعضی شپرهاانجمن 
نام اسلام ودین وغیره تأسیس نمودند چند روزنامه استبدادی‌هم باسرمایه‌سرشاری 
علم کرد ند و بقول خودشان تمام وسائل لازمه را برای ویران‌کردن اساس عدالت‌و 
حکومت ملی‌جوان آماده نمودند 
پیذرفت‌کار طرفداران مشروطه مشروعه بجائی رسید که مشروطه طلبان در 
اين‌کانون فساد که لباس مذهب برتن‌کرده بود مجبور شدند دست نیازمندی بطرف 
علماء نجف که مر کز تقلید بودند و از مشروطیت طرفداری «یگردند دراز کنند و 
آنها رایباری خود بطلبند الحق‌علماء عالیمقام نجف. هر حوم آخو ندمااکاظی خر اسانی» 
حاج میرزاحسین حاج میرزا خلیل و آخوند ملا عبداله .ماز ندرانی کمال مساعدت 
نسبت باساس مشروطیت وتلگرافات متعدد بعموم اهالیه بنی برتجلیل مجلس‌شورای 
ملی واصول مشروطیت مخابره کیرد ند واعمال شیخ فضل ان را تقبیح نمودند و آژاین 
طریق اعمال‌رباکارانه هستبدین که میخواستند بنا‌دین اسلام مشروطه.طلبان‌را تکفیر 
کنند ومشروطیت را مخالف مذهب اسلام معرفی کنند بلااثرنمودند . 


-۱۷- 


9 ۱ ۳ 
ذصا لاسعت ور ۳ 


میر زاعلی اصغر خان آتايك 


پا یر ناث تازه برای انقر اض مشر وطت 


میرزاعلی اصفرخان اتابك که او را اتابك اعظم میخواندند متجاوز ازسی‌سال 
در دوره ساطنت ناصرالدین‌شاه ومظف رالدین‌شاه صدارت کرده بود و ییش‌ازه رکسی 
طبقات مختلفه ایرانیان‌را میشناخت وباروحیه اين ملت اشنا بود و چون مردهستبد 
وتوانائی بود بیش از سایر رجال دولت مورد اعتماد دولت روسیه بود و بطرفداری 
سیاست روس‌معروف و شایداین صدارت طولانی‌اوهم درنتیجه پشتیبانی‌بودکه روسبا 
از اومیکردند. 

اتابك بذل و بخشش بسیار میکرد وقسمت عمده آ نجه راکه از مردم بدبخت 
بغارت میبرد مابین طبقه متنفذ قسمت میکرد ملا وروحانی نبود که از خان یغمای 
او متنعم نشود و آخوند و کلاشی نبود که وظیفه خوار اونباشد . 

چنانجه پس ازکناره گیری از صدارت و مسافرت باروپا مبلغ هنگفتی بتوسط 
۰ پاصرالسلطنه و بعضی از عمال خود برای علماء درجه اول فرستاد و انتظار داشت 
که در مدننکه از طبر ان دوراست‌طر فدارنش وسائل مراجعتش را فراهم آورند . 

در این ضمن کوکب مشروطیت از افق ايران طلوع‌کرد و دیگر صحبتی از 
اتابك و غیره درکار نبود . ولی دربار استبداد و نمایندگان دولت روسیه که تمام 
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وسائل ممکنه را برای ب#م زدن مشروطیت بکار بردند و موفق نشدند برآن شدند 
که اتابك رابامقام صدارت بایران‌مراجمت دهند ودر پرتو تدبیرونفوذ او مشروطیت 
را ريشه کن نمایند این بود که پس‌ازمالاقات بانمایند گان‌دولت روسیه دریطرسبور گت 
و بارس بایران مراجعت کرد و بمقاع صدارت عظمی انتخاب شد . 

خبر حرکت اتابك بطرف ایران هبجان واضطراب شدیدی در اذکار مشروطه 
طلبان تولیدکرد و نگر انی زبادی از آمدن این مرد نشان میدادند . 

عده زیادی از آزادیخواهان گیلان ببندر بپلوی رفتند و در موقعبکه کشتی 
حامل اتابك بساحل رسید از پیاد‌شدن او جلوگیری کردندو اورا مستبد و دشمن 
مشروطین خواندند و تهدید کردندکه اگر با همان کشتی ببادکوبه مراجعت نکند 
او را خواهند کشت . ۱ 

مرحوم مستوفی‌الممالك که باهمان‌کشتی از اروبا بایران می آمد نقل میکرد 
که باندازءٌ اتابك مرعوب احساسات اهالی بندر بپلوی شده بود که نزديك بود 
مراجعت‌کند ولی برای آخرین کوشش خواهش کرد که نمایندگانی ازطرف‌مشروطه 
خو |هان‌منتخ‌شده واورا در کشتی‌مااقات کنند . 

عده ای از سران آزادبخواهان بکشتی رفتند و اتابك در ملافات خود بآنبا 
اطمینان داد که مسافرت طولانی بممالك متمدنه ومطالعه در اوضاع جمان اورابراین 
عقیده آورده است که ترفی ملل‌فقط درزیر سایه حکومت ملی وقانون میسراست و 
جز این‌راه و چاره‌ای نیست‌ویقر آن مجید قسم باد کرد که باقصد خدمت بمشروطیت 
بایران آمده‌ام با اینحال اگر یل دارید مراجمت کنم و یا آ نکه برای خدهتگذاری 
بطهران بروم بیانات او مردم را قانع کرد و اجازه دادند بخشکی باده شود و به 
طپران برود . 

اتابك شاید در موقعیکه از اروبا بقصد ایران حر کت میکرده‌شروطیت ایران 
را بازیجه میدانست وچون مردم را خوب میشناخت ونفود بسیاری‌درجامعه‌روحانیون 


و اعبان داشت تصور میکردبامختصر کوشش اب‌رفته رابدوی اورد وردیم استبداد 
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را مجدداً برپا کند ولی پس از ورود بایران استنباط کرد که اوضاع دگر گون شده 
و احساسات تغییر کرده طبقه تازه‌ای ازمیان ملت قد بر افراشته وزمام امورمشروطیت 
را در دست‌گرفته واین‌طبقه باایمان راسخح وعقیده تزلزل ناپذیر طرفدار مشروطیت 
هستند وحاضرند همه چیز خود را در این راه فدا کنند . 

این بود که‌از ورودبخاك ابران درهمه‌جا خودراطر فدارمشروطت وحکومت 
ملی معرفی کرده و داستانها از منافع قانون نقل میکرد و پس از تشکیل کابینه 
خود همه روزه مثل دولتهای‌پارلمانی بمجلس میرفت و کارهارا بر طبق اصول‌فانون 
مان ت اداره مینمود و اغلب با دوستان خود نسبت به محمد علیشاه اظهار سوء 

ظن می کرد . 

انا باك کوش شش میکرد که بر فیمتی شده بامسسین مشروطیت طرح دوستی 
افکند و محبت 1 نبا را حلب نماید رک کم چنان<ه شیوه مرکا است نبا 
را فریب داده باخود همدست نماید . ۱ 

از آ تحماه کمال سعی رابرای ملاقات»رحوم ملك‌المتکلمین دکار ‏ د واشخاص 
متنفن سیاری را واسطه قرار داد و چون اتبجه‌ای‌نگرفت مستوفی له‌مااك‌را که در 
آنرمان وزیر حنك بود و در مشروطه طلبی او شکی نبود و مورد محیت و ستایش 
خاص وعام بود وباملك‌المتکلمین دوستی داشت واسطه قراردادولی‌باوجوداحترامی 
که ملك‌المتکلمین از مستوفی‌الممالك «,نمود بملاقات تن در نداد ومستوفی‌الممالك 
را قانع کرد که چند نفر از دوستان نزدیکش که در هیان مشرطه خواهان مقا‌میمی 
داشتند و مورد اعتماد عموم بودند |:ابك را ملاقات‌کنند . 

اینبود که آقابان میرزاسلیما نخان میکده که در آ نزمان معاون وزارت‌جنك 
و رئیس انجمن برادران دروازه قزوین بود و در راه وصول بمشروطیت فداکاری 
بسیار نموده بود باتفاق‌میرزاجهانگیرخان ومیرزا داود خان علی [ بادی بنا بتقاضای 
مرحوم مات المتکلمین بملافات انابك رفتند و بطور صریح وروشن ازطرف خودو 
ملك‌المتکلمین , به او گفتند که ما باشما خصومتی نداریم دوستی ودشمنی ما متکی به 
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عقیده و ایمانیست که بمشروطه داریم هر گاه شما بامشروطیت مساعدت کنبن و در 
اجراء قانون اساسی که حدود مابین ملت و دولت را معین کرده کوشش نمائید 
مااز دوستان و طرفداران شما خواهيم بود ودرصورت مخالفت بامشروطیت با تمام 
قواء باشما دشمنی ميکنيم پس انتخاب راه صواب باخود شما است و جز آ نجه که 
گفته شد از ما انتظاری نداشته باشید. 

چندی اتايك در زیر لباس قانون خواهی و طرفداری از مشروطیت کوشش 
میکرد که درمقامات ملی‌ريشه ونفود پیدا کند ولی‌بواسطه مخالفت‌علنی محمد علیشاه 
بامشروطیت و فشار روسپا و تمانل فطری خود باستبداد و انجام مأموریتیکه برای 
آن بایران‌باز گشت کرده‌بود مقاصددرونیاو آ شکارشد وهمه آزادیخواهان‌ببدخواهی 
او پی‌بردند این‌بود که کشمکش با او شروع شد و در مجالی ومحافل از سوع نیت 
او نسبت بحکومت ملی سین هیرفت و اورا مخالف مشروطیت میخواندند . 

روسپا برای تفویت انابك کمال سعی و کوشش‌را هبنمودند وازیاری اوچیزی 
فرو گذار نمیگردند. ۱ 

سفیر روس از اول مشروطبت وسائلی برانگیخت که بامرحوم ماك‌المتکلمین 
مالاقات کند وعده‌ای از متفذین دست نشانده خود را باین کار گماشت منجه‌له‌رتیس 
بانك استفراضی که بیشتر مخارج سری وسیاسی که روسیا دزایران میکردندبدست 
او میشد واسطه این ملاقات بود ولی‌ملك‌المتکلمین تمکین‌نکرد واز ملاقات سفیر 
مقتدر روسیه نزاری سرباز زد . 

سفارت روس در نزمان اول خیابان پامنار بود و باخا نه‌ملاك المتکلمین فاصله 
زیادی نداشت این بود که جاسوسهای سفارت تمام اعمال و آمدوشدهائیکه با مرحوم 
ملك‌المتکلمین میشد تحت مراقبت قرار داده بودند . 

یکی ازروزها که‌مرحوم ملك‌المتکلمین درخانه‌تنها بود (بارنوفسکی) مستشار 
سفارت هستخدم آنمرحوم را اغفال کرده و غفلتاً وارد اطاق میشود و پس از عذر 
خواهی ازاینکه بدون اطلاع قبلی‌مزاهم شما شدم يك‌پاکت بزرك که ازپارچه‌ساخته 
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شده بود و لالك ومپر بود جلو ملك‌المتکلمین میکذارد و میگوید جناب‌سفیر خیلی 
بشما سلام رسانیدند و گفتند که چون خیلی مایل بملاقات شما بودم و ممکن نشد 
اینك این پاکت را برسم هدیه برای شما فرستادم و اضاقه میکند که سفیر فرمودند 
مقصودم این یس ت که شما از مشروطمت صر فنظر کنید فقط خواهشی که از شما دارم 
اینست که با اتابك که برای اصلاحات اساسی بایر ان آمده و اينك ریاست دولت 
ایران راعپده‌دار است مخالفت نکنید و با او دوستی‌وموافقت نمائید 

مرحوم ملك المتکلمین جواب میدهد اتابك دشمن مشروطیت وبدخواه ملت 
است و هن تا زنده هستم محال است با کسانیکه دشمن حکومت ملی هستند رابط 
داشته باشم » و خیلی متأسف هستم که نمیتوانم هدبه‌جناب‌سفیر را فبول کنم » چون 
بارنوفسکی از رام کردن ملث المتکلمین مأْیوس میشود بنای هدید را میگذارد و 
صریح میگوید میدانید که شما با دولتی باعظمت وبا بزرگتر ین ام اطوریهای دنا 
ستیزه‌گی و مخالفت هیکنید ؛ و هن‌بشما صریح میگویم که‌جان خود را در روی‌این 
دشمنی خواهید گذارد ۱ 

مرحوم ملك المتکلمین جواب میدهد چون شما فارسی خوب میدانید 
بشما میگویم بذل جان و مال اولین منزل راه عشق است و شما را بخدا میسپارم 
پا کت خود را بردارید وزود از اين خانه خارج شوید ‏ بارنوفسکی با کمال تغیر 
بدون خدا حافظی‌دراطاق را بهم میز ند وخارح‌میشود 

پس از این ملاقات دیگر جای تردید باقی نمیماند که روسها با تما قوا از 
اتابك پشتیبانی میکنند و در صورتیکه این مرد زمانی به ریاست دولت باقی بماند. 
ريشه مشروطیت را بر خواهد انداخت این بود که مرحوم ملك المتکلمین به آ قای 
میرزاسلیمان‌خان میکده کهرئیس انحمن برادران درو ازه قزوین که بزر گترین‌مجمع 
ملیون محسوب میشد و چندین هزار نفر در آن عضویت داشتند پینام میدهد که 


وضعیت ایجاب میکند که انجمن برادران دروازه قروین از عموم انجمنها و مجامع 
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ملی برای استماع مطالب بسیار هیم که با تقدیرات مشروطبت ارتباط دارد 
دعوت نماید ۰ 

دو روز بعد متحاوز از بیست هزار نفر در انحمن دروازه زوین اجتماع می _ 
کنند تمام صحن بزرك خانه اطاقبا پشت بامپا مماو ازجمعیت بود وهمه‌انتظارورود 
خطیب بزرك ملی را داشتند* 

مرحوم ماک المتکلمین در آنروز نطق غراء و آتشینی کرد که بدن همه را 
بلرزه در آورد و پرده را از روی اوضاع برداشت و حقایق را در نظر مات ایران 
جلوه ر ات ۰ 

بطورصر یح‌و ی پرده گفت کهباآ نکه‌بادشاه ۳۳ برای حفظاسای‌مدروطیت 
و قانون اساسی به رآ ن مجید قسم یاد کرده با تمام قوا به دستیاری در باریان 
خائن ودستور سفارت اجنبی و تفورتلاهای بی‌دین برای ریشه کن کردن مشروطیت 
و حقوق مات ت که با خون هزار ها جوان آزادیخوامو خسارتپای بی‌شمار خریداری 
شده کوشش مینماید ؛ سپس شرحی از دوره ننکین صدارت سی ساله اتايك بیان 
کرد و در خاتمه چنین گنت که اينكك شاه و مقامات خارحی این مرد مستبداجنبی 
پرست را برای ویران کردن مشروظت به ايران آورده اند و او را برای همین 
منظور به‌قام صدارت انتخاب کرده اند بس بر همه آزادمردان واجب است که‌این 
درخت کپن استبداد را ریشه‌کن‌کنند و الا او بنیان ما و مشروطه را بر باد فنا 
خواهد داد ۰» 

دراینجالازم‌میدانم تذ کر بدهم چیز که بیشترخشم وغضب‌دولت ومامورین‌روسیه 
را برضدملك‌المتکلمین بر انگخته بودو کوشش‌میکر دند که بر نوعیکه‌ممکن‌شوداورااز 
میان‌بردار ند غمخواری‌وهمدردی‌بود که ملك‌المتکلمین‌درا کثر ازنطق های‌خودنسبت 
به آزادخواهان‌روسیهو ملت‌مظلوم آ نسامان هینمود چنانحه در خطابه‌ایکه روز ۲۶ 
شوال ۱۳۲۵ در مجلس شورای ملی ادا کرد چنین گفت ۰ 

«هز ارها زادیخواهان‌روسیه که برای‌جلوگیری‌ازستم گر ی‌های‌د و ات‌خودقیامنموده 

و برای بدست آوردن آزادی و عدالت جانفشانی میکنند در میان آهن و آتش 


-1 ۳۰ 


بیداد گران حان میدهندو حان و مال آ نها دستخوش هوای نفس و ببداد گری‌دولت 
استبدادی و بی رحمی مأمورین خایر و ستم‌گران از خدا پی خبر شده ؛ چنانحه بنا 
بر اطلاعیکه اخیرا رسیده درحدود چپارده هزارنفر ازجوانان محصل مدارس عالبه 
و مپندسین و روشن,فکران را قتل عام نموده اندو خانواده های آ نمظلومین 
را به اقصا تقاط دور دس وبی آب وعلف وسر دسیر آ نمملکت ,پناور کوج داده‌اند . 
۲ هکی‌را «جبور کرده اند که در معادنیکه دردل زمین حای دارد باسختترین 
وضعی چون بندگان دوره توحش و بربریت شبانه روز کار کنند و قصر نشینان 
,طرسیو رگ ازءرق حبین و زحمت و رنح آ نها دستگاه بیداد گری خود را رونقی 
بیشتر داده تا پتر بتوانتد آن‌مات مظلوم را که جز حق مشروع خود تقاضائی‌ندارد 
از بای در آورند ۰ ۹ 

ما از دور دست برادری خود را بطرف آزاد مردان و احرار روسیه دراز 
ميکنيیم و ازخداوند عادل ورحیم موفقیت آنیا را در راهیکه برای بدست آوردن 
حقوق ملی و افتخار در پیش گرفته اند مستلت مينمائیم * 

و بقین داریم که با خون آ نمظلوهین عنفریب‌درخت آزادی‌سر از خالروسیه 
برون آورده و کوکب حق و عدالت درافق آنسامان ظهورنموده وبا انوار مقدس 
خود آنسرزهین سرد و تاربك را روشنی بخشیده و بدنپای افسرده را حرارت 
عطا نموده و ملت نجیب و وطن دوست روسیه را از ثمرات نیکو و گوارای خود 
بپره‌هندسازد ۰ » 

پس از خاتمه خطابه در انجمن دروازه قروین ملك المتکلمین چند لحظه 
سکوت کرد و جمعیت راکه چون طوفانی در حوش وخروش بود نگاه میکرد ۰ 

سبس با همان صدای رسا و آهنک با نفود به گفته های خوداضافه کرد * 

ای کسانیکه از طرف دربار برای خبرچینی و جاسوسی به اینجا آمده اید از 
قول من به شاه بگوئید . بجای اینکه بحرفهای بی خردانه اطرافیان‌خود گوش‌بدهد 


و بگفته ناصحان اجنبي که جز بدبختی و آشفتکی ما منظوری ندارند توجه نماید 


۲ 


خوب است تاریخ نیضتهای اجتماعی و انقلابات ملل دنیا را مطالعه کند و ازسر گذشت 
گذشتگان‌عبرت‌بگیرد . 

خدائیکه تمام دستگاه آفرینش در تحت قدرت او است استقلال و ترقی‌مات 
ایران و بقای سلطنت او جز در تحت لواء مشروطیت و احترام به قانون اساسی 
میسر نیست و هر راهی غیر از این پیش بگیرد به زوال خود و مملکت‌ایران منتبی 
خواهد شد ۰ 

چون از منبر خطابه پائین آمد جوانی صفهای جمعیت را شکافت و با عجله 
خود را به چند قدمی خطیب ملی رسانید و با يك خون سردی ولی با صدای محکم 
ملك المتکامین را مخاطب قرار داد و چنین گفت جواب آنحه را که گفتید تايك 
هفته دیگز دشمار خواهد رسید ۰ 

این جوان عبای آقا بود که پس از يك هفته بطوریکه در تاریع مشروطیت 
مفصلا نوشته شده در مقابل محلس اتايك را با چند تیر مقتول کرد و سیس بخود 
کشی اقدام نمود ۰ 

کین شدن اتايك يك بین مخلوط به ترس در میان مردم تولید کرد و با 
نگرانی انتظار عکس‌العمل این پیش آمد را که کمال اهمیت را در سیاست آ نروز 
ایران داشت داشتند ۰ 

مرحوم بیببانی که آنروز در مجلس بود پس از کشته شدن |تايك از خود 
يكک عزم راسخ و رشادنی نشان داد و اءلام داشت که فردا صیح مجلس هنعقد شود 
و بدون آزکه اهمیتی به موضوع بدهد کارهای خود را تعقیب نماید * 

مأمورین نظمیه برای خدمت گذاری به مستبدین و درباریان نعش عباس آقا 
را با خفت برده در چاهی انداختند و چند نفری را هم همان شب از حمله حیدر 
خان عمو اقلی و عباسقی خان آدمیت را دستگیر نمودند ۰ 

مك المتکلمین برای حق شناسی از بکنفر حوان فدا کاری در راه آزادی 
بدون فوت‌وقت بهاتفاق آقایان میرزاسلیمانخان میکده ومرحوممسارات ومحمد علی 
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مات زاده به خانه احلال الساطنه رئیسنظمیه میرود واورا محبورمیکند» بااحترامات 
لازمه نعشعباس آقا را ازچاه در آورده و بانظارت عده آ زادی خواهان در قبرستان 
سر قبر آقا دفن نماید . 
و فردای همان روز در مدرسه صدر درحضور ءده زیادی از اهل عم و ملیون برای 
تجلیل این حوان از حان گذشته و شان‌دادن بدبگران که خدمن وازخود گذشتکی 
در راه وطن و آزادی چگونه ازطرف ملت حقشناسی باید بمود خطابه پر هیجانی 
ایراد می‌کند و عباس آقا را شهید در راه مشروطیت میخواند و از عسوم اهالی 
طبر ان دعوت می کند که برای روز هفته عاس آقا در سر قببر آن جوان فداکار 
حاضر شوند. ۱ 

هفته عباس آقا یکی از روز های تاریخی دوره انقلاب ایران محسوب میشود 
زیر آنروز شهر طهران در حال تعطیل و سوگواری بود دکانبا و بازارها را بستند 
و عده کثیربکه بطور ین از بنجاه هزار نفر متحجاوزبود بادسته های گل درسرمزار 
جوان فداکار حاضر شدند ؛ شاگردهای مدارس با دسته گل و بیرق‌های رنکارنك‌که 
روی آ نبا نوشته شده بود زنده‌باد مشروطه زنده داد آزادی‌قسمتی از این توده‌بزرك 
را تدکیل میداد قیر عباس آقا بدل بيك خرمن گل شده بود ؛ در هیان <معیت 
هنبر بزدگی بریا داشته بودند . 

اول مرحوم ملك‌المتکلمین برمنبر خطابه جای گرفت و نطق فصیح و آتشین 
خود را با این آیه قرآن مجید شروع نمود ولاتحصین الذین فتلوفی سبیل‌اله امواتً 
پل احیاء عند ربپم برزقون شروع نمود نطق آن روز ملك‌المتکلمین یکی ازمپیج- 
ترین خطابه‌ها بود که‌دردوره| نقلاب‌ایراد کر ده ومامتأًسفانه‌چیزی از آن‌بدست‌نیاوردیم 


که در انجا نقل کنیم ۱ 


سیس هر <ومسید حمالدین برمنبر خطابه جای‌میگیرد وخطابه غرائیکه‌درخور 
همان ناطق بلند مرتبه ملی بود ادا می نماید و در خاتمه صدای زنده باد مشروطه 


مرك برای استبداد چون غرش رعد از سینه پنجاه هزار جمعیت بیرون میا ید ودر 


ت- 


فضای طبران بلکه ایران طنء ن انداز می شود . 
هیرز زاصالح خان آصف الدوله که یکی ا زمر دان و طن پرست‌هشر وه خوامودرستکار 

ایران‌بود و در" ن‌زمان حکومت‌طپرانر | ءبده‌دار بود چنین‌نقل میگردءصرروزهفته 
عباس | قا‌جمدعلیشاه‌مرا احضار کرده‌منيم حسب‌الامر شرفیاب شدم شاه درحال خشم 
و غضب قدم میزدوعده‌ای‌ازدر باربانم چاپلوسان در کناری‌ایستاده بودند به‌حض‌اینکه 
چشمش بمن افتاد بنای‌فداشی را گذار وبا نصدای‌دیل که شییه بصدای‌خوا جکان‌بودفرباد 
کشیدمگر توحاکم این‌شوراحب‌مرده نیستی این‌چه اوضاعی‌است بازارهاراچر اتعطیل 
کرده| نداین‌چه بساط ی است»منعرض کر دع‌قر بان بنده که‌نمیتوانم جلو احساسات یك‌ملنی 
را بگیر م ازشن‌دنلفظمان‌چنان متغیرو آ شفته‌شد که چندقدم,طر فمن دو بدو رقین‌دارم 
۱ رسای درو تداشت مر امی‌کشت سبس‌فریاد کرد ملت..ملت...مات رابشما نشان 
خواهم داد رک ی از دربار بان چابلوس که بیش از دیگران هفر ب‌ درگ باه بود برای 
اینکه خشم شاه را تخفیف بدهد گفت قربان‌مردم دراین کارها گناهی ندارند و همه 
قلباً شاه برستندو از کته شدن مرحوماتابك‌متاسف هستند این‌بازیهارا ملك‌المتکلمین 
و سید جمال فراهم می‌کنند ازشنیدن اسم ماك‌المتکلمین و سید جمال محمدعلیشاه 
چنان بر افروخته شد ورنکش سیاه گت که ما همه ترسیدیم که شاید سکته کندو 
با دی ان» شده است دندنهایش را بهم فشار داد و باخشم وغضبی که نظیر آ نراهرگ 
ندیده بودم گفت یکنفر باغیرت پیدا نمیشود مرا ازدست این دو نفر . 


نجات بدهد . 


۲ ۲۷۰- 


ال للست ز دوم 


معاهده هر ار و ههد و هفت 
دی و0 وی 0 وی 0 وی ۳ ری ۳ 


۰۰ ی ۰ م ۳ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
منظور نسارنده در این فصل بحث در سیاست خارجی انزمان نیست زیرا 


خارحی در دوره مشروطیت رد رحهُ هم و ماثر در تقدبر ات کشوز , بود دک 4 


سناست 


مقتضی است کتابی در آن باب نوشته شود ومن درتاریخ مشروطیت که بنگارشآن 
اشتغال دارم بطور تفصیل این موضوع هم را مورد بحث قرار داده ام و با مطالعه 
آن برده ای که تاحال بسباری از حفای‌را مستور داشته برای‌فرزندان ابر آن‌برداشته 
میشود و حقایقی چند که تا حال در خفا بود روشن میگردد. 

آزاد مردان ابران که با جاهدت بسیاروفدا کازبپای بی‌شمار با استبداددست 
دست بکریبان بودند وامیدواربودند که با برقراری اصول مشروطیت نه فقط آزادی 
شخسی و اجتماعی‌را تامین نموده ولجاهی برظلم‌وسته‌گری بنهند بلکه‌استقلال‌مملکت 
راکه متجاوز ازيك قرن بود تزازل و دستهوش هوای نفس دول مقتدر بود مستفر 
و درروی بابه حکومت ملی استوار نماینت . 

در این کشمکش حباتی آزادی باظلم وستم‌گری ناگپان معاهده‌هز از و نوصد- 
وهفت که بطور محرمانه مان دولت روس و انگلیس در بایتشت روسیه منعقد شده 
بود و ابرانرا به دومنطقه نفوذ سیاسی و افتصادی قسمت میکرد چون صاعقه بر سر 
ملت بدبخت ایران فرود آمد وهمه را گیج و مشوش نمود . 


درمقابل این پیش آمد غیرمننظر ه تمام امیدواری‌ها به باس میدل کشت وآن 


۸۰ 


عشق وحرارتها منجمد شد بدواً سکوت مرك آسائی تمام مجامع علی را فرا گرفت 
همه مرده بابیت وحبر تآهسته از هم سوّال میکر دند چه خبر است دیگر این چه 
نیرنگی است . 

دولت ایر ان بوسیله وزارت خارجه و حسن بیرنیا هشیر الدوله که در نزمان 

سفیر ايران در دربار روسیه بود به این معاهده اعتراض کرد ومحلس شورای ملی‌هم 

عدم رسمیت این معاهده که برخلاف حق وعدالت واستقلال ایران بوداعلام نمودولی 
سم ی باین اعتر اضات جوای نداد . 

کمیته سران هدر وطه طلبان که در فصل گذشته شرح آن نوشته شد در 
<لسه ۲ هحرم ۱۳۲۹ تصه بم گرفت که در مقابل این عمل حن‌شکنا نه دولت ممتدر 
هم جوار قیام کند و عدم رضایت ملت ایرانرا بتمام ذنیا اعلام نماید این بود که کلیه 
مجامع وانحمن های ملی دعوت شدند وعموم سران آزاد,خواه درآن مجمع‌عه‌ومی 
شر کت نمودند مرحوم ملك‌المتکلمین که در آ نزمان زبان مات انران شناخته شده 
بود بکرسی خطابه قرارگرفت و آ نروز راروز عزای علی اعلام کرد وما دراینجا عین 
آن خطابه را نقل ميکنيم 

نطق آنروز مرحوم ملك‌المتکلمین بدرجه ای مپیج بود وازبك لب شکستهو 
روحی آ زرده سر چشمه می‌گرفت که تمام مردم بی‌اختیار به گر به افتاد ندو بر ببجار کی 
ايران اشك حسرت ریختند علاءالدوله که معروف بود مرد دل سختی است در آن 
مجلس سر خود را بدیوار میزد و بی اختیار گریه میکرد 

موحوم ملك پس از نکه از ایرحق شکنی وبی عدالتی دولت روس وانگلیس 
نسبت به حق حاکمیت و آزادی سیاسی و اقتصادی ابران بنام مات ایران در مقابل 
دنیای هتمدن اعتراض نمود و اين معاهده را نا مشروع و برخلاف حقوق بین الملل 
معرفی کرد و انزحار وعدم رضایت ملت ایران را از این سبك سیاست بی رحمانه دو 
همسایه اعلام نمود چنین گفت : 


دما از دوات استب‌دادی روسیه در مقابل نبضت آ زادیخواهی ابر ان همین 


- ۲۹ - 


عکس‌العمل را انتظاز داشتیم و قین داشتیم ستمگران روسه عاقبت هم با ما همان 
معامله‌ای را که , | آزاد,خواهان روسیه ند بنمایند و بپروسیله‌ای که هست‌داعنه 
مطامع سیاسی و استبدادی خود را در ایران توسعه دهند و درخت آزادی که با 
. خون حوانان ا؛ رانی 1 بباری شده ریشه 5 ن کنند و کوکب مشروطیت تن که آسمان 
ایران را بنور خود روشن کرده بادست ظام وستمگریو اژگون نمایند و ین‌مملکت 
پپناور که دارای با افتخارترین تارخ جپان است و قرنبا بسر دنیای متمدن حکومت 
میگرده و از تمدن و فرهاك خود به عالم روشنائی میداده نابود سازند ومارا چون 
ترکستان بنده و زیردست خود ور ار دهند . 

ولی تب هن در اینست که دوا ت انکل س که خود را حامی آزادی و ملل 
ضعیف معرفی فی میکرد و دارای مجلس شورای ملی و مشروطیت اسشت چگونه 
تن ده این معاهده بی‌رحمانه درداده وحکم نابودی و فنای يك ملت کین سال‌هتمدن 
را که امروز دارای حکومت ملی و مشروطیت است اهضا نموده است . 

ابمردم من مکرر بشما گفته و بازهم تکرار میکنم بك ملت وقتی قابل بقاء 
و ادامه حبات است که که متکی به انحاد و حس وطن‌برستی و فدا کاری خود باشد و 
بقاء و تر 9 ی او سته به لباقت و شایست؟ ی خود او است بخداشکه گردش افلاك در 
دست قدرت او است اگر تمام دنیا حیات يك مات بی لیافت را تضمین نمایند وبرای 
بقاء آآن کوشش کنند محال است زنده بماند و همان بی لیاقتی و فساد اخلاق او را 
بمر 5 ک محکوم ه. یکند وبالمکس ,لک ملتی‌ که ازنعمت قانون و آزادی برخورداراست 
و به صفات حسنه و داب پسندیده آراسته است وافرادآن با هم متحد اندو در تفع 
و خرر سعادت و بدبختی هم شرك اند اگر تمام دنیا برضد آن قیام کند و برای از 
بسن بردنش اهتمام نمایند آن هلت با سر بلندی و افتخار زنده و جاویدان بافی 
خواهد ماند . 

من مکرر بشما گفته ام و اینك نیز گفته خود را تکرار ميکنم ما باید از علم 
و صنایع اروپائیان استفاده کنیم و از این راه ملت و مملکت خود را به اوج ترقی 
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و ثمدن که در خور مقام گذشته ما است برسانیم . 

ولی در سیاست نباید هیجوقت به آنبا اعتماد داشته و از ظاهر اراسته ا نبا 
گول بخوریم زیرا این جماعت خود را بالاتر از سایر ملل جهان میدانند و باچشم 
حقارت و بندگی بما نگاه میکنند و جز ازدیاد نفوذ و پیشرفت منافع و معالح خود 
منظوری ندارند درهندوستان معروف است که حیوانات درنده مادامیکه به خوردن ‏ 
گوشت انسان عادت اکرده‌اندچندان خطرناك نیسنند ولی همینکه عادت بخوردن 
گوشت انسان کردند فوق العاده خطرناك میشوند این‌مثل در مورددول استعمار 
طلب اروپائی صدق میکند و آ نهائیکه کامشان از مستعمره های وسیم شیرین شده 
و سفره هاشان از رنج وزحمت آن مر دمان بدخت رنگی نکش نه همینکه در کشوری 
لفود پیدا کردند تماع سعی و کوشش خود را بکار عیبرند که طوق بندگی خود را 
بگر دن ملت جاهلش استوار نمایند و از نادانی و دستراج آن مات به نفع خود 
استفاده کنند در موقع صلح ملتی که طوق رقیت آنقوم را بررگردن نباده کاو شیر ده 
آنبا خواهد بود و در موقع جنك چنانجه در جنك ترانسوال دیده شد آ نبا را فوج 
فوج برای‌کشتن و حفظ آقائی و سروری خود بکار میبر ندمن‌ازدولت روسیه‌ممنون 
هستم که بدون ریاکاری وسالوسی از روز اول شمشیر را در روی جامه خود بست 
و خصوعت و بدخواهی خود را نسبت به حیات ایران و مشروطیت اعلام نمود و همه 
دنیا به مقاصد سوء اوپی بردند ولی‌دوات انگلیس که باظاهر فریبنده خود راغمخوار 
و دوست ابرانبان معرفی میکرد وحافظ استقلال ایران وحامی‌مشروطیت‌جلوه میداد 
با عقد این معاهده دور از انعاف و عدالت بر ما ابت کرد که او شريك دزد 
و رفیق قافله بود و از این آهوگردانیها وظاهر سازیها مقصودی جز بردن سیمی 
بزرك از این گوشت قربانی نداشته ومارااغفال‌کرده وکت بسته فدای مطامم‌استعمار 
طلبی خود نمود و حیات وشرافت ,ك ملت کبن چندین هزارساله را دستخوش فنا 


من معتقدم که تما حقایق درمقابل ملن ابران باید روشن شود زیرا بدیحتی 
این کشور فقط و فقطدامنگیرملت است ات که بدون | نکه از مخاطر اتیکه برای 
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من‌در پیش است بدون پرده بوشی‌حقایق را برای شما ميگويم وفاسفه سیاسی که 
به انعقاد این معاهده آیران برباد ده منتپی شده برای‌شما روشن میکنم 

بطو ریکه گاهان رموز سباست حهانی اظپار نظر میکنند » زمانسن ده 
دولت آلمان در اروپا به اوح افتدار رسیده و بادستگاه نظم نظامی‌خود ساطه‌پعضی 
از دول بزر لك را نیدید میکند و چندی است دامنه نفود تدولت تا شرق وسطی 
توسعه پیدا کرده و درایران به اعتیازانی از قبیل‌تاسیس بانك‌و مدرسه و بسط تجارت 
و صنایع خود نائل گشته و ,ث بایگاه دریائی در سواحل خل, یج فارس پدس تآورده 
وهمین نقود روز انزون دولت مقتدر ژرمن ات که سب خو ف ووحشت انگلیسم! 
شده وبرای اینکه متحجد بزرگی‌در دنبا برای خود تهیه کنند بر آن‌شدند که‌اختادفات 
سیاسی خود را با روس ها حل نه‌ایند و چون رقابت آن دودولت در اهران بسرحد 
کمال رسیده بود و مانع بزرگی برای همکاری و متحد شدن آنبا در مقابل آلمان 
۳ بودابنست که‌باز بردستیو بطور مخفی به عفد این‌معاهده که بقیمت حبات ملت!بران 
تمام‌میشودمبادرت‌نمود نهوزند گی‌وهستی‌وحبات‌وشر افت‌مار امال المصالحه مصالح خود 
فر اردادند. 

با کمال تعجب میشنوم دول ت آزادیخواه فرانسه که قبل از همه ملل مشعل 
عدالت و آزادی را دردست گرفت و حپان تاريك را با نور آن روشن کرد و برای 
اعلام قانون حقوق بشریت خون ملیونیا از فرزندان خود را نثار نمود و اسطه عقد 
این معاهده ننگین و اتحاد روس و انگایس بوده است . » 

این بود مختصری ازخطابه مفصل ملاث المتکلمین که محمد علی ملکزاده از 
بیانات پدر خود بادداشت کرده بود و مادراینجانقا ل‌کردیم » 

بس ازعقد این‌مفاهده‌اعتباربکها: گلیسپادرمیان مشروطه خواهانایران‌داشتند 
رکدفعه بباد رفت و حسن ظنی که نسمت به آن دولت دمکرات داشتند به سوء ظن 
مبدل گشت ويك عدم رضایت و تنفری از انگلیسپا در ملت ایران پیدا شد که‌هنوز 
ه که چپل سال از آن زمان میگذرد ایرانیان اعمال انگایسپا را با سوع ظن تلقی 
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میکنند و بخلاف سالبای اول مشروطیت که دولت انگلیس را حامی مشروطیت و 
مروج آزادی هید نستند دیگر به آ نهااعتمادی ندارند و این حقیقت را زمام‌داران 
خیرخواه بزرك انگلستان تصدیق دارند . 

خشم و غضب و هبجانی که در میان ملت ابران اژان‌قاد قرار داد ۱۹۰۷نولید 
شده بود و در تمام جهان وحراید ملل آزادیخواه انمکاس بیدا کرده بود زمامداران 
لندن و روسیه را بر آنداشت که متفقاً اعلام بدارند که معاهده کمترین لطمه ای به 
استقلال و حق حاکمیت ایران وارد نمی آ ورد و فقط دوات روس‌انگلیس برای حسن 
تفاهم در سیاست این معاهده را منعقد نموده اند . 

ولی دنیاو پیش آمد بعدی بر همه ابت‌کرد که این اعلامسیه بکلی خالی از 
حقیقت بود و هرگاه جنك بین المللی ۱۱۶ پیش نیامده بود و انقلاب کبیر روسیه 
بدست آزاد مردان آنکشور چون آفتاب درخشانی در افق روسیه ظاهر نشده بود 
استقلال سیاسی و اقتصادی ایران در نتیجه مطامع دولتهای همجوار سیری شده بود 


و شاید امروزدیگراسمی ازایران در تقشه حهان‌دیده نميشد . 
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میدان و بدا به 


با اینکه هدوز رمان زیادی نگذشته دود که محمد علیشاه برای دفعه دیگر 
بمجلس آمد و ۳ فرآن مجید در حفط مشروطیت و قانون اساسی سم" یاد کرد 
نغمه دیگری آغاز شد و دام تازه‌ای برای انبدام مشروطیت کسترده گشت و بساط 
کشمکشبکه در تاریخ بنام واقعه میدان توبخانه ذکر شده به میان آمده 
شاه و درباریان پس از اینکه موفق شدند گروه انبوهی از طبقات مختلفه را 
متحد نمودهو بر ضد مشروطه خواهان تجهیز نمایند شروع به جنجال میدان 
توبخانه نمودند ۰ 
یکی از مردان خیر اندیش متنفذ که در آ نزمان رویه بی طرفی انخاد کررده 
بود ومایل بود که اوضاع بطورهسالمت‌خانمه‌با بدو ازنپیه‌بیش آمد میدان تویخا ن هآ گبی 
بیدا کر ده‌بوداز شاه‌وقت‌میخو اهد و بطور خی رخواهی به اومیگوید که تاریج ثابت کر ده 
است که در افتادن سلاطین با ملت خود هیحوفقت ره تفع نپا نمام نشده اسن خصوصاً 
که اعلیحضرت قسم یاد کرده ايد که با مشروطیت همراه باشید و اين نقض فسم در 
عالم اسلام انمکاس ۳ مطلو بی مهد از قراربکه نقل میکنند مجمد علیشاه درحواب 
گفته بود که من در موقع ادای قسم نا باك نودم نا براین قسم‌من قدرو قیمتی ندارد 


ه4 


و صی<صیح نبوده‌است 
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بعد بنای شکایت را از مشروطه خر اهان گذارده و ازکشته شدن انايك اظپار 
ر ندش میکند و منحمله میگوید آینها میخواهند متدرجاً اختمارات و احتر امات مرا 
از میان ببر ند » چنانجه در ع.د تاج گذازی نگذاردند مردم حشن گرفته و چراغانی 
نمایند * 
برای اطلاع خوانند گان گرامی‌لازم میدانم نکر بدهم‌هنع حشن تاج گذاری 
۱ که ,لگ بار سنگینی در روی قلب مومن علیشاه‌شده بود و کنه اورا بر ضرد مشروطه 
خواهان تحريك کرده بود ؛ از فراربست که در این جامینگارم 

مقارن حشّن تاج گذاری عده‌ای از فشون عمانی با مرو زور وارد خالك 
ا در بایجان میشوند و قسمتی از اراضی اير انر | اشغال ممکنند و سبازی از مردم ۳ 
کدنه و بی خانمان مینمایند و از هیج نسوع ام و سامحری قرو گذار 
نمیکنند ۰ ۰ 

چنانچه اکثر از ایرانیان مخصوصاً مطلعین بتاریخ میدانند دولت تغمانی از 
فرنبای بیش با ایر ان‌خصومت‌داشته و هر وفت که موقم‌را مناسب میینداشت از هجوم 
بخاك ایران خود داری نمی‌گرده * 

مخصوصاً در این موفع که‌اینتجاوز مالك ابران از طرف دولت‌هستمد بدخواه 
عثمانی يك نوع نمایشنظامی برضدانقلاب مشروطیت ایران‌تلقی میشدو شاید در بار 
استبداد هم از این پیش امد برای ضعیف کر دن‌مشروطه‌طلبان‌چندان ناراضی نبود 

باری از موضوع خارج نشویم چند روز قبل از عید تاج گذاری‌از طر ف‌ دولت 
به تمام ولابات و شهرستا نپا دستور داده شده بود که حجشن و چراغانی عمومی‌نمایند 
و چنانحه در دوره استبداد معمول دود تمام مردم مح,ور بودند در حشن چراغانی 
شر کت کنند و دکان و درب خانه‌ها راولوبه چنددانهچراغو اوختن قالی وقالیحه 

مرحوم ملك المتکلمین در یکی ازخطابهای عمومي خود که‌برضد تجاوزات 
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جابرانه دوات علمانی بخاك ایران ادا کرد و از اعمال شرم آور نظامیانعثمانی به 


شصیل سلان ۳ نی نمود چبین گفت 


« امروز که خالك وطن مورد تباجم بزرگترین دشمنان تاریخی ما شده و 
ملت آ در بایحان که بروان کاروان مشر وطیت هستند دچار شکنحه آن قشون 
چنگیزی شده اند و همه گریان و سوگوارند بعفید» من خوب است شاه امر بدهد 
که مردم و ادارات دوات ازحشنو چراغانی صرف نظر کنند» و پولیکه خرج فندو 
چایو شیر بنی وشمم و نفظ میشود و همه آن درحیب خارحه هرود صرف تمه قشون 
برای بیرون کردن سپاه دشمن از وطن عزیزمان بکتیم و اگر پولی دادیم بجای 
این خرح بی فایده به غارت زده‌گان و بدبختان آ در بایجان كمك کنیم سیس‌ملت 
ایرانر | مخاطب قرار داده چنین گفت که مابوا-طه هجوم اجانب بخاگ مقدیابران 
و مصییت وارده مموطنان خود در حقیقت در حال سوگواری هستیم و مطلفاً 
ملت ایران نباید جشن بگیرد » و ما باید جشن را بگذازيم برای روزیکه انشااله 


به کمكت مردان فدا کار خاله وطن را از وجود دشمنان متحاوز بالنه‌وده باشیم ۰ 


مرحوم مبرزا حهانگیرخان هم درر وز نامه صوراسر افیل مقاله مفصلی در همین 
موضوع نگاشت و در شججه تشر ن تاج گذاری‌ازهیان رون و لک دمل علاج‌ناشدنی 


که جز با خون‌مات!! متکلمین ومیرراحها نکیرخان‌شفا نمی بافت در قلب محجمدعلیشاه 
قی گذارد ۰ 


بااینکه تمام مردم میدانتند و یقین داشتند که سر جشمه همه بد‌یختیها 
و مخالفت ها با مشروطیت شخص محمد علشاه است و تمام تحریکات از طرف او 
میشود وطبقات‌ستبد اعم از شاهزاد گان با روحانیون و غیره بهاتکاء و پشت گرمی 
او علم طغیان و مخالفت را بر پاکرده اند و با از میان رفتن او مستبدین منکوب 


خواهند شد ۰ 


چنانجه‌عادت ماه‌شرق زمینبپااست بجای آ نکه‌علت اصلی‌مرض را ازمیان‌بر دادیم 
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و ریشه درخت بد خواهی‌را از زمین بر کنیم به زدن شاخ‌و بر گ‌می‌بر دازیم از روی 
همین فلسفه بود که مجامم ملی و سران مشروطه خواه ؛ حملات خود را متوجه 
عده‌ای از درباریان که حقاً «ردمان پست فطارت و ستمگر ومشاورین ومعتمد محمد 
علیشاه بودند نمودند و امید وار بودند که با دور کردن این عناصر فاسد ازاطراف 
شاه ممکن است حسن تفاهمی پیش بیاید و شاه بی کس و ناتوان شده از مشروطیت 
تمکین کند * 


ولی عناصر استبداد با کمال زبر دستی مشغول کشیدن‌نفشه انپدام مشروطیت 
بودند ؛ و قشون معظمی از عده زیادی‌روحانیونوطلاب و شاه زاده گان‌و اعیان واشراف 
ورژسای|بلات‌و کدخدا ها و سر کش های‌محلات‌شهر درشکه‌چی» او باش و ارادل‌وشیخ 
محمود وراهینی و عده زیادی از اتباع او که‌در حدود هشتصد نفر میشدند بعضی از 
ایلات اطراف طبران عده‌ای از افواج » صاحب منصبان سادات شیرازی » قزاقخانه و 
غیره تشکیل داده و غفلتاً عیدان تورخانه که مر کز بایتخت بود و خیاب‌انهای 
بزرگ اطراف آ نرا اشغال کردند چ در ها برپا کردند دیگ های پلو بار گذاردند 
و صدای وا دنا وا محمدا ما مشروطه نمیخواهيم » ما دین نبی خواهیم از حاقوم 
هزار ها افراد معلوم الحال بلند شد » اکثر اين افراد بلکه تمام آنبا مصلح بودند 
و چند توبهم در اختیار داشتند ؛ چنانجه ناطقین آنها اغلب در روی‌توپ جای گرفته 
نطق میکردند و مردم را به مخالفت با مشروطیت تشجیم میکردند» روحانیون 
هستبد مشروطیت را دین مزدك اعلام کردند و مشروطه طلبان را بابی گفتند و 
ربختن خون و بردن مال آپارا بر مسلمین جلال فتوی دادند تماء شهر در حال 
تعطیل بود و تمام دکانها سته شده بود اشرار و الواط که عده آنها بحندین هزار 
نفر میرسید به غارت و مجروح ومقتول کردن مردم بی گذاه دست زدند» 

هرکس را بدست می آوردند اول او را غارت میکردند و سیس يا کشته و 
با اقلا مجروح مینمودند کار بی رحمی و شقاوت را بجائی رسانیدند که جوان بی 
گناه عنایت نامی را کشتند هنوز جان داشت که‌چشمپایشر | از حدفه بیرون آوردند 


مر 


مرک 


و تن بی کناه او را یکی از درختهای میدان آویختند* 


جند دفعه بطور اجتماع برای ویران کردن کعید ملت بطرف مجلس هحوم 
بردند ولی چون مجلس و مسجد سبپسالار و اطراف آن از طرفجاهدین‌محافظت 
میشد با شدت رانده شدزد ۰ 

خانه‌مر حوم لك المتکلمین در نردیکی خیابان‌چر اغ‌برق که در دسن‌هستبدین بو د 
و اقع‌شده‌بود وفوق‌العاده درخطر هجوم ان بدخواهان‌بود بااینکه‌خود ملك‌المتکامین 
در تمام دوره این کشمکش در مجلس بود عده‌ای از فدائنان راه ازادی خانه او را 
محافظت مینمودند و از هجوم غارتگران که چندین دفعه با عده‌زیادی قعد غارت 


آنرا داشتند حلوگیری نمودند* ۱ 


چون خبر واقعه میدان توبخانه‌به ایالات وولابات ايران رسید هیجان عمومی 
در همه حا شروع شد و تلگرافات تهدید آمیزی به محمد عایشاه مخابره کردند 
مخصوصاً از آ ذربایجان شاه را ندید کردند که اگر خطری برای مشروطیت پیش 
بياید وازاین هنکامه که مستبدین برپاکرده‌اندجلوگیری نشود هزارها مجاهد مسلح 
برای حفظ مشروطبت بطرف طبران حر کت خواهند کرد و خون خود را در راه 
آزادی و جفظ س مسلکان خود نثار خواهند نمود ۰ 

روحانیون طر فدار مشروطیت متوطن نحف که مورد ستایش عموم و مرجم 
تفلید بودند در این موقع مساعدتبای بی شمار کردند و علنا مخالفین مشروطیت 
را بدخواه ملك و مات اعلام فرموده وتمام مردم را در پیروی از مشروطیت و حفظ 
قانون اساسی مکلف نمودند * 

به وسیله تلگر افات متعدد در باریان و شاه را مرعوب و مشروطه خواهان 
را تشویق در مقاومت کردند چون دستگاه استبداد پی برد که از این راهیکه‌پیش 
گرفته جز رسوائی و انقلاب در تماء کشور نتیجه‌ای نخواهد گرفت و ممکن است 
کار به ویرانی دست‌گاه دولت و سلطنت خاتمه پیدا کند ۰ 


-۳۸- 


براین‌شدندکه از راه صلح و مسالمت‌پیش بباینداذاعندالمارا واسطه آشتی 
فرار دادند و دستگاه مبدان توخانه را برچیدند موسر ان استبدادچون کسانی که‌دننا 
و آخرت خود را از دست داده سر شکسته و منکوب راه خانه خود را یش 
گرفتند ۰ 

چون واقعه میدان توبخانه بهُ نفع مشروطه خواهان و رسوائی مستمدین و 
درباریان تمام شد بطوریکه بسیاری از اروپائیان بی طرف هقیم طبران اعمال شرم 
اور مستبدین را تقبرح میکردندوا کثرجرايدممم ارو پا دراطر اف وضءی: و کشمکش 
مبان | زادیخواهان و مستبدین در ایران بطور مفصل قلمفرسائی نمودند واز رفتار 
و اعمال مستبدین و شاه و درباریان اظبار تنفر کردند . ۱ 

تلگرانات تبريك از تمام تقاط ایران به مجلی و سران مشروطیت مخابره 
شده و آنها را از مقاومت در مقابل قواه استیدادتبر رک گفته بودند و حاضر بودن 
خود را برای هر گونه دا کاری اعلام داشته و قسم باد کرده بودند که برای حفظ 
مشروطت از هیحگونه قدا کاری مصایقه نخواهند کرد . 

مجلسیآن و مشروطه خواهان که‌فیروزهند از و اقعه میدان‌توبخانه یرون مده 
بودند » مصمم شدند که پافشاری نموده شارد موفق شوند در بار را تصفیه کرده 
و اشخاص بدخواه و فتنه حو را از اطراف شاه دور کنند . 

این بود که در روز ۱۶ ربیم الاول ۱۳۲۳ مجلس بزرگیکه تا این تاریخ در 
ایران سایقه نداشته در دیوانخانه مرحوم عتدالملك منعقد شد و تمام و کلاء مجاس 
هیتت دولت کلبه اعبان واشراف شاهزاده‌گان عموم تجار و کسبه وسران مشروطه 
خواعان و رسای انجمن های ملی و هزار ها نفوس دیگر از کلیه طبقات در آن 
شر کت داشتند . 

جمعیت به اند اژه‌ای زیاد بود که تمام اطاقپا وصحن دیوانخانه و پبشت بامپا 
پرشده بود و عده زیادی در خیابان جلیل آباد تا نزديك ارأحای گر فته‌بسودند 

مرحوم ملك المتکلمین که در آن روز بنام ملت ایران بایستی تقاضا هائبکه 


۹ 


ل 


از اه ‌داشنت اعارم مایت عون 2 1 ۳ ی او ۳ بشنوند ذزروی 
پشت بام هشرف به دیوانخانه چای گر فنه خطابه خوه را ایراد نماد 

اگر چه موفق نشدیم ریاد داشت کتبی از نطق [ نروز ملك المتکلمین 
بدست بیاوریم ولی عده زیادی ازمعاریف که در 1 نروز حور داشتند و بر نی از 
آنیا امروز هم زنده هستند نطق آنروز راایکی از ههمترین و موثر ترین خطابه- 
های آ نمرحوم میدانند و خلاصه آن بطوریست که‌در یکی دو سطر مینگاريم 

مرحوم ملك المتکلمین پس از آنکه با آن صدای غراء يك آیه از قرآن 
مجید را تلاوت کرد و مدنی از منافع آزادی 0 تاثیرات حکومت ملی در 
ممالك متمدنه دنیا سخن راد . ار ۱ 

در مقام مقایسه اوضاع کنونی|؛ ها برآسو هت 
کوناکون ور دقواریپاکیکه در شش ات یمه راندو اظپار تأسف کرد که با این 
که متجاوز از .ك سال است که از دوره مشروطیت‌میگنرد هنوژ بوامیهلهه تحر یکات 
بد خواهان و دامیکه هر ابحظه در مقابل ما 9 اندموفق نشده دم یم گاهی ‏ در 
بیبودی اوضاغ مءاکت و ترقی کشور پردازیم * 

فقر و پریشانی‌وبیجارگی چون قیافه مرك به دوگ منلکت افکنده 3 
تحریکات و تپدیدات اجانب ازیکطرف و دشمنان‌داخلی. از اطرف کش اش مت 
ما را تبدید میکند سیس از دسیسه‌ها و مخالفت‌هائیکه: در باریان از بدوطلوع ک و کب 
مشر وطیت در ابران برای از بیج کندن درخت جوان‌مشروطیت بکار برده. اندبدون 
پرده ركيك بیان کر و چنین اظپار کرد ۰ .. + : 

دشمنی این قوم نسبت به اساس آزادی و عدالت بجالی رسیدة که دارند با 
دستیاری اجانب بنیان استفلال این هملکت چندین هزار ساله را از بیخ میکنند و 
غافلند که با دست خودشرافت, افتخار‌هستی وحتی أتبه فرزندان‌خودرابر بادمیدهند 

در خاننه اين نطق که با فریاد های‌شادی و تحسین چون غرش توپ در 
محیط طبران طنین انداز شده بود بنام سعادت کشور و آسایش ملت و الفت مایین 


۳ 


شاه ومشروطه خواهان‌وهم کاری‌جمعی ما یینجاس ودوات‌نبمیدشش نف که‌اسامی آ نبا 
دکر میشود : امیر بپادر جدت ‏ مختارالدوله » مجد الدوله مغاخر الماك » شایسال 
روسی‌علی‌بك, موقرالسلطنه » مجلل » امین‌الملکرا ازشاه تقاضا نموده واظهار امید 
واری‌کرد که با دوز شدن این مردان مستبد و فاسد يك روح صمیمیت و اعتماد 
ما ین شاه و ملت بدا شود و چرخپای مملکت برطبق‌اصول قانون اساسی بکارافند 
و شاه و ملت ايران هر دز از این نعمت خدا داده که موجب ترقی و آسایش ملل 
و سر فرازی‌و بزرگی سلاطین بوده بر خور دار شوند» 

همانروز تمام بازار ها و ادارات دولتی تعطیل کردند و بیرون راندن اشخاس 
فوق را از دربار تقاضا نمودند عسدالملك از طرف‌مات مأمورشد بحضور شاهرسیده 
تقاضای مردم را استدعا نماید * ۱ 

محمد علیشاه که در یه مشغول کذیدن نقشه آخری خود بود برای اغفال 
کردن مشروطه خواهان و مجلس تقاضای‌مردم‌راپذیرفت‌وفردا صبح‌از طرف وزارت 
داخله اعلانی منتشر شد » که امیر بپادرجنك » امین الماك شاپسال موقر ال لطذه‌تبعید 
و از در باررانده شده‌اند ولی بی از دوروز معلوم‌شد که فقط امیر بهادر درسفارت 


روس پناهنده شده و سایرین به جر یکات و مفسده جوئی خود مشفولند . 


-۶۱- 


۰ 


فص پیت #0 جیار د 


باغ شاه 

هروقت لمه باغشاه بگوش یکنفر زادیخواه وملت دوست میرسد درنظرش 
يك‌عالم شقارت‌يك محیط ظلم وستمگری یکدستگاه استبداد و اجنبی پرست‌جلوه گر 
میشود وبانظر کینه وتنفر بان کاخ استبدادو ستمگر ی نگاه میکند بس از واقعه‌منزل 
عّدالماك و تعطیل عمومی و اعلامیه وزارت داجخله چند روزی سکوت وآداش که 
هميشه در ط_عت قبل از طوفان دیده میشود در محیط بایتغت ایران هشاهده میشد 
و مردم باشك و تردید نگران بودندکه دیدرچه نیرنك نازه‌ای بکار خواهند برد و 
در پشت این پرده سکوت چه نقشه‌ای تیه میشود ولی ین اتظاد بطول نکنید و 
ند رانی که مردم داشتند حامه عمل‌پوشید . 

صبح روز پنجشنبه ؟ جمادی‌الاول‌همینکه اهالی طبران ازخواب‌بیدار شدند 
شنیدند که شاه وتمام دستگاه دربار اركك دولتی را در نیمه شب تركك کرده و بقصر 
باغشاه که درقسمت غربی تبران وخارج ازشپراست منتقل شده و کلیهافواج ومپمات 
رادرا نجا تمرکز داده وبسنگر بندی وجمع آوری عده زیادی فشون وسوارمشفول 
است پس از تحقبق معلوم شد که‌محمدعلیشاه دراینمدت که‌باملیون‌در گفتگو بودو گاهی 
ازدرجنك‌و زمانی از در صلح وارد میشد منظوری جز بدست آوردن وقت و اغفال 
مشروطه‌خواهان نداشته و با کمال حدیت برای اجراء آخرین نقشه‌خبانت و شیطانی 
خودکار میکرده وافواج زیادی‌را,طیران‌احضارکرده وعده زبادی از سواران‌اطراف 


-اِ- 


و روسای ابلات و مستبدین متنفن راگردخود جمع کرده و رت دز «<کمی مر کب 
از بیست هزارسوار وییاده وهزارها اشر اروالواط که ازطرفقز اقخانه تقوین‌میشدند 
برأی‌سر کوبی آزادیخواهان رانهداممشروطیت تبیه نمود و بادستیاری سفارت روس 
و علماء مستبد و شاهزادگان تعمیم برخراب کردن مجلس‌شورای ملی‌گرفته است . 

روشن شدن نقشه بیداد گری شاه ودر باریان چون صاعقه برسر کایه مشروطه " 
طلبان فرود آمد و زمانی همه را متحیر و مبروت کرده بود کار کذان دربار استبداد 
که برای احراء منظور خودابای مشر وطیت در بر کرده بودند وعده زبادی ازو کلاء 
مچاس‌هم در میان آپابو د چون در اغلب مجاهم ملی‌و انجمنها عضوبودند بنای‌مرعوب 
کردن مردم را گذاردند وقوه واقتدار دوات راچندین برایر بیش از آنجه بودحلوه 
میدادند و بايك‌لجن دلسوزی میگفتند اضمحلال مشروطین‌حتمی وغیر قابلاحتناب 
است پس پرتر آ نست که مردم مقاومت دره‌قابل دولت نکنند و بیپوده جان خود را 
بمخاطره‌نیندازند و راه مظلومیت پیش بگیر ند واز هر نوع مقاوه‌ت‌مساحانه درمقایل 
دولتبکه‌تو کمال اقتدار و توانائیست خود داری‌کنند شا,دروزی‌پیش بیاید که‌دو باره 
بتوانند مشروطیت را باز یابند و صلاح براینست خود را برای آنروز ذخیره کنند 

عمال استبداد در کوچه و بازار ومجامع سشپرت میداد ند که چون دولت روسیه 
برطبق فراردادتر کمن‌چای حفظ سلطنت قاجاریه را بعهده گر فته‌است وسلطنت‌ابران 
را در مخاطره میداند صدهزار قشون وارد خال ایران کرده و عنقریب وارد طبران 
خواهند.شد وبکه‌ك قشون شاه تمام مشروطه خواهان‌را نیست و نابود خواهندکرد 
و دلیل میآوردند که بمیکه در محرم ۱۳۲۹ بطرف شاه از جانب مشروطه خواهان 
پرتاب شد و او جان بدر برد ببترین دلیل است که شاه ایران در خطراست ودولت 
روسیه متعرد حفظ جان و ساعنت او میباشد مردم عوام که از قوانین اطلاعی نداشتند 
نمی‌ف‌میدبند که حفظ شخص با تعپدینگاهداری ساطات دريك‌خانواده‌فرق زیاد دارد 
و این حرفها تما بی مدرك وبرای مرعوب کردن مردم گفته میشود . 

باری تمر کز قواء نظامی و در باریان وکلیه مهمات جنگی در بافشاه وشبرت 


ی 


ورود قشون روس بایران برای‌جنات بامشروطه طلبان و تبایغات دستگاه ارتجاع‌برای 
مرعوب کردن مردم تزلرل بسیاری‌درارکان مشروطیت وارد آورد و بخلافمردمان 
باایمان وشمامت که دزموقم خطر حسورتر ودلدار تر میشوند اغلب هراسان شدند 
ولی حفاً باید اة ِِِ سران مشروطه طلبان ومحاهدین واقعی | زادی‌وعدالت 
در 1 راهان نت رشن ار خود گذشتگی نشاندادند و چون عشافیکه طالب بقاء 
محبوب هستند عنتظر بودندکه روزی برسد و حان خود را در راه مشروطیت‌وملت 
فدا کنند مردمان ضعیف‌النفس و کم ابمان از حضور در مجاهع واجتم‌اعات خودداری 
هبگردند و سعی هم دند که خود رابی‌طرف معرفی و ا رشن میشد راهی 
با ی استبداد و 

مرحوم طباطبائی و بهبپانی که از اول انقلابات ۳ ِِ تزمی راستج 
وایمانی تزلزل‌ناپذیر علمدار ازادی ومشروطیت بودنن اوضاع رافوق‌العاده‌خطر ناك 
تشخیص داده و برای چاره جوئی دست نیازمندی بطرف علماء مشروطه خواه نحف 
اشرف آخوند ماوکاظم خراسانی حاجی میرزا حسین حاجی میرزا خلیل و آخوند 
ملاعبدالنه مازندرانی که هرسه مراجع تقلید مسامانان و درتقوی و پاکدامنی و ملت 
دوستی مورد قبول خواص وعوام بودند دراز کردند و آن بزرگواران را از مخاطرة 
که برای هشروطیت در بیش بود آگاه نمودند وچاره‌حوتی و استمداد کردند 

علماء نجف بدون‌فوت وقت‌بايك اراده محکمتصميم خود رابوسر ستله لک آفب‌که 
سواد آن دبا درج هیشد اعلام فرمودند . 

حجج‌الاسلام بپیبانی طباطبائی داءت برکانهم تلگراف موحش موچب ملاات 
فوق‌العاده گردید با اقدامات غیر مترقبه | نحه متوقف علیه حفظ اسلا است معمول 
فرمائید عموم مسلمین اطاعت نموده نتیجه سریعاً اطلاع دهید. 

تلگراف حجح‌سلام از نجف اشرف و پایداری سران مشروطیت در طبران 
و ولابات و استقامت و عقیده راسخ دوسیدبز رگوار آقای طباطباگی و آقای‌بببهانی 
شجاعن و ایمان آقای‌تقی‌زاده‌مستشار الدو له حاجی‌مبرزا ابراهیم آقا واکثرو کلای 


سه هآ 


آ ذربایجان باصولشروطیت خطابه‌های شپامتپرورمااك انمتکامین وسیدجمالالدین 
درمجامع عمومی مقالات آتشین جر ایدملی مخصوصاً روزنامه‌صوراسرافیلوه‌ساوات 
تاحدی تزلزلیکه در روحیات مردم راه یافته بود تءدیل کرد و روح مقاومت و 
ایستاد کی در مقابل‌ظلم و استبدادرا تشجیم نمود و برشدت مبارزه وتبلیغات‌درمخالفت 
بادستگاه باغشاه افزود . 
اعلان حجومت نظامی 
پس از نکه‌مجمدعلیشاه در باغشاه مستقر گردید واردوی خودرا ازهرحبت 
تکمیل و آماده‌کار نمود وتمام مستبدین بر حسته و متنفد را گرد خود جمع کرد 
ومقامات خارجی رابرای ویران کردن مجلس و مشروطیت باخود همراه نمود برای 
اولین دفعه بمنظرر عرعوب کردن مردم و جلو گیری از اجتماعات و منحل کردن 
مجامع و انجمنهای ملی وضعیف کردن‌قواء مشروطه طلبان حکومت نظامی برباست 
لباخف روسی رئیس قراقخانه که شخصی بسیار مستبد و بی رحم و الت مجربه 
دستورات دولت متبوع خودبود اعلام نمودند . ۱ 
 .‏ ماده اول اعلامیه حکومت نظامی جلوگیری اجتماعات‌ازبود و «نظور دولت 
استبدادی محمدعلیشاه این بود که باینوسیله انجمنهای ملی را منحل‌نموده و قواء 
مشروطه خواهان را متفرق سازد تابسپولت بتواند مخالفین استبداد را هنکوب‌نماید 
هزارها قزاق‌وسر باز سوار واوباش در خیابانبا و کوچه ها متفرق شدند و بنام حفظ 
امنیت بغارت و زحمت دادن بمردم پرداختند و کار نا اسی بجائی رسید که اکثر 
سران مشروطیت حرئت امیکر دند شب را در منزل خود بمانند و ناچار یا درخانه 
های دوستان و یادر مسجد سپپسالارکه وصل بمجلس بود شب را صبح میکردند 
حجره های مسجد سیسالار از طرف انجمنهای ملی اشغال شده بود و در حقیقت 
مسجد مبدل بمرکز قواء مشروطه طلبان گشته بود عده زیادی از مجاهدین مجلس 
وه‌سجد رامحافظت میکردندوروزها بمشق‌نظامی کر دن‌هییر د اختندو اعتنائی بمقررات 


حهومت نظامی نداشتند ۰ 


4۵ 


دسشگیر شدن مر حوم مر ز اسلیمان حان میگده 


مرحوم میکده که بکی‌ازسر ان‌مشروطه طلبان بود ودراین راه زحمت بسیاری 
کشید و کمك‌های بیشماری درپیشرفت مشروطیت ايران نموده بود دشب‌پنجشنبه 
۳ جمادی‌الاول۲۳ ۱۳ از طرف مأمو رین‌شاه درباغ شخصی خودواقع درخبابان‌گمر* 
دستگیر شد و همان شب‌مرحوم ملك‌المتکلمین وسیدجمالالدین درهمان باغ‌میپمان 
مرحوم میکده بودند . 

از نیمه شب ببعد عده زیادی سر باز و سوار اطراف باغ را محاصره کردند و 
قبل از طلوع آفتاب مرحرم میکده را دستگیر و در يك کالسکه سر بسته گذارده 
باصدها سواریباغ شاه بردند و در آنجا باکمال سختی زنجیر کردند . 

مرحوم میکده اول‌کسی بودکه مورد حمله واقم شد وازطرف قواء استبداد 
۵ سیم مر گردید ۰ 

علت‌اینکه اهمیت خاصی محمدعلیشاه بدستگیری و ازبین بردن مرحوم‌مي کده 
هیداد موقعیت مهم او در تقویت مشروطه طلبان بود زیرا بخوبی فپمیده بود که با 
دستگیر کردن مرحوم میکده يكك قسمت مپمی از قدرت مشروطه خواهان را فلج و 
از بین خواهد برد . 

مرحوم میکده در آتز مان معاون وزارت‌جنكت بود ولی قدرت او بیش آزوزیر 
بود ودر مبان‌صاحیمنصبانو ابلات اطر اف‌نفود کامل داشت بعلاوه میتوانست‌در مو قع 
ضرورت‌قدار کافی اسلحه در اختیازمجاهدین‌بگذاردوچنانجه‌اینکارراکرده بودوعده 


هرحوح مبرزا سلیمان خان میکده 


ه 

۱ ۰ ۱ ۱ ۲ 
زیادی از وشون ملی بجمات مر حوم ات ءساح سره بود بل و اورا صم از طر ف شاه 
ند ۰ اه متهم رده ودشک کسید ودر استنطاق فص که +س‌آزشش ماه‌محبوس 
بودن در باغ از او بعمل امد یکی از ایراد های بزرك " نبا باو این بود که اسایحه 
ومپمات دولتی رادر اخشار هجاهدین گذارده نود و ازاین وم ما شابانی دمشروحله 

طلبان نمود ۰ 
علت‌دیگر توقرف مرحوع‌عبکده این بود که او موس ورئیس انجمن‌برادران 


سح 


در دروازه قزوین بود ودرمیان| نجماعت نفود ومحبوبیت بسیار داشت واین‌انجمن 


۳ از دمثر بن مسا ۳ ملی و مشر و طه طلب طهران بود و جندین هز ار نفر عضو 
داشت 4 در حجدو د هرار نفر ۱ با مسلج بو دنهد وبرای دفاع‌از | زادی و رین 
حاضر بحانمازی سمده بود ند 2 


توقیف مرحوم میکده سیب انحلال معنوی نمجمع ملی گردید و پیر, ازحبس 


2۷ 


او مستبدین در آن انجمن راه یافتند و ناظم انجمن که ازکار کنان باغشاه بوده: 
دستیاری عده‌ای از هستبدین افراد را متفرق و هرعوب کر د ند چنانجه در موفع‌جنك 
| مجلس حتی ,کنفر هم از مجاهدین انجمن دروازه قزوین در جنك شرکت نکرد 
و در روزکارزار کوچکترین کمکی ازاین انجمن برای دفاع مشروطیت و آزادی 


نوم ل‌ نبامد ۰ 


۶۹ 


۵ 


فعل بیش و شفتم 


التیما توم محمد علیشاه به محلس شوار ای ملی 

پس از آنکه محمد علیشاه با معاضت هستبدین تمام وسائل لازمه را برای 
برانداختن اسای مشروطیت تهیه نمود وعده زیادی قشون‌که متجاوز ازییست هزار 
نفر ميشد گردخود جمح کرد و خود درسنگرباغشاه که خارج شهر بود ودرصورت 
مفلوییت میتوانست بسپوات فرارکند جای گرفت در روز ۱٩‏ جمادی الاول ۱۳۲۳ 
التیماتومی بتوسط وزراء بمجلی فرستاد ودران تبعید چپار نفر از مشروطه‌طلبان 
ملك‌المتکلمهن سیدجمال‌الدین میر زاجپانگیرخان ومساوات راتفاضا کرد و درخاتمه 
تم‌درد کر ده بود که در صورتیکه محلس با تقاض ی او موافقت نکند خود آ نجهرا 
که مفتضی بداند عمل خواهد کرد . 

این ضرب‌الاجل چون‌صاعةه برسر آزادبخواهان‌فرود آمد وهمه پقین کردند 
که دیگر آخرکاز نزدرك شده وباید خود را برای هریش آمدی حاضر کرد نمام 
مجامع ملی در مسحد سی‌سالار اجتماع کر دند و محاهدین مسلح بحفاظت مجلس .و 
اطراف پرداختند و خود را برای فداکاری در راه مشروطیت آماده کردند بااینکة 
خانه ملت‌المتکلمین بوسیله‌عده‌زیادی از‌جاهدین محافظلت میشد چنان صللاحدیدند 
که باعده ای از:سران مشروطبت که حان | نپا در هخاطره بودشبها درمجاس بمانند 
و به‌خانه های خود نروند . ۱ 

این بود که از همان تاریخ تا روز توپ بستن مجاس‌مرحوم ملك المتکلمین» 
سیدجمال‌الدین؛ مساوات» میر زاجپانگیرخان» مرحوم‌قاضی‌قزوینی»ارداقی برادرقاضی 


تا 


میرزا داودخان‌علی | بادی «حمدعلیماک‌زاده و چند نفردیگر شبها در مجلی‌بودند 
وعده زیادی از فدائیان آزادی آنها را محافظت میکردند . 
موضوع التیماتوم شاه مورد بحث مجلس شورای ملی ومحافل مشروطه‌طلبان 
واقع شد ویس ازگذتگوی بسیار با این که‌همه بتین‌داشتند کهرد کردن‌این تقاضای‌شاه 
بجنك و خونر بزی منتپی خواهد شد باکم‌ال شجاعت جواب رد دادند . 
مرحوم‌امام جمعه خوئی وعده‌دیگر از سران‌مشروطه‌خواهان وو کلاء مجلس 
که در کمیسیون‌برای بحث در اطر اف التء‌ماتوم‌شاه ععویت داشتندمکرر تقل‌میکردند 
که چون ملك‌المتکلمین مطلم شد که مجلس مصمم است 7ةاضای شاه‌رارد کندخود 
شخماً درآن کمیسیون حشورپیدا کر دو بايك آرامش ومتانتیکه هار ازخودگذشتگی 
از او بدیدار بود و روح فدا کاری درسرمایش مشاهده هیشد اعضاء کمیس وی | کهعده 
زیادی بودند مخاطب قرار داد وچنین گفت 
تمام سعی و کوشش ما بر ای بقای مشروطیت است و در صور تیکه با 
بودن من در اير ان ممکن است خطری متو جه مشروطیت بشود من بادل و 
جان ابر ان ر) که ار جان خود بشتر دوست دارم ترك میکنم و بولی دا 
شاه بر ای مخارج سفر و مدت توقف ما در خارح از ايران میخحواهد 
بدهد نمیخواهم و امیدوارم بارفتن مااز ایران از دشمنی و خشم‌مستبدین 
وشاه نسبت بم‌شر وطیت کاسته شده و يك موافقت و ساذشی پیدا شود . 
سپس با يك حال تأثر گفت (خاك برسر این مملکت کندکه مشروطیتش قائم 
بوجود بکنفر کورویکنفر شل‌باشد) منظور مكك‌المتکلمین از جمله شلو کورخودش 
و سید جمال‌الدین بودند 2 را خود او چندی بود که چشمپایش آب آورده بود و 
سیدحمال ه م بواسطه برت شدن‌از درشکه پاش ش میلن‌گید . 
یکی اه کم بون قل میکرد. که بیانات ملک المتکل, ین بدرجه مژثر و 
از يك روح فداکار و معصومی سرچشمه میگرفت که بعضی از اعضاء‌گر ه کردند و 
اماء جمعه پدون اختیار مرحوم ملك‌المتکلمین را در آغوش گرفت و سر و صورت 


او را بوسید . 

مجلسیان و سران مشروطیت بر این عقیده بودند که قوام و بقاء مشروطیت 
کاملا سته به شخعیت همین ا اس است که شاه تبعرد آنبا را تقاضا کرده است 
و در صورنیکه آ نبا از ابران‌بروند مشروطه طلبان ایران‌بکلی مرعوب ومایوس‌شده 
و زوال مشروطیت حتمی خواهد بود و چون شاه و مستبدین بخوبی باین نکته پی 
بردند و اهمیت وجود این چبار نفررا درك کرده و آ نبارا چپار پایه کم مشروطیت ‏ 
هید | نستند ابشست که میخو استند نماراازایران‌دور کنند و بدون کشمکش‌مشروطیت 
را از مبان ببرند و برای اینکه فرزندان آینده ایران یقین حاصل‌کنند که محمد -. 
عرش اه مط اقا خیال سازش با مشروطه طابان رانداشته و تبعید آن چپار نفر سران 
ملیونرا برای تضعیف‌مشروطیت تقاضا میکرده‌داستانی‌که دوماه قبل از آقای شیخ- 
اسدالة همقانیکه یکی از بر گزیدگانشروطیت وعضو دیوان‌عالی تمیز است شنیدم 
در اینجا نقل میکنم مشارالیه میگفت : 

من‌«ر اسلامبول بامختارالسلطنه که یکی ازدر باریان مورداء‌ماد م<مدءایشاه 
بود آ شنانی داشتم و از اطلاعات او راجع بجر بانات‌در بارآ نزمان استفاده میکردم 
من‌جمله از مطالبیکه برای من تغل کرد این‌بودکه محمد علیشاه مرا مامور کردکه 
مرحوم سرد عبداله بهیهانی که یکی از موسسین مشروطبت وحامی آزادیخواهان‌بود 
ملافات کرده و برر نحوی که ممکن است موافقت ایشان‌را جلب کنم پس اذ 
آنکه بتفصیل مطالب شاه را برای آ نسید بزرگوار گفتم بمن جواب داد فلانی از 
طرف من‌بشاه بگوءمواقلی فرضاً منبهآ نجه تومیخواهیموافق شدمبامك‌المتکلمین 
که فعلا زمام امور مشروطیت رادر دست گرفته و وضعیت فائم بشخص او است ‏ 
چه خواهیکرد . . 

باری پس از آنکه مجاس شورای ملی ضرب‌الاجلیکه از طرف شاه شده بود 
ردکرد تماع مردم‌یقین حاصل کر دندکه دیگرامیدی برای اصلاح باقی ن‌انده‌و ناچار 
کار بجنك و خونریزی خواهد کشید . 


-۱- 


۳ (حصنمت) رهعام 


منع نطق واوءخار جر اد ]زر اد بحو اه 


کسانیکه از تاریخ نهضتهای انقلابی جمان آ گاهند بخوبی میدانند که بکانه 
اماییة طیقه. از ادیخواه و اصلاح طلب نطق وقلم است و تمام موفتیتبائی که از اول 
تمدن بشر در تمام سرزمین ها در «قابل ظلم و جبر نصیب آزاد مردفان و طبقه 
ملت دژست شده‌درسایه قدرت نطق وقلم بوده‌وهر گاه این‌اسلحه مأثر از اين‌جماعت 
گرفته شود مرك و زوال خود و آرزوهای نبا قطعی است. 

.بپمین حبت بود که محمد علیشاه و هستبدین #س آزّ انبکه. کشت شش بسیاری 
کردند و نيرنك های بیشماری بکار بردندصاحبان نطق و قام را با خود همراه کنند 
وموفق نشدندتب‌عیددو نفر ازبزر گتر ین خطباء عر مرحوم‌ملک المتکلمین وسیدجمالالدین 
ودو نفرازبزرگترین نوبسندگان میرزا جهانگیرخان مدیر صوراسرافیل وسید محمد 
رضا مساوات»دبرروزنامه مساوات را ازه‌حاس تقاضانمودندو بطوریکه‌در فصل گذشته 
بتفصیل نوشتیم مجلس تقاضاق شاه را رد کردو تصمیم در مقاومت گرفت دام 
تازه‌ای گستر دندو به آسائن بمقصود رسیدند . 

با کمال شرمند گی باید اقرار کنيم که از رزی جهل و نادانبی با ضعف نفس 
و با خیانت عده‌ای از و کلا آ نجه را که محمد علیشاه تفاضا کرده نود ومجلس و 
عموم مجامع مشروطه خواهان رد کردند مجلسیان بدست خود بموقع اجرا 

کذاردند و او بش در بارزا بر آوزدتد. 


اکن و کلاکه 3 وحشن زده شده بودند و عده ۳ یا درباز راه داشتند 


- 6۲ 


سه روز قبل از بمباران و حنك رای داذند برای اینکه بیش از این خشم و ععْب 
شاه و مستبدین تحريك نشود برای چند روز ملک المتکل‌مین و سید حمال‌الدین 
از نظق کردن در محامم عمومی و تبییج افکار خودداری کنند و از انتشار صور - 
اسرافیل و روزنامه مساوات جلوگیری شود » سکوت خطبا که در دوره مشر وطیت 
روح شپامت وفداکاری در مردم‌میدمدندو آتش عشق آنبا را به آزادی سوزان و 
شعله‌ورمیساختند چون سایه مرل#در روی شهر طبر ان ومجامع ملی فرود آمدویاس 
و ناامیدی سکوت و خاموشی همه را فرا گرفت غده ای از مردم که در انجمنبا 
عضویت داشتند متفرق شدند و جمعی از مجاه‌دین طبران را تركك کردند و مأیوس 
و نا امید بگوشه ای پناه بردند» و در نتیجه تزازل بزرگی بر بنیان مشروطبت به 
دس محلسیان و ارد آمد ووفتی به خطای خود بی بردند که‌کار از کار گذشته بود 
این پیشنهاد در جلس از طرف "چند نفرو کلا منجمله میرزا آقا اصبانی ممروف 
به نفطی حاجی محمد اسماعیل آقا ومیرزا لطفعلی‌داده شدو پس ازانیدام مشروطیت 
ومجلس بر همه مسلم شد که این سه نفر از کار کنان و حاسوسان‌در باربوده و در 
۱ تما دوره و کالت خود به دستور و نقع مستبدین کاز میکردند و تاریع مشروطین 
شرح خیانتهای آ نپا را بتفصیل نگاشته و مورخین ن ایهم از خیان کاری های این. 
چند نفر تذکر اتی داده اند . 

۰ وقتمکه انسان تاریخ آن روزهائیکه بنوشتن آن مشخولم از نظر میگذر اند 
بیادش مثل معروفیکه می گویند ما در شپری هستیم که سك را باز میکنند و 
سنكث را می بندند می افتد دو دسته یکی بنام استبداد و دیحری بنام مشروطه‌خواه 
در مقابل هم ایستاده و خود را برای مبارزه و جنگ حاضر می حکنند رك دسته 
در طرف غرب شهر حای گرفته و دسته دیگر در طرف شرق دسته آول موقعست 
خود را با هزار ها سر باز سوار مجهز تحکیم میکند وحکومت‌نظامی اعلاع کرد 
سران و متنفذین طرف مقابل را دستگیر میکندوتمام‌وسائل‌حمله رااز رونی احتباط 
و تدییرفراهم‌مینماید . ۱ 


-9۳- 


دسته دیگر بدست خود رعب ووحشت در مردم .تولید کرده و برنده ترین 
اسلحه‌خودرا که قلم ونطق است فلج میکندجاسوسان و کار کنان,طرف را در اسرار 
خود راه میدهد و بازهم امید موفقیت وفتح در دل خود می پروراند و خیال میکند 
که چون ما طرفدار حق و عدالت هستیم‌فانح خواهيم شد و غافل از آ نند که‌پیغمبر 
اکره هم دین خدا را در پرتو شمشیر مجاهدین اسلام رواج داد و پرچم اسلام را 
در شرق غرب عالم برافر اشت . 

عجب تر از آنکه آنجه دربالاگفته شد این بود که در آن چند روز قبل 
از جنك‌حاجی‌معین بوشپری » حاجی محعد اسمعیل »حاجی علی شالفروش‌ومرتضوی 
درتحت عنوان صاح طلبی بسیاری ازمجاه‌دین وفدائیان را متفرق واساحه عده‌ای از 
نهارا گرفته و درمحایکه بعد معلوم نشد مخفی اکزونل و بدین ترتیهد يك قبمت 
مپمی از قواء مدافع مشروطه طلبان کاسته شد . 


-9۶- 


آ خر ین شب دوره مشروطیت و آزادی 


مرحوم حاجی میرزا یبحی دولت آ بادی که یکی از سران مشروطه طلبان و 
موسسین‌فرهنك‌نو در ایران بود در کتاب تاریخ مشروطبت که بنام زندگانی بحی 
در چندین جلد نکاشته چنین مینوسد و برای خودنگار نده هم مکرر این موضوعر| 
تفل کرد ۱ ۱ 

در شب ۲۳ حمادی ۱۳۲۹ که فردای آن مجلس به توپ ستمگران خراب 
شد و مشروطیت بایمال ببداد گران گشت در حنود دو ساعت از شب گذشته من 
برای اطلاع از وضعیت.مجلس و قواء مشروطه طلبان که در مسبجدسم‌سالار تمر کز 
یافته بودبمجلس شورای‌ملی رفتم * 

عده زیادی مجاهدین مجلس و مسجد و خیابانبای اطراف رامحافظت میکرد 
واردباغ‌مجلس‌شدم مرحوم ملك المتکلمین در یکی از ایوانها نشسته‌بودوعده‌زیادی 
در حدود بیست نفر از سران مشروطه طلبان که از | نحمله مر حوم سید جمالالدین 
میرزا جهانگ رخان‌مساوات ۰ قاضی قزوینی ومیرزاداود خان علی ‏ بادی‌دردوطرفش 
نشسته بودند و چند نفر مجاهد ملی که با تفنك مسلح بودند در پای ایوان استاده 
بعضی قدم میزدند وبعضی بحرفهای جالسین در ایوان گوش میدادند» 

من چون وارد آن مجمع که گوئی فر شته آزادی بال برخودرا به روی آن 
کسترده گشتم چنان متائر شدم که بی اختیار بیاد شب عاشوراو ح رکه حضرت 


2-0 


سیدالشهدا با اصحاب افتادم و بی اختبار قصیده معروف حاجی ملا سلطائعلی را کم 
دروصف آ نمجلس وفر مارشات‌حضرت ره اصیحاب سر وده‌خوا| ندم که مطلم‌آن اشست ۰ 
جبیب دز شب عاشور 3 صحابه نشست چنین بگفت که ای بر گزید گان‌الست 
٩(‏ آخر) مرحوم ملك‌المتکلمین بی‌اختیار گر به کرد و سایرین هم بشدت در ستند* 
«س از ان که تسکید ی در قلوب بیدا شد مرحوم ملك‌المتدلمین به با استاد 
و با ,لت حال انمساط و شعفی که در چپر ه اش دیده میشد که گوئی‌تمام غم واندوهی 
که داشت با فطر ات اشك از دلش ببرون رفته بود ۰« چنین گفت ا 
ما باشد » ها باسعی و قدا کاری سبار » رده ظلم و ستمگری وا در ابر ان 
پاره کردیم » و بیرق آزادی و مشروطیت را بر افراشتيم و بر تماع دنیا ثابت 
کردیم 1 که ملت ابران قابل است » در ردف ملل متمدن و !زاد حپان قرارگیرد 
و برای بدست آوردن حقوق ملی خود فدا کاری کند وزنجیر عبودیت را ازگردن 
خود بر دارد و در مقایل ستمگرانو ظالمین ام کند ما تخم آزادی ومشروطیت 
را در قلوب ملت ایران کاشتیم ‌ اينك موقع آن رسیده است که باخون خود آن 
تخم مقدس را آیباری کنیم و بقیمت جان خود مشروطیت‌را جاو یدان نمائیم ۰ » 
س از صحبت های طولانی که در اطراف وضع آنروز پیش آمد » چون 
میخواستم بروم هر حوم ملك المتکلمین را به کناری‌کشیده گفتم بطور قطع فردا 
شما هم که امل حنك نیستید .من محل مطمتنی دارم که هیتوانیم 
چند روزی خود را مخفی کنيم تا به ببینیم چه پیش می آید و خداوندچه‌مقدر 
کرده است ۰ 


از این که با دقت به گفته من گوش داد بايك آهنك آرام وموتریکه 
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سا 


هنوز در گوش من صدا میکند جواب داد ۰ 
من مصمم هستم که تا آخرین ساعت در پنحا اما نم و بر ای حفظ 
آرادی مقاومت کنم . 
چون دیدم اصر ار من ن فایده ندارد صورت بکدیگررابوسیدیم ‏ رای آخرین 
دفعه وداع کرده و رفتم . 


-0۷- 


جذاك 

چون مورخین ابرانی وخارجی جنك میان مشروطه طلبان ودوات استبدادی 
رابطور مفصل نگاشته اند اینستکه نکارنده تا نیحا که این موضوع‌ههم, با سو گذشت 
مرحوم‌ملكث لمتکلمین‌تماس دارد هینویسم وازبیان شرح مفصل آن خود داری میکنم 

صبح سه شنبه ۲۳ جمادی ۱۳۲۹ هنوز کسانیکه درمجلس ومسحدسم‌سالار 
جای گرفته بودند از خواب ببدار نشده بودند خبر رسید که عده بی شماری سوار 
و پیاده و توب عانه اطراف مجاس را احاطه کرده و تمام خیابانهائیکه از نفاط مختلفه 
شهر بمجلس منتپی ميشد اشغال نه‌وده و نیز میدان بپارستان را که جلوخان مجلس 
است بتصرف در آورده‌اند . ۱ 

حال محصورین واضطراب و هیجانیکه در همه تولید شده بود محتاج بشرح 
نست بدون آنکه +کسی بخیال خوردن چیزی بیفتد مجاهدین با عجله تما بطرف 
سنگرها دویده و محلپاثیراکه هرکس قبلا در نظر گرفته بود اشغال‌کردند . 

نکته قابل تاسف اینست که قشون ملی با اینکه تمام افراد آن فداکار و از 
جان گذشته بودند کمترین آشنائی بفنون نظامی و جنگی نداشتند و نیزسر کرده‌ایکه 
عملیات را اداره‌کند و افراد را در جا های مناسب جای دهد در کار نبود فدائیان 
هريك از روی تشخیص فردی محلیرا که مناسب میدانشت برای جنگیدن اختیار 
میکرد و هر يك بحساب خود بدون آنکه بعملیات دیگران توجبی داشته باشد 


جنك میکرد . 


60۸ 


مرحوم طباطبائی وبپبهانی چون شنیدندکه مجلس محاصره شده با همان‌روح 
دا کاری وشهامت باعده زیادی از مشر وطه‌طلبان بطرف مجلس روانه شدند ودرراه 
صف نظامیان را که ی ۳ انع از رفتن ۳ بمجلس میشد با تپور شکافتند و خود را 
بمجلس رسانیدند . 

دزهمانساعن که تماممیدان بم‌ارستان‌مملوازساهیان‌بود وتویپارادرنقاطمناسب 
نصب‌هی کردند .آخرین نمره روزناهه صوراسرافیل درمیان قزاقان ومپاجمین منتشر 
شد این روزنامه ملی که مظبر افکار مشروطه طابان و نماینده فر لیم آزاد مردان 
بود در چند دقیقه هنتشر و شكك و تریدی یا بهتر بگوئيم بی‌نظمی در میان قشون 
مهاجم بوجود با نت چنانجه گفته شد عده‌ای از قزاقپا راه فرار یش گر نفد و گفتند 
ما باملت خود حزك نداریم وبرادر کشی نميکنيم 


برای از بين بردن تزلز لیکه درمیان نظامیان در نتیجه خواندن صوراسرافیل 
بوحجود آمده بود لباخف فرمانده و اقخانه و قنون دولتی مجبور سب سشعصه 
:میدان بپارستان رفته وافر اد رانهدبد به اطاعن وحفظ نظم وفدا کاری درراه اوامر 
ماه و اب نماید : 

در همان موقع 1 لیاخف در وسط میدان بپارستان سواره استاده بود و به 
نظامیان دستور میداد هی ازمجاهدین . که دیواز مجلس راسنگر کرده بود ولباخف 
را بخوبی میتوانست حدف‌کند از سنگر پا ۳ باه پیش مرحوم مك المتکلمین 
هبرود و اجازه میخواهد که لیاخف را با ثیر دز اد وی ماك! لمتکلمین جداً اورانبی 
میکند و میگوید چون این صاحب منصب تبعه خارجه است اگرکشته شود مم‌کن 
است مثکلات سیاسی برای دولت و خطرانی برای مملکت پیش بیاید . 

مرحوم سدحمال افحةٌ که یکی از علماء روحانی ومشروطه خواه حقیی بود 
با فرزندخود آقای سیدمپدی افجهُ و عده‌ای ازمشروطه طلبان بطرف مجلس میرو ند 
ولی از طرف نظامیان‌جلوی! نبا رامیگیرند وپس از کشمکش بسیاره‌جبور بمراجمت 


-۲9۹- 


هیشود عده کمی هم ازمجاهدین که در نقاط دور دست‌شپر بودند بزحمت از کوچه‌های 
تنك ویشت بام ها خود را بمجلس رسا نبدند . 
هنوز جنك‌شروع نشده بود اردشیرجی که رئیس زردشتهان ابر او تبغه دولت 
انگلیس بود و باملاكاامتکلمین دوستیداشت وعکسی‌هم همان وزهاباتفاق‌برداشته‌اند 
وباد کاریست که باقیمانده ازدرب بشت مجلس به‌جلس میرودومرحوم ملك‌المتکلمین ۱ 
را ملاقات نموده میگوید ماندن در مجلش برای شما خطر نا است کالسکه من در 
خیابان مجاور حاضراست ببائید شمارا بسفارت انگلیس پبرم مل‌المتکلمین‌میگوید 
ملبون ايران بر ای بدست آوردن مثر وطیت بسفارت اجنبی بناهنده 
شدند و این عمل تار یج ايران رالکه دار کرد ذیگر نباید اینکاز تکر ارشوه ‏ 
و من مصمم هستم بامشروطیت زنده بمالم و با از بين رفن مهروطیت 
کشته شوم . 
اردشیرجی میگو ید هر گاه‌مایل برفتن بسفارت | نگلیس نمیباشید بيائیدبرویم 
خانه من چون تبعه انگلیس هستم کسی مزاحم خانه ام نمیشود باز ملك المتکلمین 
قبول نمیکند و اردشیری مأْیوس امراجعت میکند . 
اکثرو کلاء مجلس در آنروزبم‌جلس نیامده‌بودند وحمعی هم که آمده‌بودزد 
پمحض شروع جنك فرار کردند وفقط عدهکمی تا خر پایداری‌نمودند ونامباافتخار 
آنها در تاریخ ایران ضبط است ‏ ۲ 
جزات باشدت هرچه تمامتر از دوطرف شروع شد قشون ملی مجلس مسحد 
سپسالار انجمن مظفری که نزديك خانه.ظل السلطان بود وانجمن آ ذربایجان که‌در 
جلوخان مجلس بود سنگ رکرده و بمبارزه پرداختند: قشون استبداد جلوخان‌مجلس 
و تمام خیلبانبای اطر اف را اشغالکرده‌بود چندین اراده توپ که در میدان مجلش 
قرار داده بودند باتش قفشانی شروع کرد .و توبپای چندی که در مندان مشق بود و 
بخوبی میزان‌شده ,ودبه‌بمباران مجلس پرداختند وپیاده نظام ودر عقب آ نهاسواره 
نظام بحمله شروع کردند . 
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بر یکاد فراق ۰ فوج ممقانی» فوج سبلاخوری وقر اولان‌خاصه که‌درنحت رباست 
مخصوص امیر بپ‌ادربود دراین حزك پبش‌قر اول‌بودند و عده‌زبادی‌سر بازوسوار ابلاتو 
متفر قه در ممدان تویخانه برای تقویت قشون مهاجم متمر کز شده بودند. 

در وحله اول حمله وهحوم قواء دولتی بمجلس در مقابل بکمقاومت دلیرانه 
مجاهدین رام ازادی درهم شکست وفشون میاجم رریفرارگذا رد وقسمتی ازمیدان 

نمجلس آزاد شیل و در یه کته شدن تویحبهائیکه توبپای آنا در صف هقد‌بود 

ند اراده توب بدون محاوظ در حاوخان محایس باقیما ذل میج اهدین ۰ که ازاین بشرفت 
خود نشجیم شده بودزد برای‌بغنیمت گر فتن تویپا دربمحلس را که وچندنفر 
۱ بسرکردگی مرح<وم است‌الله رک عمه زاده‌ءرحوم میرزاحم انگیرخان درمیان 
گاوله توب وتفك خودرا بتوی] رسانءده ۳ نبا را دراصرف در اورده بطرف »<اس 
کشمد‌ند ولی‌غفلتا شليك شدیدی ازطرف قشون دولتی‌شد واسداله خان شپید گرد 
و جندنفر مجروح شدند . 

نعش اسدالله خان را بحباط محلس آوردند مرحوم ملك‌المتکلمین ان حسد 
بی‌دوح رلادر اغوش کشیده و اورا مداهد درراوخدا وازادی نامرد و ازافتخاری 
که نصیب این شهید سعید شده سایر مدافعین را تشجرع نمود . 

لیاخف فرم‌انده کل که از عقب نشینی‌فشون دولتی پربشان‌شده بود فوراحکم 


کرد که صاحیم:صیان روسی فرمانده قسم بای مختاف ۳ در دست بگیر ند و امر 


ی 
نمود بلادر نك حمله عمومی‌شروع شود . 

با کمال تأسف در همانموقع که محاهبیین در نیجه پبشرفت مختصری که کرده 

بودند تشجیم شده وحرارتی در آنها پیدا شد, بود آقابان بهیپانی وسایر علماء که 

در مجلس بودند عده ای را باو آ آن بسنگر ها فرستادندو مجاهدین را 0 میداد ند 

که برادر کشی‌نکنندو دست از حنك بکشند حتی از طرف مرحوم بپبپانی با نهاییفام 

داده شده که من فورأ باهرخطری هست بباع شاه میروم.و به جنگ و خون ریزی 


حایمه یدهم . 


۱ 


۰ عده‌ای از مجاهدین باحال تأسف سنگر ها راترك کردند و گریه کنان تفنگهای 
خو در ادورانداخته ازدرب عقب‌مجلس بیرونر فتندعده‌دیگر گوش‌نداده‌هر دانه تا خرین 
ساعت جنگ کردند ودر راه وطن شپید شدند . : 

آقایان طباطبائی و بپبهانی در همانمو قعیکه آتش جنگ در کمالشدت شعلهو ر‌ 
بودبگذاردن نماز وحشت پرداختند و بجای اینکه مجاهدین را تشویق بپایداری و 
دفاع از مشروطیت نمایند برای اینکه خونریزی نشود آنبارا مجبور بترك جنك و 
پائین آمدن ازسنگرهاکردند وتوجه باین‌نکته نفره‌وده بودند که اگر پینمبراکرم 
در جنگیا نماز ودعا میکرد شمشیر علیعایه‌السلام هم وظیفه خود را انجام میداد 
باری چون قشون‌ماجم <س کرد که سستی درارکان مشروطه خواهان پیدا 
. شده و از شدت تیراندازی و مدافعه آنها کاسته شده بطورجمعی بپجوم برداختند و 
باشليك شدید توبخانه پییشروی مهمی نائل شدند و پس از کشمکش سهم‌گینی‌موفق 
شدند قسمتی از سنگرها را وسیس باغ بهارستان را اشغال‌کنند . 
مجاهدین بحکم اجبار متفرق شده راه فرار پیش گرفتند و عده کمی از سران 
مشروطه خواهان که در مجاس‌باقیماندء بودند مجبور شدند مجلس را ترك کرده‌در 
محل دیگری جمع شوند . 
مرحوم ملك‌المتکلمین بر این عقیده بودکه اگر ممکن شود خود را بحضرت 
عبدالعظیم برسانند وافراد مفرق شده رادر آن زاویه مقدسه جمع کنند ولی‌معلوم 
نشدکه براهنماتی‌چه کسی ‏ قایان‌طباطبانی ویپیهانی‌وسایرین بطرف پارك امین الدوله 
که در طرف‌شمالی مجلس بودروانه شدند و دیکرانیم دون آنکه فکری‌بانقشه‌ای 
در نظر داشته باشند از عقب آ نها روانه شدند دراینجا ناگفته نماند از صد ویست 
انجمن که بنام طرفداری ازمروطیت درطپر ان منعقد میشد فقط انجمن آ ذربایجان 
و انجمن مظفری در جنگ شرکت کردند و اکثر افراد آن دو انجمن جان خود 
را در راه آزادی فداکردند . 


اداره روزنامه روح‌القدس دریکی‌از بالاخانه‌های خیابان‌چراغ برق بود واين 
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خیابان ازطرف نظامیان اشفال شده بودهمینکه نائره‌جنگ مشتعل شد مرحوم روح - 
القدس که در اداره روزنامه بود یکه وتنبا درفابل هزارها سرباز مساح‌که خیابان 
را اشغال‌کرده وبطرف مجلس رهسپار بودند بجنگ پرداخت ر چندنفر از میاجمین 
را کشت و عده‌ای رامچروح کرد تا اینکه اداره روزنامه بدست قشون استبداداشغال 
شد و آن آزادمر دباشهامت باتنی مجروح ولی‌روحی توانا وسر کش بدست‌مپاجمین 
گرفتار گشت . 

وچنانجه درتاریخ شهداء مشروطیت بتفصیل ذکر شده پس از آ نکه سربازها . 
با سر نیزه و ته تفنگ او را از پای در میآورند آن بدن نیم جانرا بباغ شاه برده و 
زنجیر کردند و پس از چندروز شپیدش میکنند و نمی او را در چاه مراندازند . 

پس از آنکه سران مشروطه طلبان آقابان طباطبائی بهبپانی ملك المتکلمین . 
مرزا جهانگیرخان مستشارالدوله حکی الماك امام جمعه خوئی حاجی میرزاابراهيم 
آ قاممتازالدوله‌قاضی قزوینی » آقامیرزا سیدم حمد بهیپانی » بهاءالواعظین » مساوات 
میرزا داود خان علی آ بادی و عدة دیگر به پارك امین الدوله مپسروند و در زیر 
" درختان وسطباغ به‌مورت‌مپردازند» مرحو‌طباطبائی می گوبدجان ملك المتکلمین 
در خطر است وباید بپر وسیلة که ممکن است ایشان را حفظ کرداهء‌ین الدوله‌جواب 
میدهد من يك خلوت کوچکی در گوشه با غ دارم که از هر جهت محفوظ.است 
که انغان را بطوریکه کسی نفیمد به آنجا برده مخفی میکنم * ۱ 

امین‌النوله شخصاً مرحوم ملك المتکامین‌قاضی قزو ینی»بپاالواعظین محمدعلی 
ملك زاده و دو نفر دیگر را به آن خانه برده و در خانه را قثل میکند هنوز مچند 
دقیقه از توقف آنپا در حیات خلوت نگذشته بود علی خان نامیکه از هستخدهین 
امین الدوله بود ولی مشروطه خواه از پشت بام داخل خلوت میشود و می 
گوید من نزديك تلفون بودم وبگوش خودم شنیدم‌که امین الدوله به محمد علیشاه 
تلفون کرد که ملك‌المتکلمین و چند نفر از مشروطه خواهان را در محل مناسبی 
نگاه داشته ام و منتظر اهر مبارك هستم . 


رای 5 


ٍس ازاین‌خبر بناچاراین چند نفر با کم كعلی‌خان‌درب‌حبات ر اشکسته وازراهیکه 
علی‌خان با نپانشان‌داده‌بود از بار لك امین الدو له درون‌صرو ندوچند دفیته در کوچه‌های 
پشت‌بار اه نزديك‌مر بضخانه امر یکائبپاسر گردان می‌مانند محمدعلیعلك زاده چنین نقل 
میکند من به بدرم گفتم که مر صخانه اهر کائیها نزديك است و امحل امنی است 
شماه که چندی قبل‌میخواستید چشم خودتان را عمل‌کنید بیائیید برویم بمریضخانه 
پدرم جواب داد منظور حفظ جان من نیست باید کاری‌کرد که مشروطیت از میان 
نرود اگر هشروطه از همان برود زنده بودن هن ۵ جه فایده دارد اگیر همکن 
اسن مرا بحضرت عبد العظیم ببر ودتاشاید ۱ نجابتوانیم مشروطه‌خواهان را جمع کرده 
و نگذاريم چراغ آزادی خاموش شود و الا مر رضخانه هم متعلق به اجانب است و 
رفتن به مریضخانه امریکائیها که حکم پناهنده شدن به اجاب را دارد . . 
: ۹ 
چون عنزل میرزاسیدحسن‌حبل المتین نزديك بود یکی از همراهان میگوید 
پتر است که برویم منزل حبل المتین . ۱ 
میرزا تفی خان رشتی که باا نبا همراه بود به هنز ل میرزا سید حسن میرود 
و به او می‌گوید اگر مانعی نیست مالك المتکلمین و جند نفر دیگر دس منزل شما 
بیایند حبل‌المتین با کمال میل آن‌عده سر گردان را به خانه خود مییذیرد . 
ولی به‌حضش انکه آنا واردخانه هیشوند زئاکه ازشنبدن صدای توپوتفنك 
فوق العاده مضطرب شده بودند بنای گریه وفریاد را میگذارند ملك المتکلمین می 
گوبد نباید این ببجاره ها را مصضطرب و بریشان کرد وممکن است ها را درانجا 
دستگیر کسنند و خانه حبل المتین هم بغارت برود مسر است از این خانه سرون 


برویم و راهیز| که خداو ند برای ما مقدر کرده در بیش بگیريم . 


هنوز چند قد می از خا نه حءل المتین دور شده بود ند که بك عده 


قراق به سر پرستی فاسم آقا میر پنج که مامور دستگیری ملك المتکلمین از 
طرف باغ شاه شده بود آنها را میینند و فریادی از شادی‌بلند میکنند که سلاك 


۱ 1 


راپیدا کردیم 
- در موقعیکه میخواستند از خانه حبل المتین بیرون بروند صاحب خانه به 
ملك المتکلمین تکلیف میکند بپتر است برای آنکه شما را نشناسند لباس خود را 
تغییر بدهید ملك المتکلمین جواب میدهد هن نمی ترسم و به این بستب 
در نمیدهم . 
در اینجا ناگفته نماندکه یکسال پس از این زمان درموقعکه معروطهطلیان 
قزوین را تسخیر کردند همان‌قاسم آقارا که سمت ریاست ساخلو قزوین را داشت 
شکست داده و دستگیر نمودند و بجرم دستگیر کردن ملك المتکلمین تیر بارانش 
گرد ۱ ۱ ۱ 
س از آنکه قشون استبداد مجلس شورای ملی و مسجد و انجمن مظفری 
و انجمن ] ذربایجان‌ر| تسخیر میکند هر کس را که می بابند از پای درم آ وردند 
: و آنحه که بدست می آورند غارت میکنند . 
درهمین بین با نبا خبرهیرسد که عده‌ای ازمشروطه طلبان به‌پارك امین‌الدوله 
بناهنده شده لد 
هزار ها سوار وسر بازچون سیل بنیان کن بطرف پاراك سرازیرمیشوند . درب 
ودیواربارله را منهدم‌میکنند و با خشمی بی مانند داخل میشوندو آن‌مظلومین 
را باتك و سرنیزه در میان میگیر ند مرحوم حاج میرزا ابراهيم آقا وکیل شجاع 
و وطن دوست آ دربایجانیر| در وحله اول شهید میکنند و عده دیکر را مقتول و 
مجروح مینمایند . ۱ 
آ قای مستشارالدوله وا قای حکیم الماك که از مژسسین مشروطیت ایران 
هستند و خوشبختانه در فید حیانند و آنروز در آن قیامتکررا ناظر وحشیگری: 
های قشون ماجم بودند شرح این واقعه را بطور تفصیل برای نگارنده نقل کردند 
و نگارنده آن فاحعه داخر اشر | در تاریخ مشروطیت که بنخارش آن اشتنال دارم‌و 


امیدو اره بزودی تمام شده و بطبع برسدنوشته‌ام و دراینجا فقط بيك جمله که‌ازآ قای 
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بفیر از کشتگان و چند نفری که خود را در زیر درختهپای ااموه مخْفی کر ده 
بودند سایرین را که از آن جمله مرحوم طباطبائی بپیپانی حاجی اهام جمعه خوئی 
وعده بسیاریر| با يك وضع ببي شرمانه که قلم ازنوشتن آن‌عاجز است به باغ شاه 
شاه که مرکز حکمفرمائی استبداد بود هییر ند . 

محمد علی‌ملكک‌زاده که‌درتمام جریاناتمخصوصاً روزهای و حشت نا | خرهمراه 
و مصاحب پدر بزر گوارش بود چنین نل میکند ی از آنکه بدرم به اتفاق میر زا 
جهانگرخان قاضی قزوینی» ارداقی برادر قاضی مرحوم؛میرزا داودخان‌علی | بادی 
محمدعلی مت زاده از خانه میرزا سید حسن حبل المتین بیرون رقتیم هدوز وارد 
خیابان نشده بودیم که عده پیشماری فزاق به ریاست قاسم آقا امیر تومان باشمشیر 
های کشیده و سرنیزه مارا احاطه کر دند و فرباد میزدند مات‌المتکلمین است و همم 
بودند همه مارا بکشند ولی قاسم آقا مانع شد و گفت اینها مقصر دولت هستند و باید 
همه آنبا را نزد شاه برد ومانع شد که دما صدمه زیادی برسد . 

ماک المتکلمین را ترك اسب قاسم آقا سوار کردند ومیرزا جانکیرخان و 
فاضی را دونفر صاحب منصب دیگرتر لك خود گرفتند ومابقی را بباده در وسطعده‌ای 
فراق بطرف میدان مشق بردند و چون پیاده بودیم دروسط راه آ نقدر سرنیزه و ته 
تفگ بماها زده بودند که تمام بدنمان مجروح شده بود و خون از تمام اعسشاء ما 
جاری بود . 

بمحض اینکه واردمیدان مشق شدیم هزارهاافراد مسلح که آنجا جمع بود ند 
بط رفما حمله‌ورشدند و مصمم بکشتن همه ماهاپودند چنانجه چندین زخم مپلك 
بمرحوم ملث المتکامین واردا وردند یکی از انگفتهای آنمر حجوعدر نتبجه صر به 
شمشیر یکی از راثا فطع شده بود ولی در اینجاهم عده ای از صاحبمنصبان بمیان 
اوتاده و مارا با تن مجروح و بدن خون آلود بطرف عمارت قز اقخانه بردند ماها به 
درجه ای خون آلود شده بودیم که دیگر نمی توانستیم یکدیگررا بشناسیم . 

غلامرضا خان میرپنج فحش زیادی به ماها میداد . 


- ۲۱۷ 


مرحوم میرزا حهانگیرخان به او گفت ۵‌ایمرد بی شرف که‌خودراایر انی میدانی 
مارا بجرم وطن دوستی وعدالت خواهی بحکم لباخف روسی به این روز در آورده 
اند وتو برای خوش آمد اجانب بما فحش و سر میگوئی لعنت‌بر تو ایمرد اجنبی 
پرست‌بی شرم ۰ 

در همان حال که غلامرضا خان میر بنج به پدر ناسا هیگفت يك صا<یمنصب ‏ 
جوانیکه رنبه سروانی داشت باحال آشفته پیش آمد و گفت جناب ملك المتکامین 
من از بی شرمی این شخص که برای حمایت از روسپا به شخص محترم جنابعالی‌بی 
احترامی میکند معذرت مبخواهم این شخص پست و بی شرف است و ه کت 
داشت و ایرانی بود بشخص حنایمالی که مایه افتخار ایران هستید و حان خود را 
برای حفظ مملکت نثار کرده اید اینگونه بی احترامی نمیکرد سیس بناکرد بکریه 
کردن وبه روسما و لیاخف فحش دادن بعد بهپدرم گت هرفرمایشی‌داشته!اشیدبادل 
و حان فرمانبردار هستم . پدرم گفت ضعف زباد دارم اگر ممکن است بات گیالاس 
اب یا يكث فنجان شربت با مختصری نان به مابدهید زیرا میخواهم برای ! نجه‌ءقدر 
شده تحمل و نوانائی خود را ازدست ندهم پس از جند دقیقه همان حوان مقداری 
نان و بر برای ما آورد ولی بنهیه‌شر بن‌موفق‌نشده‌بود . 
چون میرزا جبانگیر خان را بواسطه تندیکه باغلامر ذاخان‌سرتیپ کرده‌بودبردندو 
در يك اطاق تنپا حبس کردند پدرم گفت من باید تا ساعت آخر با میرزاجهانگر- 
خان باشم و خواهش کرد اورا نزد ما بباورند برخلاف انتظار تقاضای ,درم بذیرفته 
شدزیر امیرزاجمانگیر خان‌راباحال‌ناتوانی که قلم ازدکر آن عاحز است نزدما آوردند 

در همان حال یکذفر صاحیمنعب ررسی وارد اطاقیکه ما در آن‌حبس بودیم 
شد و با خشم و ۶ب پاهای خودرا روی زمین کوبید و دندانپای خود را بهم فشار 
داد و گفت ملك دین اسلام را خوب رواج دادی و مشروطه را خوب درست کردی 
حال تا میخواهی اینجا نماز بخوان تا در آخرت به بپهشت بروی . 

س ازچنددقیقه سرهنك عزیزاله خان که طبیب قزاقخانه بود آ مد و زخمپای 
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ما را با نسمان کرد ؛ پدرم به او گفت که بواسطه خسون زیادیکه از جر احات بدنم 
رفته پیراهنم به تنم چسبیده است و خبلی در زحمت هستم اگر همکن است يك 
پیراهن بمن بدهید . 

دکتر با کمال جوان مردی پر بانی‌یراهنی آورد وبا کال ملایمت پیراهن 
" پدرم راکه | لوده بخو ن بود وروی زخمپا چسبیده بود ازتتش بیرون آورد وبیراهن 
تازه را به او بوشانید و زخمهای خون آلود را مجدداً بست و تمیز کرد . 

در همان حین بأقر بقال وحمزهُ سربازر! که هر دو از مشروطه خواهان‌بودند 
در مقابل چشم ما تیر باران کردند و بدن آ نبا را در میان میدان انداختند 

ما در حدود دو ساعت در قز افخانه بودیم و هنوز خون از حراحجات بدن ها 
حاری بود که بحکم لباخف رئیس قزاقخانه امر شد مارا بطرف باغ‌شاه ببرند اول 
چند اراده توپ حاضر کردند و خواستند ما را روی توبها نشانیده بماغشاه ببر ندبعد 
نمیدانم بحه جپن نظر آنبا تفییر کرد همه ما ها را پیاده کردند وهردونفررا بيك 
طناب بستند و سرطناب را بدست يك قزاق سوار دادند و دستور دادند ما را باین 
ترنیب کشان کشان بطرف داغشاه ببرند . 

چون قزاق ها میخواستند بما ببشتر صدمه بزنند این بود که بسرعت حرکت 
میکردند ومامجبور بودیم عقب اسپپا بسدویم من و میرزا داود خان را بيك‌طناب 
بسته دودند . و پدرم و قاضی فزوینی‌را هم بيك طذاب 

برای من که حوان بودم دویدن چندان معگل نبود ولی برای پدرم و قاضی 
مرحوم پیش از حد تصور سخت گذشت وچندین دفعه زمین خوردند و قزاقپاآ نهارا 
با ضرب شلاق بلند کردند . 

عده زیادی مردم در خیابان جمع شده بودند و با يك حال بپت وسکوت آن 
وضعیت را نگاه میکردند : 

سر چپار راه حنسن | باد یكّ پیر مردی تنگ آبی دردسن داشت با حمال 
بی شرمی پیش آمد و بمیرزا داود خان گفت ای بابی برای رضای خد! این تنگک 


ن 0 


را بسرت هیزنم و تنگی را بر سر میرزا داودخان کو بید ۱ 

خون از سر صورت آ نمرد | زادیخواه جاری شد و اشگ از دیده‌گانش 
قرو ریخت . ۱ 

سید پبری که در آن نزدیکی ایستاده بود و با حال تأثر مارا تماشا میکرد 
بی اختیار اینشعر را خواند . 
قر آن کنند حفظ به‌طاها کشند تیغ پاسین کنند حر زو امام‌زمان کشند 

هنوز فاصله زیادی با باغ شاه داشتیم که عده زیادی سرباز قزاق اوباش با 
شمهیرهای کشیده و چوب چماق به استقبال ما آمدند و مارا در مان گرفتند و 
کردند آنحه را که قلم از نوشتن آن عاجز است‌دراین‌میان‌عده‌ای‌فرباد کردند که 
اینپا را نبابد کشت آنا باید استنطاق شوند و اسرار خود را فاش کننپاین بود که 
بزحمت ما را از دست آن ظالمان نحات دادند و بردند در باغشاه زیر ی جادری 
میجبوس کر د ند سیس عده دیگری از مشر وطه خواهان راکه بروز ما مبتلا شده‌بودند 
و خون از سر صورنشان جاری بود بما ملحق کردند سیس ز تجیر بزرگی آورده 
و همه مارا بان ستند و چون در آن زنحیر جائی برای میرزا حهانگیر 
خان نبود بك زنحبر شکاری بگردن میرزا حهانگیر خان گذاردند » مرحوم میرزا 
جبانگیرخان بفراشم! التمای کرد که من جوان هستم و پیشتر میتوانم تحمل مصائب 
را بنمایم خواهش میکنم ملك المتکلمین را از آن رنجیر بزرك که فوق‌العاده در 
زحمت است‌باز کنید و این زنجیر شکاری رابگردن اوبگذارید و مرابجای او بز نجیر 
بزرك ببندید فراشپا از این جوان مردی میرزا جهانگیر خان در آنموقم در تعجب 
شدند و با درخواست اوموافقت کردند و بدرم را با زنجیر شکاری مقید کردند . 

مردمیکه‌اطر اف‌ما را گرفته‌بودندیما فعش میدادند و آب دهن بطرف ما می 
| نداختند روح‌القدس که مرد شجاع و عیوری بود و چنانحه در صفحات پیش بدان 
اشاره کردیم شخصاً چندین نفر ازقشون دولتی را کشته بود بنای برخاش را نسبت 


بقراقپا گذارد و آ نهارا پست و بی شرف و اجنبی پرست خواند قراقها که چنین" 
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انتظاری از یکنفر محبوس مجروح نداشتند بطرف او حمله کردند روح القدی که 
وسیلهٌ درای دفاع خود نداشت دست در یب خود کرده یک کلوله رسمان سرون 
آورد و دطرف آنها پرتاب کرد قرافپا خبال کر دند که «می بطرف آنبا برتاب شده 
هم روی هم ر خته فرار کردند واین عمل سرب رده و تفریح جدل ثانیه ماشد 
هنوز غروب نشده بوه که جند تفر فراق آمده ددرم و میرزا جهانگیر خجان 
وفاضی را نزد لراخف فر مانده فون دولتی که خودرا درا نوقت جون سرداری‌فانح 
هبینداشت بردده ما تصور کردیم که آنها را بر ده اند بکشند ولی بس از نیم ساعتن 
بر گرد نيدند. 
میحبوسین ازبدرم سوال کردند که اباخف بشما جه گفت ,درم گفت که لیاخف 
مرا مخاطب قر ار داده گفت مات المتکلمین آ با با طر داری که چندین هر نبه از 
طرف سفارت وحود من نو بیشنهاد شد که ازاین راه ناصو اب که در ۳ گرفته‌ای 
منه‌رف شوی و از دشمنی و مخالفت با امیراطور دست برداری و دوستی ما را 
ببذیری اشست عاقیت کسیکه ب امیر اطور معظم روسه مخالفت کید و با سیاست و 
مناقع دولت رسه در ابران ک تابی کند تورا ور دا خواهند کشت و بنتسیحة اعمال 
عىد الله خان سر هنك که در آن زمان آحودان لباخف بود و در آن حلسه 
حصور داشت چنین نقل میکند وقتیکه ملك‌المتکلمین را را آن حال‌زاروریش‌خون 
آلود و بدن‌مجروح ولءاس‌های باره نزد لباخف آ وردند آن قافه ملوتی ومتانت 
و وقار وقدرت ایمان و اتکاء بنفس چنان لیاخف‌را تحت تاثیرقرار داد کسه ازدیدن " 
ملث المتکلمین رنك از صحورتش در ید و جند دقبقه ساکت ماند سیس بای سر رنش 
را گذارد وگفت] نجه راکه ازیکنفر صاحبمنصب خارحی دشمن ابران ومشروطیت 
در تمام طول مدتیکه لباخف صحبن میکز د ملكث المتکلمین بدون آزسحه 
کلمه ای حواب بدهد یا سمان نگاه میکرد و پس از | نکه حرفهای لباخف تمام شد 


۳ 


بدون آ نکه اعتناني باو بکند صورت خود را بعارف رفقایش میرزا جهانگیر خان و 
قاضی بر گردانید وشعریرا که مفپومش این بود ترجانو اهل عبال در راه عشق اول 
منزل است خواند . 
سیس مارا زنجیر کرده ازچادریبرون بردندو در بك اطاقیکه نه فرش‌داشت 
و نه ائائیه حبس کردند و در اطاق را بستند پدرم در بالای اطاق زنجیر بود و 
من که در آخر زنجیر بودم دم‌در اطاق واقع شده بودم و از دور بودن پدزم‌خیلی 
ناراجت بودم آ نشب را تا صمح کسی نخوایید و همگی با بدنهای مجروح وبرهنه 
درروی خاك سرد افتاده بودند و ناله میکردند. 
بعضی ازمحبوسین‌خیلی بی تابی میکردند دزم به آنبا دلداری میداد وگاهی 
آنبارا از ضعف نةی تقبیح میکرد . و چنین گفت : ۱ 
ما درراه خدا و خدمت بملت دچار ان سختی شده‌ایم و در پیشگاه 
خداوند و تار خ اجر عظیم خواهيم دافت . 
شما باید چنان شحاعت و از خود گذشتگی نشان بدهید که سر مشق 
سایر ایرالیهای بط بپرست بشوید و شخصیت خود را در متابل دشمنان 
مغر وطیت و مملکت نشان بدهید سپس چنین گفت فردامرا وه‌یرزا جهانگیر 
خان را خواهند کت ولی بشما کاری ندار ند و شما زنده خواهید ماد 
و امیدو ار یم روزی به آنچه که آر زو مند بو دیم "برسید و از میوه‌آزادی 
بر خوردار شوید من برای خودم نگران‌نيستم زیرا درزندگانيم آنچه از 
دستم بر آمد بر ای نحات مات ایران از قید اسارت و بند ی و هدابت آنها 
ذر راه سعادت و صلاح کوشش کر دم و حال تخم مشر وطت و آزادیرا 
باخون خودم ۲ بیاری میکنم و روزی خواهد ر سید که این لها لیکهر نك 
خون من و شهدای راه آزادی را دارند از خالك وطن سر در آورده و 
اپران را گاستان کنند » 
ولی برای‌میر زاجهانگیر خان خیلی متأثر هستم زیرا او هنوز جوان 


کر 


است و ار ز نده بماند میتواند خدمات بسیار در راه وصول به‌شر وطت 
لکند . 

توضیح آ نکه‌در آن‌زمان‌مر جو ملك‌المتکلمین چپل و هشت سال قمری و 
مرحوم میرزا جهانگیر خان سی وسه سال داشت . 

ظهیر السلطان که یکی از محبوسین بود برای نگارنده نل کرد کهمرحوم 
ملك المتکلمین | نشب طوری با اطمینان و اعتماد و فساحت و قلبی مطمئن صحبت 
مینکرد که همه ما حبران شده بودیم به یکی از محبو-ین که خبلی پریشان حال 
بود چنین گفت البلاء لالولاء . 

« هميشه در این دنیا مردمانیکه سطح فکر و دانششان‌ازدیگران‌بالاتر 
بود و دامن همت برای نحات خلاق و دفع ستم‌گری بکمر زده اند دچار اینگونه 


هصااب شده اند سیس اینشعر را خواند . 


کاش آشاده نبوذد چذم من و وش مین 


دشمن جان هن است عقل من و هوش من 


آقای ارداقی برادر مرحوم فاضی قزوینی که خود یکی از محبوسین باغشاه 
بود.و شمه ای از آ نشب تاریخی را در یکی از جراید طبران نوشته بود چنین:نفل 
میکند که آنف‌را مرحوم مك المتکلمین مکرر با فاضی مرحوم شوخی میکرد و 
چون ایام عادی صحبت مینمود و کمترین تزلزل و فتوری در او دیده نمشد 

آقای طالفانی که از محبوسین بود تقل میکندکه ملک المتکلمین ما راخطاب 
کرد و گفت رفقافرضاً ما چند سال دیگر زنده ماندیم‌و چندین خروار نان وبرنج 
خوردیم عاقیت مرك برای همه ماها حتمی است پس بهتر اینست که با افتخار ازدنیا 
برویم و ناظر این دستگاهیکه فعلا اجانب دراوحکمفرمائی هیکنند نباشیم وروزهای 
سياهیکه این پادشاه بی خرد بمصلحت ومنافم دولت اجنبی در مملکت ایران پیش 


اورده نه بیميم . 


ه ۷۳ 


بدرم بمن فرمود فرزند کاری بکن که تامن زنده هستم تو را نشناسندزیر | 
این مردمان بی رحم برای اینکه بیشتر مرا صدمه بزنند اگر بفهمندکه تو پسر 
من هستی ممکن است تو را در جلو چشم من بکشند ولی پس از کشته شن 
من بتو کاری نخواهند داشت و پس از چندی تو را آزاد خواهند کرد » و برای 
اینکه سایر محبوسین هم متوجه این نکته باشند و مستحفظین هم بشنوند با صدای 
بلند هرا مخاطب قرار داده فرمودند پسرجان تو را چرا گرفته اند توگویا شاگرد 
مدرسه هستی و در اين کار ها وارد نبوده ای یقناً اشتباه کرده اند و البتهتو را 
مستخاص خواهند کرد که‌بروی تحصیلات خودرا تمام کنی. 
در آخر شب مارا باهمان زنجیر بزرك که بسته بودندبرای رفع احتیاج طبیعی 
بیرون بودند و در مراجعت از حسن اتفأق من سرزنجیر واقع شده بود۳ و طبعأدر 
پیلوی پدرم که بالای اطاق زنجیر بود واقم شدم از این پیش آمد پدرم خبلی 
خوشحال شد ومنهم مثل اینکه از تنهائی بیرون آمده باشم اطمینانی در قلب خود 
حس کردم ازپدرماحوال پرسی کردم فرمودند حالم خوب است ولی جراحت‌انگشتم 
خبلی اذیت میکند من ازبی کسی و پریشانی مادرم اظبار نگرانی کردم وگفتم اگر 
در خانة ما ريخته باشند و غارت کرده باشند نمیدانم بسر او چه آمده است . 
فر مودند مگر نه اینکه‌ما عهد کر ده ودیم که جان و عبال و هستی 
خود را درراهآزادی وعدالت فدا کنيم » اينك موقع آن دسیده که همگی 
بعهد خود وفا کنيم و هر يك در سهم خود با شحاعت مصات را تحمل 
نمائیم . 
سپس فر مود درست گوش بده و آنچه بتوميگويم فراموش نکنی » 
به بر اذرانت که در پیروت مشغول تحصیل هستند بنویس که من بشماوصیت 
میکنم که باهر دشوار یهائیکه در پیش است تحصیلات خود را تمام کنیدز بر ا 
تمام ای بد بحتیها تیکه ما مبتلا شده ایم در ثئیحه جهل ونادانی مردم است 


و تا نور علم و دانش ارواح وقلوب مردم را روشن نکرده ودد جهل و 
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نادانی ز پست می کنند همین آش است و همین کاسه و نیزمی از شما انتظار 
ذار م که رو به پدرر | شعار خود قر ار د هیدو خدمت به مملکت‌و محا هدت در ر اه 
مشروطیت و آزادی را وجه همت خود قر ار دادم وخود دا برای ابران 
بخعواهید ه اير ان دا برای خود من برای شما نام نبك به ارث گذار دم 
وامیدوارم باسر بلندی و شر ات در احت لواء خدمت بنوع وعدالت ۲ نجه 
را که من بدست شما می سیارم حفظ وروح مرا از خود شاد ور اصی کنید 
سیس اضافه فر موذ مایوس نباش روز های خوش و خرمی پیش خواهد 
آمد و عقر یب آقتاب آزادی از افق اير ان طلوع خواهد کرد و بانور خود 
تمام ناپاکیها را ازمیان خواهد برد . ۱ 

در ] ثبه ملت ايران بارماندگان مرا با نظر احتر ام خواهند نگر ست 
و دوستان ز یاذیکه در میان آزادمردان دارم شما ها را گرامی خوادهند 
شمر د» بر ط آنکه شماهم از دراه قوای وایران دوستی منحرف‌نشوید و 
خودر اشایءته پدری که تمام عمر وجان خودرا بعدمت ابناء وطن و برای 
بدست آ پ‌دن آز ادیو عدالت‌و نحات‌هموطنان خودارد بر بار ظلم و فسادصر ف 
کر ذ باشید. 

هنوز صحبت پدرم بامن تمام نشده بود.که نایب باقرخان صاحب منصب قزاق 
وارد شد که پدرم.و میرزا جبانگیرخان‌راببرد ازغرالب آنکه آنچه خواست قفل 
زنجیر بدرمرا باکلیدیکه در دست داشت باز کدد نشد ناچار قهلرا شکسته ویدرم 
و میرزا جهانگیر خانرا بیرون بردند من از پدرم پرسیدم شما را کجا ی برند با 
همان خونسردی و شپامت که عادت او بود حواب داد مارا میبرند بکشندسیس 
رو به مجبوسین کرد و گفت رفقا خدا حافظ 


۷ 


وج ص لسعت ۳ هفم 


آفنگو باشاه 


پی از آنکه ملك المتکلمین و میرزا جبانگیرخان را از زنجیر باز کردند 
آنپا را در میان جمع زیادی از صاحب منصبان قزاقوفراش ودرباربان حضو رمحمد 
علیشاه بردند * 

شپامت و شخصبتیکه ملك المتکلمین در گفتگوی با محمدعلیشاه ازخودنشان 
داد تا سالپا بعد از مشروطبت نقل مجلس مشروطه طلبان و حراید ملی و ناطقین و 
خطبا بود و از آن به خود می بالیدند ۰ 

شاهزاده ابوالحسن میرزا شین الرئیس که یکی از دانشمندان عصر خود و 
از بر گیزیدگان مذروطه طلبان بود و درآن زمان درباع شاه محبوس وزیرزنجیر 
بود و این شعر را در همان ایام سروده * 
خواهی که آ هت بر کندصدساسله سدادرا ‏ منت بکش گردن بیه زنجیر استبداد را 

و خود از نزديك شاهدآن فجایم برد مکرر درمجامع عمومی ودر روی منبر 
این واقعه را چنین دکر میکرد * 

س‌ از آنکه عمال استبداد آن آزاد مرد یکانه و خطیب دانشمند و علمدار 
آزادی و دشمن جور و ستمگری را بحضور آن پادشاه جبار که مظبر قساوت وبی 


رحمی و فساد و بست قطر نی بود بردند چنان قوت نفس و سروی امان از خود 
نشانداد که همگی در حبرت شدند * 
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محمد علیشاه که با زور اجانب بر ملت خود ظفر یافته بود و بر خلاف عد 
و قسیکه با قر آن مجید مکرر در حفظٌ مشروطیت خورده بود از منبدم کردن 
مشر وطیت و حقوق ملت چنان سرهست بود که‌سر ازبانمشناخت ودرباربان وصاحب 
منصبانیکه اطراف او بودند چون کسانیکه کشوری را از دشمن گرفته و باوطن‌را 
از تحاو ز بکانگان نجات داده سر از پا نمی شناختند با کبر و غروریکه قلم از 
ذکر آن عاجز است ملك المتکلمین را مخاطب قرار داده و پس از ادای کلماتیکه 
شایسته خود او بود چنین گفت * 

مملکتبکه هزار ها سال در زیر سایه پادشاهان که سایه خدا هستند زندگی 
میکرد بخود سری دچار انقلاب و هرج مرج کردی و رعایا که بنده‌گان ما هستند 
به خود سری ومداخله درامور دولت وادار نمودی مشروطیت که برطبق‌رای بسیاری 
از علماء بزرا مخالف شریعت اسلام است بر قرار نمودی وخواستی ازاین‌راه اعتبار 
سلطنت و شوکت دولت را از میان ببری و دین مزدك و بابی‌گری را در ایران 
رواج بدهی وریشه خاندان سلطنت را ازییخ‌بر کنی‌وبرای ازیین‌بردن من دسیسه‌ها 
نمودی و اسباب چینیها کردی * 

آ نجه لازمه نصیحت بود بوسیله معتمدین خود بتو کردم حتی وعده دادم که 
اکر مقصودت از اين آشوییکه برپا کرد استفاده است من و رابینیاز خواهم کرد 
و هرگاه مقام و منزلتی مبخواهی آنرا در پیشگاه سلطنت باید جستجو کنی همه 
نصایح مرا به بی اعتنائی گذراندی و به دییر السلطان و ارشدالدوله پرخاش کرده 
بمن نا سزا گفتی حتی اخبرا راضی شدم که برای چندی ایران را با مخارجکه 
از طرف دولت بتو داده میشد ترلك کنی شاید بتوانیم 
جلوگیری کنیم * 

باز تمکین نکردی و از خود سری و لجاجت دست‌بر نداشتی تا اینکه کارا 
به جنك و خون ریزی کشیدی و روز کار خود را سیاه کردی . حال درتلافی آ نجه 
کرد »ترا به بدترین وضعی خواهم کشت . تا عبرت برای دیگران شود ؛ و 


-۷۷- 
دیگر کسی از رعایا و بنده‌گان ما جرئت نکنند در مقابل مقاع سلطنت گستاخی 
و زبان درازی کنند » و حقوق و اختیارانیکه خداوند به پادشاهان عطافرموده 
محدود کرده و بخواهند اختیارات عالیه را بدست احامر و اوباش بدهند 
ملك المتکلمین با عزمی‌را سخ بدون آ نکه کمترین‌تزلزلی درارکان وجودش 
راه یافته باشد؛ یا ضعف نفسی از خود نشان بدهد با کمال شجاعت چون کسی 
که در مجمسع انسی صحبت میکند » با کمال فصاحت و متانت چنین 
جواب داد ۱ 
ای یادشاه .کوشش من بر ای یی بو 45 مملکت! بر آن از این تاد یکی 
جهل و نادانی و فقر و پریشانی بیرون آمده در ردیف ملل بزرك جهان 
جای یرد ۰ ۱ 
سعی می برای ابی بود که ایران مقامی را که‌در تار یج گذشته‌داشته 
و بر جهانیان حکمفر مانی میگر ده بدست بیاورد 4 اینکه دست‌:شانده‌اجاف 
شود و دیگران به آن فر ما فرمائی کنند ۰ 
محاهدت می بر این بودکه شاهشاه‌ایر ان درر دیف‌امیر اتوران‌پزر 
جهان جایگیرد » و بر بك ملت متمدن و ۲ گاه به مقتضیات زمان و مترقی 
سلطنت کند و چون ترقی ملك و ملت جز در تحت لواء قانون و عدالت 
و سط دانش و آربیت میسر نبو۵ و برای وصول بمدارج عالیه تمدن 
و هم قدم شدن با کارو ان علم که دئیا را در تحت ننفوذ خود قر ار داده 
و عتقر یب عالم شرق دا ار انوار تابناك خود دوشن خواهد نمود راهی 
جز بر قرادی حکومت مشروطه و بسط عدالت و شر کت دادن بر گز بدتان 
ملت در تقدیر ات خود نبود ۰ ۱ 
ناچار همان راهی را که‌دنیای متمدنرا باین‌مقام شامخ علم وصنعت 
رسائیده در پیش گر فتم » و این دراه صواب دا در مصلحت پادشاه و ملت 


2-۷۸ 
<ود شخحیص داد بو دم ۰ 

و اگر داهی غیر از این پیش آرفته بودم و از تصایح بیخر دانه 
در باریان که جز منافی شخصی و ستم‌کاری منظوری ندار ندو در تیه کار 
ماك و ملت را به این درجه از مذلت و پستی سوق دادم اند و اجاب را 
بر تمام شون مملکت مسلط کرده اند.یروی رده بودم اول بتو که 
پادشاه ایران هستی و سعادت و ثقاوت ايران در درجه اول بتو متوجه 
است خیانت کر ده بو دم« 

زیرا اگر مملکت ابران به اوج ترقی و سعادت نا ال‌شود و از تر قبات 
محیر العتول دنا بهره مند گر دد ودر ردیف‌ممااك ر اقیه قر ار گبر دمنافع 
و افتغخارات آن اول متوجه شخص تو خواهد شد ۰ 

سپس با دست بطرف میرر | جهانگیر خان که با لباهای باره وخون : 
آلوذ و سر تا پا مجروح در کنارش استاده بود کرد چنین گفت ۰ 

بدبختانه اینست حاصل سلطنت و فر مانفرمائشی تو بر مات ابران 
و است حاصل قسم‌هائی که بر ای حفظ مشر وطت وسعادت مات خوردی 
و اما اینکه مر ا به کفته شدن تهدید کردی و حکم قتل مرا صادر نمودی 
بدان که از کشته شدن من نیحةعاید تو نعواهد شد و مفعتی نو اهی بر د 
زیرا از هر قطره خون می ماك المتکامینی بوجود خواهد آمد و بر چم 
عدالت و مشر وطیت خواهند بر افر اشت ۰ 

محمد علیشاه از جمله اخیر گفته های ملك المتکامین چنان بر افروخت که 

فریاد کرد من تو را بطوری خواهم کشت که خونن ريخته نشود و سس 
به حاجب الدوله و دژخیمان و فراشها گفت بروید این مرد را طناب بیندازید 
آقای علینقی کوثری لبسانسیه دانشگاه طهران که رساله خانمه تحصیلانی 


۹ 


خود را راجم به اتقلاب مشروطیت ایران نوشته راجم به این فاجعه چنین 
مینوسد * ۱ 
محمد علیشاه دستور داد میرزا جم‌انگیر خان و روح القدس را تير باران 
کنند ولی راجع به ملك المتکلمین گفت بروید این مرد را به‌درخت بندید وشکم 
او را پاره کنید تا ببينيم دردل این مرد چیست که تا این درجه با من گستاخی و 
مخعالفت میکند ۰ 
دژخیمان ملك المتکلمین و میرزا جپانگیر خان را بطرف ۳ که فاصله 
زبادی نداشته بردند * ۱ 
تمام کسانی که آنروز حضور داشتند به اتفاق نقل میکنند که این" دو آزاد 
مرد باچنان عزمی را سخج و قدمپای ثابت بطرف مرك رسیارشدند که,یگوتیمصداق 
آبه شریفه یا اینبا اللفس المطمتنه ارجمی الی ربك راضیتاً مرضیه در مورد آنها 
نازل شده ؛ و از طرف بخشنده آزادی و عداات به آنبا نیروئی فوق العاده 
عطا گشته ۰ 
نایب عبدالکريم که یکی از سران فراشهای شاهی بود ودراینمیبت شاهد و 
ناظر بود و پس از شپادت ملك المتکلمین و میرزا جهانگیر خان چنان متأثر و 
«شیمان شده بود که توبه کرد و خدعت در بار را رها کرد چنین نقل میکند وفتی 
که ملك المتکامین م را بطرف قتلگاه می بردند در تمام طول راه به آسمان نگاه 
می کرد ۰ 
چون | نه‌ظلومانر ابمحل قتلگاه‌وارد کردنه ملك کل ن نکاهی به‌اطراف 
کرد و با يك صدائیکه آثار تزازل و وحشت در او دیده نمیشد ولی فوق العاده 


متأثر بود » چنانجه گوئی از عالم بالا به او الهام شده این شعر را خواند 
ما بار که دادیماینر فت‌ستم بر ما تاخو دچهر سدخز لان بر قصر ستمکاد ان 


سپس بطرف میرزا جهانگیر خان متوجه شد » و میخواست برای آخرین 


دفعه آ ندوست جانی خودرا در آغوش بگیرد وان دژخیمان ملنع شدند و چون از 
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يكك آزادی طل ب که بدون محا کمه طناب انداخته شده 


وداع 5 هیر زا جهانگیر جان وس دنل نی ر خود را ۳ و آسمان بلند کر د ٍِ« هسرنه 
گفت در ِا شور را خواهیم باقت ۰ 
دژخبمان که , برای خود نمائی به آقای خود کمال قساوت و علعنت رابکاز 


میسرد ند طناب بلتخق را که باس دی ر او را ره دوب سته بود ند دور ان ان 


و مر د درران ن وموّسس را ومشر وظیت و خداو ند فصاحن و بان | نداحتند و 


سردیگر طناب را چند نفر گرفته ۰ ۰۰۰۰ 


-۳- 


چون خداوند مقدر فرموده بود که بخااف] نحه‌محمدعلیشاه میخواست خون 
این شهید ریخته شود و چنانحه خود او گفته بود از قطرات خونش آزاد مردانی 
بوجود آیند آن روح نیرومند چنان مقاومتی از خود نشان داد که میرغضبان برای 
خاتمه دادن بکاریکه مشغول بودند کارد و شمشیر ها را کشیده و بدن آن مظلوم 
را پاره پاره کردند * 

و سپس حسد آن دو شید راه آزادیرا کشیده در خندقیکه نزديك باغ‌شاه 
بود انداختند و منظور آ نها این بود که بدن این دوشمید طعمه سگها شده وحتی‌اثری 
از آنها باقی نماند 

ولی در نیمه شبعدة از آ زادیخواهان با ازخود گذشتگی آن دو بدن‌پاره‌پاره 
را از خندق بیرون کشیده و در قبرستان کوچکی که در طرف جنوبی پباغ شاه 
بود دفن کردند و سیعلل الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون * 

آقای مستشار الدوله و میرزا سلیمان خان میکده که در یکی از چادر ها 
زنحیر بودند نقل میکنندکه‌یس از آ نکه آن‌حلادان باآن بی ر حمی‌مكالمتکلمین 
را شپید کردند » با کمال بی شرمی آ مدند و در مقابل چشم ماکاردههای خون لود 
خود را در نبر آ بیکه از کنار چادر میگذشت شستند و ما باقلبی درد ناكاوچشمی 
گریان ناظر این فاجعه بزرك بودیم و هر دقیقه انتظار داشتیم که نوبت بمایرسد و 
ما را هم به آنها ملحق کنند ۰ 


۸۲ 


معا هم هم 3 ۷ 
نکن (ل(سعت و سم 
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اکثر ازجراید ایران و خارجه و مورخین‌تاریخ شهادت‌مرحوم ملك‌المتکلمین 
را نوشته اند و بسیاری از شعرای مشروطه خواه مرئیه ها در شهادت انمرحوم 
سروده اند . و ما در اینجا مرثبه ایکه آقای معظم الساطنه دولت که یکی از شعرای 
نامی معاصر و مشروطه خواهان اولیه و در باغ‌شاه محبوس بود و خودشاهدو ناظر 
آن قاحعه تاریخی بود سروده اند مینگاريم ۰ 
ٍ چون مجلس شوری شد با توپ ستم ویران 
گردید اسیر جنك يك نابفه ذوران 
برخیل سخن سنجان در رتبه ( ملك) بودی 
ماننده او ناطق نا دیده بخود ایران 
خود از فضلاء عصر مشپور ( بپشتی) بود 
هم بر خطبا سرور ( نصر ال ) با ایمان 
بر قاطبه احرار می بود میین قائد 
مفیوع وطن خواهی آن جوهره انسان 
مجلس چو شدی محصور ازخیل‌زایمان دور 
میبود ماك از خشم چون شیر زبانغژمان 
گاهی بسخن میداد خود داد سخن رانی 
گاهی به عمل هیکر د تشجیح و زدی جولان 


۲۸۲ 


در مسجد و ددر محلس. احرار شدی مغلوب 

چون ثیر سنم بارید هر لحظه چنان باران 
سبلا خوری و قزاق اماج ستم کردند 

هر سو که بدست امد از مردم والاشان 
پردند ( بباغ شاه ) سیلا خوریان زاحراد 

سر پی کله و خونین پا برهنه و عریان 
افتاد (ملك) در ند در چنگ گروهی جند 

ز اشرار ستم پیشه بی عاطفه و وجدان 
در محنتو رنج او گردنده فلك میریخت 

0 ثریبا اشكث هر دم برح کیهال ‏ 
شد وارد ( باغشاه ) مفلول شه کمراه 

رنج و عمو آزارش کی یافت دمی پایسان 
سر تا بقدم مجروح مانند تلی بسی روح 

ر شاه سم پیشه گردید شبی مپمان 
با امرشه گمراه در مقتل ( باغ شاه ) 

در بنحه دژخیمان در ظلمت آن زرندان 
موی‌چو درش سرپوش زنجیر سیه بر دوش 

چون گنج فریدونی دوبار برو غلطان 
چون کشت ورا نوت بر قتل شدی دعوت ۱ 

آمد بسوی مقتل با قاتل و زندان بان 
شد از بی دیدارش استاد حه تسا پیند 

کاین صید حرم این دم چون نيك سپاردجان 
" دریافت (ملك) 0 آنسو شه مینگرد بر او 


ان مرد سخن پرور از زجر شده نالان 
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با دست اشارت کرد برشاه حقارت کرد 
کای شاه شده غعافل از دائشره بزدان 

ما بار که عدلیم این رقت ستم برما 
بر فصر ستم‌کاران تاخود چه رسد خزلان 

جووود 

بر گردنش افکندند بك رشته برتابی 
۱ بی تاب و توان گردید جسم چو مه تابان 

آن رشته مستحکم پر حلفه و پیچ و حم 
چون (ذوذنبیآگردید بر گردن خود پیجان 

و آانگاه یکی حلاد ننمود بر او داد ۱ 

بدرید شکم او را با خنجرکی بران 

در عالم علوی شد وین دامگه سفلی " 
آن مرد سخن پرور و آن نادره دوران. 

تار يخ وطن باقفی میدارد و محضوظش 
۱ اندر کف یزدان پاینده و جاویدان 

و آن بار( جهانگیرش ) هم‌محبس وزنجیرش 
گردیده پس از او نیز در راه وطن قربان 

بسادا بروان او بر نطق و بیان او 
هر لحظه دو صد رحمت از بارگه منان 

این سانحه را (دولت) دیدی به عم و محنت 
خود بود بباغشاه مغلول در آن زندان 

صد آه از این ماتم و از عاقبت عالم 
کاين پایه مظالم را تا کی ببود پایان ؛ 

معظم الساطنه(دو لت))هدبر روزنامه(ایر آن‌زمین ( 


۳/۸۰ 


محمد علی مك زاده نقل میکند پس از آ نکه پدرم و میرزا جهانگیر 
را بردند هنوز يك ساعت نگنشته بود که سلعلان باقر خان مراجمت کرد و گة 
ملث المتکلمین رفت آن دنا را مشروطه کند ۰ 
من از این خبر وحشت بار غش کردم و تا دو روز بطوریکه نقل میگردند 
بی هوش بودم و چون بیوش آمدم به تب و لرز مبتلا شدم و در تما ایامیکه در 
باغ شاه محبوس وزیر زنجیر بودم نوبه میکردم در محبس شپپا ما را مرتب شلاق" 
ميزدند و فحش میداد ند شام‌نهار مايك قطعه نان بیات و بكث‌دانه خیاربود و بواسطه 
کمی خوراك و نداشتن بالا پوش همه محبوسین رنحور و مریض شده بودند واغلب 
قادر بحر کت نبودند * ۱ 
مرحوم روح الفدس که طبعی سرکش داشت و تحمل نا هبزائی فراش 
هارا نمی کرد و به آنپا جواب میداد بیشتر از سایرین مورد زجر و شکنجه آن 
بیداد گران بود * 
یکی از شبپا مرحوع‌فاضی قزوینی بايك صدای محزون و متأثرکننده این اشعار 
را برای ما خواند * 
تا که غیرت مردی شد ز خلق ایرانی 
مالك ملت ایسران کرد رو به ویرانی 
اولین جهانگیران خسروان ما بودند 
از کیانیان يك سر تا گروه ساسانی 
صیت سطوت ایران بوددرجهان معروف 
خوانده اگر تاریخ صدق قولمن دانی 
حال بشنو احوالش با خبر شو ازحالش 
بين چکونه اقتاده روی در بریشانی 
و الیان و الاجاه چاکرانه دولت خواه : 


خلق مملکت رانند جای. مملکت رانی 


ت۲۸ 


وا محمدا دین خلق واشر بعتا زین قوم 
کافران بما گویند داد از این مسلمانی 

این اشعار جنان تاثبری در محبوسین و فراشمای مسر حفظ ما کرد که همه با 
صدای بلند بنای گریستن را گذاردند 

حاسوسان محمدعلیشاهر | از هیحانیکه در مبان محبوسین ۳ ده بود | گاه 
کردند و انمرد بی مروت بر شدت و بی رحمی خود افزود و فرمانداد که مارا 
با بد ترین وضعی تادیب کنند ۰ 

دو روز بعد قاضی مرحوم را باب استر کذن‌مسموم کردندو ان‌ببرمردا زادی 
خواه در زیر آن‌زنجیر گران دجار جنان تشجی شده بود که گوئی مفاصل او را از 
هم حدا میکنند و متصل فریاد میکرد سوختم سوختم ولی ان نی رحمان او را از 
زنجیر بیرون بردند و بدن متشنج او را در ایوان مقابل انداختند * 

و سپس دندانهای او را با سنك شکسته و در روی سر او گوبیدند و آن 
مظلوم یه بد‌پرین وضعیکه فلم از نوشتن ان عاحز است در مقادل چم 
ماحا نداد ۰ 

دنل روز بعد مرحوم دودح القدس ۳ با خو اری‌هر جه تمامتر به اثبار دولتی 
که نزدركت ار سلطنتی بود بر دند و دس از صدمان طاقن فرسا که ده | نمظلوم 


سم 


وارد آوردند او را با کمال شقاوت خفه کردند و حسدش را در جاه آنداختند 


۸۷ 


هنوز دود از خرابپای مجلس شورای ملی بلند و زمین باغشاه از خون 
مك المتکلمین و میرزا جهانگیر خان‌نرو رنکین بود که قیام عمومی از اکثر نقاط 
ایران برضد دستگاه استبداد بر باشد و ارت عمومی در مخالفن با سة گر ان باغشاه 
طنین انداز گردید . 

اول آ ذربایجان علم طفیان را بر مخالفت ستمگران بلند کرد و سبس دامنه 
نهطت عمومیت پیدا کرده گیلان ؛ مازندراناصفهان یزد» کر مان‌وسایر بلاد دیگر 
ایران را فرا گرفت و در نتیجه بطوریکه در جلد دویم تاریخ مشروطیت ایسران به 
تفیل نگاشته ام وامیدوارم عنقریب بطبم‌رسیده‌در دسترس عموم گذارده شود . 

کاخ استبداد واژگون شد و شحره طبیه آزادی و مشروطیت که باخون با 
ترین فرزندان ایران آ بیاری شده سر از خاك وطن بیرون آورد و با انوار تابناك 
خود افق ابران راروشن نمود و دنبای متمدن را به آته این ملت کبن سال که در 
دوره عمر چندین هزار ساله خود پستیپا و بلندیپا دیده امپدوار نمود . 

پس از یکسال و اندی انقلاب و خونریزی درتمام خاك ایران شپرهائیکه در 
دست عمال ظام بود یکی بعد از دیگری سقوط کرده به تصرف زادبخواهان در - 
آمدوطپر آن بدست مجاهدین راه آزادی فتح شد وپرچم مشروطیت بر بالای‌مجلس 
شورای ملی و عمارات دولتی برافر اشته گشت . 


از طرف هیدّن مدیره انقلاب که زمام حکومت را در دست گرفته بود مراسم 


۸۸۰ ۰ 


مو گواری برای شهداء را مشروطیت اعلام گشت . 

قبرستان کوچك واقعه درقسمت شمالی باغشاه که ملك المتکلمین و میرزا 
جهانگیر خان و قاضی قزوینی درآ نجا مدفون اند ازطرف قاطبه مردم بطور بینظیری 
تزیین گردید و خیمه و خرگاهی بر افر اشته شد . 

تمام سطح زمین و دیوار ها را از گل های رنگارنك وکتیبه های گوناگون 
و قالیحه ارایش نمودند و منبر بلندی در صدر مجلس قرار دادند و در حقیقیت آن 
روز را عزای ملی اءلام داشتند و شهر طهران در حال تء‌طیل بود - 

متجاوز از صد هزار نفر از کلیه طبقات بس ر کرد گی رسای خود چون سیل 
بطرف مزار شهدا رهسیار شدند . ۱ 

مجاهدین ملی که طبران را فتح کرده بودند و عده آنها از هزار تجاوز می 
کرد در <الیکه تفنگهای خود را در حالت عزا بدوش گرفته بودند با دسته‌های گل 
اطراف قبرستان را فرا گرفتند . 

هیئت حاکمه رسای مشروطه خواهان وبر گزدیده گان سایرطبقاتمخصوصا 
روحانیون مشوطه طلب هزارها دسته گل‌نثار قیرشهدای راه آزادی کردندبطوری 
که قبر آن‌مظلومین که تا آن تاریج از خاكٌ پوشیدبود مبدل بيك خرمن کل 
شده بود . 

موزيك ملی‌سرود مشروطیت را مینواخت و مردم بی اختبار گربه مبکردند ۱ 
و افسوس میخوردند از اینکه موسسین بزرك مشروطیت زنده یستند تا نتیجه 
مساعی و فداکاریبیای خود را بجشم به بینند و از میوه درختیکه کاشته اند بر 
خوردار شوند . 

مرحوم شاهزاده ابوللحسن میرزا شیخج الر یس که خود یکی از سران آ زادی 
خواه ایران بود و چندین ماه در باغ شاه زیر زنجیر بود و بزرگترین خطیب آن 
زمان بشمار میرفت و در فصّل دانش و فصاحت بیان نظیر نداشت درمیان فریاد رعد 


] سای‌شاد باد روح مات‌المتکلمین‌هیرزا جهانگیرخان قاضی9زوینی‌زنده بادمشروطیت 


سا 
که از حلقوم هزارها بیروان مشروطیت بلند بود بالای مذیر رفت و بس از خطابه 
غرائیکه ادا کرد مفصلا از زند گانی‌وشهادت مرحوم ملك‌المتکلمین ومیرزاجمانگیر 
خان و قاغی مرحوم و سایر شهداء راه آزادیوزحمانیکه برای آ زادی مات ابران 
کشیده بودند و بالاخره بقیمت خون‌خود میحددا مشروطیت‌را در ایران احیانمودند 
ابراد کرد و مجاس عزاداری در میان فریادهای شاد باد روان شمدای راه آزادی 
خانمه یافت ودر روی قبر مك المتکلمین‌سنگی که روی‌آن‌این آبه شریفهو لاتحسین- 


الذین فتلوفی‌سبیل اله‌امواة" بل احباء عند زبهم برزفون کنده شده بود نصب‌نمود ند 


فصل سم 


تا ثر شهادت ماك‌المتکامین و میر زاجهانگیر خان 
دراير ان و مدااك متمدنه‌جهان 

همان‌روزازطرف‌سفارتانگلیس وسایرسفارتخانه ها در طهران یاد داشت های 
اعتر اض | میزی‌بدولتایران‌داده‌شدو این‌سد ریرا که‌برخلاف اصولانسانیت‌تلقی‌نموده 
و متذکر شده بودند که حتی در ممالك وحشی هم مردم را بدون م<اکمه اعدام 
تمب‌گنفنن, ۱ ۱ 
تمام آژانس‌های خارجها ین فاجعه بزرك رادر کلیه ممازك جپان منتشر کردند 
واز بیدادگری پادشاه ایران انتقاد نمودند و شبادت سران آزادخواهان ابران 
"را یكمصیبت بزرك و لطمه جبران نا پزیری‌به بنیان آزادی ودمکراسی تلقی‌نمودند: 
ومحمد علیشاه را جابر تک ومخالف بااصول انسانیت اعلام کر دند 

تمام جراید مهم ممالك متمدند جبان‌دراطر اف این فاجعه بزرك قلم فرسائی 
نمودند و مقالات مفصلی که نگارنده درتاریخ مشروطبت ايران اکثر آ نمقالات را 
رن کرده‌ودرج نموده‌ام منتشر نم‌ود ند ۱ 

روزنامه ماتن که‌مهم‌ترین جراید فرانسه است چنین نوشته بود همانطوریکه 
بپود هسیح را که‌ناحی بشر بودبه صلیب کشرد نداد شاهستم گر و جبار ایران پر شخ 
خطیب وموسس مشروطیت رابه صلیب کشید 

روزنامه پتی پاریزین در صفحه اول خود وضعیت شیادت ملك المتکلمین را 


تصویر کرده و در آن نشان داده بود که‌عدء میرغطب با کاردها دردست برای قطعه 


م۱ 


قطعه کردن آ نمظلوم هجوم | ورده بودند وشرحی آزشیامت و قدرت نفی. آنمرحوم 
در موقم کشته شدن نگاشته بود . 
روزنامه‌تایمس‌لندن و سایرحرا بدانگلستان آن‌فاحعه تاریخیر ابتفصیل نکاشته 
اند و نیز هستشرقه نی که‌تاریخ مشروطبت ایر ان نوشته‌اندشرح زندگانی وفدا کاریپای 
ملك‌المتکلمین رآدرراه[ | زادیوقدرت‌سحر آای‌خطاپه‌های نمرحو پوشهادت اور پتفمیل 
نوشته‌اند , 
روزنامه المنار دره‌صر مقاله مفصلی در اطراف شپادت مرحوم ملالمتکلمین 
نگاشته و چنین مینوسد: 
ملت ابران که قرنها در تاریکی و من شکنجه‌ظلم و استنداد اد کر اجان 
میداد بواسطه پیدایش دانشمندان بزرك چون سیدحمال‌الدین افغانی و خطیب شهیر 
ملك‌المتکلمین پرده سیاه حپل واستبداد راپاره کرده و بارنج بسیار آزادی وحقوق 
ملی را درآن سرزمین‌بدست آوردند و عالم شرق را بيك آینده درخشانی امیدوار 
نمودندولی‌باز هم ظلم واستبداد بر عدالت‌چیره شد وآن ستاره‌های درخشان| زادیرا - 
که درافق «شرق ظور کرده‌بودند خاموش کرد «جاس »بعونان‌را باتوپ ستم‌گری 
خر اب کردند و سران آز ادخو اهان را بابك شقاو ت‌ بی نظیری شهید نمودند وملت 
المتکلمین بزرگترین خطیب شرق وموسس مشروطیت ایرانرا بابی‌رحمی بی‌نظیری 
شهید کر دند . 
روزنامه حبل‌المتین کلک در مدت بکسال مقالات مفصل لاسکی 
دربار بافشاه» توپ بستن مجلس و شپادتلات دالمتکلمین‌وسابر | آزایخواهانرانگاشت 
و مردم را برای برانداختن دستگاه استیداد تشویق مینمود . 
در شپرهاییکه مشروطه طلبان در دست داشتند و توانستند بعناصر استبداد 
طلب چیره شوند همه روزه خطابه‌ها وکنفرانسها در اطراف‌ستمگریهای محمدعلیشاه " 
. و درباریان ادا میکردند و بر شهادت بزرگان مشروطبت گر به وزاری‌هینمودند 
ایرانیبای مشروطه‌طلب که از جور استبداد به کشورهای خارجه پناهنده‌شده 


۲ 


بودند مجالس وانجمنها تأسیس‌نبوده و دنبای متمدن رااز فجایع وستمگری‌دستگاه 
استبدادی ایران بکمك میطلییدند و شقاوتپای آن بادشاه مستبد رابگوش حهانیان 
میرسانیدند . 

علماء بزرك مشروطه خواه که در نجف اشرف‌ساکن بودند همه‌روزه بوسیله 
احکام و دستخط های تلگرافی مردم را بضدیت با بادشاه مستید و درباریان ستمگر 
تشویق میکردند. 

بطور تحقیق هر گاه قیامعمومی برضد دستگاه استبداد شروع نشده بودمحمد 
علیشاه تمام عناصر مشروطه خواه مخصوصاً کسانیکه در باغشاه حبس و زیجیر بوند 
شبید میکرد ولی‌خوشبختانه نیضت عمومی که,لافاصله پس از توپ بستن مجلس در 
آذربایجان باشد چنان او را متطرب و بریشان کر ده بودکه جر؛ت‌این‌ج-ارت زا 
درخود نیافت . ۱ ۱ ۱ 

شپادت ملك‌المتکلمین نه فقط آزادیخواهان ایران‌را عزادارکرده وموجب 
بكك قبام عمومی برضد دستگاه استبداد شد بلکه هستبدین هم از این ضایعه بزرك و 
فاجعه بی‌نظیر و از میان رفتن‌مردیکه ازحیث دانش ویبان یکی‌از بزر گترین‌فاخر 
ایران بود اظهار تاسیف میگ دند ۱ 

چنانحه آقای میرزا علی یزدی مدرس مدرسه سپمسالار که مرد فاضلی بود 
ولی ازییروان متعصب استبداد بودو نسبت بمشروطه کینه ورزی میکرد واز دوستان 
نرديك حاج شیخ فضل‌الة که سرساسله مستبدین و علمدارمخالفین مشروطیت‌بود 
چنین نقل میکند. 

چندروز بس ازشهادت ملك‌المتکلمین درمحلس درس حاج شیخ فسل ال که 
صد ها طلاب مستبد در آن حضصور داشتند رفتند همگی از باده موفقیت سر هست 
بودند وبرای‌ازمیان رفتن‌مشروطیت اظهار بشاشت میکرد ند یکی مشر وطهرا مخالف 
شرع آنور میخواند و دیگری مشروطه طلبان را بابی وییدین‌یاد میکزد صحبت از . 
ملك المتکلمین بمیان آمد حاجی شیخ فضل النه گفت با اینکه ملك المتکلمین از 


-۳- 


کر لفین من‌بود ونمام این‌انقلابات وپیش ش آمدهادر تیجه سمی و کوششر 
و حسن بیان و نفودیکه این مرد در جامعهپید| کر ده بودبوجود مد ولی‌بایدازروی 
انصاف‌تصدیق کر د که اير ان مردیرا از دست داد که ازبانسدسال فبل وتا بانصدسال 
بعد نظبر او را نداشته و نخواهد داشت . 

یز مرحوم آقای میرزا محسن صدرکه بجرم‌مشروطه خواهی بامرحوم آقا- 
سیدعید ال بهبپانی در کرمانشاه حبس بود چنین حکایت‌میکرد . 

یکی‌ازروزها اکه صحبت ازملك‌المتکلمین به‌یان آمد مرحوم بهبانی بی‌اختیار 
با صدای بلند که معلوم بود از حالت طبیعی‌بکلی خارج شده بنای گر پستنرا گذارد 
و پس از آنکه سک می در اعصابش پیدا شد بمن رو کرد وچنین گفت این ظالمان 
خبره سری‌وعنادهر دیر |ازمیان‌بردند که کی از گتری ار یر نبدودرشجامت 
و مردانگی و ایمان بآ زادی و ایران دوستی وفصاحت بیان کسیر اهمپایه او ندیده 
ونمی‌شناسم و روزی از کرده خود پشیمان خواهند شد وبکیفر اعمال خود خواهند 
رسید که دیگر راه چاره بر آ نها مسدود است . 


۳ 


پس از آنکه محمد علیشاء و در باربان بآرزوی دیرین خود رسیدند و کاخ 
ستمگری راذرزوی نش شهدای راه آ زادی بنا نبا ند فا شدند که فکر مشر وطه 
خواهی را برای همیشه از سر زمین ایران برانداز ند و ریشه آزادی را از بیخ 
برکند . 

اردوی معظمی مز کب ازهزارها سر باز ؛ سوار » قزاق و ابلات برای‌سر کوبی 
مشروطه‌طلبان‌تبر یز بر باست‌عین الدو له بطرف آ ذربایجان فرستادند ومجممی از علماء 
مستبدبنام مهلس روحائیت‌مر کب از اشخاصیکه اسامی آ نبا را ذیلا مينويسیم برای 
تحریم مشروطیت در طبران تشکیل دادند و مشروطیت را مخالف باشررعت اسلام 
اءلام نمودند سیس بر گزندگان علماء و طلاب تپران بر باست حاج ش شیخج فضل ان و 
حاج سیدا بوالقاسم امام حمعه حضورشاه شرفیاب میشوند وعریضه حرمت مشروطیت 
را که اشخاص دیل امضاء کرده بودند تقدیم فب‌گزژ:: 

حاج‌شیخ فسل ال نوری »حاج میرزاهادی نوری امام حمعه حاج‌سیدبوالقاسم 
ظهیر الاسلام» حاحی علی اکبر بروجردی حاج شیخ عبدالثبی حاج سیدعلی شوشتری 
آخوندملا محمدعل ی آهلی ؛ حاج‌ما(محمدعلی ر ستم آ بادی‌حاجی آقا یحی‌کرهانشاهی 
شیخ محمد صادق و شیخ محمدعلی شریف العلماء با پسر های مسلا محمد کاشانی 
شیخ حسن سنگلیجی شیخ علی |کبرداماد تفرشی شیخ باق رکیلانی شریمتمدارکاشانی 
شیخ جعفر گلپایگانی سیداخمد برادر آقای طباطبائی شیخ جعفررساطان‌العلماء‌ت بتی 
حاج سیدمحمد تفرشی» شیخ عیسی چاله میدانی» سیدحسن‌شوشتری وچند نفردیگر 


-# 
۴ 


سنارخان سردارملی 


خلاصه استدعای علماء امضاء کننده از پیشگاه همایونی این بود که همه این 
خادمین شریعت متفق‌الکلمه عرضه میداریم که مجلس شورا و مشروطیت مخالف با 
قواعد و قوانین اسلام اس و کلیه مسلمانها که در تحت لواء سلطنت‌اسلامی هستیم 
ابدا حاضر نیستیم تقصی باسلام وارد آ ید وعملی برخلاف شریعت انجام‌گردد,و قسم 


میخوریم که نهقعط این‌خادمین سر بعت بلکه‌تمام ملتایرانمخالف مجاس ومشروطیت 


هو خوم صمصام السلطنه بختیاری 


میباشند وماآ نرا مخرب‌دین ومولد هرج و مرج و هنك نوامیس مسامین ميدانیم . 
پش از آ نکهءرضه فوق بوسیله سی‌نفرازبر گزیده‌گان علماء تقدیم شاه‌یشود 
از طرف محمد علی‌شاه دستتعط ذیل در جواب آ نپا صادر میگردد : 
جنابان»ستطابانحجج الاسلام عزم ماهمیشه تقویت اسللاع بودحال که‌مکشوف 
داشته اند تاسیس_محلس باقوانین اسلامی شالی ننک و حکم حرمت داده اند در 
انصورت ماهم بکلی از این خبال منصرف و # عنوان چینن محلسی یخو اهد شد 
چندروز بعد عده‌ای ازتحار معر وف‌طپران به‌تحريك مفاخر الملك حاکم تپران 


ود 


حضور شاه مشرف میشوند وهمان تقاضائیکه علماء ازشاه کرد ده بودند, تجد پدمیکنند 
کسانیکه دعوت شنم بودند ی : از ۸ ۳ نف بودند واسی فقط نود نة نها 
بحاشر موه 5 : 
نیع الممالك عفن 9 آین آقیان که ده کلب ۳ و ی 
هستند از خاکیای مباركك بادنشاه انبلام و دین ! ‌ زوراستدعا دارند کهچون‌مشروطت 
مخالف بااسلام‌است بکلی لغو شود وهمان قوانین املام: که هزار سال است درمیان 
ها فا است مارا کفات: شید مانه مجلس میخواهيم نه مشروطیت و همه‌مات 
ایران که بندگان اعلیحضرت هنتئن از مشروطه و مجلس نتفر" دارند . 
میرزا ابولقاسم که یک ی از تجار هشروطه خوّاه بوددر آتروز شپامتی ازخود 
نشان میدهد و عرض میکند قربان یس نها عقیهه شخصی 
و بود ما هم مجلس مخواهم و هم مشروطه ۱ 
گفته میرزا ابوالقاسم. چون بغبی در 0 
در باریان را که حضور داشتند مبپوت نمود ولی‌برای! آنکها کش وی 
در خارج پیدانکند گفته اورا نشنیدهگرف فتند چا و بدعای ذات مباركشاهنشا 
اسالام و ۳ و هر 
و بخلاف انتظار ۳ از ۱ 
مرحوم صدرالعلما و آقامیرزاسید محمد که پس از مشروطیت امام‌جمعه شد بسفارت 
عثمانی برای برقراری مشروطیت که از طرف تمام یت ۳ شده بود 
بناهنده شدند . 
عده‌ای از معاریف رد برای ۳3 جان خود بسفار ی و 
سایر سفاوخانه‌ها بناهنده شده 9 آنکه از طرف دولت ناهن با نپا داده شد 
راه‌اروپا رانش کر فتد و تازمانیکه برای بر قراری مشر وطت 
از هیچ نوع فدا کاری فر وگذار نکردند ونبز جمعی در فلپك که محل بیلافی سفارت 


7 حس بوذ سکتانکر دود و چون در 


ستم 


سیم 


۱ تبجا ازادی عمل واصعت بتشویق اهالی برای 


محصرری 


سفارت عنها ی 


ای 


-- 


[بدست آوردن شروطیت و تندکردن آتش انقلاب در نقاط حتف کشور کوشش 
بسیار نمودند:. ۱ 

اشخاصیکه در دوره مشروطیت خود را مشروطه خواه میخواندند ودرباطان 
عمال شاه بودند یس از توب بستن مجلس وان,دام مشروطیت نقاب را ارصورتها 
بر داشته‌همه‌روزه‌در باغ‌شاه‌حضور پیدا کر دهو بادستگاه| ستبدادبنای همکاری و معاضدت 
راگذاردند وبا کمال بی‌شرمی نسین بمشر وطه‌خواهان ستم‌گری بسیار کردندوه زارها 


مردمان بیگناه را در بدر و بی‌خانمان‌نمودند . 


روز ۱۳ حمادی‌الانی عده‌ای از اشرار هستمد از یل صنیع حضرت و مقتدر 
نظام که بنا برتقاضای مجلس شورای ملی بکلات تبمید شده , دند بانجایل زیاد 
وارد تبران شدند عده زبادی درباریان معروف و نظامیان از آ نبا استقبالکردند و 
بافر بادهای‌هر ده باد‌شر و طیت پست بادمحلس ز نده باد پادشاه اسلام واردباغ شامشدند و 
پس از آنکه حضورشاه رشیده وعورد مبر و محبت ملوکانه واقم شدندبمحبی 
که مشروطه خواهان در آن زیر زنجیر بودند رفتند و آنطورکه درخور خودآ نها 
بود با آن مظلومان رفتار کردند و تافتح تبران بدست مشروطه طلبان این بست - 
فطرتان در بایتخت ایران حکومت هیکر دند و رفتار شرم آوری تسین بکسانیکه به 
آزادبخواهی معروف بودند نمودندکه قلم از نوشتن آن عاجزاست . 

درهمین‌ایام چند نفر ازعلماء مشر وطه طلب ازقبیل حاج شیخ مرتطی‌اشتیانی 
آقاسیدریحان‌اله آقاسیدعلی آقا یزدی آقامیرزا مصطفی آشتبانی باعده‌ای ازتجار 
برای‌تحصیل مشروطیت و اعلان انتخاب اس شورای ملی ومخالفت بادر باراستبداد 
در حدّرت عبد العظیم متحصن شدند و چون محمد علیشاه موفق نشد باتهدید 
و تطمیم [ نهارا بطرف خود جلب کند و از قصدی که داشتند منصرف نماید در 
شب سوم رییم‌الاول ۱۳۲۷ بدستور آن پادشاه ستم‌کار و مفاخر الملك که حاکس 
تهران بود آقای میرزامسطنی آشتبانی را درزاویه مقدسه شید کردندو يكك‌جراحت 
التیاع ناپذیر دیگر بر بدن مجروح ملت اپران و ارد آوردند ۰ 


۳ 


در اینجا از نظر تاریخ نویسی وحقیقت گوئیمجبورم يك نکته را تذکر بدهم 
و آن اینست که اگر چه آقای سیدعلی آقا یزدی در قضیه میدان توپخانه ازسران 
مستبدین و بر ضد «شروطه طلبان بود . 

ولی پس از انردام مشروطیت در دسته مشروطه خواهان وارد و در این راه 
مساعی زبادی بکار برد و کمکهای زیادی کرد . 


۰ 


فصل‌سی و دو م 


چون آتش انقلاب و نا امنی در تمام کشور روشن‌شده بود و مشیرالسلطنه 
قادر به انجام مقاصدیکه محمد علیشاه داشت نبود لذا سعدآلدو له که مردی جاه 
طلب وطبعی سر کش و هستبد داشت به‌صدارت انتخاب شد و چون‌سال ها در ارویا 
کف رآینه بود و با سفارت خانه ها سر وکار داشت امید وار بودند که سم او 
روابط سیاسی خود را بببودی داده‌و برای سر کوب کردن! زاد,خواهان تبریزمبلفی 
از یکی از ممالك اجنبی استقراض کنند * ۱ 

اول دست نبازمندی ,طرف دولت فرانسه‌درازمیکنند و دولت فرانسه موافقت 
میکند که بیست ملیون تومان با شرایط سنگینی بدولت ایران قرض بدهد ولی از 
طرف عموم مراکز ملی از طهران و از طرف علماء‌جفو آزادی خواهان آ ذربایجان 
و انجمن سعادت اسلاء‌بول به مقامات رسمی آن‌دولت تلگرافات میشود که هرمبلغ 
که بدولت جابر و غاصب فعلی ايران از طرف هر يك از دول قرض داده شود ملت 
ایران خود را مدیون در مقابل آن قرض نمیداند زیرا مطابق‌قانون اساسی واصول 
مشروطیت ایران که از طرف‌عموم دولپای‌جهان برسمیت شناخته شده هر نوع‌معاهده 
يا استفراضی که از طرف دولت ایران‌با یکی ازدول خارجه بعمل آید بدون تصویب 
مجلس شورای ملی رسمیت نداشته و اعتبار نخواهد داشت و ملت ایران خود را 


مدیون و مسئول‌نمیداند * 


او لین رجال‌باسیاست و ۲ گاه کنند گان ملت وشهدای راه‌حریت ومجاهدان طریق اسانیت 


باد گار مپاچرین آزادیخوله ابرانی در اسلامپول 


جون سعدالدوله از استقراض ممالت سا مابوس شد بر ای حفظ مقام خود 
دخمال افتاد مالباتپای تاره ۳ 2 از ایتر اه بولی بالداسرت اورد این خال هم 
بمیعالفت عمومی بر خورد وهیحکس زار بار آین تحمل‌عیر فانو نی زر اقیت زیر ا وشع 
مالیات مطابق قانون اساسی ففط از حقوق مجلس شورای ملی بود ۰ 

سیس بر ۱ سشف 1 صععی از اشیعاص متمول 3 ن۵ِ مشر و طه خواهی معر وف 
بو د ند از فیل حاجی امین الضرب وعبره را تن فشار قرار داده واز اس راه مهصود 
ار باب خود را انیعام دهد ولی این طریق هم خیلی کود کانه بود زیر نه فقط مبلغ 
مپمی لمستو | است لسن ساورد 5 مخالفن مردم را نسیت یداو ات ون زباد ثر 


۳ 


لر و عدد برای حفظ مال خود در حجمعیت مشر و طه خواهان و ارد بیرق ال ۳ بعضیبا 


هم در سمارت خازه ها عتعحصن گشتند * 
جون تمام راه ها را سمته د بد منافع جرد سال ۱۳ حنوت را بمبلخ ۳ ری 


۳۳ 


به.تجارنخانه تومانیانس که بستگی به روسپا داشت داد و نیز امتیاز بوست بره را 
بمبلغ یکص‌دهزار تومان به تاجر باشی روس فروخت و از اینراه خسارات زیادی به 
مملکت وارد کرد ۰ 

و نیز مبلغی از بابت امتیاز سیم تلگراف از انگلیسپا گرفت ۰ 

تمم ان پولهابعلدوه آنچه به اسم ملیات ازملت گرفته میشد خرج مسایم 
کردن اشخاص برای نابود کردن مشروطه خواهان و خاموش نمودن چراغ آزادی 
شد و نیز مبلفی در میان علمای مستبد و اشرار و رسای ابلات که بسیاری از آن 
ها هنوز در قید حیاتندو در کمال بی پروائی در ناز ونعمت زندگی میکنند 
و حتسی بعضی از آن هاخود را موس مشروطیت ايران و طرفدار دمکراسی 
هیخو اند تیم شد * ۱ 

از حمله کار های سعد الدوله این بود که منظربه و کامرانبه را به 
چپارصد هزارتومان در بانك روس رهن گذارد و پول آنرا برای سر کزبی مجاهدین 
ثبریز فرستاد * . 

در همین زمان بود که روز نامه تایمس لندن مقاله مفصلی در اطراف اوضاع 
اسفناك ایران نکاشته بود و بطور صریح اسامی روسای مستبدین را که نسیت به 
مشروطه و حقوق «لی ایرانیان کینه ورزی میکردند و با دربار استیداد همکاری 
مینمودند نوشته بود و ما در اینجا ازذکر اسامی آنبا خود داری کرده ولی در 
جلد دویم تداریخ ممروظیت ایران که بنکارش آن اشتفال دارم عین آن مقاله 
را که ترحمه شده نفار خواننده گان خواهم رسانید ۰ 


با تمام کوششی و جدیتی که از طرف بادشاه هستید و دربار و شاهز اد گان 
و عمال دولت و خوام مخالف مشروطین و دولت مستید روسیه تزاری برای‌خاموش 
کرون بش شین راخ وتامال کردن مغ روط و آزسان رون مرو طخ آعان 
پعمل آمد روز بروز آن آتش مقدس شمعله‌ور تر شدو دامنه اتقلاب در تما‌ایران 
توسعه ۳ گر ۱ 

و کشرر یس انتکه چند ماه بود تون و قشون استبداد که عده آن از 

شترا نفر متجاوز بود آن شبرشهیر را محاصره‌کرده بود چون پپلوانی نیرومند 

در میان خون 1۳ نش قد مردانگی علم کر ده و به قیادت سرداران ملی ستار خان 
و باقرخان چنان :,ور و شجاعتی از خود نشان داد که نظر تمام عالمیان‌را بوطن 
پرستی و ایمان بحکومت مشروطه وبدست آوردن حقوق ملی خود جلب نموده‌بود 
و اکثر روزنامه های آزادیخواه جپان شجاعت وجوانمردی مجاهدین تبریز را 
ستایش می کر دند . 

زمانی نگذشته بود که شهر رشت علم انقلاب را بلاد 3 و درتعت هدات 
وراه نمائی مرحوم‌سردار محیی و آقا مررزا کریم خان وعده ای از مشروطه‌خواهان 
حاکم هستید گیلانر | 22 وحجوهنت انقلابی ۳ در دست کر فتزن ۱ 

قمون انقلابی‌ازمجاهدین ملی تشکیل داده بریاست محمدولی خان سپپسالار 
راه طبران را پیش گرفتند و نیز صمصام السلطنه بختیاری با چندین هزار نفر سوار 


یشم اج اک ۱۲ مین 
امس | 6 کس ؟ 49 > 


۰*۵ 


و | ۳ 


1 


و تفیل : ۶ 


با3 


محا هدین بختباری 


بختیاری اصفپان زااشغالدیبرق استبدادر! واژ کر ون‌نموده‌پرچم مجود وطیت رادلند کر 
مرحوم حاجی علیقلی خان سردار سم کاس ۲ نزمان درفر نگستان بود با عده 
از مشروطه خواهان که ار ترس حان به ارویا مپاجرت کرده بودند با عحله تمام به 
ابران مراحعت و درانداك زماد ی فشون معظمی از حوانان ختباری برای حمات از 

مشر وطبت و بر آفداختن جربار استیداد تفگیل داده راه طبر آثرا پیش ۳ 
این دوقشون‌مل ی که‌ازرشت و اصفهان‌حر کت کرده‌بود ند پس ازفتح شپرهائیکه 
درسرراهداشتند ازقییل قزوینو کاشان‌وقمو منکوب کر دن‌اردوهای‌دولت استبدادی که 
بای لو کر موس ود | فا 6 رفته بودند در پادامك چند فرسضی طبران با 
یب ر تلاقی کرده وپس ازحنكت بزرگی: اردوی معظم دولتیو شک اش وارد 
طبر ان‌شد ندو پس ازسه‌ روز وسه شب حناث‌سخن و فدا کاری بسیار در طبر ان‌بافشون‌استبداد 


که و نب از بریکاد قراق 5۳ جمدین فوح ات ۲ باز از فیل سیبلاخوری و همه نی وعده 


-۳۰۸- 


از ایلات و عشایر و جمعی از اشرار شهری بود قشون استبداد شکست خورده و 
متلاشی شد و پادشاه جبار بی رحم با کمال سرشکستگی درسفارت روس متحصن و 
از سلطنت خلع گشت . ۱ ۱ 

چون منظور نویسنده در این کتاب ان شرج حال و زندگانی و شپادت 
مرحوم مك المتکلمین ببود و آ نچه از تاریخ مشرزطیت بطور اجمال نگاشته شده 
بواسطه تماسیکه انقلابات وجریانات مشروطیت در ایران با زندگانی آن مرد نامی 
داشته است بود و الا بطوریکه مکرز در بعضی از فصول این کتاب تذکر داده ام 
زمانیست که بنوشتن تاریخ مشروطیت ایران بطور مفصل در شش جلد همت گماشته 
و از خداوند توفیق مسئات میکنم که به انجام اين میم ملی ناب شوم و حتیرا که 
بسیاری از مردان بزرك ایران برای بدست آوردن آزادی و بر قراری حکومت‌ملی 
بگردن‌همه ماها دارند ادا نمایم و چون نگارنده در تاریخ مشروطیت سعی میکنم 
کهبملاره وقابع تاریضی شرح‌مختصری اززندگانی مردان‌بزرمشروطیت که‌ستارگان 
| سمان! زادی ایر آنندبنویسم است که ازاشخاصی که‌در نقلابمشروطیت‌ایران وارد 
بوده و کسانبکه‌اطلاعات مفیدی دارند ونیزبستگان و افواء موسسین وبرگزیده‌گان 
مشروطبت‌ایران‌تقاضا دارم در این خدمت ملی ما را یاری کرده و خاطرات خود را 
و لو اینکه مختصر باشد برای نوپسنده این تاریخ بفرستند . 


مبدانتد 
1 باسر ر ۱ 
۲ پر بندد . 
7 فد کااری 
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نغاند. 


۳ | گذارد 
| کالبه 
۲ | استکاكت 


۳۱۱ 


"حکرمت حکومت 


حسن سین 
علیقیغان ‏ | علیقلیغان 
مجلس -همجیس 
بود ید بودند 

مر تب مره 
مشروع مشروج 
بر پسبر 
قایمقمان ‏ ] قائم‌مقامان 
بقلاجات بفلاحان 
قاصبین غاصبین 
عملی ملی 
بردرات بر ادران 
معلمین ی 


سا وت توس وت و سس توس . 


